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قال أبو جعفر محمد الباقر  :( في حكمة آل داود  (ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بزمانه (بأهل زمانه)، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...

1- خويشتن دارى 2- تمركز در كار و وظيفه خويش  3- عارف به زمان (به أهل زمان)
هدف؛ آگاهي از احوال زمان و انجام مسؤوليت در برابر آن است، نقل گزارشي علامت تأييد (كليات؛ چه برسد جزئيات؛ يا تعبيرات آن) نيست، و صرفا جهت اطلاع از فضا و محيط موضوع مى باشد، نشر مطالب صرفا براى آگاهى و تأمل و تفكر و شناخت محيط و افراد و امكانات و موانع بوده، و همه براى حصول انگيزه كافي جهت تلاش براى مقصد اعلى است، 

كسانى كه اين گزارشها را استفاده مي كنند؛ از افتادن به دسته بنديها پرهيز نموده و بر محور تعاليم الهي: 1- ابتدا اجتناب از طاغوت و عبادت و پيروى و التزام به آن كنند. 2- توجه عميق و با تمام وجود به درگاه و مسير الهي بنمايند. 3- در معرفت احوال زمان؛ هرجه بيشتر بشنوند و بخوانند، و بهترينش را (كه در چهارچوب تعاليم مكتب وحي است) پيروي كنند.
توضيحات
( ممكن است شما اين گزارشات را در رسانه ها ديده باشيد، اما نكته اى كه بخاطرش در اين گاهنامه مطرح مي شود؛  غالبا فراتر از ان عنوان و پنجره اى كه اين مطالب در رسانه ها مطرح مي شود، فلذا نگاهي سطحي و ديتايي نشود، اين نكته در خواندن گاهنامه معرفت زمان بسيار بايد لحاظ شود، خصوصا كه گاهنامه معرفت زمان هدف و اهتمام رسانه خبري را ندارد، ولذا غالبا بعد ايامى از وقوع گزارشهايش؛ اين گاهنامه منتشر مي شود، پس بايد فهميده شود كه با وجود رسانه هاى نشر خبر فوري؛ اين نوع نشر آن گزارشات؛ چه فايده اى دارد، اين امر چند حكمت دارد:
1- اين گاهنامه عنوانش معرفت است، نه علم و اطلاع، اولي (معرفت) ماندگار و ساختاري است، دومي (علم و اطلاع) گذرا و مصرفي است.
2- فلذا غالب اخبار روزمره كه راديو و تويزيون به آن اهتمام داشته؛ و مرتبا تكرار شده، و معمولا مردم مطلع مي شوند، جزو مطالب اين گاهنامه نيست.
3- اگر احيانا مطلبي كه جنبه روزمره دارد؛ در آن مطرح شود؛ به جهت روزمره گيش نيست، بلكه بلحاظ تاثيرش در حصول معرفت است.
4- ازين رو بايد خواننده دنبال اين امر باشد كه اين نكته كليدي در كجاي اين گزارش است. البته اين نكات بنحوي مشخص و اشاره مي شود : 
الف: يا با محل درج آن از بخشهاى گاهنامه (كه عنوان خاص دلالت دارد). 
ب: يا با رنگي كردن برخي فقرات (اگر رنك مال سايت منبع و متن اصلي گزارش نباشد). 
ج: و بعضا در غالب نكته و توضيح و تعليقي (كه در صدر يا ميان يا ذيلش مي آيد) تبيين مى گردد.
5- از فوايد ديگر اين گاهنامه؛  دريافت گزارشهاى كليدي و مهم در يك فايل آماده؛ براى كساني كه فرصت جستجوي همه سايتها را ندارند.
( معرفي و توصيه گاهنامه معرفت زمان فقط براى افرادي باشد كه ذهن بويا داشته و منحصر در رسانه هاى دولتي نيستند، براي اين افراد اگرچه اين گاهنامه دسترس است؛ و محتوياتش هم از همان رسانه هاى دولتى است غالبا، اما با اين حال؛ تاكيد و توصيه به گاهنامه براى آنها مصلحت نيست. بگذاريد خودشان در وقت خودش به مطلب برسند.
 3  رجب1440
عناوین بخش هاى گاهنامه  معرفت به زمان
احوال مراكز و امور دينى - احوال محور مقاومت - احوال برجام ايران - احوال اقتصاد مقاومتي - احوال مجلس، نگهبان، مصلحت، خبرگان - احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل) - احوال عراق - احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) - احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) - احوال بلاد ترك (از تركیه و قفقاز تا قرقيزستان و مغولستان) - احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) - احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان - احوال چين و کره شمالى و جنوبى - احوال امور و روابط با روسيه - احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) -احوال مصر بزرگ (مصر، بلادسودان: سودن، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) - احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) - احوال بقيه افريقا - احوال اروپا - احوال امريكا - احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك و شيلى و آرژانتين) - احوال روابط خارجي ايران - احوال جوامع سنيان جهان - احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران - احوال وهابيان و تكفيريان - احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى - احوال نابساماني در حكومت - احوال مسائل ديگر ايران و جهان 

احوال مراكز و امور  دينى 
گشایش بخش مسقف از دو صحن توسعه يافته حرم مطهر امامین جوادین(عليهما السلام) در کاظمین
مدیر پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کاظمین از پیشرفت فیزیکی ۹۳درصدی طرح مسقف‌سازی صحن‌های شرقی و غربی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام خبرداد و گفت: عید غدیر امسال صحن‌های جدید به روی زائران گشوده می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از ستاد بازسازی عتبات عالیات، عباس رضائی نسب ارتقاء سطح رفاه حال زائران را هدف از اجرای این طرح اعلام کرد و افزود: با گشایش این صحن‌ها، نزدیک به ۲هزارو۵۰۰مترمربع به فضای مسقف حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات نصب دستگاه‌های هواساز و روشنایی صحن در حال اجراست گفت: با بهره‌برداری از این طرح، حدود یک‌هزارمتر مربع به فضای زیارتی بخش بانوان و یک‌هزارو۵۰۰مترمربع به بخش زیارتی آقایان افزوده می‌شود. 
به گفته وی، صحن‌های شرقی و غربی افزون بر اینکه موجب بهبود تناسب بین فضای روباز و مسقف حرم مطهر خواهد شد، فضای مناسبی را نیز برای برگزاری نماز جماعت، آئین‌های مذهبی و بیتوته بیش از ۲هزار زائر فراهم می‌کند.
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مدیر پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کاظمین با تجلیل از حمایت‌های مادی و معنوی دوست‌داران اهل بیت و همکاری مردم و مسئولان عراقی گفت: تمامی مصالح به‌کار رفته در این طرح از کارخانه‌های ایران خریداری شده و مهندسان، استادکاران و هنرمندان کشورمان اجرای آن را در کنار برادران عراقی برعهده دارند.
رضائی نسب امکان توسعه در طبقه منفی یک را یکی از ویژگی‌های این طرح برشمرد و گفت: سازه صحن‌های شرقی و غربی به ‌صورتی اجرا و مقاوم‌سازی شده است که در صورت نیاز، طی سال‌های آتی بتوان یک طبقه زیر زمین نیز ایجاد کرد.
وی استفاده از معماری ایرانی اسلامی را از دیگر ویژگی‌های صحن‌های شرقی و غربی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام اعلام کرد و گفت: با توجه به ارزش تاریخی و هویت معماری حرم که قدمت آن به عصر صفوی برمی‌گردد، تلاش بسیاری شد تا طراحی صحن‌ها نیز همگون با بنای تاریخی حرم  و مکمل و احیاء کننده معماری اصیل ایرانی و اسلامی آن باشد.
وی اظهار کرد: در اجرای طرح مسقف‌سازی صحن‌های شرقی و غربی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام از روش‌های نوینی در گچ‌بری‌ها، آئینه‌کاری‌ها و... استفاده شده که کیفیت و طول عمر زیادی به این تزئینات داده است.    
وی گفت: صحن‌های شرقی و غربی در دو سمت مسجد تاریخی صفوی که پشت مضجع مطهر امام موسی کاظم و امام جواد علیهما السلام قراردارد، بنا شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به طولانی بودن فصول گرم سال در عراق و وسعت کم فضای مسقف حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام، تولیت حرم درخواست اجرای این طرح را به ستاد بازسازی عتبات عالیات ارائه کرد که هم اکنون در مراحل پایانی است.
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رضائی نسب یادآور شد: ایرانیان که از گذشته‌های دور امام رضا(ع) را ولی نعمت خود می‌دانند، ارادت خاصی نیز به پدر و فرزند گرامی ثامن الحجج دارند، از این رو در قرون متمادی، بیشترین نقش را در بازسازی و توسعه حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام در شهر کاظمین داشته‌اند.
وی گفت: در بخش‌های مختلف حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام از کاشی‌کاری‌ها گرفته تا کتیبه‌ها، سردر رواق‌ها و... اسناد متقن تاریخی مبنی بر نقش موثر ایرانیان در بنای آستان این دو امام همام وجود دارد از این رو ستاد بازسازی عتبات عالیات عملیات مرمت و احیاء آنها را نیز در دست اجرا دارد.
به گفته وی، هموطنان علاقه‌مند به مشارکت در فیض توسعه اعتاب مقدسه می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره‌گیری کد #۱۱۰*۷۸۰*(ستاره هفت هشتاد ستاره صدوده مربع) اهداء کنند.
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مدیر پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کاظمین از گشایش دو صحن شرقی و غربی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام در سالروز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضائی‌نسب با بیان اینکه دو صحن توسعه‌ای حرم مطهر امامین جوادین طی آئینی با حضور مقامات ایرانی و عراقی شامگاه فردا(سه شنبه ۷ اسفند) و در سالروز میلاد پربرکت دخت نبی اکرم(ص) به روی زائران گشوده می‌شود افزود: با افتتاح این صحن‌ها، نزدیک به ۲ هزارو ۲۰۰ مترمربع به فضای مسقف حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام افزوده می‌شود.

وی ارتقاء سطح رفاه حال زائران را هدف ساخت دو صحن شرقی و غربی حرم مطهر اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح، حدود یکهزارمتر مربع به فضای زیارتی بخش بانوان و یکهزارو ۲۰۰ مترمربع به بخش زیارتی آقایان افزوده می‌شود.

به گفته وی، صحن‌های شرقی و غربی افزون بر اینکه موجب بهبود تناسب بین فضای روباز و مسقف حرم مطهر خواهد شد، فضای مناسبی را نیز برای برگزاری نماز جماعت، آئین‌های مذهبی و بیتوته بیش از ۲ هزار زائر فراهم می‌کند.

مدیر پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کاظمین با تجلیل از حمایت‌های مادی و معنوی دوست‌داران اهل بیت و همکاری مردم و مسئولان عراقی گفت: تمامی مصالح به‌کار رفته در این طرح از کارخانه‌های ایران خریداری شده و مهندسان، استادکاران و هنرمندان کشورمان اجرای آن را در کنار برادران عراقی برعهده دارند.

رضائی‌نسب امکان توسعه در طبقه منفی یک را یکی از ویژگی‌های این طرح برشمرد و گفت: سازه صحن‌های شرقی و غربی به‌صورتی اجرا و مقاوم‌سازی شده است که در صورت نیاز، طی سال‌های آتی بتوان یک طبقه زیر زمین نیز ایجاد کرد.

وی استفاده از معماری ایرانی اسلامی را از دیگر ویژگی‌های صحن‌های شرقی و غربی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام اعلام کرد و گفت: با توجه به ارزش تاریخی و هویت معماری حرم که قدمت آن به عصر صفوی برمی‌گردد، تلاش بسیاری شد تا طراحی صحن‌ها نیز همگون با بنای تاریخی حرم و مکمل و احیاء کننده معماری اصیل ایرانی و اسلامی آن باشد.

وی اظهار کرد: در اجرای طرح مسقف‌سازی صحن‌های شرقی و غربی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام از روش‌های نوینی در گچ‌بری‌ها، آئینه‌کاری‌ها و... استفاده شده که کیفیت و طول عمر زیادی به این تزئینات داده است.

بر اساس این گزارش، هموطنان عزیز می‌توانند با شماره‌گیری کد #۲۳۳*(ستاره دویست و سی و سه مربع) کمک‌های خود را به میزان دلخواه اهداء کرده و در فیض توسعه حرم‌های مطهر مشارکت نمایند.



به گزارش «شیعه نیوز»، مدیر پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کاظمین از گشایش دو صحن شرقی و غربی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام در سالروز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) و روز مادر خبر داد. 
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کشف بقایای مسجد تاریخی مقام اسراي اهل بيت در شهر ماردین ترکیه
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ در شهر ماردین ترکیه بقایای یک مسجد قدیمی کشف شد. این رویداد، پس از فروریختن دیوار حائلی که در عصر عبدالحمید از شاهان عثمانی ایجاد شده بود، اتفاق افتاد. احتمال داده می شود که نام این مسجد "مسجد محمد القاضی" باشد که در تصاویر قدیمی از این شهر، قبه آن دیده می شود. ماردین مرکز استان ماردین، در جنوب شرقی ترکیه قرار دارد.

حوزه/ در پی فروریختن یک دیوار قدیمی در اثر باران، باقیمانده‌های یک مسجد قدیمی قرن 17 در استان ماردین تریکه که از آن با نام مسجد محمد القاضی یاد می‌شود، کشف شد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، به نقل از دیلی صباح، باقیمانده های یک مسجد متعلق به قرن 17 ، پس از فروریختن یک دیوار قدیمی در استان ماردین در جنوب شرقی ترکیه کشف شد.
امین سلسکو یاشار که دستیار پژوهشی در دانشکده معماری ماردین می باشد، ضمن ابراز خرسندی از این اکتشاف گفت که اعتقاد دارد خرابه های یافت شده متعلق به مسجد محمد القاضی (قاضی محمد) باشند. دیوار مربوطه در اثر بارش سنگین باران فروریخت. یاشار خاطرنشان کرد که آن ها یک ساختار گنبد مانند در تصاویر قدیمی به دست آمده در این منطقه را دیده اند و در پی یافتن ردی از این ساختمان بوده اند.

وی افزود: یافتن مسجد باور نکردنی است و ما از پیدا کردن آن بسیار خوشحالیم.

به گفته این محقق، به نظر می رسد که مسجد مربوطه حداقل 100 سال پیش تخریب شده است.

پروفسور مراد چاغلایان پروفسور و مدیر کمیته متعلق به کمیسیون ملی یونسکو اشاره کرد که در یک کتاب به نوشته عبدالقندی افندی در سال 1930، از این مسجد با نام مسجد محمد القاضی یاد شده که در آن یک آرامگاه نیز وجد داشته است.

چاغلایان گفت که به عقیده آنان این مسجد در قرن های 17 یا 18 ساخته شده است.

 قاضی محمد که با نام قاضی ملا نیز شناخته می شود نخستین رهبر قفقای در داغستان بود که در جنگ مورید علیه نیروهای روسی مبارزه کرد.
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 از شهرهايي كه در مسير عراق موصل و شام و حلب كاروان اسراي كربلا را عبور دادند شهرهاى ماردين ونصيبين بوده است
اين شهرها جزو شام بوده است كه در مرزبندي بعد جنك جهاني جزو تركيه قرار كرفته است 
در دوره دولت حمدانيان شيعي اماكن مربوط به اهل بيت از جمله مكانهاي توقف و بيتوته كاروان اسراي اهلبيت بقعه و مزار ساخته شده است كه اين مكانهم از آن اماكن است
در اواخر عثماني بسياري از نشانهاى اهل بيت و شيعي يا تخريب يا اخفا شد و ديوارجيني و بنهان كردن مكان فوق از جمله اين اقدامات محسوب مي كردد سر درب ورودي اين بنا هم عينا با سردرب ورودي بقعه مشهدالنقطه و محسن الحس الحسين حلب يكي است

خانه حرم نما در بين المقدس

به گزارش مشرق، صفحه اینستاگرامی لیبانیران با انتشار تصاویری از یک منزل مسکونی در قدس نوشت:

همسایگان قدس
این خانه درست روبروی مسجد قبة الصخرة قرار گرفته و برخی تصاویر و فیلم‌های زیبایی که منتشر می شود را اهل این خانه می گیرند. مثل فیلم اخیر که باران شدید بر گنبد طلایی شکل جالبی ایجاد کرده بود.

خانه داخل حصار مسجد الاقصی است و آنها از سه اتاق مستقیماً مسجد را می بینند.
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اهداف پشت پرده یهودی‌سازی مناطق مقدس/ تصرف تدريجي قبور انبياء و اوصياء الهي و از دست مسلمانان بيرون آوردن و به بهانه آنها مناطق اطرافش را از بخش فلسطيني غصب كردن ماجرای قبور ابراهيم و اسحاق و «یوسف» و يونس و راحيل ووو
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تلاش‌های زیادی از سوی صهیونیست‌ها برای الصاق روایت‌های توراتی به مناطق مقدس کرانه باختری انجام می‌شود. این در حالی است که بسیاری از واقعیت‌ها از جمله معماری اسلامی در این مناطق هنوز موجود است.

سرویس جهان مشرق - رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان اسرائیل همواره تلاش دارند تحت پوشش آموزه های تورات و با استفاده از زور سرنیزه ارتباطی را میان خود و سرزمین‌هایی که اشغال کرده‌اند، ایجاد کنند. آنها در این رابطه تنها به یهودی‌سازی قدس اشغالی بسنده نمی‌کنند. بلکه با سوء استفاده سیاسی از تورات، حدود ۲۳ موقعیت مقدس و مذهبی در کرانه باختری را به صورت مکرر هدف هتک حرمت قرار می‌دهند.

تاریخ مراکز و مناطق دینی و تاریخی در فلسطین به دوره‌های متعددی بر می‌گردد که حاکمیت اسلام در آنجا استقرار داشت. البته بیشترین مناطق مقدس مربوط به دوران مملوکی‌ها و فاطمی‌ها است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که باید میان مقام و ضریح عادی تفاوت قائل شد. ضریح، قبری شناخته شده است، اما مقام یک مکان مقدس است که ممکن است ضریح در داخل آن باشد یا نه. مقام‌ها گاه بدون قبر هستند و جهت تبرک نسبت به عبور یک فرد از آن مکان بنا نهاده شده‌اند. مقام‌های موجود در فلسطین اشغالی و به ویژه کرانه باختری منسوب به انبیای الهی یا اولیا و صالحین است. این در حالی است که مقام‌های مربوط به انبیا که از قدمت تاریخی بیشتری برخوردارند، شهرت کمتری در میان فلسطینیان دارند.
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مناطق مقدس در بخش‌های مختلف کرانه باختری گسترده شده‌اند. بخشی از این مناطق از زمان اشغالگری رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری تحت حاکمیت این رژیم قرار دارند. از جمله این موارد می‌توان به غار مشهد ابراهیمواقع در حرم ابراهیمی در شهر الخلیل اشاره کرد که صهیونیست‌ها آن را از فلسطینیان ربوده و اصلاحاتی را در آن انجام داده‌اند. آنها همچنین اقدام به تأسیس شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اطراف این منطقه کرده‌اند که از جمله مهمترین این شهرک‌ها می‌توان به کریات اربع اشاره کرد.
بخش دیگری از مقام‌های موجود در فلسطین اشغالی در نتیجه مصادره اراضی جهت تاسیس شهرک‌های صهیونیست نشین یا گسترش برخی از این شهرک‌ها یا ایجاد دیوار نژادپرستانه حائل مفقود شده است.

برخی از مراکز مقدس نیز از سال ۱۹۶۷ تحت حاکمیت اسرائیل درآمده و رژیم صهیونیستی شهرک‌هایی را در نزدیکی آن احداث کرده یا دیوار حائل باعث جدا شدن این مناطق از فلسطینیان شده است. به هرحال رژیم صهیونیستی از مدت‌ها پیش تلاش دارد این مراکز را در اختیار بگیرد. همزمان با این اقدامات هتک حرمت شهرک‌نشینان صهیونیست به مناطق مقدس فلسطینی نیز به شدت ادامه داشته است.

رژیم صهیونیستی یکی از اهداف امضای توافق اوسلو را تحت کنترل گرفتن این مراکز مقدس قرار داد. به عنوان مثال گنبد مسجد بلال بن رباح که اسرائیلی‌ها آن را قبه راحیل می‌خوانند، در ورودی شمالی شهر بیت‌لحم قرار دارد که بر اساس توافق اسلو در مناطق تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. به این ترتیب منطقه مذکور از یک مکان مقدس برای ادیان سه گانه الهی به یک اردوگاه شهرک‌نشینان تبدیل شد که بیت لحم را از نابلس و الخلیل جدا می‌کرد. قبر یوسف و تل بلاطه که در منطقه شرقی شهر نابلوس واقع در شمال فلسطین اشغالی قرار گرفته‌اند، نیز با وجود اینکه در مناطق تحت حاکمیت فلسطینیان هستند، اما به عنوان دو منطقه مقدس یهودی‌ها از مدیریت تشکیلات خودگردان مستثنی شده‌اند.
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در روستای عورتا واقع در جنوب شرقی نابلوس نیز گرچه تمام این روستا جزو مناطق موسوم به «ب» قرار دارد، اما مراکز مقدس این روستا در چارچوب مناطق تحت سلطه رژیم صهیونیستی قرار داده شده است. لازم به ذکر است که مناطق «الف» تحت حاکمیت اداری و امنیتی تشکیلات خودگردان و مناطق «ج» تحت حاکمیت اداری و امنیتی رژیم صهیونیستی قرار دارد. ولی مناطق «ب» تحت حاکمیت اداری تشکیلات خودگردان و حاکمیت امنیتی رژیم صهیونیستی است.
با این وجود رژیم صهیونیستی نتوانست در خصوص مراکز مقدس داخل شهرهای بزرگ فلسطینی نشین اقدام قابل توجهی انجام دهد، این مناطق اما سهم گسترده‌ای از یورش های مکرر صهیونیست‌ها در شهرهای نابلس و بیت‌لحم و الخلیل را به خود اختصاص داده اند. اسرائیل به این ترتیب تلاش دارد مناطق مقدس در این شهرها را یهودی‌سازی کرده و آنها را به عنوان بخشی از تاریخ موهوم خود معرفی کند، یا دست کم کنترل امنیتی این مناطق را در دست بگیرد.

رژیم صهیونیستی هر اندازه که دسترسی به این مناطق مشکل باشد اهمیت ویژه‌ای در ابعاد سیاسی و دینی و تاریخی به این مراکز می‌دهد و صهیونیست‌های هتک حرمت کننده به این مناطق را مورد پوشش دولتی و امنیتی قرار می‌دهد. ارتش رژیم اسرائیل و نیروهای امنیتی ضامن حفظ امنیت صهیونیست‌ها در یورش به مناطق مختلف این شهرها می‌شوند و برخی اراضی فلسطینی در اطراف این مناطق را مصادره می‌کنند.

این در حالی است که منابع پیگیری کننده این تحولات می‌گویند که طی ۵ سال گذشته برخی افراد متخصص در زمینه آثار باستانی و جستجو و حفاری نیز در میان صهیونیست‌هایی که اقدام به هتک حرمت این مناطق می‌کنند، وجود دارند تا آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.
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بنا به گزارش روزنامه الاخبار لبنان، رژیم صهیونیستی همچنین برای پر کردن شکاف گسترده موجود میان علم باستان‌شناسی و آموزه‌های تلمودی و توراتی تلاش گسترده‌ای انجام می‌دهد. کنکاش‌های اسرائیلی‌ها و حتی کشورهای غربی از دهه ۹۰ قرن گذشته میلادی نتوانست این شکاف‌ها را پر کند. بلکه برعکس، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که موقعیت فلسطین با چهره قدیمی که تاریخ اسرائیل از آن معرفی می‌کند، بسیار متفاوت است و امکان تناسب آن بسیار مشکل است.
به همین علت تلاش‌های زیادی از سوی صهیونیست‌ها برای الصاق روایت‌های توراتی به مناطق مقدس کرانه باختری انجام می‌شود. این در حالی است که بسیاری از واقعیت ها از جمله معماری اسلامی موجود در این مناطق تاکنون به قوت خود باقی است و در تمامی مناطق فلسطینی این موضوع قابل رصد است.

رژیم صهیونیستی همچنین از برخی از این مناطق به عنوان دستاویزی برای تجاوز به شهرک های فلسطینی استفاده می‌کند. به عنوان مثال مقامی که برای یوشع بن نون مشخص شده، دستاویزی شده تا اسرائیلی‌ها توجیهی برای یورش به منطقه کفل حارس واقع در شمال سلفیت داشته باشند. این در حالی است که روایت اصلی نشان می‌دهد که قبر این پیامبر در منطقه اشغالیطبریا قرار دارد. همین تناقض در خصوص مسجد النبی یونس در منطقه حلحول واقع در شمال الخلیل نیز وجود دارد و صهیونیست‌ها به بهانه وجود قبر حضرت یونس اقدام به یورش به این مسجد می‌کنند. این در حالی است که قبر حضرت یونس به دو منطقه دیگر نیز منسوب شده که شهر موصل عراق و بین شهرهای ادلب و حلب سوریه است.

روزنامه الاخبار در مقاله دیگری می نویسد که با وجود اینکه بیشتر مراکز مقدس و دینی فلسطین در قلب تجمعات و مناطق مسکونی فلسطین نشین قرار دارند، اما بیشتر آنها در برابر یورش‌های شهرک نشینان و صهیونیست‌ها از خود ضعف نشان می‌دهند.

یکی از مهمترین عوامل این اتفاق، تغییر دیدگاه جامعه فلسطینی به این مناطق مقدس است. رویکرد کلی فلسطینی‌ها در گذشته نسبت به این مناطق گرایش به تصوف و مقدس شمردن اولیای الهی داشت، به همین علت این مناطق مورد توجه ویژه مردم بود. اما در اواخر دهه هفتاد قرن گذشته این اعتقادات ضعیف‌تر شده و مناطق مذکور رسماً رها شدند.

از سوی دیگر یهودیان صهیونیست یورش‌های خود به این مناطق را تحت پوشش نیروهای امنیتی و ارتش ادامه می‌دهند. به عنوان مثال مقام یونس پیامبر در حلحول به علت اینکه با تمرکز بالای ساکنان فلسطینی مواجه است، کمتر مورد تجاوز صهیونیست‌ها قرار می گیرد.

از سوی دیگر عمده مسئولیت بی‌اهمیتی به این مناطق بر دوش تشکیلات خودگردان فلسطین و وزارت اوقاف آن است. این تشکیلات هیچ اهمیتی به مناطق مذکور نمی‌دهند و مانند سایر مناطق فلسطین با این مراکز تعامل می کند. تشکیلات خودگردان تنها اقدام به محافظت از قبر یوسف در شرق نابلسمی‌کند تا آن را از یورش‌های مستمر صهیونیست‌ها در امان نگه دارد، اما صهیونیست‌ها با هماهنگی‌های امنیتی و با مجوز تشکیلات خودگردان به این مکان نیز هجوم می‌آورند.


** قبر یوسف کانون درگیری فلسطینی ها و صهیونیست‌ها
در مورد قبر یوسف واقع در شرق نابلوس میان آموزه‌های صهیونیستی و فلسطینی اختلاف نظر وجود دارد. روایت فلسطینی معتقد است که این منطقه قبر «یوسف دویکات» یکی از شخصیت‌های برجسته و صالح و شیخ روستای بلاطة البلد است. این در حالی است که صهیونیست‌ها مدعی هستند که قبر یوسف پیامبر در این منطقه است و جنازه حضرت یوسف از مصر به این منطقه انتقال داده شده است. تاریخ این ادعا به سال ۱۹۶۷ باز می‌گردد، زمانی کهزئیف زاحور که پیش از این افسر ارتش بوده و الان خود را پروفسور می‌داند، با یک گشتی ارتش به منطقه رفت و یک شیخ فلسطینی را دید که در این مقام خدمت می‌کند. او بلافاصله این فلسطینی را از آنجا بیرون کرد و بلدوزر را خبر کرد تا منطقه اطراف این مقام را با خاک یکسان کند.

در حال حاضر صهیونیست‌ها این منطقه را کاملاً منطبق بر شعائر تلمودی درست کرده و قرآن‌ها را جمع‌آوری کرده و کتاب‌های عبری را جایگزین آن کرده‌اند. این منطقه به علت اینکه صدها هزار فلسطینی در روستاها و شهرها و اردوگاه‌های اطراف آن مستقر هستند، می‌تواند پتانسیل خوبی برای مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیست‌ها داشته باشد. در حال حاضر فلسطینی‌ها این منطقه را بهترین و سریعترین منطقه تماس با دشمن می‌دانند. به ویژه که در ایستگاه بازرسی این منطقه نیز امکان تعقیب و گریز وجود ندارد.

در پی حوادث اکتبر سال ۲۰۰۰ و اندکی پس از آغاز انتفاضه الاقصی، درگیری‌های شدیدی در این منطقه آغاز شد و صدها جوان فلسطین با شیشه‌های آتش زا و سنگ به عناصر مسلح صهیونیست مستقر در این منطقه حمله کردند و تا چند ساعت آنجا را از وجود صهیونیست‌ها پاکسازی کردند. در این درگیری‌ها یک نظامی اسرائیلی به هلاکت رسیده و چند نفر دیگر زخمی شدند. همچنین شش فلسطینی نیز به شهادت رسیدند.

چگونه روحانیون اصيل حوزه هاى علمي قديمى می‌توانند مانع تندروی باشند؟
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علی معموری پژوهشگر دینی
مناطق مختلفی از خاورمیانه در دوره اخیر شاهد صعود جریانهای مختلفی از تندروی اسلامی بوده اند. انگشت اتهام در تعیین عاملان این جریانها غالبا به سوی روحانیان و حوزه های علمیه رفته است. واقعیت‌های تاریخی و شواهد کنونی بر خلاف تصور غالب نشان می‌دهد که روحانیان و حوزه‌ها در بسیاری موارد نقش بسیار ضعیف‌تر و کوچک‌تری در ایجاد این جریان‌ها داشته و همواره بخش قابل توجهی از آنها موانع نیرومندی در برابر گسترش تندروی به شمار رفته و عامل تقویت و نیروی محرک جریان مدنیت بوده‌اند.
این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که منابع انتشار تندروی در منطقه چه بوده و نقش روحانیون در آن چه اندازه بوده است و آیا آنها نقشی در مقابله با آن و گسترش جریان مدنیت در بین جوامعشان داشته اند؟

جریان‌های مهم تندروی دینی در جهان اسلام غالبا در بیرون از فضای حوزه‌ها و مؤسسات دینی شکل گرفته و انتشار و گسترش یافته‌اند. جریان جهانی اخوان المسلمین یکی از مثال‌های بارز این امر است. این جریان توسط حسن البنا که از دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران مصری بود تأسیس شد و بعدها با نظریه‌پردازی‌های سید قطب که وی نیز اندیشمندی برآمده از بیرون از حوزه‌های دینی بود تقویت و گسترش یافت. اخوان المسلمین همواره در تقابل با مؤسسه الأزهر که حوزه علمیه اهل سنت در مصر است قرار داشته و هر دو طرف نسبت به هم‌دیگر نقدهای تند و شدید داشته‌اند.
حق نشر عکسGETTY IMAGES
Image caption
حوزه نجف نقش قابل توجهی در تضعیف اسلام سیاسی در عراق و تقویت جریان مدنی داشته است
جریان وهابیت در عربستان نیز بیرون از فضای حوزه‌های دینی و در قالب یک توافق بین محمد بن عبدالوهاب و قبیله آل سعود شکل گرفته و با نیروی جنگجویان اخوان (گروهی نظامی برآمده از قبایل نجد که نقش اساسی در جنگ‌های نخستین وهابیان در شبه جزیره عربی و تحکیم قدرت آل سعود داشتند) به قدرت رسید.
در ایران نیز هر چند برخی روحانیان نقشی در ایجاد و تقویت تندروی داشته‌اند، اما بدنه اساسی حوزه‌ها هیچ گاه همراهشان نبوده‌اند. برای مثال جریان فداییان اسلام که نواب صفوی مؤسس آن به شمار می‌رود هرگز حمایتی از سوی حوزه و مرجعیت آن زمان آن که بر عهده آیت الله بروجردی بود دریافت نکرد و بلکه همواره بین دو طرف تنش جدی وجود داشت. انتقادهای شدیداللحن آیت‌الله خمینی به حوزه‌ها و اطلاق عناوینی مثل مرتجع و اسلام آمریکایی و غیره به روحانیان حوزه نیز از همین امر نشأت می‌گیرد.
مثال حاضر از نقش حوزه‌ها در مقابله با تندروی و تقویت جریان مدنیت را در رابطه حوزه نجف با جامعه عراق می‌توان مشاهده کرد.
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جریان‌های تندروی دینی در عراق کنونی همگی در خارج از حوزه‌ها شکل گرفته و گسترش یافته‌اند. جریان القاعده و سپس داعش در بین اهل سنت، از درون حوزه‌های اهل سنت عراق که مرکزشان در الاعظمیه بغداد قرار دارند بر نیامده‌اند. در بین شیعیان نیز، جریان‌های تندرو از میان احزاب و شبه گروه‌های نظامی برآمده‌اند و پیوندی ساختاری با حوزه نجف ندارند. جریان صدر و شاخه‌های منشعب شده از آنها مانند عصایب اهل حق و احزاب شیعی مانند حزب الدعوه که بنیانگزار نگرش‌های بنیادگرایانه در بین شیعیان عراق بوده‌اند بخشی از ساختار اجتماعی حوزه‌ها نیستند و به عکس همواره تنش جدی بین آنها و حوزه‌ها وجود داشته است.
آن چه گاهی سبب سوء فهم در این موضوع می‌شود وجود چند چهره روحانی در بین این جریان‌ها است که سبب توهم وجود پیوند بین این جریان‌ها و حوزه‌ها می‌شود. برای مثال، رهبری جریان صدر را روحانی میانسال مقتدی صدر به عهده دارد یا جریان عصایب اهل حق را شیخ قیس خزعلی رهبری می‌کند. در ایران از باب مثال، رهبری فداییان اسلام را مجتبی نواب صفوی به عهده داشت که لباس روحانیان را به تن می‌کرد. این در حالی است که نظریات محرک این گروه‌ها برآمده از حوزه‌ها نیستند و غالب افراد این جریان‌ها را غیر حوزویان شکل می‌دهند و حتی افراد معدود حوزوی در بین آنها نیز غالبا دارای تحصیلات حوزوی و حضور قابل توجه در حوزه نبوده و از درون بافت اجتماعی حوزه‌ها بر نیامده‌اند.
افزون بر آن چه گذشت، حوزه نجف نقش قابل توجهی در تضعیف اسلام سیاسی در عراق و تقویت جریان مدنی داشته است. آیت‌الله سیستانی در مناسبت‌های متعددی در ضمن بیانیه‌های صادر شده از خودش یا دفترش و یا بر زبان اطرافیانش خواهان برقراری حکومتی مدنی (به معنای غیر دینی) شده که همه قومیت‌ها و ادیان و مذاهب عراق را زیر چتر واحدی با عنوان شهروندی عراق جمع کند. وی علی رغم آن که رهبر شیعیان عراق به شمار می‌رود هرگز شیعیان را مورد خطاب خاص خود قرار نداده و در مقابل از مردم عراق با عنوان عام یاد می‌کند. در مقام عمل نیز، اقدامات جدی وی در منع همه اطرافیان و منتسبینش از فعالیت در حوزه سیاسی و یا حمایت از حزب و گروه مشخصی، نقش مهمی در تقویت جدایی بین سازمان دینی و سازمان سیاسی جامعه عراق داشته است.
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جریان سنتی حوزه اساسا با دیدگاه اسلام سیاسی در رسیدن به قدرت و به دست گرفتن حکومت مخالف است. این مخالفت پس از تجربه چند دهه به قدرت رسیدن جریان‌های اسلام سیاسی در منطقه و پیامدهای ناگوار آن از جمله افزایش خشونت دینی و فرقه‌گرایی، بروز بیشتری یافته است.
رویکرد مدنی سیستانی به شخص وی محدود نشده و در واقع بازتاب جریان غالب در حوزه نجف است.
تعدادی از روحانیان نجف در ماه ژانویه گذشته، کمپینی با عنوان همبستگی با مناطق سنی آزادشده از داعش بنا نهادند. این کمپین در صدد از میان برداشتن جدایی ایجاد شده بین مناطق سنی و شیعی و تلاش برای تقویت جریان شهروندی متساوی برای همه عراقیان ایجاد شده است. سید جواد خویی از مؤسسان این کمپین به همراه هیئت بزرگی از روحانیان نامدار نجفی و شخصیت‌های دانشگاهی نجف و تعدادی از مؤسسات جامعه مدنی نجف به استان الانبار عراق که تا مدتی پیش یکی از مراکز با نشاط فعالیت‌های تندروان سنی بود سفر کرد و با تعداد زیادی از رهبران دینی و دانشگاهی آن جا دیدار کرده و زمینه همکاری‌های بین نجف و آنها را فراهم آورد.
خویی مدیریت مؤسسه دارالعلم در نجف را نیز به عهده دارد. این مؤسسه در تقویت نگرش آیت الله سیستانی در تقویت جریان مدنی در عراق نقش سازنده‌ای داشته است. اندیشکده بلاغی در دارالعلم مرکزی برای گفتگو بین ادیان و مذاهب است که تنا کنون میزبان شخصیت‌های غیر شیعی و غیر مسلمان متعددی بوده است و خود نیز حضور پر رنگی در جریان گفتگوی بین ادیان و مذاهب در سطح منطقه و جهان داشته است.
خویی در سفر خود به استان الانبار گفت که کمپین تحکیم پیوند با مناطق اهل سنت در واقع انعکاس دیدگاه مرجعیت نجف در تقویت دولت شهروندی در عراق است. "مرجعیت نجف خواهان برقراری حکومتی عادل فرای از دین و مذهب و قومیت در عراق است، ما به دین حاکمان نمی‌نگریم بلکه به عدالت آنها نظر داریم".
جریان سنتی حوزه اساسا با دیدگاه اسلام سیاسی در رسیدن به قدرت و به دست گرفتن حکومت مخالف است. این مخالفت پس از تجربه چند دهه به قدرت رسیدن جریان‌های اسلام سیاسی در منطقه و پیامدهای ناگوار آن از جمله افزایش خشونت دینی و فرقه‌گرایی، بروز بیشتری یافته است.
این امر نشانگر پیدایش هسته‌های اولیه‌ای برای نظریه پردازی دولت سکولار از درون حوزه‌های علمیه است. این نظریات قابلیت ایجاد ارتباط و همفکری و عمل مشترک با جریان سکولاریسم خارج از حوزه‌ها و در نتیجه رسیدن به نسخه‌ای از دولت غیر دینی را دارد که عنصر شهروندی و نه عامل دینداری مبنای اداره آن باشد
ناگفته هایی از زندگانی مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد باقر گلپایگانی به ذکر لایه های عمیق و کمتر گفته شده سبک زیست، نگاه انقلابی، علمی و ... مرجع عالیقدر آیت الله العظمی گلپایگانی پرداخت.
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به گزارش «شیعه نیوز»، سالگرد عروج ملکوتی مرجع و زعیم عالیقدر جهان تشیع، فقیه وارسته و والامقام، آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی است؛ این مرجع وارسته و والامقام در چند دوره مهم از تاریخ فقه و حوزه و انقلاب نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا کردند؛ نقش مقوّم ایشان بر ماندگاری کرسی اعظم فقه در قم، پس از ارتحال آیت الله العظمی بروجردی، حراست و صیانت از انقلاب اسلامی در یکی از سخت ترین دوره های تاریخ معاصر، نقش مهم ایشان در ایجاد نهادهای مردمی و خدمت رسانی به مردم و حضور در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و قرآنی از جمله رونق دادن جریان قرآنی در حوزه های علمیه و... از خدمات ماندگار این عالم بزرگوار است.

در آستانه بیست و ششمین سالگرد رحلت مرجع عالیقدر جهان تشیع در گفت وگویی با حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر گلپایگانی از علما و اساتید برجسته حوزه و فرزند این مرجع بزرگوار، سعی شده است به زوایای خاص تاریخی، علمی، فرهنگی و سبک زندگی خاص آیت الله العظمی گلپایگانی بپردازیم.

ابتدا به بحث  مرجعیت و شرایط دوران پذیرش مرجعیت از سوی آیت الله العظمی گلپایگانی بفرمائید؟
با عرض سلام خدمت مخاطبان رسانه رسمی حوزه که واقعا جای آن در میان رسانه های کشور خالی بود که امید است بتوانند به نحو احسن رسالت خود را ایفا نمایند؛ در ابتدای بحث باید به یک نکته مهم اشاره کنم؛ نکته اصلی اینجاست که ایشان هیچ تلاشی برای مرجعیت خویش نکردند و همیشه نیز بر این نکته تاکید داشتند که من هیچ تلاشی برای مرجعیت نکردم و گامی در این مسیر نگذاشتم.

ماجرا از این قرار بود که پس از چهلم آیت الله العظمی بروجردی مجلسی در بیت ایشان تشکیل شد که مدرّسان عالی و ممتاز در آن شرکت داشتند که شامل رهبر کبیر انقلاب، مرحوم آقایان شریعتمدار، آیت الله سید مرتضی لنگرودی، آیت الله بهبهانی از تهران، آیت الله سید احمد شبیری زنجانی، پدر آیت الله فاضل، آیت الله داماد، آیت الله شیخ مرتضی حائری و... بودند.

در این مجلس که به منظور اداره حوزه برگزار شده بود از این مطلب سخن به میان آمد که اگر شهریه ادامه نداشته باشد حوزه متلاشی می شود. از همین روی چند پیشنهاد در آن مجلس ارایه شد، یکی اینکه پیشنهاد شد، دفتر آیت الله العظمی بروجردی طبق معمول برقرار باشد و وجوهات را به دفتر ایشان بدهند؛ این پیشنهاد را حاج احمد خادمی پیشکار مرحوم آیت الله بروجردی ارایه کرد که مورد تایید قرار نگرفت.

یکی از بزرگان دیگر نیز پیشنهاد کرد که آیت الله سید احمد خوانساری را از تهران به قم بیاورند و ایشان را به عنوان مرجع معرفی کنند؛ چون ایشان مسن تر از دیگران بودند که البته این امر نیز تایید نشد.

البته شهریه ای که در آن زمان به طلاب خارج معیل می دادند، نفری 600 ریال بود؛ در همین بین مرحوم آیت الله شریعتمدار بیان کرند که من نصف این شهریه را که 30 تومان باشد را قبول کرده و می پردازم؛ ماند مابقی شهریه؛ کل شهریه حوزه در آن زمان 140 هزار تومان می شد که قرار شد 70 تومان را ایشان پرداخت کنند.

آیت الله العظمی گلپایگانی در خصوص این مجلس می فرمودند که یک طرف من آقای خمینی و یک سمت من آقای حائری بودند که به  اصرار کردند که بقیه قبول کنید؛ درحالی که بنده هم امکانات این امر را نداشم اما آقای خمینی گفتند که یک افرادی را که در تهران داریم به شما ارجاع می دهیم؛ حضرت آقا فرمودند که در آن زمان شهریه را در حالی قبول کردم که دوتا دو تومانی در جیبم بود و به همین دلیل مجبور شدند که کلیه شهریه را قرض کنم.

 
عنایت امام زمان برای شهریه تامین شهریه طلاب
مرجعیت حضرت آقا از اینجا شروع شد؛ خود ایشان هیچ اقدامی در این زمینه نکردند؛ حضرت آقا در وصیت نامه خویش هم فرمودند که خدا را شاهد می گیرم که هیچ قدمی برای مرجعیت برنداشتم و هرچه بوده از عنایت حضرت ولی عصر(عج) بوده است؛ منزل ایشان در تکیه یزدی های بازار بود و در آن زمانی در مسجد حسین آباد که نماز می خواندند و سپس به منزل می آمدند؛ یک روز پس از نماز حس کردند که یک شخص در کنار ایشان حضور دارد و با ایشان حرکت می کند؛ زمانی که ایشان به منزل رسیدند، حضرت آقا به ایشان فرمودند که شما امری با بنده دارید؟ ایشان هم در یک دستمال یزدی بسته ای پول به ایشان دادند و گفتند این پول برای شما است؛ حضرت آقا هم به ایشان گفتند که صبر کنید تا قبضش را به شما بدهم و سپس خود را معرفی کنید؛ ایشان هم گفتند که اسم من غیب علی است و قبض هم لازم نیست. این پول هم برای شما است و از آن به راحتی استفاده کنید؛ وقتی ایشان به منزل رفتند پول ها را شمردند و دیدند که دقیقا به اندازه قرض هایی است که برای شهریه انجام شده بود؛ ایشان نقل می کردند که پس از آن پول دیگر هیچگاه در تامین شهریه طلاب معطل نماندم.

ایشان در سال 1340 به مرجعیت رسیدند؛ مرجعیت ایشان ناشی از قوت علمی و عمق اجتهادی و تسلط ایشان روی منابع دینی و فقه جعفری و همچنین تقوای خالص ایشان بود؛ زمانی که مراجع ثلاث در حوزه حضور داشتند مرحوم آخوند ملاعلی از علمای بزرگ همدان و از شاگران حاج شیخ و از هم دوره های خوب آقا روزی فردی به خدمتشان رسیده بود و به ایشان عرض کرد که شما از چه کسی تقلید می کنید و آن شخص هم گفته بود که از یکی از مراجع ثلاث؛ ایشان به آن مرد فرمودند که اگر از آقای گلپایگانی هم تقلید می کردید هم مفید بود زیرا اگر ایشان بیشتر از بقیه نباشد کمتر هم نیست.

در اینجای بحث، برای اینکه نکته اخلاقی و عملی نیز از سلوک مراجع و علمای بزرگ نیز بیان شود به خاطره ای از آخوند می پردازم؛ روزی شخصی خدمت مرحوم آخوند رسیده بود و مرحوم آخوند استشمام عطر خاصی را از ایشان نموده بود؛ فرمودند که این عطر را از کجا تهیه کردی؛ آن مرد هم گفت که یکی از عادات حسنه من صلوات های دائمی بر پیامبر و اهل بیت(ع) ایشان است؛ در همه مسیرها و مجالس پس از مباحث ضروری به جای سخنان لغو و لهو و... صلوات می فرستم؛ یک شب پیامبر را عالم خواب دیدم؛ حضرت روی منبری نشسته بودند و گفتند که هر کسی بیشتر از همه بر من صلوات می فرستد جلو بیایدولی من خود را قابل ندانستم؛ مرتبه سوم که به من اشاره کردند و جلو رفتم پیامبر لب های من را بوسیدند و از این به بعد من بوی این عطر را گرفتم.

حضرت آقا در حوزه علمی نیز تبحر بسیار بالایی داشتند ؛همچنین از اسایتد بزرگی نیز بهره گرفتند؛ در این خصوص بفرمایید.
بله، ایشان از جنبه های فقهی و علمی قوت و تبحر بسیار بالایی داشتند و دقت نظر خیلی زیادی در فقه داشتند و در مباحث اصولی هم یک حاشیه ای بر دُرَر مرحوم آیت الله حائری دارند؛ ایشان حدود سال 1318 که مشرف شدند برای نجف اشرف، چند ماهی برای زیارت در آنجا مستقر شدند و در درس های بزرگان هم شرکت می کردند از جمله درس هایی که رفته بودند، درس مرحوم آقاضیای عراقی بود که شب ها به درس ایشان می رفتند؛ ایشان هم در آن زمان مباحث الفاظ از اصول را بیان می کرد و در همان جلسات مرحوم آقا به ایشان اشکال کردند.

مبنای آقا ضیا نیز استاد محوری بود و سعی می کردند به شکل جامع تدریس کنند و به همین دلیل شاگردان کمتر از استاد حق سوال را داشتند و ایشان هم از پیگیری اشکال کردن های شاگردان در درس عصبانی می شدند؛ مرحوم آقا هم به این مطلب توجه داشتند؛ به همین دلیل وقتی در درس به ایشان اشکال کردند دیگر این اشکال را پیگیری نکردند تا در زمان بهتری موضع خود را در قبال پاسخ استاد بدهند.

فردا شب مرحوم آقا ضیا قبل از شروع بحث پرسید که سیدی که در شب قبل اشکال کرده بودند  کجا است؟ در حالی که آقا فرمودند من عقب تر نشسته بودم و بعد که مرا دید سوال کرد که از کجا آمده اید و بعد خود را معرفی کرد که از شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری هستند؛ آقا ضیا هم با توجه به اینکه حوزه قم هنوز نسبت به نجف استیلای علمی نیافته بود و باور اینکه در حوزه قم نیز چنین سطح عالی حاکم باشد برای علمای نجف کمی سخت بود گفت که «عجب! حاج شیخ در قم چنین شاگردانی تربیت کرده است؟» ایشان جواب اشکال شب گذشته را بیان کردند و دوباره ایشان اشکال کرد و بازهم پاسخ داد ولی مرحوم آقا از دنبال کردن اشکال خودداری نمودند.

این اشکال و پاسخ تا چند شب ادامه داشت؛ به نحوی که حیرت همگان را برانگیخت که فاضلی از حوزه علمیه قم آمده است و این چنین بحث پیچیده ای را با مرحوم آقا ضیا مطرح نموده و با اشکالات خود ایشان را مشغول کرده است.

مرحوم والد بیان کردند که این بحث ادامه داشت تا اینکه آقاضیا، از منبر پایین و به طرف من آمد، من فکر کردم که می خواهد بگوید از ما چه می خواهند، ولی ایشان به من گفتند که من از شما خوشم آمد سید با فضل و فضیلتی هستی؛ من تا حالا با کسی این گونه مدارا نکرده بودم و خیلی رعایت شما را کردم؛ من هم به ایشان گفتم که این از رعایت شما بود یا درایت من؟ پس از آن هم مرحوم آقا ضیا به من گفتند که من میخواهم شما را به پلومرغ(به پاس تبحر علمی) مهمان کنم؛ بنده هم امر و احسان استاد را قبول کردم و قرار شد در حجره مرحوم آقای مشکات از من بازدید نمایند. سپس آمدند برای دیدار ما و تجلیل فراوان کردند.

همچنین حضرت والد از معاشرتشان با مرجع بزرگ جهان تشیع مرحوم آیت الله العظمی آسیدابوالحسن اصفهانی هم می گفتند؛ ایشان می فرمودند که پس از تشرف به حرم امام علی(ع) در نجف، من بالای سر حرم می نشستم و مرحوم آسیدابوالحسن اصفهانی هم به آنجا مشرف می شدند؛ در آنجا با ایشان در فروع فقهی صحبت می کردم؛ وقتی در منزل سید جمال گلپایگانی بودیم پیشکار مرحوم سید عنوان کرد که ایشان می خواهند فردا ساعت 10 از آقای سید محمد رضا گلپایگانی بازدید نمایند؛ ما هم منتظر ایشان ماندیم؛ ساعت از 10 گذشته ولی ایشان حضور نیافتند؛ مرحوم آقای سید جمال گفتند که ممکن است خادم اشتباه متوجه شده باشد و به بهتر است که ما خدمت ایشان برسیم؛ از این روی بود که به سوی منزل سید حرکت کردیم ؛ به نزدیکی منزل که رسیدیم مشاهده کردیم که درشکه آماده است و پیشکار هم جلو آمد و گفت سید الان قصد منزل شما را دارند پس چرا خودتان تشریف آوردید؟ ما هم به منزل برگشتیم و ایشان به همراه مرحوم آیت الله بجنوردی به بازدید ما آمدند.

پس از حضور و میزبانی آقا، یک فرع فقهی بین ما و حضرت سید آغاز شد که بیش از 3 ربع به طول کشید. مرحوم سید گفتند که شما وسیلة النجاة ما را دیدید؟ هر نظری داشتید برای من ارسال کنید؛ سپس مرحوم میرزا مهدی(پدربزرگ ما) نقل می کردند که مرحوم سید ابولحسن زمانی به ایشان گفته بودند که صهر (داماد)شما در فقه نابغه است.

 مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی یک نقش مهم تاریخی را پس از فقدان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی بر عهده گرفتند که همان پرکردن خلا حضور آن مرحوم و استمرار مرکزیت حوزه علمیه قم پس و تثبیت تاریخی این مرجعیت بود؛ در این زمینه بفرمایید.
بله، دقیقا همین گونه است؛ حاشیه عروه ایشان در سال 1366 قمری مصادف با 1326 دو سال بعد از حضور حضرت آیت الله بروجردی در قم به چاپ رسید . وقتی این حاشیه به نجف رسیده بود با توجه به اینکه وزن حوزه علمیه نجف را بالاتر می دانستند مورد استقبال همگان قرار گرفته بود و نسبت به این حاشیه شگفت زده شده بودند؛ در آن زمان هنوز حوزه علمیه قم به این درجه از قدرت و قوت نرسیده بود و نجف،مرکز فقهی شیعه بود، به همین دلیل برخی افراد برای اینکه کسی را از نظر علمی پایین بیاورند می گفتند که فلانی قم درس خوانده است؛ ولی این مساله تا زمانی که آیت الله بروجردی و شاگردان برومند مکتب قم با روش های اجتهادی و همه جانبه و عمیق توانستند این مرکزیت را به قم بیاورند و مرحوم آقا پس از رحلت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نقشی مهم در این زمینه ایفا کردند.

مرحوم آقا قوت علمی بسیار بالایی داشتند، تا حدی که علمای نجف نیز به ایشان توجه داشتند و این مساله در استمرار مرکزیت علمی قم نقشی مهم داشتند؛ پیش از دوران مرجعیت نیز مرحوم آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی بیان کردند که من دریافتم که ایشان فقیه قوی هستند که به راحتی فتوا نمی دهند و همیشه دست به دست می کنند و با عنایت خاص به مسایل علمی توجه دارند و احتیاطاتشان را به حضرت آقا ارجاع دادند.

از دیگر کسانی که احتیاطات شان را به ایشان رجوع دادند مرحوم آیت الله بروجردی بود؛ مرحوم حاج شیخ علی منتظری از آشتیان نامه ای را به آیت الله بروجردی نوشته بودند و خواسته بودند که احتیاطات شما را به چه کسی مراجعه کنیم، ایشان هم مرقوم داشتند که به فقیه گلپایگانی مراجعه کنید؛  پس رحلت آیت الله العظمی بروجردی که ایشان قصد پخش نامه را داشت حضرت آقا نامه را گرفتند و در میز خودشان گذاشتند و گفتند که بقیه آقایان هم حق دارند و قبول نکردند که انتشار یابد؛ یکی دیگر هم مرحوم آیت الله خویی و آیت الله خوانساری و امام راحل بودند که احتیاطات خود را به ایشان ارجاع داده بودند.

این مقاومت در مقابل تفوق قم تا حد زیادی طبیعی بود؛ در این میان هیچ عنصری جز قوت علمی و حضور عالمان بزرگ در یک مرکز علمی نمی تواند مرکزیت را منتقل یا مستقر کند؛ بسیاری نمی خواستند که قم محوریت فقاهت و مرجعیت باشد ولی با توجه به بعد علمی که در آن زمان بود و حضرت آقا هم در راس آنها بود این تفوق در قم باقی ماند؛ در سفری که رهبر کبیر انقلاب در دهه 30 به نجف مشرف شده بودند مرحوم حاج موسی صدر از ایشان سوال کرده بودند که علمای نجف را چگونه دیدید که ایشان  فرمودند که مثل آیت الله گلپایگانی خودمان، ندارند.

مرجع مردمی و مردم دار
ارتباط ایشان با مردم و طلاب هنوز هم زبانزد عام و خاص است؛ ایشان با این گستره وسیع وظایف علمی و مرجعیت چگونه به این امور رسیدگی می کردند؟

مرحوم حاج سید مصطفی خوانساری نقل می کردند که بنده از دهه 1300 در قم با ایشان در ارتباط بودم و گواهی می دهم که ایشان در زمان رسیدن به رتبه های بالا هیچ فرقی با دوران طلبگی خود در زندگی و سلوک رفتاری و ارتباط با مردم و شاگردان نداشتند؛ نکته مهم این بود که ایشان طعم فقر را کشیده بودند و نسبت به فقرا و مردم عالی و طلاب عنایت خاصی داشتند.

برنامه روزانه ایشان به شکلی بود که یک ساعت به اذان صبح بیدار می شدند و پیاده به حرم مشرف می شدند؛ عده ای پس از نماز صبح از طلابی که به حسب مشکلات علمی و گاهی اوقات معیشتی و درخواست هایی داشتند که ایشان هم به این افراد عنایاتی داشتند؛ سپس از حرم بر می گشتند و به قرائت قرآن می پرداختند؛ زمانی که حال ایشان خوب بود روزی 2 تا 3 جزء قرآن را در دو نوبت صبح و شب قرائت می کردند؛ سپس به مطالعه پیش از تدریس می پرداختند و ساعت 9 هم به درس میرفتند؛ در زمستان نیز به دلیل کوتاهی روز کمتر به استراحت می پرداختند.

پس از درس که به منزل می آمدند اگر چایی یا خوراکی دیگری بود میل می فرمودند و در همین بیرونی منزل می نشستند و افراد خدمت ایشان می رسیدند و اگر درخواست می دادند و در همان مجلس به کار همه آنها رسیدگی می کردند و مشکل آنها را رفع می کردند.

این روند تا نیم ساعت به ظهر ادامه داشت؛ ایشان نیز با  پای پیاده به مسجد حسین آباد می رفتند و مردم نیز در مسیر خواسته های خود را مطرح می کردند و ایشان نیز به کار آنها رسیدگی می کردند؛ البته تاکید داشتند که در کنار دیوار بایستند تا تجمعی انجام نشود و خللی در مسیر مردم ایجاد نشود؛ پس از آن نیز به منزل بر می گشتند. پس از غذا به استراحت می پرداختند و بعد از ظهر نامه های رسیده را مشاهده می کردند.

کاتب در خدمت ایشان نامه ها را باز می کردند. البته مقید بودند  که هیچ نامه ای قبل از خودشان باز نشود؛ اگر استفتا بود به هیئت استفتا می دادند و اگر وجهی بود دستور صدور رسید صادر می کردند؛ نیم ساعت به غروب ملاقات های عصری انجام می شد و افراد و علما می آمدند و برای نیم ساعت به غروب تجدید وضو می کردند و پیاده به سمت مسجد حسین آباد می رفتند و نماز مغرب و عشا را به جای می آوردند؛ پس از آن برخی ملاقات های خصوصی و  استفتائات پاک نویس شده انجام می شد؛ غرض آنکه وقت ایشان بسیار متفرق و پر بود و خود ایشان همه این امور را انجام می داد و امروز که خود ما به سنین میان سالی رسیده ایم تازه متوجه می شویم که ایشان در آن سن و سال با چه انرژی عجیب و خدادای به این همه کار رسیدگی می کردند.

 ایشان از جمله مراجع معاصری است که خدمات ماندگار بسیاری برای مردم و شهر و کشور به یادگار گذاشتند؛ می توانید در این بحث به بخشی از این خدمات بپردازید؟

ایشان پس از ماجرای فیضیه 1342 که در مجلس حضرت صادق(ع)  رخ داد و طلاب مورد حمله دژخیمان شاه قرار گرفتند شرایط به شکلی بود که آنها را به بیمارستان ها و مراکز درمانی راه نمی دادند و یا اگر این گونه می شد سریعا آنها را به ساواک تحویل می دادند؛ ایشان در آن زمان که موضع قاطعی اتخاذ کردند سپس اراده به ساخت بیمارستان اختصاصی روحانیون نمودند که طلاب از این شرایط خارج شوند و مردم معمولی هم از آن استفاده کنند و از شر دژخیمان شاه درامان بمانند.

شرایط به شکلی بود که ساواک به طلاب آسیب دیده گفته بود که هیچ کجا حق ندارید بروید. حتی این افراد در آن زمان که سرمای زمستان هنوز رخت نبسته بود در بیمارستان نکویی در حیات نگاه داشته شده بودند  و دربخش هم راه شان نمی دادند حتی برای خود آقا هم دکتر می خواستیم، وجود نداشت و در آن زمان دکتر روحانی تنها کسی بود که محضر آقا رسید. به همین دلیل بود که حضرت آقا بیمارستانی تاسیس کردند که روحانیت در آن زمان احتیاجی به این مسایل نداشته باشد و این بیمارستان نیز امروز از مراکز مهم درمانی استان است در زمان انقلاب پناهی برای مجروحین بود زیرا آنها را به به ساواک تحویل نمی دادند و به دستور حضرت آقا از ورود ساواکی ها به بیمارستان ممانعت می کردند و افرادی که به این بیمارستان می آمدند نیز مطمئن بودند که پس از درمان دست ساواک به آنها نمی رسد.

اگر به حیات ایشان نگاه کنیم می بینیم که در هر سالی از حیات ایشان یک اقدام اجتماعی انجام شده است؛ پیام مقام معظم رهبری در رحلت ایشان نیز موید این مطلب است که ایشان بنیانگذار اولین ها در حوزه ما بودند؛ مثل تاسیس اولین دارالقرآن در قم یا بسیاری از مراکز پربرکت دیگر.

مرجعی که کامپیوتر را به حوزه آورد
جالب است بدانید که اولین مرکز کامپیوتری را ایشان ایجاد کردند و این معجم در سال 66 در مدرسه آقا تاسیس شد؛ این قضیه نیز از اینجا ناشی شد که زمانی که مرحوم آقا برای معالجه به لندن تشریف بودند در آن جا کامپیوتر را نشان ایشان دادند که آن زمان هنوز به مراکز ایران راه نیافته بود؛ ایشان فرمودند که از این دستگاه چه کار آخوندی بر می آید؟ سپس دستور دادند که مرکزی در مدرسه ایشان با نام معجم فقهی تاسیس شود که کتب سنگی را به متن دیجیتال مبدل کند؛ آیت الله کورانی در آن زمان این وظیفه را به عهده گرفت و کتب سنگی را با هفتاد محقق به نثر دیجیتالی و نوشتاری مبدل کردند.

سپس مراکز دیگر نیز این کتب را از این مرکز گرفتند؛ در آن زمان حدود 3هزار مصادر کتاب های شیعه به علاوه کتب عامه و مذاهب زیدی و اسماعیلی بود که این کتب به مجموعه اضافه شد و در اختیار دانش پژوهان قرار گرفت. البته این مرکز پس از رحلت ایشان به دلایلی تعطیل شد و کار به شکل دیگری دنبال شد.

مرجعی که قرآن را در متن حوزه رونق دو چندان داد
مرجعی که قرآن را با قوت بیشتر به متن حوزه آورد، ایشان بودند؛ در آن زمان عامه به شیعه اشکالاتی مطرح می کردند؛ اول اینکه می گفتند که دانشجویان تان نیز بلد نیستند قرآن بخوانند چه برسد به دانش آموزان؛ حضرت آقا دستور دادند که دارالقرآنی تاسیس شود که در یک مدت کوتاه قرآن را به دانش آموزان آموزش دهد؛ همین مساله باعث شد که در این طرح، دانش آموزان را ظرف 30 ساعت قرآن آموزش می دادند؛ با توجه به اینکه آموزش و پرورش شاه اجازه نمی دادند قرآن خوانی در مدارس رایج شود ایشان از فرصت تابستان استفاده کردند و مساجد را فعال کردند؛ در آن زمان 19 هزار محصل ابتدایی و متوسطه دانش اموزان در سال 1350 قرآن را در مساجد ودر طرح مرحوم آقا فراگرفتند که البته ناگفته نماند مجری همه این ها مرحوم اخوی حاج مهدی بودند که سهم بسزایی در این امور داشتند.

سپس اشکال دیگری مطرح کردند که شما حافظ قرآن ندارید؛ آقا هم دستور دادند که طلابی که حافظ قرآن هستند امتحان بدهند و اگر شهریه ندارند که شهریه می دهیم و اگر شهریه دارند دو برابر می دهیم؛ این مساله مشوق خوبی برای طلاب جوان بود. همچنین ایشان امر حفظ را سراسری کرد و در اواخر به کلیه حفاظ قرآن چه شیعه و عامه شهریه می دادند.

سپس مطرح کردند که شما مهدیه و حسینیه دارید ولی برای قرآن مرکز خاصی ندارید؛ از همین روی ایشان این بهانه را هم از آنها گرفت و برای رونق بخشیدن به فعالیت های قرآنی در بین مردم و حوزه، اولین دارالقرآن توسط ایشان تاسیس شد.

همچنین اشکال می کردند می گفتند که قرآن شما 40 جزء است؛ زمانی که از دمشق به مصر می رفتم قرآنی که مرحوم آقا اخوی چاپ کرده بودند در دست من داشتم و قرائت می کردم با توجه به معمم بودن من شخصی که کنارمن نشسته بود گفت که شما جعفری هستید؟ بعد قرآن را گرفت و گفت که این قرآن از آن خود جعفری ها است؟ این قرآن با امضای حوزه علمیه قم و آقای اخوی بود؛ آن شخص گفت که این قرآن که با قرآن ما فرقی ندارد زیرا ما شنیده بودیم که قرآن شما 40 جزء است؛ مرحوم آقا همان قرآن را به تیراژ بالایی چاپ کردند و توسط مرجوم حاج آقا مهدی( فرزند مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی که در جوانی در یک تصادف ساختگی رحلت کرد) که برای حج به عربستان می رفتند به علما و سران کشورهای عربی و کنفرانس اسلامی از این قرآن ها هدیه می دادند؛ این قرآن، زیپی بود و در آن زمان چنین قرآن هایی جذابیت خاصی داشت زیرا در گذشته چنین چاپ و جلدی مرسوم نبود. تا آنها بدانند تهمتی که به شیعه می زنند که قرآنشان با بقیه مسلمانان فرق دارد،  دروغ است.

ایشان اولین مدرسه تحت برنامه و بزرگی را در حوزه ساختند؛ در خصوص مدرسه آیت الله گلپایگانی هم بفرمایید.
طلاب در آن زمان در فضای بسیار سختی تحصیل می کردند و اصلا شرایط امروزی را هم نداشتند؛ آنها مجبور بودند در فضای کناری حرم درس بخوانند که پر از سنگ قبرهای برجسته و سوراخ بود؛ در آن زمان طلاب از حجره های مقبره های حرم شکایت داشتند و گاهی اوقات حیوانات موذی طلاب را اذیت می کردند؛ مرحوم فشارکی نقل می کرد که روزی برای درس گفتن به یکی از حجره ها رفتیم و عقربی را دیدیم که درس را به هم ریخت و سپس ناپدید شد؛ پس از مراجعت به منزل و زمان آویزکردن لباس عقرب از لباس به پایین افتاد؛ متوجه شدیم که عقرب در لباس ما خانه گزیده بود.

حجره ها در آن زمان نمور بود و مشکلات بسیاری داشت و مبتلا به درخواست اقوام اموات که در آنجا دفن شده مواجه بودند و اساتید و طلاب هم از این روی از مرحوم آقا درخواست کردند که برای حل این مشکل عنایتی داشته باشند و به همین دلیل ایشان نیز مدرسه را که امروز با نام ایشان نیز فعالیت دارد را تاسیس کردند و جمع بزرگی از طلاب را  از این مشکل بزرگ رهایی بخشیدند؛ در این مدرسه حدود 40 کلاسی، نزدیک به 400 درس در روز  تشکیل می شود. کلاس های این مدرسه از ساعت 7 صبح تا بعد از ظهر تشکیل می شود؛ روزانه حدود 12 هزار طلبه در این مدرسه رفت و آمد دارند.

اولین تحولی که در حوزه ایجاد فرمودند مدرسه علمیه به سبک جدید بود؛ در زمان مرحوم آقای بروجردی شرایط به گونه ای بود که هرکس به حوزه قم می آمد اگر کسی پدر و برادری داشت آنها وی را سرپرستی می کردند و اگر نداشت آزاد بود که هرجایی که می خواهد را برای زندگی انتخاب کند؛ این مدرسه با خوابگاهی که حضرت اقا در آن ساخته بودند مامن خوبی برای طلاب بود و دروس اصلی و فرعی و محل مباحث و خوابگاه در آن تعبیه شده بود؛ که البته بعدها محل خوابگاه از محل تحصیل جدا شد؛ ولی این مدرسه پایه مدارس تحت برنامه های بعد را بنا نهاد که طلاب در ظرف حدود 5 تا 6 سال سطح را به نحو احسن به پایان می رساندند؛ به اضافه دروس جنبی که فرامی گرفتند که هم اکنون کلیه مدارس علمیه کشور تحت همین برنامه ایفا نقش می کنند.

سبک زندگی و راز عمر طولانی ایشان
زندگی معمولی ایشان در یک روز چگونه بود و چه مقدار غذا می خوردند که این چنین عمر پربرکتی داشتند؟
 ببینید همیشه این گونه نیست که فقط حد و اندازه و شکل و نوع غذا در طول عمر یک فرد موثر باشد؛ آنچه در مکتب اهل بیت(ع) متوجه شدیم آن است که برنامه سحر خیزی ایشان بسیار مهم بود. سوای همه این عوامل ظاهری بیدار شدن در وقت سحر و درک نسیم روحانی بین الطلوعین در عمر و برکت عمر تاثیر به سزایی دارد.

از دیگر سوی نقش عناصر معنوی و ذهنی و روحی در طولانی شدن مدت عمر نقش تعیین کننده دارد؛ مثلا اینکه ایشان کاملا راضی به رضای خدا بودند و در هیچ زمانی کفران نعمت و بی تابی نمی کردند و با عشق و اعتمادی که به خدا داشتند ذهن همیشه آرام و آسوده ای داشتند؛ مهم است که کسی غصه خور برای دنیا نباشد و این غصه خوردن و عدم رضایت به رضای خدا باشد جان فرد را می گیرد.

زمانی ایشان تب شدیدی داشتند و دائما در حال ذکر الحمدالله بودند؛ شخصی که عیادت کرد، عرض کرد که حضرت آقا مگر تب به این شدیدی هم شکر دارد؟ ایشان فرمودند این تب از دو حالت لطف الهی به من خارج نیست؛ یا ترفیع است یا تنبیه، مقامی درآن دنیا مقرر شده تا این ابتلاء نکشیدم نائل نمی شوم و یا ترک اولی را مرتکب شده ایم که تخفیف در مجازات اخروی است که در هر دو جای شکر دارد، خداوند در هر دو حال بنده را مورد عنایت قرارداده است پس باید شکرگزار بود؛اگر کسی این روحیه را داشته باشد دیگر چه غم و غصه ای برای او می ماند؟

برنامه خواب ایشان نیز معمولی بود و نمی توان گفت که ایشان هشت ساعت یا هفت ساعت کامل و مداوم می خوابیدند؛ ایشان علاوه بر یک ساعت خواب بعدازظهر، ساعت 11 تا 11 و نیم شب پس از انجام امور علمی و درسی و مراجعات و دیدارها و قرائت قرآن و راز و نیاز به خواب می رفتند و در تابستان ها که شب ها کوتاه تر بود این مدت کمتر می شد؛ یک ساعت نیز قبل از نماز از خواب بیدار می شدند و اذکار سحری و عبادت و مطالعه و نماز مشغول می شدند.

غذای ایشان بسیار سبک بود؛ پرهیز غذایی خاصی نداشتند و غذاهای معمول را میل می فرمودند مگر این اواخر که کسالتشان حاد شده بود و نسبت به بعضی چیزها پرهیز بودند و این گونه نبود که در این حدود 100 سال عمر پرهیز غذایی خاصی داشته باشند ولی نکته مهم این بود که ایشان سعی می کرد اگر غذایی هم میل می کنند حتما سبک باشد؛ مثلا وقتی برنج و خورشتی میل می فرمودند جمعا بیش از هفت یا هشت قاشق نبود و به حدی بود که رفع گرسنگی کند.

 کمی هم از ارتباطات حوزوی و ایشان با علما و طلاب و اهتمام درسی ایشان بفرمایید.

 آقایان ایشان را اصاله الحوزه می دانستند، زیرا ایشان مقید به درس حوزه بودند؛ می فرمودند هر وقت حس می کنم طلبه ها درس نمی خوانند تب می کنم. ایشان اولین نفری بودند که در سال تحصیلی حوزه درس را شروع می کردند و آخرین کسی بودند که درس را تعطیل می کردند. در سال 64 که زمین خوردند و پای ایشان شکست و در تهران عمل کردند مدتی نمی توانستند درس بروند ولی با همان پای شکسته در منزل روی تخت می نشستند و همین‌جا درس را مطرح می کردند چون توان رفتن به مسجد را نداشتند.

در پیام درسی که به طلاب داده بودند نیز تقید خود را مطرح کردند و می فرمودند که من زمانی که طلبه بودم این گونه بود که اگر در درس یک صفحه از لمعه به علتی غایب می شدم به گونه ای بود که نمازی از ما قضا شده است و تا زمانی که درست مطالعه نمی کردیم سرگردان بودیم؛ ایشان در زمانی می فرمودند که توان نشستن در درس را نداشتند ولی در فیضیه به هر حالتی در حالت خوابیده در بسترنشینی به درس گوش می دادند.

  از خُلقیات شخصی ایشان کمتر صحبت شد، در این مقال از نوع ارتباطات اخلاقی ایشان با مردم و طلاب نیز بگویید.

 در اینجا بهتر است با ذکر یک داستان، نوع سلوک اخلاقی ایشان را بیان کنم. روزی فردی برای چند مشکل در منزل حضور یافت و وقتی نوبت به ایشان رسید همزمان چند مشکل را مطرح کرد و چهار مطلب را از حضرت آقا طلب کرد و ایشان نیز نسبت به همه این موارد تفقد کردند تا مشکل وی حل شود ولی به قول امروزی ها ول کن ماجرا نبود و دوباره تقاضاهایی مطرح کرد که حضرت آقا به وی گفتند که برای امروز کافی است و بهتر است کنار بروید زیرا مردم هم کار دارند و منتظر هستند. آن فرد هم کنار رفت و مردم نیز نوبت به نوبت به محضر آقا رسیدند و با اینکه این شخص فقط مشکل خود را می دید وقت دیگران را نیز گرفته بود حضرت آقا به شدت نسبت به این مساله و برخورد ناراحت بودند.

فردای آن روز به آقای شاکری گفتند که ایشان را به هر نحوی که شده است پیدا کرده و به دفتر دعوت کنید؛ وی به دفتر آمد و در همان جلسه که با حضور مردم و فضلا نیز همراه بود از ایشان عذرخواهی کردند و گفتند که من در جمع نسبت به شما عصبانی شدم و در همین جمع هم از شما عذر می خواهم. بزرگان ما این چنین به همه ما درس اخلاق و تقوا و مدیریت الهی می دادند.

مثلا در همین زمان پیشکارها ممکن بود که بابت حضور گسترده مردم با برخی از مراجعان برخوردهایی می کردند؛ در آن زمان برخوردی ایجاد شد و یکی از آقایان به حضرت آقا گفت که پیشکار شما به سینه من ضربه زده است؛ حضرت آقا هم فرمودند دیه با عاقله است شما هم به سینه من بکوبید تا رضایت دهید، شخص بسیار منفعل و خجالت زده شد.

ایشان می فرمودند که در زمان حاج شیخ ایشان یک نماز و روزه ای به من دادند و گفتند که فردی را پیدا کن که این نماز و روزه را به جای آورد؛ ما هم کسی را که ظاهرالصلاح بود را یافتیم و این امر را به عهده ایشان گذاشتیم. روزی در کوچه آسیدحسن می رفتیم که وی در جلوی ما حرکت می کرد ولی متوجه حضور من نشد؛ دیدم که ایشان در حال سیگار کشیدن است، زمانی که در یک تقاطع متوجه من شد که سیگار وی تمام شده بود در آنجا به من گفت که حضرت آقا من نماز آن فرد را خوانده ام و امروز هم روز آخر روزه وی است که تمام خواهد شد؛ درحالی که نمی دانست من متوجه سیگار کشیدن او شده ام؛ من هم به روی او نیاوردم و تمکن مالی هم نداشتم به کس دیگر واگذار کنم با توجه به اینکه 9 درس و مباحثه داشتم یک ماه روزه و یک سال تمام نماز آن مومن را شخصا به جای آوردم.

 ظاهر حضرت آقا در تصاویر این گونه بود که ظاهرا ایشان چندان اهل مطایبه و ... نبودند؛ از لطایف خلقی ایشان نیز بگویید چون مخاطبان ما کمتر این مباحث را شنیده اند.

بله ایشان در جای خود هم مطایبه می کردند و لطایف وجودی خاصی داشتند که بسیار دلنشین و خاطره انگیز بود؛ زمانی برای ایشان مشکلات مزاجی ایجاد شده بود؛ پزشکی هم از تهران برای معالجه ایشان به دفتر آمد؛ سپس به حضرت آقاعرض کرد این مرغ های جدید هرمونی است و دو مشکل ایجاد می کند؛ اول اینکه در سنین پیری تردد مزاج می آورد و دوم اینکه موهای صورت زائد را برای خانم ها پدید می آورد؛ حضرت آقا نیز برای مطایبه در پاسخ به وی گفتند که شما هم از این مرغ ها بخورید تا موی صورت شما هم دربیاید.

ایشان به طور کلی شخصیت آرامی داشتند و اهل عصبانیت در منزل و بیرون نبودند؛ هر وقت هم موردی پیش می آمد همیشه سعی می کردند که بر خود مسلط باشند؛ یک زمانی اخوان موحد ابطحی می گفتند که هر کاری می کنیم آقا عصبانی نمی شود و به همین دلیل تصمیم گرفتند کاری کنند که بالاخره عصبانیت آقا را ببینند؛ آن روز در درس سعی کردند و بحث را به درازا کشیدند و در هنگام درس هم متوجه شدیم که بحث ها به سمت بی ربطی می رود(با لبخند) آقا هم متوجه این برنامه شدند و زمانی که کار به اوج می رسید به جای عصبانی رویشان را به دیوار کردند که من دیگر تمایلی به صحبت با شما ندارم(با لبخند).

مرحوم آقای  حاج مهدی حائری فرزند دوم موسس حوزه می گفنتد که زمانی درس آقا شرکت می کردیم و در آن زمان آقا مهدی  کودک پرشوری بود، شیطنت می کردند و اجازه نمیدانند درس به آرامی انجام شود؛ حضرت آقا خطاب به ایشان می گفتند آقا مهدی آرام باشید و گرنه ممکن است شما را دعوا کنم! یعنی حتی دعوای خود را هم منوط به آینده می کردند که آن را عملی نکنند.

 نقش مهم ایشان پس از انقلاب بر هیچ کس پوشیده نیست؛ ایشان دوران انتقالی مهم پس از آیت الله العظمی بروجردی و دوران بسیار مهم انقلاب و مرجعیت و حوزه پس از انقلاب را نیز به خوبی مدیریت کردند.

 مهمترین شاخصه ایشان در کنار مباحث علمی و فقهی و... جنبه اخلاص ایشان بود؛ ایشان مخلصانه به انقلاب و کشور و مردم و حوزه نگاه می کرد و در وهله اول خدا را در نظر می گرفت و خدمت خود را خالصانه ارایه می کردند.

ایشان مقید بود که اموری که انجام می دهند برای خدا باشد. حتی یکی از پیشکارها راجع به درخواست  امام جمعه و گرفتاری او که خانم ایشان وضع حمل دارد و ... در ضمن این مسایل آقا هم پولی را می شمردند؛ سپس، پیشکار برای اینکه به قول معروف پیازداغ ماجرا را داغ تر کند گفت که ایشان از شما هم خیلی تعریف می کند که حضرت آقا از شمردن بیشتر باز ایستادند و فرمودند که اخلاص من را  به هم زدی.

یک شب هم طلبه ای درب منزل را زد و گفت من فردا برای منزل چک دارم و مبلغ آن چک هم زیاد بود. ما هم خدمت آقا عرض کردیم؛ آن شب از شب های نزدیک پرداخت شهریه بود، آقا فرمودند که شهریه را کنار بگذارید و هرچه ماند به ایشان بدهید سپس فرمودند که « این طلبه با تو برای من فرقی ندارد و اگر چنین مشکلی برای تو هم پیش می آمد مگر نباید همین برخوردی را می کردم که امشب کردم، من با امام زمان(عج) عهد بستم که متولی امور این طلاب  باشم.

رویکرد ایشان نسبت به انقلاب و تحولات سیاسی به چه گونه بود؟

 روزی یکی از آقایان خدمت ایشان عرض کرد که دستور فرمایید که اعلامیه هایی که شما نوشتید را جمع آوری کنند و به شکل کتاب در بیارود. ایشان فرمودند برای چه این کار انجام شود؟ ایشان هم گفتند برای اطلاع از کارهایی که شما کردید؛ سپس مرحوم آقا فرمودند که ما هرچه کردیم و گفتیم و نوشتیم برای خدا بود نه برای مردم.

زمانی نیز یک آقایی از پیش یکی از آقایان آمده بود و از قول او گفت مشکلاتی برایش پیش آمده بود؛ از هرکاری که برای انقلاب کردم پشیمانم، ایشان هم فرمودند من پیشمان نیستم، من هر کاری کردم برای رضای خدا بود و در هر عرصه ای که ورود کردم تنها رضایت خدا برای من مهم بود و آن را وظیفه الهی می دانستم.

لذا مرحوم امام هم به این مساله آگاه بودند و فرمودند که اگر ایشان بر خلاف من حرف می زد، مطمن باشید که این بحث ایشان از جایگاه عرق دینی خاص ایشان صادر شده است و من به این مسئله مطمن هستم. در قضایای حوزه هم ایشان نوشته بود که شما کلیه امور را با آیت الله گلپایگانی هماهنگ کنید؛ یا در قضیه شب های عید فطر هم آقای احمد بهاالدینی هم چند بار زنگ زد ما خدمت امام هستم و ایشان امر کردند که خدمت حضرت آقا تماس بگیرند که آیا ماه خدمت ایشان ثابت شده است یا خیر؟ دوباره زنگ زدند و گفتند که امام فرموده اند حضرت آقا برای شخص من حکم کند که فردا عید است.

گاهی اوقات نیز امام پیام می دادند که من نمی توانم در فلان موضوع صحبت کنم و شما امر بفرمایید. یا در مساله قانون اساسی با اینکه ایشان امضا کردند که به همین آقای بازرگان و دکتر یزدی و... خدمت آقا آوردند و آقا پس از ملاحظه فرمودند پس از یک هفته جواب بگیرید؛ ایشان در مقام جواب فرمودند که نسبت به دو مساله باید توجه داشته باشید؛ اول اینکه رئیس جمهور حتما مرد باشد و هم شیعه اثنی عشری باشد. در همین لحظه تا آقای بازرگان می خواست موضع بگیرد ایشان هم به آقای بازرگان گفتند که حرف من با شما نیست یعنی شما طرف بحث من نیستید و حرف من با خمینی است. پس این مساله امام فرمودند نظر آقای گلپایگانی حتما باید تامین شود و آنجا بود که آیت الله بهشتی بحث رجل سیاسی را آنجا اضافه کردند.

 

 مشی سیاسی ایشان به چه شکلی بود؟
 مبنای ایشان آن بود که در امور سیاسی مستقیم دخالت نکنند؛ حتی در قضیه امام جمعه گلپایگان نیز با اینکه امام فرموده بودند که هر کسی که آیت الله گلپایگانی بفرمایند را منصوب کنید ایشان قبول نکردند و فرموند به روال شهرهای دیگر عمل شود؛ به طور کلی امام و مقام معظم رهبری به شدت رعایت ایشان را می کردند و آقا نیز این محبت و احترام را به شکل مقابل داشتند؛ در حقیقت این احترام و محبت طرفینی بود.

در مباحثی که در خصوص اول انقلاب بود جلسات در بیت آقا برگزار می شد؛ وقتی هم که امام از تهران به قم آمدند اولین جایی که برای دیدن انتخاب کردند محضر مرحوم والد بود؛ ما می خواستیم به آقای توسلی زنگ بزنیم که فردا شب خدمت ایشان برویم ولی ایشان گفتند که خود امام فرداشب به دیدن آقا می آیند.

امام همه آقایانی که به دیدن ایشان می آمدند را بازدید می کردند و بازدید دیدار را پس می دادند ولی در خصوص حضرت آقا خود امام به دیدار ایشان آمدند.

نامه های ایشان هم در این زمینه و احترام خاص این دو مرجع بزرگ به یکدیگر موید این مساله است؛ گاهی اوقات حاج احمد زنگ می زد و می گفت که ایشان گفتند همین الان امام امر کردند که به شما زنگ بزنیم و از حال حضرت آقا جویا شویم.

 در آخرین سوال بفرمایید که منزل ایشان که امروز محل دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی است از همان اول، محل حضور ایشان بود یا بعدها خریداری شد؟
 ایشان در سال 1300 به دعوت مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، استادشان به قم آمدند. در سال 36 قمری به اراک رفتند در آن زمان 19 سالشان بود. ایشان از گلپایگان پیاده به اراک رفتند وقتی حاج شیخ به قم آمد نامه شخصی به ایشان نوشتند و گفتند که من می خواهم حوزه را در قم تاسیس کنم، از سال 1300 تا زمانی که خانه شخصی خریدند یعنی تا سال 1333، ایشان 36 خانه اجاره کردند و آن را به دلیل عدم استطاعت در پرداخت اجاره بیشتر یا مسایل دیگر تغییر دادند.

 تا سال 1333 ایشان پس از فروش زمینی ارثی که در گلپایگان داشتند منزلی را در تکیه یزدی ها خریداری کردند و در سال 1340 و رحلت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به دلیل اینکه این منزل مکان مناسبی برای رفت و آمد مردم و همچنین تردد در بازار بود به این منزل انتقال یافتند که تا آخر عمر نیز در این منزل سکونت داشتند و فعالیت های علمی و مراجعات خود را در این منزل پیگیری کردند؛ ایشان از سال 41 به این منزل فعلی که امروز محل اتاق ایشان به شکل موزه در همان حال سابق نگهداری می شود سکونت یافتند. و هم اکنون هم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در همین مکان امورات مرجعیت را پیگیری می کنند.

خاطرنشان می شود: مراسم سالگرد ارتحال آیت الله العظمی گلپایگانی پنج شنبه۹ اسفند ۱۳۹۷  بعد از نماز مغرب و عشاءدر مسجد اعظم برگزار می شود.

 

منبع: حوزه نیوز
مرجعیت شیعه پس از سیستانی چه می شود؟

یاسر میردامادی پژوهشگر دینی
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بر سر نهاد مرجعیّت اسلام شیعه دوازده امامی پس از مرگ سیستانی چه خواهد آمد؟ آیا مرجعیّت شیعه، با فراز و فرودهایی احتمالی، به بقای خود ادامه خواهد داد و یا گرفتار بحرانی خواهد شد که به ضعف و یا چه بسا حتّی زوال تدریجی آن منتهی خواهد شد؟

این، موضوع سخنرانیِ پژوهشگر سوییسی، اِلویر کوربوز استاد مطالعات اسلام معاصر در بخش مطالعات اسلامی دانشگاه ادینبرا، اسکاتلند، بود. به طور ویژه، کوربوز در سال ۲۰۱۵ میلادی کتابی مرتبط با موضوع سخنرانی‌اش منتشر کرد: "پاسداران تشیّع: مرجعیّت مقدّس و شبکه فراملّی فامیلی".

این سخنرانی به تاریخ دوشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۱ آبان ۱۳۹۷ خورشیدی) در بخش مطالعات اسلامی دانشگاه ادینبرا برگزار شد. آن‌چه در پی می‌آید گزارش سنجشگرانه‌ای از سخنرانی او است.
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ادعای اصلی کوربوز این بود که ایده بحرانی شدن و حتی زوال مرجعیّت شیعه پس از سیستانی، ایده قابل دفاعی نیست. او از میان قائلان به ایده "بحران مرجعیّت"، از مهدی خلجی و حارث حسن قروی نام برد. او برای دفاع از ایده خود و نقد ایده "بحران مرجعیّت" به جای تمرکز بر قم یا نجف، انگشت بر لندن نهاد و ماجراهای تشیّع در لندن را تشریح کرد.

قدرت گرفتن تدریجی سیستانی، به ویژه پس از سقوط صدام، موجب شد که تشیّع ولایت فقیه محور، به ناچار نام او را در این لیست قرار دهد و نوعی همکاری بین این دو ضلع، در عین رقابت، پدید آید
عنوان کامل سخنرانی وی از این قرار بود: "مرجعیّت دینی در سه‌گانه شیعیِ لندن: در تکاپوی رقابتی فراملّی". ادعای او این بود که رقابتی میان گروه‌های مختلف شیعه دوازده امامی برقرار است. این رقابت، به طور ویژه، در قالب سه‌گانه یا مثلّثی با این سه ضلع قابل ترسیم است: ۱. ضلع سیستانی، ۲. ضلع تشیّع طرفدار ولایت مطلقه فقیه (عموما وابسته به حکومت ایران)، و ۳. ضلع شیرازی‌ها (تشیّع ولایی).

از نظر او رقابت میان این ضلع‌های سه‌گانه، گرچه رقابتی فراملّی است، با این حال آوردگاه این رقابت تنگاتنگ به شکل آشکاری در لندن به چشم می‌خورد. او با برشمردن مراکز شیعیِ هر یک از اضلاع این مثلّث شیعی در لندن، نشان داد که چگونه ضلع سیستانی با هر دو ضلع دیگر، در عین رقابت، دست به همکاری می‌زند اما دو ضلع دیگر (تشیّع ولایت فقیه محور از یک سو و تشیّعِ آشکارا ولایی، که بیشتر در شیرازی‌ها نمود دارد، از سوی دیگر) هیچ‌گونه همکاری‌ای با یکدیگر ندارند و بلکه ستیزی میان آن‌ها برقرار است.

کوربوز روایتی گذرا از قدرت گرفتن سیستانی در این مثلث ارائه کرد. به روایت او، سیستانی در ابتدای مرجعیتش از قدرت کافی برخوردار نبود و از این رو "جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم"، به عنوان بازوی حوزوی ضلع تشیّع ولایت فقیه محور، بی هیچ هزینه‌ای نام سیستانی را در ابتدا حتّی در میان مراجع تقلید جایز التّقلید قرار نداد. اما قدرت گرفتن تدریجی سیستانی، به ویژه پس از سقوط صدام، موجب شد که تشیّع ولایت فقیه محور، به ناچار نام او را در این لیست قرار دهد و نوعی همکاری بین این دو ضلع، در عین رقابت، پدید آید.

از نظر کوربوز، خلجی در استدلال خود در باب بحران یا زوال مرجعیت، وزن زیادی به حکومت ایران می‌دهد. اما کوربوز تلاش کرد نشان دهد وزن سیستانی موجب شده است که حکومت ایران در مقابل او مجبور به اتّخاذ سیاستی دست‌کم غیر خصمانه شود. از این رو، با تضعیف و یا فروپاشی احتمالی حکومت ایران، نهاد مرجعیت شیعه در عین فراز و فرودهای احتمالی، با بحرانی جدی روبرو نخواهد بود ــــ چه رسد به این‌که با زوال روبرو باشد. به تعبیر دیگر، پویایی و ظرفیّت درونی مرجعیّت شیعه، از دیدگاه کوربوز، چنان است که با ضعف یا فروپاشی احتمالی نظام کنونی ایران، این نهاد به حیات خود، احتمالا با فراز و فرودهایی، ادامه خواهد داد.

کوربوز برای نشان دادن پویایی و ظرفیّت درونی نهاد مرجعیّت شیعه، برخی از ویژگی‌های این نهاد را از دیدگاه خود برشمرد:

۱. "چند سَرِگی" (polycephalic) یا تکثّر نهاد مرجعیّت: تکثر و یکسره نبودن مرجعیت به گونه‌ای است که صرفا در موارد استثنایی و به تدریج ممکن است یک یا چند چهره معدود از میان مراجع، برجستگی بسیار پیدا کنند. حتی در چنین حالتی، هم‌چنان چندسرگی یا تکثر مراجع باقی خواهد ماند، گرچه از اهمیت دیگر مراجع تا حدودی کاسته می‌شود. او تعداد مراجع تقلید کنونی را بیش از ۵۶ تن برشمرد و گفت شمار این عده رو به افزایش است.

۲. گستردگی اقتدار یک مرجع: کوربوز استدلال کرد که اقتدار یک مرجع می‌تواند حتّی از طول عمر او فراتر رود. به عنوان نمونه به اقتدار خویی اشاره کرد و این‌که چگونه سیستانی بخشی از اقتدار خود را مدیون شاگردیِ خویی و استفاده از شبکه گسترده خانوادگی خویی در سراسر دنیا است. از سوی دیگر، شاگردان مراجع نیز می‌توانند به تداوم اقتدار مرجعِ درگذشته و حفظ و اشاعه میراث او کمک کنند.

۳. سرشت فراملّی مرجعیّت شیعه: مراجع برجسته شیعه اهمّیّتی فرامحلّی و حتّی فراملّی می‌یابند.

شماری از مقلدان آیت الله محمد شیرازی از شیعیان کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند ولی او در سراسر جهان شیعه پیرو داشت
در نهایت، نتیجه‌گیری او این بود که مدل ولایت‌ فقیه‌ محور تشیع، که حاکمیت ایران از آن پشتیبانی می‌کند، نتوانسته است نمایندگی تشیع در جهان اسلام (و یا بیرون از آن) را به عهده گیرد و اکنون صرفا ضلعی با ساز و برگ دولتی در میان اضلاع دست‌کم سه‌گانه تشیّع در جهان اسلام (و نیز در میان شیعیان در کشورهایی با اکثریّت غیر مسلمان) است.
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در بخش پرسش و پاسخ، از او پرسیدند که مبنای رقابت میان این گروه‌های شیعی چیست؟ این در واقع نکته‌ مهمی بود که انتظار می‌رفت او در صحبت خود به آن اشاره کند. اما حتّی در پاسخ به این پرسش نیز کوربوز به طور واضح به این مبنا و معیار اشاره نکرد. در هر حال، به نظرم، مبنای رقابت میان این سه ضلع شیعی را می‌توان در این دو مورد اصلی خلاصه کرد:

۱. موافقت یا عدم موافقت (اگر نه مخالفتِ) با ولایت فقیه در مدل حکومت ایران. ضلع سیستانی و نیز ضلع شیرازی‌ها با ولایت فقیه، دست‌کم در مدل مطلقه‌ای که حکومت ایران ترسیم می‌کند، موافق نیستند. این مبنایی برای تفاوت‌گذاری و رقابت میان دو ضلع سیستانی-شیرازی‌ها با ضلع ولایت فقیه‌ محور تشیع است.

۲. برائت آشکار از خلفای اهل سنت و قمه‌زنی: ضلع شیرازی‌ها اولا به برائت علنی از خلفای اهل سنت و ثانیا به قمه‌زنی، چونان نوعی ابراز هویت متمایز شیعی، تمایل شدید دارند؛ در حالی که ضلع سیستانی در هر دو باب عموما سکوت پیشه کرده‌ است و موضعی له یا علیه آن‌ها نگرفته‌ است. اما ضلع ولایت فقیه ‌محور، علیه برائت از خلفا و قمه‌زنی موضع گرفته‌ است و حتی در این باب به قهر و غلبه علیه شیرازی‌ها در داخل ایران توسل جسته است.

در ادامه دو پرسش از کوربوز پرسیدم. او سیستانی را با نفوذترین مرجع شیعه دانست. این دیدگاه رایجی است و به احتمال زیاد درست به نظر می‌رسد. با این حال، از او پرسیدم آیا آماری از مقلّدان سیستانی در اختیار داریم؟ پاسخ کوربوز منفی بود. پرسشِ پرسیدنی دیگر، که مجال طرح آن پدید نیامد، می‌تواند این باشد که: اگر آماری از مقلدان سیستانی در دست نیست، بر چه مبنایی می‌توان او را بانفوذ‌ترین مرجع شیعه به حساب آورد؟ شاید یکی از قانع‌کننده‌ترین پاسخ‌ها این باشد که نفوذ سیاسی-اجتماعی سیستانی پس از سقوط صدام در عراق و حتی فراتر از عراق، بی آن‌که او هیچ جایگاه سیاسی و اجتماعی رسمی در ساختار قدرت عراق یا بیرون از آن داشته باشد، خود گواهی بر نفوذ بالای او است. با این حال، این نفوذ را نمی‌توان لزوما به تعداد بالای مقلّدان ترجمه کرد. چه بسا او بر روی کسانی که از نظر فقهی مقلد او نیستند نیز نفوذ بسیاری داشته باشد.

نقش آیت‌الله سیستانی در افزایش مسئولیت اخلاقی در جنگ با داعش
پرسش دوّم، که مجال طرح آن پدید آمد، این بود که شاید بتوان ایده‌ "بحران مرجعیّت" را این‌گونه بازسازی کرد که: نوعی از مرجعیت دینی که با پشتوانه حکومت ایران پرورانده شده است (مثل مرجعیت خود خامنه‌ای) و یا از پشتوانه حکومت ایران برخوردار است (مثل مرجعیت نوری همدانی و مکارم شیرازی) با فروپاشی احتمالی حکومت ایران، و حتّی همین حالا، رو به بحران و چه بسا افول باشد؛ اما مرجعیت مستقل از حکومت و یا مخالف حکومت به بقای خود ادامه خواهد داد و چه بسا در حال رشد و گسترش باشد. کوربوز، در مقام پاسخ، مایل نبود با صورت بازسازی‌ شده ایده "بحران مرجعیّت" همدلی نشان دهد.

برای توضیح زوال مرجعیّت حکومتی، به رخداد اخیر نامه علنی محمّد یزدی به موسی شبیری زنجانی و پیامدهای آن اشاره کردم. حمایتی که شبیری زنجانی در حوزه جلب کرد و سکوت یا عدم حمایتی که حوزویان نسبت به نامه یزدی ابراز کردند، نشان می‌دهد که حوزویانِ نزدیک به حکومت از پشتوانه کافی حتّی در درون حوزه ـــ چه رسد به بیرون آن ـــ برخوردار نیستند. کوربوز در پاسخ گفت که از رخداد اخیر اطّلاعی ندارد.
احوال محور مقاومت
تكذيب خبر بازداشت رهبر جنبش (فلسطيني شيعي) صابرين توسط حماس / عليرغم انتشار خبر و خوشحالي اسرائيليها

هل تم حظر "حركة الصابرين" في القطاع؟
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غزة - معا - نفى الشيخ هشام سالم، امين عام حركة الصابرين في قطاع غزة، الأنباء التي تحدثت عن قيام الحكومة في غزة بحظر الحركة.

وقال سالم لـ معا :" ليس صحيحا على الإطلاق قرار الحظر، فلا احد يمكنه حظر حركة مقاومة على الساحة الفلسطينية سواء كان حركة مقاومة أو حكومة أو سلطة".

وكانت وسائل اعلام نقلت نبأ مفاده ان الحكومة في القطاع قرّرت حل وحظر حركة "الصابرين" الشيعية، ووقف ومنع جميع أنشطة الحركة التابعة لإيران.

وأكد سالم أن حركة الصابرين هي حركة مقاومة فلسطينية انطلقت لمقاومة الاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين.

وأضاف:" ننزه الإخوة في حركة حماس عن القيام بمثل هذا الأمر ولا أتصور أنهم يفكرون في هذا المنطق والاتجاه".

وردا على سؤال لـ معا حول إمكانية الحظر للحركة قال:" إذا جرى هذا الأمر فسيكون خطأ تاريخيا وكارثيا على صعيد كل حركات المقاومة".

بخش شايعه دروغين حتى در رسانه هاى ايراني و شيعه = حماس رهبر جنبش صابرین فلسطین را بازداشت کرد
خلاصه
جنبش حماس هشام سالم رهبر جنبش صابرین در نوار غزه را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی وابسته به جنبش حماس روز سه شنبه هفتم اسفند 1397 آقای «هشام سالم» دبیرکل جنبش صابرین در نوار غزه را به همراه چهار تن از نیروهای این سازمان بازداشت کردند.

این نیروها بعد از دستگیری منزل هشام سالم را مورد تفتیش قرار دادند و لپ تاپ شخصی وی را با خود بردند.

بنابر اطلاعات غیررسمی، رهبری حماس تصمیم نهایی خود را برای پایان دادن به فعالیت های نظامی جنبش صابرین گرفته است.

هشام سالم یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین بود که در سال 2014 با جدایی از جهاد اسلامی، جنبش صابرین را با ایدلوئوژی مبارزه با رژیم صهیونیستی و براساس مذهب شیعه جعفری تاسیس کرد.

جنبش حماس همواره صابرین را متهم کرده است که می خواهد تشیع را در غزه رواج دهد، امری که رهبران صابرین همواره آن را تکذیب کرده اند.

خوشحالی صهیونیستها و ناصبيها از شايعه (مجعول) بازداشت رهبر "جنبش صابرین" به دست حماس! 
یک چهره رسانه ای صهیونیست از بازداشت «هشام سالم» دبیرکل جنبش صابرین ابراز خوشحالی کرد و نوشت: خدایا به ظالمین به وسیله ظالمین ضربه بزن و ما را از میان آنان به سلامت خارج کن!

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صهیونیست ها نتوانستند خوشحالی خود را از بازداشت رهبر جنبش صابرین به دست نیروهای حماس پنهان کنند!

«ادی کوهن» چهره رسانه ای اسرائیلی در صفحه توییتر خود از دستگیری آقای «هشام سالم» دبیرکل و چهار تن از اعضای حرکت صابرین ابراز خوشحالی کرد.

وی با انتشار تصویری از هشام سالم و آرم جنبش صابرین نوشت:

"خدایا به ظالمین به وسیله ظالمین ضربه بزن و ما را از میان آنان به سلامت خارج کن
دستگاه امنیتی غزه، رهبر جنبش صابرین و شخصیت نزدیک به ایران را بازداشت کرد.
دستگاه امنیتی غزه، «هشام سالم» دبیرکل جنبش صابرین و چهار نفر از کادر این جنبش را دستگیر کرد، پس از اینکه نزدیک به سه سال سالم تحت تعقیب قرار داشت."
پیش از این نیز برخی برخوردهای غیر قابل قبول عناصر افراطی در غزه با پیروان مذهب اهل بیت(ع) در فلسطین، موجب خوشحالی صهیونیست ها و ناراحتی حامیان محور مقاومت شده بود.
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شایان ذکر است نیروهای امنیتی وابسته به جنبش حماس روز سه شنبه هفتم اسفند 1397 هشام سالم رهبر جنبش صابرین در نوار غزه را به همراه چهار تن از نیروهای این سازمان به دلایل نامعلوم بازداشت کردند.

این نیروها بعد از دستگیری هشام سالم، منزل وی را مورد تفتیش قرار دادند و لپ تاپ شخصی وی را با خود بردند.

بنابر اطلاعات غیررسمی، رهبری حماس تصمیم نهایی خود را برای پایان دادن به فعالیت های نظامی جنبش صابرین گرفته است.

هشام سالم یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین بود که در سال 2014 با جدایی از جهاد اسلامی، جنبش صابرین را با ایدلوئوژی مبارزه با رژیم صهیونیستی و براساس مذهب شیعه جعفری تاسیس کرد. حماس همواره صابرین را متهم کرده است که می خواهد تشیع را در غزه رواج دهد، امری که رهبران صابرین همواره آن را تکذیب کرده اند.

روایتی از نفوذی مقاومت در ارتش اسرائیل +عکس
به گزارش مشرق، صفحه اینستاگرامی لیبانیران پستی با عنوان "چگونه مقاومت بر تکنولوژی دشمن پیروز شد؟ " را منتشر کرد که در ادامه می‌آید:

تصویری که می‌بینید مربوط است به طشاش به معنای دید ششم، که یک مسلسل اتوماتیک و قابل کنترل است.

این مسلسل با باتری کار می کند و با صفحه نمایش سیاه و سفید، هر جاندار جنبنده‌ای را سریع تشخیص داده و شلیک می کند. اشغالگران از این سلاح برای دفاع از پایگاه هایشان استفاده می کردند.
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مالک، یکی از افراد مقاومت بود که در پوشش مزدور وارد سازمان مزدوران شد و پس از گذراندن تست‌ها و آزمون‌های سنگین از دستگاه دروغ سنج هم پیروز بیرون آمد.
او را به فلسطین بردند و آموزش دادند.

رتبه او آنقدر بالا رفت که سرگرد محسوب می شد و به راحتی به عنوان سر تعمیرکار ادوات سنگین به پایگاه‌ها رفت و آمد می کرد.
او علاوه بر تشخیص نقاط ضعف زره‌پوش‌های دشمن، توانست ویژگی‌ها و نقاط ضعف مسلسل اتوماتیک را هم پیدا کند.

از آن پس هیچکس و هیچ چیز جلودار مقاومت نبود.

داستان جالب پیوستن مالک به مزدوران و امتحان از وی و آموزشهای او در پایگاه العهد منتشر شده است
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صهیونیست‌ها حزب‌الله را به به‌کارگیری سلاح‌های غیرمعمول تهدید کردند
صهیونیست‌ها که در حال فضاسازی علیه حزب‌الله لبنان هستند در اقدامی وقیحانه علناً اعلام کردند سلاح‌های غیرمعمولی در اختیار دارند که در صورت حمله حزب‌الله آنها را علیه حزب‌الله به‌کار خواهند گرفت.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سایت ایندیپندنت روز سه‌شنبه به‌نقل از یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد این مقام نظامی گفته است اگر حزب‌الله به اسرائیل حمله کند سلاح‌های غیرمعمول را علیه حزب‌الله به‌کار خواهند گرفت.
این مقام نظامی که نخواست نامش فاش شود مدعی شد: اسرائیل حزب‌الله را از نزدیک رصد می‌کند و اگر حزب‌الله جرأت کند به اسرائیل حمله کند اسرائیل در ضربه زدن به حزب‌الله تردید نخواهد کرد. ارتش اسرائیل فناوری‌ها و سلاح‌های غیرمعمولی در اختیار دارد که می‌تواند خسارت‌های بی‌سابقه و غیر قابل پیش‌بینی به حزب‌الله و زیرساخت‌هایی از لبنان که در اختیار حزب‌الله است، به‌ویژه در ضاحیه جنوبی و مناطق جنوب لبنان، وارد کند.

این مقام صهیونیست از فاش کردن ماهیت این سلاح و اینکه یک سلاح سنتی یا مدرن است خودداری کرد.

به‌نظر می‌رسد تلاش صهیونیست‌ها برای ایجاد فضا علیه حزب‌الله در داخل و خارج لبنان ادامه دارد. اما نکته قابل توجه این است که صهیونیست‌ها بخشی از این سخنان را از سر ترس و برای آرام کردن افکار عمومی خود بیان می‌کنند.

.

درکنفرانس مرکز پژوهش‌های امنیت داخلی اسرائیل مطرح شد؛
الان وقت هیچ اقدام تحریک‌آمیزی برای اسرائیل نیست/ نفوذ ایران چالش اصلی پیش‌روی صهیونیست‌هاست/ اسرائیل هیچ راهکاری برای جلوگیری از نفوذ ایران در سوریه ندارد
[image: image36.jpg]



اسرائیل در سایه تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی که اخیراً به وقوع پیوسته، در حال حاضر به تنهایی در برابر دو چالش اساسی شامل مناقشه اسرائیلی فلسطینی و تقویت نفوذ ایران در جبهه شمالی خود قرار گرفته است.

سرویس جهان مشرق - اودی دیکل سرتیپ نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی و مدیر اجرایی آکادمی مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با انتشار مقاله‌ای در اواخر فوریه گذشته در روزنامه صهیونیستی جروزالم پست به تشریح مهمترین مطالب بررسی شده در دوازدهمین کنفرانس مرکز پژوهش‌های امنیت داخلی اسرائیل در خصوص ارزیابی امنیت داخلی رژیم صهیونیستیهمزمان با اوایل سال ۲۰۱۹ پرداخته است.

وی در این مقاله توضیح می‌دهد که با وجود خطرات گسترده‌ای که در خصوص درگیری‌های نظامی در جبهه‌های مختلف فراروی اسرائیل قرار دارد، مرزهای سیاسی اسرائیل در شرایط کنونی متمرکز بر اقدامات نظامی شده‌اند و هیچ تصمیم گیری برای استفاده از فرصت‌های سیاسی وجود ندارد.


دیکل می‌افزاید که صرف نظر از تلاش‌های اسرائیل برای جلوگیری از تقویت نفوذ و موجودیت ایران در سوریه و انتقال سلاح بهحزب‌الله لبنان، تل‌آویو تلاش دارد شرایط کنونی را حفظ کند و هیچ اقدام تحریک‌آمیزی برای تقویت منافع استراتژیک اسرائیل انجام ندهد.

وی همچنین در این مطلب توضیح می‌دهد که برخی از موانع استراتژیک که در دوازدهمین کنفرانس سالانه آکادمی امنیت داخلی اسرائیل طی روزهای ۲۸ و ۲۹ ژانویه سال ۲۰۱۹ در تل‌آویو بررسی شد، شامل موارد زیر است:

۱- جنگ بین جنگ‌ها: همچنان در زمینه پیروزی اسرائیل در جبهه شمالی تردیدهای زیادی وجود دارد. این موضوع در خصوص اهداف استراتژیک اسرائیل برای از بین بردن موجودیت ایران در سوریه و جلوگیری از انتقال سلاح به حزب‌الله لبنان مطرح است. این در شرایطی است که مقامات سیاسی اسرائیل نمی‌خواهند اقدامات و فعالیت‌های سیاسی مکمل تحرکات نظامی خود را برای جلوگیری از تحقق این اهداف راهبردی دنبال کنند.

۲- حفظ بازدارندگی: رژیم صهیونیستی به دنبال حفظ بازدارندگی میان خود و دشمنانش شامل ایران و حزب‌الله و حماس است. در حال حاضر این طرف‌ها به دنبال جنگ نیستند و بازدارندگی متقابل میان آنها ایجاد شده است. اما با این وجود رقابت تسلیحاتی و تمرکز نظامی ایران و حزب‌الله و گروه‌های مرتبط با این کشور در سوریه باعث افزایش خطرات فراروی رژیم صهیونیستی شده است.

۳- عزم آمریکا برای عقب‌نشینی از خاورمیانه: تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عقب‌نشینی از خاورمیانه و رها کردن منطقه برای روسیه یکی از موانع فراروی عدم تحقق اهداف استراتژیک رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود. تل‌آویو معتقد است که این موضوع چالشی برای نظم جهانی موجود به شمار می‌رود. چرا که از دیدگاه اسرائیل، موجودیت آمریکا و نفوذ آن در مسائل مختلف منطقه یک نیاز ضروری جهت تحقق اهداف استراتژیک رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.
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۴- مناسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی در دوران ترامپ: مناسبات مستحکم میان رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ گر چه منافعی برای رژیم صهیونیستی داشته، اما باعث خسارت‌هایی نیز برای این رژیم شده است. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که ترامپ در صورت خطر بروز جنگ یا به خطر افتادن جان نظامیان آمریکایی یا رد طرح سازش ترامپ از سوی اسرائیل، در این مناسبات تجدید نظر کند.

مناسبات مستحکم تل‌آویو با ترامپ تاثیر منفی بر مناسبات اسرائیل و بیشتر شخصیت‌های قدرتمند یهودی ساکن آمریکا داشته که مخالف سیاست‌های ترامپ هستند. این موضوع اختلافات میان اسرائیلی‌ها و یهودیان آمریکا در خصوص مسائل مختلف نظیر دموکراسی و ارزش‌های لیبرالیسم و پلورالیسم یهودی را افزایش خواهد داد.

۵- افول اهمیت درگیری‌های اسرائیلی- فلسطینی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی: هنوز اعلام رسمی در خصوص احیای مناسبات میان اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه دولت‌های عربی و اسلامی حاضر در این منطقه صورت نگرفته است. این در حالی است که مناسبات دوجانبه در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. تل‌آویو و رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس این مناسبات را بر اساس منافع متقابل به ویژه تلاش‌های صورت گرفته ضد حضور ایران در منطقه ارزیابی می‌کنند. با این وجود فقدان پیشرفت در مذاکرات صورت گرفته با فلسطینی‌ها به عنوان مانع اساسی در افزایش سطح مناسبات اسرائیل با این کشورها مطرح است.

۶- عدم ابتکار عمل اسرائیل در خصوص مذاکرات با فلسطینیان: تل‌آویو گر چه به صورت ظاهری روند سیاسی مذاکرات با فلسطینیان را تأیید می‌کند، اما در واقع به دنبال استمرار شرایط کنونی و افزایش فشار بر فلسطینیان است. رژیم صهیونیستی مدعی است که هیچ شریکی در طرف فلسطینی برای ادامه گفتگوها وجود ندارد. این در حالی است که تشکیلات خودگردان فلسطین به تمامی تعهدات سیاسی خود در قبال اسرائیل عمل می‌کند و همکاری‌های امنیتی و سیاسی بی‌سابقه‌ای با این رژیم دارد.

اسرائیلی‌ها مدعی هستند که تشکیلات خودگردان فلسطین نمی‌تواند نتایج توافقنامه‌های احتمالی را به اجرا بگذارد. در واقع هدفی که رژیم صهیونیستی از ادامه مذاکرات دنبال می‌کند، خلع سلاح بخش نظامی جنبش حماس و جلوگیری از واکنش‌های این جنبش نسبت به تجاوزهای رژیم صهیونیستی است و به همین علت است که عودی دیکل معتقد است که کنفرانس مذکور تاکید دارد تشکیلات خودگردان نمی‌تواند این هدف را در برابر گروه‌های فلسطینی محقق سازد.
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کاهش شدید ارزش‌هایتلمودی در میان جامعه یهودی اسرائیل طی ۳ دهه اخیر یکی از موانع موجود برای تحقق اهداف راهبردی اسرائیل به شمار می‌رود.۷- کاهش ارزش‌های یهودی در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی: دیکل همچنین می‌افزاید که کنفرانس مذکور اعتقاد داشت کاهش شدید ارزش‌هایتلمودی در میان جامعه یهودی اسرائیل طی ۳ دهه اخیر یکی از موانع موجود برای تحقق اهداف راهبردی اسرائیل به شمار می‌رود. همچنین بر اساس تحلیل‌ها و پژوهش‌های مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، اسرائیلی‌ها اعتقاد دارند که امکان اجرای راه حل تشکیل دو دولت وجود ندارد. این در حالی است که ۵۵ درصد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی تشکیل دولت را بهترین راه حل برای شرایط کنونی می‌دانند. البته ۷۰ درصد از صهیونیست‌ها معتقدند که اراضی اشغالی بر اساس طرح تقسیم اراضی اسرائیل باید از مناطق فلسطینی نشین جدا شود.

۸- افزایش شکاف میان یهودیان و غیر یهودیان در فلسطین اشغالی: بر اساس این گزارش، قانون یهودیت دولت اسرائیل باعث افزایش شکاف میان ساکنان یهودی و غیر یهودی در سرزمین‌های اشغالی شده است. با این وجود قانون مذکور گرچه تمام تلاش خود را برای توهین به ساکنان عرب و افزایش سطح اتحاد آنها با فلسطین به کار گرفته، اما نتوانسته ماهیت شهرهای اسرائیل را به نفع رژیم صهیونیستی تغییر دهد.

۹- فقدان توجه به چالش‌های فرارو در رسانه‌های رژیم صهیونیستی: به نظر می‌رسد سایت‌های ارتباط جمعی به حجم چالش‌های فراروی رژیم صهیونیستی اهمیتی نمی‌دهند و راه‌حل‌های تنش‌ها و مشکلات موجود را بررسی نمی‌کنند.

اسرائیل در سایه تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی که اخیراً به وقوع پیوسته، در حال حاضر به تنهایی در برابر دو چالش اساسی شامل مناقشه اسرائیلی فلسطینی و تقویت نفوذ ایران در جبهه شمالی خود قرار گرفته است.
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بر اساس اعلام این کارشناس مسائل امنیتی رژیم صهیونیستی، اسرائیل هیچ رویکرد و دیدگاه مشخصی در خصوص جدایی سیاسی از فلسطینیان از نظر جغرافیایی و مردم شناختی تحت عنوان طرح تقسیم اراضی فلسطین یا الحاق کرانه باختری به اراضی فلسطین ندارد. به نوشته دیکل طرح موسوم به معامله قرنِ ترامپ نیز نمی‌تواند قواعد این بازی را تغییر دهد و تاثیرات قابل توجهی برای اسرائیلی‌ها یا فلسطینی‌ها نخواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید که اسرائیل باید سیاست خود را مبتنی بر نرمش و همزیستی با تحولات و محدودیت‌های کنونی و تلاش برای تحقق پیشرفت بیشتر در جدایی مناطق اسرائیلی از فلسطینی‌نشین و حفظ اولویت‌های سیاسی آینده برای تقویت امنیت اسرائیل قرار دهد.
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همچنین بر اساس این طرح به نظر می‌رسد اسرائیل نیاز شدیدی برای فعالیت‌های سیاسی در جبهه شمالی دارد. چرا که ایران از دو هدف استراتژیک خود در تقویت توانمندی‌های هسته‌ای و تاثیرگذاری منطقه‌ای خود دست بر نخواهد داشت. ایرانی‌ها در حال حاضر آمادگی لازم برای عملیات نیروهای خود و متحدانش در خارج از مرزهای سوریه را ندارند، به نظر می‌رسد ایران می‌تواند از منابع در اختیار خود در این کشور استفاده کنند و دستاوردهایی که در اراضی سوریه به دست آورده را رها نخواهد کرد.

این گزارش صهیونیستی مدعی است که ایران شبکه قدرت خود بر اساس نیروهای داخلی و خارجی را در مسیر کمک به کنترل مجدد اوضاع در سوریه تقویت کرده و می‌تواند از این ابزارها ضد منافع اسرائیل استفاده کند. ایران همچنین به دنبال تقویت نفوذ بلند مدت خود در منطقه است و تلاش دارد به صورت تدریجی این سیاست را از طریق راضی نگه داشتن دولت بشار اسد دنبال کند.

دیکل اذعان می‌کند که رژیم صهیونیستی هیچ راهکاری در عرصه‌های نظامی محض برای جلوگیری از تقویت نفوذ ایران در سوریه در اختیار ندارد، بلکه برخی اقدامات سیاسی همراه با روسیه در این زمینه مورد نیاز است و باید اسرائیل در این زمینه روسیه را قانع کند.
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دیکل در پایان مقاله خود تاکید می‌کند که ائتلاف رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی اهل تسنن می‌تواند زمینه ورود آنها در بازسازی سوریه به شرط کنار گذاشتن ایران و تاثیر گذاری این کشور بر دولت دمشق را فراهم کند.

این کارشناس مسائل صهیونیستی می‌افزاید که رویکرد جنگ بین جنگها که اسرائیل با موجودیت نظامی ایران در سوریه در پیش گرفته، می‌تواند اوضاع نامناسبی برای نیروهای روس فراهم آورد یا این موضوع می‌تواند موضع روسیه در قبال اسرائیل و فعالیت‌های این کشور در سوریه را تغییر دهد و باعث شود روسیه تصمیم به جلوگیری از فعالیت آزادانه رژیم صهیونیستی در حریم هوایی سوریه بگیرد.

ادعای العرب: توافق روسیه با برخی گروه های معارض در سوریه برای مهار ایران
روسیه به نظام سوریه اجازه بمباران ادلب را داده است تا به این شکل، به ترکیه برای حل بحران جهادی و پذیرش راه حل مشترک روسی ترکی فشار وارد کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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رانيا مصطفى در العرب نزدیک به عربستان سعودی نوشت: روسیه سعی دارد به تدریج فرش زیر پای ایران در سوریه را جمع کند؛ از این رو، با برخی گروههای معارض مورد حمایت ترکیه در ادلب صلح کرده و این گروهها را ملزم کرده است تا برابر مهار ایران در سوریه، راه حل سیاسی روسیه را بپذیرند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب ادعا شده است: ائتلاف استراتژیک بین مسکو و تهران در سوریه به پایان خود رسیده است و دیگر روسیه در میدان سوریه نیازی به شبه نظامیان ایرانی ندارد. نفوذ ایران در ارتش سوریه به عامل مهمی برای نگرانی مسکو تبدیل شده است و روسها بیم آن دارند که حضور ایران، مانع از رسیدن آنها به دستاوردهایی در سوریه شود.

این تمایل روسیه به کنترل ایران در سوریه، با شرط بین المللی که برای عدم کارشکنی در نقش روسیه در سوریه مطرح شد، تلاقی دارد. این شرط، در ابتدا توسط اسرائیل مطرح شد و به نظر می رسد دیدار اخیر بین پوتین و نتانیاهو، با هدف در هم پیچیدن صفحه اختلافات بین آنها انجام شد تا بار دیگر در خصوص هماهنگی نظامی در اسمان سوریه به توافق برسند. در ادامه، هدف گرفتن پایگاههای ایرانی در سوریه، بعنوان منفعت مشترک روسیه و اسرائیل مطرح شد که اسرائیل با هماهنگی عالی با روسیه، زمام آن را در دست دارد.

در این بین، برخی دولتهای عربی پیشنهاد روسیه برای از سرگیری روابط با نظام سوریه را پذیرفته اند، اما در مقابل، خواستار مهار نقش ایران و ترکیه در سوریه شده اند.

در نهایت باید گفت روسیه با گروههای معارض مورد حمایت ترکیه در ادلب به توافق رسیده است تا در برابر اجرای یک تغییر سیاسی گسترده در مرحله اینده و دور کردن ایران از سوریه، این گروهها، صلح و راه حل سیاسی زیر نظر روسیه را بپذیرند.

از این رو، روسیه به نظام سوریه اجازه بمباران ادلب را داده است تا به این شکل، به ترکیه برای حل بحران جهادی و پذیرش راه حل مشترک روسی ترکی فشار وارد کند.

الاهرام:
ایران در مسیر تبدیل به قدرت بزرگ منطقه دریای مدیترانه / نتانیاهو، روسیه را راه نجات خود می دید اما....
تصمیم ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، اسرائیل را غافلگیر کرد. به ناگاه نخست وزیر اسرائیل خود را در میدان سوریه تنها یافت؛ چرا که یقین دارد بدون حمایت آمریکا هرگز قادر به آغاز جنگی علیه ایران نیست و در صورت ورود به نبرد با ایران، پاسخ این کشور بسیار سخت خواهد بود، تا حدی که می تواند موجودیت رژیم صهیونیستی را نیز تهدید کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
د. محمد السعيد إدريس در الاهرام چاپ قاهره نوشت: جنگی که در سوریه به راه افتاد و در پی آن بود تا با سوء استفاده از انتفاضه ملی که در برخی مناطق این کشور به راه افتاده بود، اهداف ابرقدرتها را محقق کند، یک فرصت تاریخی در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشت تا با کمک آن، رویای خود را عملی کنند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: هدف اصلی اسرائیل از این جنگ، سرنگونی نظام سوریه بود که در صورت وقوع می توانست اسرائیل را تا ابد از خطر ایران راحت کند. اما با ورود روسیه به این جنگ و شکست های پی در پی گروههای معارض در مقابل نیروهای نظام اسد، رویای اسرائیل کم رنگ تر شد و آنها با تغییر خواسته خود، خواهان خروج ایران از سوریه شدند تا به این وسیله به زعم خود با دو نقشه ایران مقابله کنند؛ که یکی از آنها، حضور نظامی ایران با مشارکت حزب الله و دیگر شبه نظامیان وابسته به آن در مرزهای شمالی رژیم صهیونیستی در جولان سوریه بود و هدف دوم، ایجاد یک راه زمینی بین تهران و بیروت که از خاک عراق و سوریه می گذرد، تا ایران به یک قدرت تهدید بزرگ برای اسرائیل در دریای مدیترانه تبدیل شود.

اسرائیل برای اینکه مانع از تحقق این دو هدف ایران شده و در نهایت بتواند نیروهای ایرانی را از سوریه خارج کند، بر سه سیاست اتکا نمود؛ 1-تکیه بر حضور نظامی آمریکا در سوریه و قانع کردن دولت آمریکا در مورد خطرناک بودن حضور نظامی ایران در سوریه، برای امنیت و موجودیت اسرائیل.2-حساب کردن روی حمایت روسیه از خواسته های اسرائیل در خصوص اخراج ایران از سوریه، با استفاده از معامله ای با مسکو و اعتراف اسرائیل به طرح روسیه در سوریه.3-انجام حملات تاکتیکی اسرائیل به پایگاههای ایرانی در سوریه، برای اینکه گزینه بقای حضور نظامی ایران در سوریه محال شود و این مهم از طریق تفاهم های لوجستیکی با روسیه، برای تضمین عدم برخورد بین جنگنده های اسرائیل و روسیه از اسمان سوریه ممکن می شود.

از این رو، تصمیم ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، اسرائیل را غافلگیر کرد. به ناگاه نخست وزیر اسرائیل خود را در میدان سوریه تنها یافت؛ چرا که یقین دارد بدون حمایت آمریکا هرگز قادر به آغاز جنگی علیه ایران نیست و در صورت ورود به نبرد با ایران، پاسخ این کشور بسیار سخت خواهد بود، تا حدی که می تواند موجودیت رژیم صهیونیستی را نیز تهدید کند.

در این شرایط، نتانیاهو روسیه را تنها راه نجات خود دید و به همین دلیل با اصرار به مسکو سفر کرد. نخست وزیر اسرائیل در سفری که آن را سرنوشت ساز خوانده بود به روسیه رفت، اما به نتیجه مطلوب نرسید؛ چرا که پاسخ پوتین به خواسته های او مبنی بر دور کردن ایران از سوریه، «فریبکارانه» و «فرضی» بود؛ در واقع رئیس جمهور روسیه در جواب این خواسته نتانیاهو، نه بله گفت و نه خیر. وی پیشنهاد داد تا یک گروه اقدام برای خارج کردن تمام نیروهای نظامی از سوریه تشکیل شود. به این ترتیب، پوتین با تعمیم دادن موضوع به تمام نیروهای خارجی حاضر در سوریه، از تمرکز بر نیروهای ایرانی سر باز زد یا بهتر بگوییم خروج نیروهای ایرانی را منوط به خروج تمام قوای خارجی نمود.

از مجموع صحبتهای پوتین در این دیدار، می توان اینطور برداشت کرد که ایران با تصمیم نظام سوریه در این کشور باقی خواهد ماند و در این شرایط، اسرائیل برای تعامل با ایران یک گزینه محال پیش روی خود دارد؛ یعنی جنگ فراگیر.. اما آیا می تواند؟! چالش مهمی که این روزها تمام اسرائیل و نه تنها دولت نتانیاهو، با آن مواجه است و در حالی که تصور می کرد جنگ و بحران در سوریه می تواند فرصتی تاریخی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده و آرزوی آن را محقق کند، حال، نتیجه جنگ تبدیل به یک «خطرتاریخی» بزرگ برای اسرائیل شده است.

مترجم: مریم نصرالهی

رای الیوم:
8 نکته در مورد گمانه ها بر سر «پایان ماه عسل ایران و روسیه» ابعاد وسيع غير سوري روابط روسيه و ايران
برخی تحلیلگران بر این عقیده اند که روابط ایران و روسیه رو به سردی می رود و دلایل متعددی برای این تصور مطرح می کنند که قطعا رسانه ها نقش زیادی در شکل گیری آن داشته اند. سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو در روز چهارشنبه، در مقدمه این دلایل قرار می گیرد. پس از آنکه این سفر چند بار به تاخیر افتاد، رسانه ها موافقت پوتین با این دیدار را دلیل دادن پاسخ مثبت او به خواسته اسرائیل مبنی بر خروج نیروهای ایرانی از سوریه دانستند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
[image: image43.jpg]



رای الیوم نوشت: برخی تحلیلگران بر این عقیده اند که روابط ایران و روسیه رو به سردی می رود و دلایل متعددی برای این تصور مطرح می کنند که قطعا رسانه ها نقش زیادی در شکل گیری آن داشته اند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو در روز چهارشنبه، در مقدمه این دلایل قرار می گیرد. پس از آنکه این سفر چند بار به تاخیر افتاد، رسانه ها موافقت پوتین با این دیدار را دلیل دادن پاسخ مثبت او به خواسته اسرائیل مبنی بر خروج نیروهای ایرانی از سوریه دانستند.

اتفاق دوم، سفر اسد به تهران بود که در پی آن، رسانه ها این حرکت دمشق را به معنای سیلی آن به تحرکات مسکو برای به حاشیه بردن نقش ایران در سوریه دانستند.

اما حقایقی وجود دارد که پیش از پرداختن به اینکه آیا واقعا سردی در روابط بین ایران و روسیه ایجاد شده است یا نه، لازم است به ان توجه داشته باشیم:

1/ روسیه به اصل «نه دوستی دائمی است و نه دشمنی، بلکه تنها منافع همیشگی است»، باور دارد و به همین دلیل، در صورتی که روابط روسیه و ایران شاهد نوعی سردی و حتی تنش باشد، نباید متعجب شویم؛ چرا که اگر مسکو قانع شود که منافع آن با منافع تهران در تعارض است، قطعا چنین رفتاری خواهد داشت.

2/هیچ کس منکر این مساله نیست که مسکو و تهران نقش بارزی در خاموش کردن آتش بحران و جنگ در سوریه داشتند و حتی اگر در برخی موارد منافع ایران و روسیه با یکدیگر تلاقی نداشته باشد، دلیل نمی شود که این دو دولت از هدف مهمتری که به نفع هر دو آنهاست، یعنی بازگشت استقرار در سوریه، غافل بمانند.

3/ محال است که مواضع و سیاستهای دولتها صد در صد با یکدیگر مطابقت داشته باشد و غالبا دولتهای متمدن به دنبال عناصر مشترک برای تحقق منافع خود هستند، حتی اگر این عناصر واقعا اندک باشد.

4/ بحران سوریه کاملا به پایان نرسیده است که بگوییم نیازی به دیدار و هماهنگی نیست، بلکه در حال حاضر نیاز بیشتری به هماهنگی وجود دارد. در گذشته، تلاشها بر حل نظامی بحران سوریه متمرکز بود و هر یک از دولتهای ایران و روسیه یک هدف اصلی داشتند که همان إعمال سیطره نظامی خود بر سوریه بود و این دو توانستند نیروهای معارض مسلح را سرکوب کنند، اما عملیات سیاسی فعلی هماهنگی بیشتر بین انها را می طلبد.

5/ نقشی که روسیه در سوریه ایفا می کند، مستلزم آن است که در جایگاه بی طرف قرار بگیرد تا بتواند همه طرفها را در مورد ایفای نقش مثبت و سهیم شدن در پایان دادن به بحران، قانع کند و طبیعی است که مواضع و سیاستهای همه طرفها مطابق یکدیگر باشد.

6/ طبیعی است که هر طرفی تلاش کند تا خود را به شکل یک بازیگر اصلی در میدان سوریه مطرح کرده و نقش طرف دیگر که با سیاستهای آن در تعارض است را به حاشیه ببرد و متاسفانه می بینیم طرفهایی که نقش اصلی در ویرانی سوریه و حمایت از تروریستها داشتند، امروز می خواهند اینطور وانمود کنند که در عملیات سیاسی که در سوریه جریان دارد، نقش مهمی دارند!

7/ در سایه این واقعیتها، مسکو از مدتی پیش به دنبال بازگرداندن استقرار به سوریه بوده و در حال برداشتن گامهایی برای قانع کردن دولتها و برخی دولتهای عربی در مورد ضرورت تغییر سیاستهایشان در مورد سوریه است و سفر وزیر خارجه روسیه به قطر و عربستان در همین چارچوب جای می گیرد.

8/ با توجه به اینکه عربستان به نقش ایران در سوریه معترض است، این وظیفه به برخی رسانه ها سپرده شد که به موضوع تنش در روابط بین روسیه و ایران بپردازند و تاکید کنند که مسکو هم واقعا از نقش ایران در سوریه ناراضی است. تا شاید به این شیوه، اندکی از عطش عربستان کاسته شده و موضع آن در مورد بسیاری از مسائل مربوط به سوریه که در مقدمه آنها، مشارکت در بازسازی این کشور و بازگشت دمشق به اتحادیه عربی است، تغییر کند.

اما آنچه بین روسیه و ایران را جمع می کند، پرونده های زیادی است؛ بدین معنا که اگر روابط این دو کشور در جریان پرونده سوریه به سر رسید، روابط دو جانبه آنها در زمینه های دیگر تا اندازه ای عمیق است که عمر آن می تواند به چند دهه برسد؛ و از آن میان، می توان به نقش مسکو در توافق هسته ای اشاره کرد. در کنار پرونده های سوریه و توافق هسته ای، موارد دیگری نیز وجود دارد که روسیه و ایران را در یک مبدأ سیاسی مهم به هم پیوند می دهد و آن، مبارزه با تک قطبی بودن جهانی است؛ بویژه آنکه یکه تازی آمریکا، مصیبتهای زیادی به دولتهای مختلف در جهان وارد کرده، که در مقدمه آنها، عراق، لیبی و افغانستان است؛ از این رو بعید نیست که دو گانه ایران-روسیه بتواند نقش بارزی در دیگر پرونده های مهم ایفا کند.

مترجم: مریم نصرالهی

احوال برجام ايران 
روحانی: در سال 91، پنج کشور با اتفاق آراء برای جنگ با ایران به توافق کامل رسیده بودند / خروج ایران از فصل هفتم شورای امنیت اتفاقی نادر در سطح جهان است
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی امشب در مراسم افتتاح همزمان طرح‌های توسعه در گیلان اظهار داشت: آمریکایی‌ها با تمام ابزارهای خود مانع انعقاد قرارداد بین ایران و شرکت‌های دارویی خارجی می‌شوند‌‌ و این کار آن‌ها مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس‌جمهور گفت: آمریکایی‌ها به کارشکنی مانع انعقاد قرارداد بین ایران و شرکت‌های دارویی خارجی می‌شوند‌‌ و این کار آن‌ها مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها،‌ حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی امشب در مراسم افتتاح همزمان طرح‌های توسعه در گیلان اظهار داشت: آمریکایی‌ها با تمام ابزارهای خود مانع انعقاد قرارداد بین ایران و شرکت‌های دارویی خارجی می‌شوند‌‌ و این کار آن‌ها مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

رئیس‌جمهور خروج ایران از فصل هفتم شورای امنیت را اتفاقی نادر در سطح جهان اعلام کرد و ابراز داشت: هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که اسم آن در لیست فصل هفتم شورای امنیت قرار بگیرد و بدون اجرای حتی ذره‌ای از قطعنامه‌های صادر شده از این فصل خارج شود.

روحانی با تأکید بر اینکه حضور مردم در صحنه انتخابات سال 92 کشور را از یک جنگ حتمی نجات داد عنوان کرد: رئیس‌جمهور فرانسه در یک مصاحبه علنی و کاملاً عیان از جنگ با ایران و برنامه‌ریزی برای آن تا قبل از برگزاری انتخابات باشکوه سال 92 و حضور اقتدارگونه مردم در صحنه سخن گفت.

وی با بیان اینکه طبق گفته رئیس‌جمهور فرانسه در سال 92 پنج کشور با اتفاق آراء برای جنگ با ایران به توافق کامل رسیده بودند ابراز داشت: پس از برگزاری انتخابات و شور و اتحاد خارج از وصف مردم ایران اسلامی بسیاری از معادلات دنیای غرب علیه جمهوری ایلامی تغییر کرد.


روحانی: در سال ۹۶ هشت بار و سال ۹۷ پنج نفر از سران جهان واسطه پیام برای دیدار با ترامپ شدند؛ اعلام کردم که آمریکا ابتدا باید به برجام بازگردد و جبران کند / نشان داده ایم هم اهل مذاکره ایم و هم از میدان جنگ ترسی نداریم / نقدینگی را کسانی ساختند که موسسات غیر مجاز را افریدند؛ سر مردم را کلاه گذاشتند و خودشان آنها را به خیابانها کشاندند / دولت من غیر جناحی است؛ این موضوع محاسن و مضراتی دارد؛ در زمان ناکامی‌ها، همه خود را کنار کشیده و اعلام برائت می‌کنند / اگر 2، 3 حزب قوی تشکیل شود، می‌تواند در روند امور بسیار مؤثر باشد؛ دموکراسی بدون وجود حزب دشوار است / از لحاظ ذخایر استراتژیک مشکلی نداریم؛ تقریباً همه روزه موجودی تمام ذخایر را چک می‌کنم
رئیس جمهور گفت: ممکن است عده ای بگویند با توجه به شرایط داخلی نباید در عرصه سیاست خارجی، برای کمک به کشورهای همسایه اهمیتی قایل بود. این قابل قبول نیست چرا که ما در دنیایی بهم پیوسته زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم نسبت به همسایگان بی تفاوت باشیم. اگر حمایت جمهوری اسلامی ایران نبود قطعاً بغداد و اقلیم کردستان سقوط می‌کرد و داعش بر منطقه مسلط می‌شد. حتی اگر گروه تروریستی داعش به مرزهای کشور نیز نزدیک نمی‌شد اما سیل آوارگان و مهاجران عراقی به ایران می‌توانست مسایلی برای کشور بوجود آورد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راه دومی جز ایستادگی نداریم ، اظهارداشت: در سال ۹۶ هشت بار و سال ۹۷ پنج نفر از سران جهان واسطه پیام برای دیدار با ترامپ شدند و ما نشان داده ایم هم اهل مذاکره ایم و هم از میدان جنگ ترسی نداریم.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گیلان با بیان اینکه ملت ایران نشان داد که از سختی ها خسته نمی شود و متکی به خداست، گفت: علیرغم همین مشکلات و تحریمها، بزرگترین پالایشگاهها و پروژه های راه آهن را افتتاح کردیم و بزودی نیز بزرگترین پروژه گازی در عسلویه افتتاح می شود.

رئیس جمهور با تبریک ماه مبارک رجب؛ ماه عبادت، ماه مولای امیرالمؤمنین و ماهی که انسان را برای شعبان و رمضان آماده می‌کند، گفت: بر ادعیه این ماه می‌خوانیم که خداوند به ما کمک کن که رجب ماه عبادت، نماز، روزه و تمرین باشد و در این دعاها به دو مورد ویژه پاکی چشم و کنترل زبان اشاره می‌شود.

روحانی با بیان اینکه بسیاری از انحرافات و مفاسد در زندگی انسان از این دو عضو آغاز می‌شود، افزود: جرقه‌هایی که در مسیر ناصحیح زده می‌شود، گاهی چشم و گاهی زبان آغازگر آن است و از خداوند می‌خواهیم که در این ماه که بر چشم و زبان خود کاملاً کنترل داشته باشیم.

رئیس جمهور با اشاره به سختی‌های ملت بزرگ ایران در سال 97، تأکید کرد: با این وجود موفقیت‌های کشور در سطح بین‌المللی، جای شکرگزاری در پیشگاه خداوند متعال را دارد و با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، این برای اولین بار از ابتدای انقلاب اسلامی است که تحریم‌های این کشور تنها چند طرفدار بیشتر در دنیا ندارد و اکثریت یا قریب به اتفاق کشورهای جهان با آن مخالف هستند.

روحانی با بیان اینکه در ابتدای انقلاب آمریکا برای تحریم نظام جمهوری اسلامی ایران بهانه‌هایی می‌آورد و در مواردی نیز اروپا به آنها حق می‌داد، تصریح کرد: اما الان شرایطی بوجود آمده است که سردمداران تحریم آمریکاست و چند کشور مرتجع به همراه رژیم صهیونیستی از آن طرفداری می‌کنند، اما متحدین این کشور یعنی اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و حتی آمریکای شمالی و در داخل آمریکا نیز معتقدند که این تحریم‌ها علیه ایران درست نبود.

رئیس جمهور با اشاره به نظرسنجی انجام شده در داخل آمریکا مبنی بر اینکه 60 درصد مردم این کشور، معتقد بودند ترامپ حق اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران را نداشته است، تأکید کرد: این یک پیروزی سیاسی است و در سازمان ملل متحد نیز شاهد بودیم که اکثریت کشورها این تحریم‌های یکجانبه را تقبیح یا محکوم می‌کردند و تنها چند کشور از آن حمایت کردند و این موفقیت سیاسی، فرهنگی و افکار عمومی بسیار مهم است و نباید این نعمت خداوند را فراموش کرد.

روحانی همچنین به موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه اشاره و خاطر نشان کرد: برای اولین بار در تاریخ منطقه و جهان تصمیم‌گیری مؤثر و حتی اصلی برای امنیت منطقه و بویژه سوریه توسط 3 کشوری انجام می‌پذیرد که یکی از آنها جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس جمهور با اشاره به برگزاری جلسه آستانه و نشست‌های 3 جانبه ایران، روسیه و ترکیه برای حل و فصل مسأله سوریه، ادامه داد: الان بسیاری از کشورها، متقاضی پیوستن به این نشست‌های 3 جانبه هستند.

روحانی با طرح این پرسش که آیا تاکنون پیش آمده که ایران در یک حرکت سیاسی مهم منطقه ای و بین‌المللی، نقش اصلی سیاسی را ایفا کند، گفت: این موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران است که در مبارزه با تروریسم توفیقات بزرگی به دست آورده و نباید این مهم فراموش شود.

رئیس جمهور با اشاره به همکاری‌های نیروهای مسلح و دولت در به دست آوردن این موفقیت سیاسی بین‌المللی تأکید کرد: دولت هزینه‌های مادی، سلاح، سیاست خارجی و بخشی از کار اطلاعاتی را به عهده دارد و نیروهای مسلح نیز در میدان مبارزه بار سنگینی بر دوش دارند و این موفقیت با تلاش یکدیگر به دست می‌آید.

روحانی با بیان اینکه برخی ممکن است بگویند با توجه به شرایط داخلی نباید در عرصه سیاست خارجی، برای کمک به کشورهای همسایه اهمیتی قایل بود، تصریح کرد: این قابل قبول نیست چرا که ما در دنیایی بهم پیوسته زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم نسبت به همسایگان بی تفاوت باشیم. اگر حمایت جمهوری اسلامی ایران نبود قطعاً بغداد و اقلیم کردستان سقوط می‌کرد و داعش بر منطقه مسلط می‌شد.

رئیس جمهور ادامه داد: حتی اگر گروه تروریستی داعش به مرزهای کشور نیز نزدیک نمی‌شد اما سیل آوارگان و مهاجران عراقی به ایران می‌توانست مسایلی برای کشور بوجود آورد و ما باید همانند 40 سال گذشته از آنان پذیرایی می‌کردیم، چرا که جمهوری اسلامی ایران همانند اروپایی‌ها که مرزها را بر روی مهاجرین می‌بندد و یا آمریکا که بر روی آنها سلاح می‌کشد، با آوارگان و مهاجرین برخورد نمی‌کند.

روحانی با تأکید بر اینکه حضور ملت ایران علیرغم سختی‌ها و مشکلات ، نشانگر این است که خسته نمی‌شوند، ایستادگی می کنند و قدرت بزرگ در منطقه هستند، ادامه داد: ملت بزرگ ایران متکی به خداست و پروردگار نیز در این مسیر به آنها یاری می‌رساند.

رئیس جمهور به برگزاری باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و همچنین اجتماعاتی همانند حضور مردم لاهیجان و رشت در خیابان‌ها برای استقبال از کاروان تدبیر و امید اشاره و تأکید کرد: تواضع مردم نشانگر رشد و آگاهی آنان است و ما می‌دانیم که آنان در زندگی روزمره با سختی‌هایی مواجه هستند اما در عین حال همیشه برای کشور و نظام در صحنه هستند و باید خداوند را برای این نعمت شکرگزار باشیم.

روحانی با اشاره به زلزله کرمانشاه در سال 96، ادامه داد: اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوادثی همانند زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب به گونه‌ای عمل کرد که در عرض یکسال 71 هزار خانه ساخته یا مرمت شد، نشانگر کار بزرگی است که ملت ایران انجام دادند.

رئیس جمهور با ذکر خاطره‌ای از سفر به مناطق زلزله زده کرمانشاه و بیهوش شدن یکی از کادرهای پزشکی بر اثر بی‌خوابی و فعالیت‌های شبانه‌روزی و امدادرسانی به مردم، افزود: انجام 300 عمل جراحی در 48 ساعت کاری بسیار بزرگ بود که در آن زمان اتفاق افتاد و این به معنای ایمان، اخلاق و ایثار مردم است.

روحانی با تأکید بر اینکه واضح است که روزهای سختی برای کشور پیش رو داریم اما راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد، گفت: در سفر به نیویورک در سال 96 مقامات دولت آمریکا 8 بار تقاضای ملاقات با دولت جمهوری اسلامی ایران را داشتند و در سال 97 نیز 5 رهبر دنیا واسطه ملاقات شدند اما در آنجا اعلام کردم که زمان و شرایط مناسب برای مذاکره و ملاقات وجود ندارد.

رئیس جمهور تأکید کرد: در آنجا اعلام کردم که آمریکا ابتدا باید به توافق هسته‌ای برجام بازگردد و جبران نماید، چرا که اینگونه نیست ما عاشق چشم و ابروی آنها باشیم و شاید آنها اینگونه و به دنبال ما باشند.

روحانی با بیان اینکه ما نیز اهل مذاکره هستیم و قدرت آن را نیز داریم و به دلیل تخصص در این حوزه با قدرت اعلام می‌کنم ترسی از میز مذاکره نداریم، تصریح کرد: منطق و استدلال ما قوی و مطمئن است تا جایی که در دادگاه‌های بین‌المللی در برابر آمریکا موفق شده‌ایم و از میز مذاکره بحث حقوقی و جنگ ترسی نداریم.

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با حضور در سازمان ملل متحد با منطق و استدلال سخنان و نکات خود را به گوش جهانیان می‌رساند، گفت: باید به اهداف ملی برسیم چرا که ما عاشق چشم و ابروی منافع ملی کشورمان هستیم و مابقی امور تاکتیک است و هدف، حرکت در مسیر منافع ملی است.

روحانی با اشاره به توطئه‌های آمریکا در سال 97 برای اینکه ملت ایران را بشکند، به موفقیت‌های بزرگ دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 97، همانند افتتاح پالایشگاه، اتصال دو استان ارومیه و گیلان به راه‌آهن سراسری کشوری، اشاره کرد و گفت: تا آخر سال نیز بزرگترین طرح گازی در عسلویه افتتاح می‌شود و تا الان در هر استانی تا هزاران میلیارد پروژه، افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ما مأیوس نیستیم و راه را ادامه می‌دهیم، تصریح کرد: البته در میدان مبارزه گاهی شکست می‌خوریم و گاهی نیز پیروز می‌شویم؛ گاهی بدر و گاهی احد است و در این مسیر فراز و نشیب وجود دارد.

روحانی تأکید کرد: در این شرایط باید تلاش کنیم که هزینه‌ها کاهش یابد و البته در این میدان هزینه پرداخت می‌شود و گر نه در میدان جنگ تسلیم خواهیم شد و برای مقاومت، باید هزینه کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید تلاش و هنر مسئولین کاهش هزینه‌ها باشد، تأکید کرد: مبنای رابطه جمهوری اسلامی ایران با دنیا منفعت مشترک است و قطعاً یک رابطه یک طرفه نبوده و باید در مراودات با کشورهای دنیا منفعت یکدیگر در نظر گرفته شود وگر نه این مسیر ادامه‌دار نیست.

روحانی در ادامه با تأکید بر اینکه در کشورمان 2 مشکل عمده وجود دارد که باید حل و فصل شود، اظهار داشت: یکی از این مشکلات نبود احزاب قوی است. امروز احزابی که در کشورمان فعالیت دارند، عمدتاً فصلی هستند و شیوه‌های حزبی مرسوم دنیا در آنها رعایت نمی‌شود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر 2، 3 حزب قوی در کشورمان تشکیل شود، می‌تواند در روند امور بسیار مؤثر باشد، ضمن اینکه اجرای دمکراسی بدون وجود حزب سخت و دشوار است.

روحانی با اشاره به اینکه دولتش حزبی نیست و فراجناحی است، گفت: حزب باید به مردم تعهد بسپارد و در ایام دشواری به میدان آمده و نسبت به حل و فصل امور در کنار دولت باشد، اما الان به گونه‌ای است که اگر دولت موفقیتی به دست می‌آورد، همه خود را صاحب آن موفقیت می‌دانند و در زمان ناکامی‌ها، خود را کنار کشیده و اعلام برائت می‌کنند.

رئیس جمهور ضعیف بودن بخش خصوصی را یکی دیگر از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: اگر چه بخش خصوصی در کشورمان وجود دارد، اما آنچنان توانمند نیستند که بتوانند در عرصه منطقه‌ای و جهانی به رقابت بپردازند لذا باید این بخش هر چه بیشتر تقویت شود.

روحانی خاطر نشان کرد: اگر اقتصاد کشور بر عهده بخش خصوصی آگاه به تجارت جهانی بود، بی‌تردید تحریم‌ها اثر کمتری روی کشورمان می‌گذاشت و اگر چند بانک خصوصی قوی داشتیم با دغدغه کمتری می‌توانستیم با مشکلات مواجه شویم.

رئیس جمهور لزوم ساماندهی بانک‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: در این راستا چند قدم مهم برداشته شده است و در دولت یازدهم، ریشه مؤسسات اعتباری غیرمجاز کنده شد. اگر چه در این مسیر فحاشی و توهین‌های زیادی به دولت شد که باید وزارت اطلاعات یک روزی پشت صحنه این قضایا را منتشر کند.

روحانی با بیان اینکه نقدینگی را کسانی ساختند که موسسات غیر مجاز را افریدند؛ سر مردم را کلاه گذاشتند و خودشان آنها را به خیابانها کشاندند! ، افزود: در مسیر انحلال مؤسسات غیرمجاز بار سنگینی بر دوش دولت بود و توانستیم حدود 30 هزار میلیارد تومان پول مردم را پرداخت کنیم که البته این کار به طور طبیعی در افزایش نقدینگی تأثیر داشته است، اما نقدینگی اصلی را کسانی ایجاد کردند که مؤسسات غیرمجاز را تأسیس کرده و مردم را به خیابان کشاندند و دولت بخاطر مردم ناچار شد که برای جبران زیان مردم به آنها پول پرداخت کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت گام دوم را برای اصلاحات بانکی آغاز کرده است، گفت: یکی از این گام‌ها ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه است که در این زمینه تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌های لازم انجام شده است و البته در مسیر اصلاحات بانکی گام‌های دیگری را هم در سال آینده برخواهیم داشت.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیست محیطی استان در زمینه پسماند، گفت: اولین اولویت من در زمینه محیط زیست، پسماند بوده و از ابتدا تأکیدات لازم را در این خصوص به رئیس سازمان محیط زیست انجام داده‌ام. البته در این زمینه بنا بود که اعتبار بزرگی را از یکی از کشورها دریافت کنیم که متأسفانه با تحریم‌های جدید مواجه شدیم، اما در عین حال مصمم هستیم، برای مقابله با پسماند اقدامات لازم را انجام دهیم، چرا که مشکل بزرگی برای محیط زیست، سلامت مردم و آلودگی رودخانه‌ها و دریاهای کشورمان است.

رئیس جمهور حل و فصل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: در کشورمان میزان مصرف انرژی زیاد است و زمانی که قیمت آن گران می‌شود، زندگی مردم با مشکل مواجه می‌گردد و با قیمت ارزان نیز با مشکل قاچاق مواجه هستیم و لذا بهبود چنین وضعیتی نیازمند ایجاد تحول اقتصادی است.

روحانی خاطر نشان کرد: دولت تصمیم گرفته که 25 رقم کالا اساسی با ارز 4200 تومان به دست مردم برسد، اما در روند اجرا بعضی از این موارد درست اجرا شده و در برخی موارد نیز شاهد نابسامانی هستیم و برای غلبه بر این مشکلات لازم است همه در کنار هم باشیم و نظارت همگانی شکل بگیرد تا یک دلال نتواند نظم امور را بهم بزند.

رئیس جمهور گفت: اگر چه برای غلبه بر مشکلات قوای دیگر و نیروهای مسلح و امنیتی می‌خواهند کمک کنند، اما از آنجا که مبنای برنامه‌ریزی‌ها مشکل دارد، حریف قاچاق نمی‌شویم و وقتی به طور مثال صادرکنندگان در برخی موارد ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور برنمی‌گردانند باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که شاهد اینگونه مسایل نباشیم.

روحانی گفت: یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم برای چند سال این بوده که میزان صادرات غیرنفتی بیش از واردات بوده است و این از زمان دولت مصدق در ایران سابقه نداشته است. البته اینکه از کل ارز حاصل از صادرات چقدر به داخل کشور برگردانده شده موضوع دیگری است.

رئیس جمهور اضافه کرد: بعضاً سیستم‌های نظارتی و در قوانین و آیین‌نامه‌ها مشکلاتی داریم که باید همه آنها را اصلاح کنیم. امسال 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت کرده‌ایم اما متأسفانه بخش عمده کالاهایی که به دست مردم می‌رسد با ارز 4200 تومانی نیست. لذا باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که وقتی ارز 4200 تومانی برای واردات به تاجری داده می‌شود، بتوان تا مرحله توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده بر آن نظارت داشت.

دکتر روحانی گفت: هدف دولت این است که در حد امکان تلاش کند تا دریافتی کسانی که حقوق ثابت دارند، افزایش یابد. ضمن اینکه بایستی به مستمری‌بگیران هم کمک کنیم و در 3 سال اخیر آنچه به این قشر پرداخت کرده‌ایم، بیش از 4 برابر شده است، اما می‌دانیم که کافی نیست.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دولت برغم همه مشکلات تلاش می‌کند که کالاهای اساسی به اندازه کافی و وفور در بازار وجود داشته باشد.

دکتر روحانی با تأکید بر ضرورت نظارت بسیار دقیق در تمام امور، اظهار داشت: راه مبارزه با فساد جز استفاده از سیستم‌های الکترونیکی نیست و با استفاده از این فناوری باید تولیدکننده به مصرف‌کننده متصل شود ضمن اینکه بایستی در تمامی مراحل شفاف‌سازی وجود داشته باشد و از توان سایبری به طور کامل استفاده گردد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر که از تأکیدات دینی‌مان است در حقیقت به معنای نظارت همگانی است. همه مردم باید بتوانند نظارت داشته باشند تا امور اصلاح شود.

روحانی خاطر نشان کرد: امروز از لحاظ ذخایر استراتژیک هیچ مشکلی در کشور نداریم و تقریباً همه روزه موجودی تمام ذخایر را چک می‌کنم. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، عمدتاً در سیستم توزیع است که بایستی در این زمینه به چارچوبی رسیده و آن را با هماهنگی لازم اجرا کنیم تا مردم دغدغه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری خود نداشته باشند.

رئیس جمهور تأکید کرد: باید بخش خصوصی را وارد میدان کرده و دولت در این زمینه وظیفه دارد حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را انجام دهد.

روحانی سرمایه و فناوری را حلال مشکلات دانست و گفت: باید در زمینه اقتصاد و فناوری‌های نو تلاش‌های مضاعفی انجام دهیم و در این زمینه استان گیلان از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است که باید آن را فعال سازد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مشکلات استان گیلان پشت سرسبزی آن مخفی مانده است، گفت: دولت مصمم است برای بهبود آبادانی و توسعه استان اقدامات لازم و ضروری را انجام دهد.

روحانی همچنین با اشاره به احداث خط آهن رشت به آستارا گفت: در این زمینه مشکل اصلی تملک اراضی است و اگر این موضوع با کمک مسئولین استانی و مردم برطرف شود، زمان اتمام پروژه طولانی نخواهد بود، چرا که دولت آمادگی دارد اعتبارات آن را به طور کامل و در کوتاه‌ترین زمان پرداخت کند.
روحانی: از ایستادگی دکتر ظریف تشکر می‌کنم / وزارت خارجه در خط مقدم ما در مقابل آمریکاست / بشار اسد در دیدار با ما، از وزارت خارجه ایران تشکر کرد / رهبری چند بار به من گفته اند با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم / اگر رابطه ما با FATF قطع شود، فعالیت بانکی ما با دنیا دچار مشکل می‌شود؛ تمام کشور‌های دنیا در این گروه شرکت کرده اند؛ یعنی هیچکدام عقل نداشته اند؟ / با چمدان که نمی‌توانیم تجارت کنیم، بانک‌های ما باید فعال باشند / عده‌ای می‌خواهند دور کشور دیوار بکشند / مگر می‌شود در تهران تصمیم بگیریم، اما سر مرز با دیوار مواجه شویم؟ این دیوار باید برداشته شود / نمی‌شود کشور را به دست ۱۰ تا ۲۰ نفر داد؛ صاحب این کشور، این ملت است
حسن روحانی، رئیس جمهور در سخنانی در بانک مرکزی با بیان اینکه اگر وزارت خارجه، کاری میکند، نماینده مردم است، گفت: ما در صحنه سیاسی و بین المللی موفق بوده ایم که این ارزشمند است. او با تاکید بر اینکه بخشی از بار موفقیت ایران در منطقه، بر دوش سپاه و بخشی بر دوش وزارت خارجه و اقتصاد بوده، گفت: اسد در دیدار با ما، از وزارت خارجه ایران تشکر کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 رئیس‌ جمهور با بیان اینکه آمریکا امروز همه توان خود را در مسأله تحریم علیه سیستم بانکی، فروش نفت و سایر زمینه‌های اقتصادی بکار گرفته است، تصریح کرد:‌ وزارتخانه های امور خارجه و نفت و بانک مرکزی، خط مقدم ما در مبارزه و مقابله با آمریکا هستند و من از آقایان ظریف، زنگنه و همتی به عنوان کسانی که در این خط مقدم مبارزه ایستاده و تحت فشارند، قدردانی می‌کنم.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در پنجاه و هشتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکی کشور، با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی رئیس بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی، این گزارش را به رغم همه سختی ها و مشکلات کنونی، امیدوارکننده خواند.

رئیس جمهور گفت: برغم سختی‌ها و شرایط بحرانی موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم، ضمن اینکه مردم هم انتظارات و توقعات کاملاً درستی دارند که باید برای حل آن اقدام کنیم.

روحانی با بیان اینکه وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت، نماینده مردم هستند، گفت: دولت در کل منتخب مردم است و تلاش‌ها، تلاش ملت است. هر کدام از ما به میزان مسئولیت، بار سنگینی بر دوش داریم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: قاعدتاً در شرایط امروز تحریم، ما نباید تراز تجاری مطلوبی می‌داشتیم، اما آمارها نشان می‌دهد که برغم همه این سختی‌ها 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 38.5 میلیارد واردات داشته‌ایم که تراز مثبت 1.5 را نشان می‌دهد که این خوب است.

روحانی افزود: البته در کالاهای اساسی واردات کمی بیشتر شده، اما در بخش‌هایی هم با کاهش واردات روبرو بوده‌ایم که این نکته بسیار مهمی است.

رئیس جمهور در ادامه به موفقیت‌های حقوقی و بانکی در برابر آمریکا اشاره کرد و گفت: برغم فشارهای دولت آمریکا 3 بار در دادگاه بین‌المللی موفق به شکست آمریکایی‌ها شدیم.

روحانی افزود: دادگاه یکبار در بحث تایید صلاحیت رسیدگی، بار دیگر در صدور قرار موقت و مرتبه سوم در صلاحیت دادگاه بین‌المللی در مورد پول‌های ضبط شده بانک مرکزی ایران، به رغم خواست و فشارهای آمریکا به نفع ایران رای داده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه 2 بار نیز در دو دادگاه اروپایی موفق به استیفای حقوق خود شدیم، خاطر نشان کرد: در صحنه سیاسی و بین‌المللی موفقیت‌های بسیار ارزشمندی به دست آوردیم و در منطقه نیز کارهای بسیار بزرگی انجام دادیم که بخشی از آن بر دوش سپاه بوده، بخشی را وزارت خارجه برعهده داشته و بخشی نیز بر دوش حوزه های اقتصادی بوده است.

روحانی ادامه داد: اینکه روز گذشته بشار اسد رئیس جمهور سوریه از دمشق به سمت تهران پرواز می‌کند، خدمت مقام معظم رهبری می‌رسد و دیداری هم با من انجام می‌دهد و اعلام می‌کند که برای تشکر از ملت، دولت و رهبر انقلاب و همچنین قدردانی از وزارت خارجه به ایران سفر کرده است، نشان می‌دهد که وقتی همه ما در کنار هم باشیم، موفق می‌شویم.

رئیس جمهور اظهارداشت: در برخی رسانه‌ها این موضوع عنوان می‌شود که دولت در مورد افزایش نقدینگی کاری نکرده، اما آمارهای ارایه شده در مجمع امروز، نشان می‌دهد قبل از فعالیت دولت یازدهم، رشد نقدینگی به طور متوسط 27.4 دهم درصد بوده، اما از ابتدای دولت یازدهم تا امروز این رقم به 23.8 دهم درصد کاهش یافته است و اینکه نقدینگی را در پایه پولی کنترل کردیم، کار بسیار مهمی است.

دکتر روحانی افزود: پیش از این دولت، بخش زیادی از پایه پولی بر مبنای استقراض و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بود، اما الان اگر پایه پولی افزایش یابد، بخاطر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که بانک‌ها تلاش کنند از این پایه پولی استفاده نکرده و به اقتصاد فشار نیاورند.

رئیس جمهور ادامه داد: نکته دیگر آمارهای امروز در مجمع در مورد مطالبه پول از طرف بانک‌ها از بانک مرکزی که در ماه‌های اخیر کاهش داشته است و این خوب است که بانک‌ها هم کمک کرده‌اند.

روحانی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد وضع بانک‌های دولتی از این نظر بهتر از بانک‌های خصوصی و اصل 44 بوده است. بانک‌ها باید کمک کنند و اضافه برداشت از بانک مرکزی را کنترل نمایند.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود یکی از موفقیت‌های خوب بانک مرکزی که با کمک دولت و قوای دیگر حاصل شده است را رسیدگی به وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز عنوان کرد و گفت: موسسات اعتباری غیرمجاز بلای بزرگی برای کشور و مردم بود و حل این مشکل کار آسانی نبود. وقتی آقای سیف برای مبارزه با این وضع آمد، فشارهای سختی را تحمل کرد، نامه‌های مختلفی با حدود یکصد امضا برایش ارسال می‌شد، اما این کار بزرگ انجام شد و هنوز هم ادامه دارد، همین مؤسسات بانکی غیرمجاز بودند که پایه پولی را افزایش دادند و حل این مشکل، مشکلات زیادی برای دولت ایجاد کرد البته این مؤسسات ربطی به دولت نداشت و مربوط به دولت قبل بود، که بار آن بر دوش ما افتاد.

روحانی با بیان اینکه در جلسات شورای هماهنگی سه قوه نیازهای بانک مرکزی در مدت کوتاهی مصوب و حل و فصل شده است، گفت: بسیار مهم است که بانک مرکزی نظارت خود را بر بانک‌ها افزایش دهد و اگر لازم است در مورد بانکی تصمیماتی گرفته شود، با قدرت انجام دهد.

روحانی اضافه کرد: مگر می‌شود در تهران تصمیمی اتخاذ کنیم و آن کسی که باید اجرا کند، در سر مرز با دیوار مواجه شود. این دیوار در هر جایی که هست باید برداشته شود.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاش برای کشیدن دیوار دور بانک‌ها، اظهار داشت: اگر بانک های ما با بانک‌های دنیا رابطه سهل و راحتی نداشته باشند، چگونه می‌توانند سالم و راحت فعالیت کنند.

دکتر روحانی گفت: در مجامع بانکی و پولی دنیا شرکت می‌کنیم تا از تحولات بانکی و سیستمی جهان عقب نمانیم چرا که بدون ارتباط بانکی و مالی با دنیا نمی‌توان نفت و کالای خود را بفروشیم و پول آن را وارد کشور کنیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این موضوع که پول حاصل از صادرات را به صورت چمدانی منتقل کنیم، امکان‌پذیر نیست و بانک‌ها باید در این زمینه فعال باشند.

روحانی با تأکید بر اینکه اگر رابطه کشورمان با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی‌مان در سطح دنیا با مشکل مواجه می‌شود، گفت: اگر در کشور یک نفر مخالف این سخن من است و معتقد است که تصویب یا رد دو لایحه باقیمانده از لوایح 4 گانه تأثیری در رابطه کشورمان با بانک‌های جهان ندارد، همین امروز مصاحبه کرده و آن را رد کند.

رئیس جمهور افزود: باید ذره‌ای هم برای دنیا عقل و تدبیر را بپذیریم. همه کشورهای دنیا در یک نهاد و گروهی شرکت دارند. یعنی اگر همه کشورهای دنیا در یک گروه و نهادی شرکت دارند، هیچ‌کدام تدبیر و عقل ندارند؟ و اگر چنانچه دولت در این زمینه لایحه داده و مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را امضاء کرده است، هیچ‌کدام تدبیر نداشته‌اند؟

روحانی تصریح کرد: نمی‌شود کشور را به 10، 20 نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دو، سه هفته در نقل و انتقال مشکل کوچکی برای گوشت پیش آمد و با اینکه 90 درصد آن در داخل تأمین می‌شود، اما همان ده درصدی که از خارج وارد می‌شود نیز با مشکل مواجه گردید چرا که بخش خصوصی گوشت را تا کنار مرز رسانده و سیستم بانکی در ترخیص آن با مشکل مواجه است.

روحانی با تأکید بر اینکه واقعیت‌ها به مردم گفته نمی‌شود، گفت: وقتی مشکلی پیش می‌آید، بلافاصله، مدیریت دولت را زیر سوال می‌برند، چرا برای مردم مشکل بوجود می‌آورید و امروز و فردا می‌کنید. تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح 4 گانه‌ مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است.

رئیس جمهور گفت: همین اندازه که من در این زمینه حرف می‌زنم و اگر درست می‌گویم همه شما باید مصاحبه کنید و واقعیت را به مردم بگویید تا از مشکلات عبور کنیم.

روحانی تأکید کرد: امروز باید شما متخصصین امور مالی و بانکی ، حرف حق را به گوش مردم برسانید تا مردم بدانند واقعیت چیست؟

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تلاش بانک مرکزی در حوزه تولید و اشتغال را مورد تأکید قرار داد و گفت: بدون تردید اگر فعالیت و مشارکت بانک‌ها وجود نداشته باشد، تولید و اشتغال با مشکل مواجه خواهد بود. لذا در این زمینه اقدامات و تصمیمات خوبی در راستای تأمین اعتبار و حمایت از مؤسسات اقتصادی انجام شده است و این روند باید با نظارت دقیق ادامه یابد.

روحانی با اشاره به لزوم افزایش اشتغال، گفت: بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن زمینه فراوانی برای اشتغال‌زایی دارند، لذا دولت در همه این زمینه‌ها بویژه مسکن مصمم است، تحولی بوجود بیاورد تا ضمن تأمین مسکن مناسب برای مردم، شاهد اشتغال نیز باشیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و سایر بانک‌ها باید برای سال آینده تلاش مضاعفی در زمینه افزایش اشتغال، رونق تولید و صادرات داشته باشند و معتقدیم رقم 40 میلیارد صادرات غیرنفتی با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشورمان اندک است و لازم است ساز و کارهای صادرات را بیابیم و با تسهیل روند صادرات، رقم آن را افزایش دهیم.

روحانی گفت: دولت از فعالیت بانک مرکزی و بخش اقتصادی کشور در شرایط مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، راضی است.

رئیس جمهور وظیفه اصلی بانک مرکزی را مهار تورم و ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی دانست و گفت: شاخص‌ها و روند اقتصادی کشور در 4 سال گذشته بهتر شده است و افتخار دولت یازدهم و دوازدهم این است که سال 95 و 96، تورم بعد از 26 سال تک رقمی شد و امسال نیز با توجه به مشکلات بوجود آمده تورم به حدود 23 درصد رسیده است، لذا امسال امتیاز تک رقمی را از دست داده‌ایم، اما سال آینده، سال مهار تورم و کاهش آن است و با آنچه در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، این کار امکان‌پذیر است.

روحانی گفت: وظیفه بانک مرکزی افزایش نظارت بر بانک‌ها است و هیچ بانکی نباید از نظارت بانک مرکزی مستثنی باشد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی در 2 سال گذشته خوب بوده است و باید برای سال آینده نیز در زمینه رشد اقتصادی گام‌های بلندی برداریم.

روحانی همچنین ایجاد تعادل قیمت ارز در بازار را حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: همه باید در این راه به بانک مرکزی کمک کنند تا نرخ ارز به قیمت منطقی، متعادل و قابل قبول برسد.
آیا ایران با یک خیانت دسته جمعی رو به رو شده است؟/ INSTEX کلاهی بزرگ بر سر ایران؟
با ثبت INSTEX مشخص شد این سازوکار بخش ناچیزی از تعهدات اروپا در برجام را پوشش می‌دهد. اما مسئله‌ مهم‌تر این است که اروپا در نظر ندارد این ابزار را به کالاهای تحریمی آمریکا توسعه دهد.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
با ثبت INSTEX توسط سه کشور اروپایی، مشخص شد که سازوکار ثبت شده بخش ناچیزی از تعهدات اروپا در برجام را پوشش می‌دهد. اما مسئله مهم‌تر این است که اروپا در نظر ندارد این ابزار را به کالاهای تحریمی آمریکا نیز توسعه دهد.

به گفته مسئولین اتحادیه اروپا و بخش خصوصی اروپا، اصلی‌ترین مانع برای روابط تجاری ایران و اروپا، تحریم‌های آمریکا در حوزه مالی و بانک است. از این رو، اروپایی‌ها از آغاز مذاکرات برجام اروپایی در اواخر اردیبهشت ماه، طرح‌هایی برای ایجاد و حفظ روابط بانکی با ایران ارائه دادند. اما با رد تراکنش‌های بانکی طرف ایرانی حتی در موارد تجارت غذا و دارو توسط بانک‌های اروپایی، این طرح‌های بانکی با شکست رو به رو شد.در این رابطه سفیر فرانسه در آمریکا، قبل از اعمال تحریم‌های نفتی آبان ماه 97 گفته بود: «ما از دوستان آمریکایی خود انتظار داریم که چند تا کار انجام بدهند، برای مثال اقلام بشردوستانه. البته اقلام بشردوستانه تحت تحریم آمریکا نیست، اما واقعیت این است که بانک‌ها آنچنان از تحریم‌ها ترسیده‌اند که نمی‌خواهند هیچ کاری با ایرانی‌ها انجام بدهند. بنابراین ریسک زیادی وجود دارد که در ماه‌های آینده در ایران کمبود دارو و غذا باشد، اگر کار مثبتی برای حل این مشکل نکنیم. آمریکا جواب مثبت داده است که اجازه می‌دهد غذا و دارو به ایران برود اما جواب فنی نداده است که این کار چگونه باید اتفاق بیفتد و تا زمانی که جواب ندهد، بانک‌ها همکاری نخواهند کرد».

INSTEX تقلیل یافته SPV است

البته قبل از 13 آبان اروپا دست به کار شده بود و سازوکار ویژه خود یعنی SPV را برای تسهیل تراکنش‌های مالی مربوط به نفت و تجارت دوجانبه را پیشنهاد کرده بود. این سازوکار ویژه (Special Purpose Vehicle) در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا، ساختار یک شرکت مالی را دارد تا از این طریق ریسک‌های خارجی کاهش پیدا کند. در واقع SPV یکی از ابزارهای کاهش ریسک قراردادهای بیمه‌ای (insurance or reinsurance undertakings) به شمار می‌رود. با توجه به توضیح داده شده، SPV عملاً از شبکه بانکی جدا و ایزوله است. به همین دلیل SPV تعدیل شده طرح‌های بانکی است و اروپا در صدد بود به جای یک شبکه بانکی، یک کانال مالی راه‌اندازی کند.

با راه‌اندازی INSTEX مشخص شد این سازوکار تعدیل شده و تقلیل یافته SPV است و ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری محسوب می‌گردد. در چارچوب قوانین و ساختارهای مالی اتحادیه اروپا بین کانال مالی یا سازوکار مالی (Payment System) و ابزار تبادل (Exchange Instrument) تفاوت وجود دارد. کانال مالی، سازوکاری است که در آن پول و منابع مالی در یک منطقه ارزی و یا کشوری انتقال می‌یابد و پرداخت صورت می‌گیرد؛ اما ابزار تبادل، یک سازوکار تسویه‌ای است که در آن اسناد و اطلاعات مربوط به تبادلات دو شرکت ارائه و تبادل می‌شود. مشخص است که ظرفیت یک بانک برای تسهیل تراکنش‌های مالی خیلی بیشتر از یک شرکت مالی است و یک سازوکار مالی ظرفیت‌های بیشتری نسبت به یک ابزار تبادل برای تسهیل تجارت دارد، به ویژه آنکه برای تجارت در یک فضای گسترده شامل کالاهای تحریمی و غیر تحریمی باشد.

می‌توان به INSTEX امیدوار بود؟

بنابراین سوال اصلی این است که آیا امیدی به INSTEX برای توسعه به شرایطی که در آن دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد، وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال، باید به موارد زیر توجه کرد:
اول اینکه ، روند طرح‌های مالی اروپا برای دور زدن تحریم‌ها، یک روند نزولی است. یعنی در طی هشت ماه مذاکره، طرح‌های اروپا برای ایجاد تسهیلات بانکی، تراکنش‌های موردی بانکی و … به یک سازوکار مالی ایزوله تبدیل شده است؛ سپس به یک ابزار تسویه تبادلات تجاری تقلیل یافته است و در واقع کم ریسک ترین ابزار برای انجام تجارت است. اگر اتحادیه اروپا در وهله اول سازوکار ضعیفی را ایجاد می‌کرد و به مرور زمان تا بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا آن را به یک سازوکار قوی در برابر تحریم‌ها تبدیل می‌کرد، می‌شد انتظار رسیدن به نقطه بی‌اثر کردن تحریم‌ها را داشت.

دوم اینکه ، محدوده پوشش تجارت دوجانبه در طرح‌های اروپا نیز روند نزولی داشته است. در بیانیه موگرینی به نمایندگی از اتحادیه اروپا که برای موضع‌گیری در برابر خروج آمریکا از برجام قرائت شد، تعهدات اتحادیه اروپا در برجام در مقابل تعهدات ایران قرار داده شده است. به این صورت که اروپا بایستی تحریم‌های بانکداری، تأمین مالی و بیمه، تحریم‌های مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی، ممنوعیت‌های بخش حمل و نقل، ترانزیت و کشتی‌سازی، تحریم‌های طلا و فلزات با ارزش و … را بردارد. اما این موارد به بخش نفت و گاز و پتروشیمی در بیانیه وزاری نشست 4 + 1 برجام در 3 مهر ماه تقلیل پیدا کرد.

این روند کاهشی در بیانیه موگرینی به مناسبت اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا در 13 آبان را هم می‌توان مشاهده کرد. در این بیانیه موگرینی در مورد تعهدات اتحادیه اروپا گفت: «برجام همچنین ایجاب می‌کند که به منظور داشتن یک اثر مثبت بر روی روابط اقتصادی و تجاری با ایران، تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود، اما با اهمیت‌تر از همه اثر مثبت بر روی زندگی مردم مد نظر است». در این قسمت بیانیه ادبیات اروپایی‌ها مشابه با ادبیات آمریکایی‌ها شده است که می‌گویند حکومت ایران به جای بهبود زندگی مردم، از درآمدهای نفتی خود برای گسترش تروریسم و موشک‌های بالستیک استفاده کرده است. در واقع اروپا می‌گوید بیشتر تمرکز بر روی اقلام بشردوستانه است و بخشی کوچکی از آن نیز موارد تجاری و اقتصادی است.

در بیانیه ثبت INSTEX این موضوع به صراحت گفته شده است که : «INSTEX از تجارت مشروع با ایران حمایت می‌کند و ابتدا بر روی بخش‌هایی که بیشترین ضرورت را بر روی مردم ایران دارد- مانند دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام غذایی، تمرکز می‌کند». بنابراین در اینجا حتی آن بخش کوچک تجاری و اقتصادی هم دیده نمی‌شود، بلکه تماماً کالاهای مصرفی غذایی و دارویی است که ایران در این زمینه‌ها با مشکل شدیدی رو به رو نیست.

رنگ رخسار و سرّ درون اروپا

از رفتار اروپا می‌توان متوجه شد که اروپا نمی‌خواهد ریسک دور زدن تحریم‌ها را بپذیرد و دنبال نقض قوانین تحریمی آمریکا نیست. این رفتار هم دو دلیل دارد: اول اینکه دولت ایران در گفتار و رفتار خود نشان داده است که منافع اصلی برجام، خود برجام است و منافع اقتصادی حاصل از برجام، منافع فرعی است. بنابراین اروپا با اطمینان از اینکه ایران از برجام خارج نمی‌شود، سعی می‌کند با کم‌ترین هزینه آن را حفظ کند، که البته تاکنون موفق بوده است.

دلیل دوم این است که اروپا در قبال ایران با آمریکا اتحاد راهبردی دارد. به این صورت که اروپا مانند آمریکا می‌خواهد عوامل اقتدار و قدرت ایران را یکی پس از دیگری مهار کند. تلاش‌های اروپا برای فشار بر روی دولت ایران در عرصه‌های موشکی، منطقه‌ای، حقوق بشر و … به همین دلیل است. خود اروپایی‌ها هم این موضوع را تصدیق کرده‌اند؛ وزیر امور خارجه بلژیک در 11 بهمن‌ماه در خصوص مواضع اروپا علیه برنامه موشکی ایران گفت: «ضروری است ما به همکاران آمریکایی نشان دهیم که در مسائلی مانند موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در یک جهت پیش می‌رویم».

براین اساس، اروپا سعی می‌کند با نگه‌داشتن اهرم فشار اقتصادی به عنوان چماق و باز شدن کانال مالی و بانکی به عنوان هویج، ایران را به سمت نرمال‌سازی یا بهنجارسازی نظام حاکمیتی خود سوق دهد؛ با توجه به سیاست چماق و هویج اروپا، هر چقدر گشایش اقتصادی کم‌تری برای ایران صورت بگیرد، چماقِ فشار اقتصادی بزرگ‌تر می‌شود.
* آفتاب یزد
- اینستکس همان نفت در برابر غذا است
این روزنامه حامی دولت درباره اینستکس نوشته است: نشست مشترک برجام روزگذشته برگزارشد. نشستی که اولین دیدار بعد از اعلام سازو کار مالی اینس‌تکس است. این در حالی است که متقابلاً هیئتی انگلیسی با مقامات بانک مرکزی ایران دیدار داشته‌اند. آیا این‌ها به معنای عملی شدن این سازو کار هست؟

در پاسخ باید گفت اگر اینستکس عملی هم شود نباید انتظار خاصی از آن داشت. چرا که اولاً اینستکس بیانگر نفت در برابر غذا و دارو و اقلام کشاورزی و پزشکی است. ثانیاً مگر ایران با اتحادیه اروپا چه قدر رابطه تجاری دارد که این ارتباط باعث شود که شما بگویید اروپا با اینستکس خودرابه نفع ایران در برابر آمریکا قرارمی دهد.

در تحلیل نهایی اروپا زیر چتر آمریکاست؛ بنابراین اینکه تصور کنیم اینس‌تکس راه بیافتد وضع مملکت خوب خواهد شد چنین نیست.

از سویی در بحث فنی اینستکس هم خود آقای عراقچی اظهار نظر کرده و گفته است ما خودمان نیز نمی‌دانیم که این چی است؟ وقتی مذاکره کننده ایرانی می‌گوید نمی‌دانیم سازو کار اینستکس چیست تکلیف مشخص است.

فرانسه، انگلیس و آلمان اکنون نزدیک به وزارت دارایی فرانسه یک مکانی با هزینه سه هزار یورو سرمایه تأسیس کرده‌اند و نام آن را دفتر اینستکس پاریس گذاشته‌اند و یک بازنشسته وزارت دارایی فرانسه و چند نفر کارمند نیز استخدام کرده‌اند تا اینس‌تکس را راه بیاندازد. از این طرف هم باید بانک مرکزی ایران سازو کاری دراین زمینه راه بیاندازد که معلوم نیست چه زمانی این اتفاق بیافتد. اینستکس هم چیزی نیست که امروز فردا راه بیافتد واگر راه بیافتد قرارنیست کاری کند. فراموش نکنیم در حال حاضر ایتالیا و یونان هم که معافیت داشتند دیگر از ایران نفت نمی‌خرند.

ممکن است عده‌ای این سوال را نیز مطرح کنند که انگلیس چرا اکنون از بانک مرکزی ایران سر در آورده است. انگلیس اکنون نقش سخنگویی تروئیکا را بازی می‌کند این درحالی است که اولاً واحد پول این کشور پونداست نه یورو درحالیکه تبادلات ایران باید یورویی باشد و دوماً کل تبادلات ایران و انگلیس باهم شایداندازه یک خانه در انگلیس باشد.
- سیستم کوپنی، باعث از بین رفتن صف‌ها می‌شود
این روزنامه حامی دولت از بازگشت کوپن دفاع کرده است: طی چند روز اخیر تب بازگشت کوپن ابهامات زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. برخی از مردم از این موضوع به عنوان یک عقبگرد یاد کردند، برخی کارشناسان هم این موضوع را تنها راه حل تأمین کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم در شرایط سخت تحریم دانستند.

با این وصف، تنها اتفاقی که تا الان رخ داده این است که کمیسیون تلفیق، دولت را مجاز کرده برای تأمین کالاهای اساسی مردم در سال آینده از کوپن الکترونیک استفاده کند.

در همین خصوص سامان افشاری استاد دانشگاه و فارغ التحصیل اقتصاد از انگلستان گفت: تا جایی که من اطلاع دارم بعد از نوسان‌های قیمتی مرداد و شهریور امسال بحث کوپن در دولت مطرح شد و نهاد مربوطه که احتمالاً سازمان بهزیستی یا وزارت رفاه بود، مأموریت یافتند بر روی این موضوع کار کنند و حتی تا اواخر مهر زیر ساخت‌های این ماجرا مهیا شده بود. در آن زمان طبق برآوردهای غیررسمی قدرت خرید ۳۰ درصد افراد جامعه به علت سرعت سقوط پول ملی کاهش یافته بود و بنا بود اگر طبقات متوسط هم درگیر تبعات این موضوع شدند تا چند دهک جامعه با کوپن بتوانند کالاهای اساسی خود را تأمین کنند.

البته از اواخر آبان ماه به نحوی طرح کوپن را با ارائه بسته‌های حمایتی اجرایی کردند که بر اساس آن دولت به این نتیجه رسید کارت یارانه سرپرستان خانوار را شارژ کند چون دولت به این نتیجه رسیده بود که در راستای حفاظت از معیشت مردم باید سریعاً مداخله کند بخصوص که بازار وضع آشفته‌ای داشت و قیمت‌ها تبعیت چندانی از کنترل نرخ ارز نداشت به همین لحاظ در نخستین گام، پول نقد به جای کالا به دهک‌های مربوطه تعلق گرفت. طی چند ماه اخیر صف توزیع برخی کالاها همچون گوشت و مرغ و این اواخر شکر جلوه ناخوشایندی در کشور ایجاد کرده بود و حتی با واردات شدید گوشت مشخص شد که صف‌ها از بین نرفته و قیمت هم پایین نیامده است؛ در مرحله بعد دولت فروش اینترنتی گوشت را آغاز کرد که این موضوع هم نتایج خوبی در پی نداشت. از همین رو نمایندگان به این نتیجه رسیدند که اقشار ضعیف و دهک‌های نیازمند دسترسی مستقیم به اقلام ضروری مثل گوشت، مرغ و تخم مرغ داشته باشند.

معمولاً وقتی به دهک‌های ضعیف جامعه پول نقد داده می‌شود این نقدینگی ترجیحاً صرف رفع مشکلات دیگر می‌شود چون آن‌ها الزامی نمی‌بینند که از یارانه تخصیص یافته در همان بخش مورد نظر یعنی خرید کالاهای ضروری استفاده کنند، اما با تخصیص کوپن، دهک‌های نیازمند، کارت کالای سهمیه‌ای دارند که براحتی تبدیل به پول نقد نمی‌شود و آن‌ها مجبورند خواه ناخواه کالاهایی را که جنبه خوراکی دارند تهیه کنند.

با کوپنی شدن کالاها هر ۸ دهک جامعه یعنی همه اقشار از سهمیه کالایی برخوردار می‌شوند و دو دهک انتهایی ممکن است سهمیه غذایی کاملاً رایگان دریافت کنند.

اگر پول نقد به مردم داده شود علاوه بر تخصیص این پول در بخش‌های مصرفی غیرضروری دیگر حجم نقدینگی خود به خود منجر به افزایش درصدی از تورم خواهد شد. علاوه بر آن به نظر می‌رسد به علت وجود سیستم توزیع نامناسب و نظارت نشده، کالاهای تخصیصی شامل همه افراد نشود، این موضوع در شرایطی اهمیت دوچندان می‌یابد که طبقه متوسط فعلی سقوط شتابانی را به سمت طبقات نزدیک به خط فقر تجربه می‌کند و خطر گرسنگی به هرحال جدی است.

سیستم توزیع کوپنی تجربه موفق خود را در دهه ۶۰ به خوبی نشان داد؛ اما در دهه ۶۰ و ۷۰ هنگامی که کوپن اقلامی اعلام می‌شد دیگر از صف‌ها خبری نبود و هرکس با کوپن‌های خود هر موقع به مغازه می‌رفت سهمیه خود را دریافت می‌کرد. به نظر می‌رسد در شرایط دشوار فعلی که امروز هم رئیس جمهور از آن توصیف به جنگ کردند، سیستم کوپنی بهترین شیوه از بین‌بردن صف‌های طولانی و غلبه بر ناامیدی مردم از دسترسی به کالاهای اساسی است و ضروری است شیوه نامه اجرایی کوپن در دولت دقیقاً کارشناسی شود تا همه طبقات جامعه در شرایط بحران به کالاهای اساسی دسترسی داشته باشند.

بخش خصوصی و تولید کنندگان در بیشتر موارد دنبال فرصت‌هایی هستند تا قیمت‌ها را دستکاری کنند و البته آن‌ها استدلال خاص خود را دارند. با سیستم کوپنی، توزیع کالاها می‌تواند هدفمندتر باشد و امکان سو استفاده قیمتی عناصر واسطه از بین می‌رود به همین دلیل اصناف و توزیع‌کنندگان، مخالف کاربرد کوپن هستند و حتی توزیع کنندگان می‌گویند اختیار کار را به ما بدهید، این در حالی است که اگر اختیار توزیع کالا به بخش‌های خصوصی سپرده شود پاسخ آن‌ها به مردم همیشه یک چیز است: "نداریم! " در حالیکه آن‌ها سهم مردم را از دولت دریافت کرده و احتمالاً در بازار آزاد بفروش رسانده‌اند در نتیجه ابایی از دادن پاسخ منفی به مردم نخواهند داشت، در صورتی که وقتی پای کوپن در میان باشد حساب کتاب مشخصی در کار است و امکان سو استفاده به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
ظریف: ما نظر خودمان را همیشه خدمت حضرت آقا می‌فرستیم / به جای اینکه ترامپ را محکوم بکنید، چرا می‌آیید رئیس‌جمهور را محکوم می‌کنید؟ این کار چه نتیجه‌ای دارد؟ / مردم احساس می‌کنند که صدا و سیما با زاویه با این دولت رفتار می‌کند / همکاری با FATF نیست که باعث می‌شود اطلاعات شما لو برود؛ قرار گرفتن در فهرست سیاه آن است که باعث می‌شود که دیگران از شما سوالات بیشتری بکنند
ظریف با بیان اینکه برای شخص بنده مهم‌ترین ملاک این بوده که تلاش کنم دستورات رهبری را اجرا کنم، گفت: ما نظر خودمان را همیشه خدمت حضرت آقا می‌فرستیم و بعضی‌ها به همان هم ایراد می‌گیرند که چرا ما نظرات را به ایشان می‌فرستیم.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :[image: image101.jpg]



ظریف با بیان اینکه برای شخص بنده مهم‌ترین ملاک این بوده که تلاش کنم دستورات رهبری را اجرا کنم، گفت: ما نظر خودمان را همیشه خدمت حضرت آقا می‌فرستیم و بعضی‌ها به همان هم ایراد می‌گیرند که چرا ما نظرات را به ایشان می‌فرستیم.


به گزارش انتخاب، محمدجواد ظریف که شب گذشته از سمتش استعفا داد، در گفت وگویی که هفته گذشته با روزنامه جمهوری اسلامی داشت و امروز (سه شنبه) در این روزنامه منتشر شد، به پرسش های مطرح شده پاسخ داد.

محمدجواد ظریف دیشب در صفحه اینستاگرام خود، نوشت: «از بزرگواری مردم عزیز و دلاور ایران و مسئولین محترم در ۶۷ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی‌ها و کوتاهی‌ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش میخواهم. شاد و سربلند باشید.»(اینجا بخوانید)

مشروح این گفت‌وگو را در زیر می خوانید.

***
*با تشکر از اینکه وقت ارزشمند خود را در اختیار خوانندگان روزنامه قرار دادید و با توجه به اینکه جنابعالی از فرهیختگان و وزرای نامدار دولت‌های یازدهم و دوازدهم هستید و همیشه صلاحیت و توانمندی خاص، شما را در حد بالاترین سردار صحنه سیاست خارجی کشور ارتقاء داده است، می‌خواستیم این سؤال را داشته باشیم با توجه به ورود به پنجمین دهه انقلاب اسلامی، اگر فرصتی برای جمع‌بندی 40 سال گذشته دست دهد؛ جنابعالی نقاط قوت و قابل بهبود را در صحنه سیاست خارجی، با توجه به تمام فراز و فرودها، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
اولاً که خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و از محبت شما تشکر می‌کنم و از سَمت‌گیری دقیق روزنامه جمهوری اسلامی و مسئولین روزنامه در جهت منافع و اهداف امنیت ملی قدردانی می‌کنم که به دور از نگاه سیاسی و جناحی در این سال‌های پرتلاطم و پر آشوب مسیر دقیقی را پیگیری کرده و ان‌شاء‌الله مردم هم این دقت نظر مسئولین روزنامه و شخص جناب آقای مسیح مهاجری و سایر مسئولین روزنامه را دقیقاً مورد توجه قرار داده‌اند باید عرض کنم از منظر دیپلماسی به نظر من آنچه که در واقع دیپلماسی را از خیلی از بخش‌های دیگر جدا می‌کند این است که ماهیت سیاست خارجی ارتباط کاملاً مستقیمی با ماهیت انقلاب و جمهوری اسلامی دارد؛ یعنی سیاست خارجی بعد از انقلاب به نسبت سیاست خارجی قبل از انقلاب،تفاوت‌های ماهوی دارد.
حالا ممکن است در بعضی از حوزه‌ها تفاوت‌های ماهوی نباشد و خدمات‌رسانی در خیلی از حوزه‌ها با اهداف مختلف صورت می‌گرفته اما شکل آن تفاوت چندانی نداشته است.اما سیاست خارجی، هم شکلش و هم اهدافش کاملاً متفاوت بوده و حتی در شعارهای آغاز انقلاب هم توجه ویژه‌ای که مردم به سیاست خارجی داشتند کاملاً مشخص است.
اگر سه شعار مبنائی انقلاب را در نظر بگیریم که «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» است، استقلالش ارتباط مستقیم دارد با تجربه تاریخی مردم ایران که همواره از دخالت نیروهای سلطه‌گر در کشور هم نگران بودند و هم متضرر شدند.حالا چه در وقوع کودتا و چه در اداره امور کشور توسط سفارتخانه‌های خارجی لذا "استقلال" مشخصه اصلی سیاست خارجی بعد از انقلاب بوده و به نظر من برجسته‌ترین نکته سیاست خارجی بعد از انقلاب هم همین استقلال‌طلبی و استقلال‌مندی سیاست خارجی است که حتماً هیچکس نمی‌تواند شائبه‌ای در این ادعا وارد کند که سیاست خارجی ما متاثر از دیگران نیست.
بنابراین وقتی ما می‌خواهیم سیاست خارجی را مورد ارزیابی قرار دهیم باید با نگاه دیگری به سیاست خارجی بنگریم. اینکه در واقع یک حوزه عمده تغییر ما، حوزه سیاست خارجی بوده است و این تغییر هم برای نظام سلطه خیلی گران تمام شد بخاطر اینکه ایران در واقع یکی از ستون‌های نظام سلطه بود و خب این ستون نه‌تنها متلاشی شد بلکه به ضد خودش تبدیل شد یعنی به حالت بی‌خاصیتی تبدیل نشد بلکه در واقع از یک حامی نظام سلطه به معارض عمده نظام سلطه تبدیل شده است.
*هم‌افزایی شرط موفقیت دیپلماسی
طبیعتاً این تغییر هم چالش‌برانگیز است و هم ایجاد فرصت می‌کند. هیچ فرصتی هم بدون چالش بدست نمی‌آید.اما سوال دقیقی را که شما پرسیدید می‌خواهم جوابی کلی به آن بدهم و اگر خواستید هم می‌توانم وارد مباحث جزیی آن هم بشوم.
من برداشتم این است که هرگاه سیاست خارجی،یعنی دیپلماسی، و قدرت در صحنه میدانی، مکمل و هم افزا بوده‌اند، ما توفیقات بسیار بالائی داشته‌ایم ولی هرگاه یکی از این دو مورد، یا حضور نداشته و یا حذف شده یا ما بعد از انقلاب در آن ضعفی در" قدرت میدانی" داشتیم یا هم افزایی نداشتیم، طبیعتاً نتایج آن هم مشخص یعنی آن وقت میزان توفیق ما بسیار بسیار کم بوده است.
نمونه سیاست خارجی منهای قدرت میدانی، ابتدای پیروزی انقلاب بود وقتی که رژیم صدام جنگ را علیه ایران آغاز کرد خوب سیاست خارجی ما آن کاری را که طبیعتاً باید انجام بدهد انجام داد، اما دنیا خیلی توجهی به ما نکرد. مرحوم شهید رجائی حتی به نیویورک رفتند و هم لابی شد و هم حضور مقتدرانه‌ و مظلومانه‌ای در صحنه بین‌المللی داشتیم، اما «قدرت میدانی» نداشتیم. همه خیال می‌کردند که ظرف مدت کوتاهی ما ساقط می‌شویم و اینجا بود که در قطعنامه اولیه‌ای که در مورد جنگ، آن هم یک هفته بعد از شروع تجاوز عراق تصویب شد نه تنها تجاوز را محکوم نکرد بلکه حتی از صدام نخواست که از خاک ایران خارج شود.
در آن قطعنامه سازمان ملل متحد حتی به عقب نشینی از خاک ایران هم اشاره نشده بود حتی اینکه بیطرفانه بگوید طرفین از خاک همدیگر عقب نشینی کنند، گفته نشده بود، این بخاطر این بود که دنیا فکر می‌کرد که ما داریم سقوط می‌کنیم.
*توهم دشمنان انقلاب
یادتان هست که آن وقت پیش‌بینی می‌کردند که کل نظام ما ظرف یک یا دو هفته ساقط می‌شود لذا دلیلی نمی‌دیدند که چیزی بگویند. این روند تا زمان فتح خرمشهر ادامه داشت. آقای برژینسکی هم مثل صدام که ادعا می‌کرد من مصاحبه بعدی خود را در تهران برگزار می‌کنم، حرف‌های مشابه زیادی را زده بود. لذا فقط صدام متوهم نبود که این حرف‌ها را زده بود.
حالا یک مورد دیگر هم که حضور میدانی ما قوی بود ولی در مقطعی که تصمیم گرفتیم دیپلماسی را حذف کنیم، بحث بوسنی بود. خوب ما در بحث بوسنی حضور بسیار قوی در میدان داشتیم و دیپلماسی ما هم بسیار موفق بود. دیپلماسی ما در آن دوران باعث شد که حتی به سازمان همکاری‌ اسلامی که در آن زمان اسمش سازمان کنفرانس اسلامی بود،هویت بدهیم. یعنی سازمان کنفرانس اسلامی بخاطر روش خیانت باری که برخی از کشورها از همان ابتدا هم داشتند – و این چیز جدیدی نیست و امروزه فقط روشن‌تر و آشکارتر شده است – هیچوقت نتوانستند در قضیه فلسطین نقش عمده‌ای را ایفا بکنند. اما در مورد بوسنی با سردمداری ایران و مالزی و البته کمی هم ترکیه سازمان توانست نقش بارزی را در قضیه بوسنی ایفا کند.
اما در مقطعی به دلائلی که قصد ندارم ارزیابی ارزشی بکنم که حالا آیا آن تصمیم درست بود و یا غلط، بنا شد که دیپلماسی فعال نباشد.به هر حال در مقطعی تصمیم گرفتیم که در مذاکرات نباید حضور داشته باشیم.
خوب ما که تا آن موقع سردمدار بحث بوسنی بودیم به یکباره کنار رفتیم و ترکیه که نقش دوم و سوم را بعد از ما ایفا می‌کرد، نقش اول را برعهده گرفت و ما در بوسنی تا آنجا پیش رفتیم که بعد از پایان مذاکرات از ما خواستند که حضور میدانی خودمان را هم در بوسنی پایان بدهیم.
یعنی بعد از آن که ناتو وارد شد و ما گفتیم که نمی‌توانیم در کنار ناتو وارد شویم و گفتیم ترکیه باید از طرف سازمان کنفرانس اسلامی شرکت بکند. خوب، این واقعیات نشان‌دهنده این است که بدون اینکه هیچ قضاوت ارزشی بکنیم، می‌توانیم این گزاره را به راحتی بگوییم که هرگاه دیپلماسی در کنار قدرت میدانی حضور داشته، مکمل بوده و هم‌افزائی ایجاد شده و ما توانستیم موفق بشویم و هرگاه یکی از این دو نبودند، موفقیت ما به مراتب کمتر بود.

*مذاکره با اتکاء به قدرت
این یک نکته و نکته دوم این که هرچه در روابط خارجی بدست آمده از طریق مذاکره بدست آمده است. البته مذاکره با اتکاء به قدرت بوده است و نه مذاکره بدون اتکاء به قدرت باشد.یعنی مذاکره وسیله‌ای بوده که شرایط میدانی را تبدیل به یک دستاورد بکند یا اینکه نتوانسته تبدیل به یک دستاورد بکند حالا اگر بخواهید یکی یکی و مورد به مورد نگاه بکنید، پایان گروگان‌گیری با مذاکره بوده، پایان جنگ با مذاکره بوده، عقب نشینی و آزادی اسراء از طریق نامه‌نگاری‌های مستقیم بین مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی و صدام‌حسین بوده که از طریق آقای ناصری و «برزان تکریتی» دنبال می‌شده و همان مذاکرات هم منتهی شد به پذیرش قرارداد 1975 توسط صدام. گرفتن محکومیت متجاوز در جنگ توسط سازمان ملل متحد هم از طریق مذاکره بدست آمد. این سه مورد یعنی عقب‌نشینی، آزادی اسرا و اعلام مسئولیت تجاوز دو سال بعد از پایان عملیات نظامی حاصل شد و این معنی‌اش این است که اینها از طریق مذاکره حاصل شده است.
بحث افغانستان و حضور ما در افغانستان از طریق مذاکره بوده است. نوع حکومت افغانستان اینکه حکومت دموکراتیک باشد و حقوق شیعیان و همه گروه‌ها به رسمیت شناخته شود، میزان حضور قومیت‌ها در دولت افغانستان همه اینها در مذاکرات «بُن» بدست آمد.

*تعارض دیپلماسی با دعوای جناحی
نوع حکومت عراق که تبدیل نشود به بعث منهای صدام. یا تبدیل نشود به حکومت نظامی آقای «گارنر» و اگر برگردیم به آنها از طریق سه دور مذاکره محرمانه ایران و آمریکا بلافاصله قبل و بعد از حمله آمریکا به عراق بدست آمده است. این موارد را که من برمی‌شمرم، در آنها قدرت میدانی پیش‌فرض است. ولی دستاوردهای موقعیت میدانی از طریق مذاکره تثبیت شده‌اند. بنا بر این هرگاه قدرت میدانی و دیپلماسی با هم توامان شده، ما موفقیت داشتیم ولی وقتی که با هم توام نشده ما موفقیت نداشتیم و هر چقدر به جلوتر برویم همینطور است.

*در شرایط کنونی سوال این است که آیا اجماعی برای این قضیه که مذاکره می‌تواند پشتوانه قابل اعتماد و اطمینانی برای صحنه میدانی باشد، وجود دارد یا خیر؟
- نه تنها اجماع نیست بلکه مذاکره را بعضی‌ها به عنوان یک ضد ارزش می‌دانند.علت اینکه من مجبورم این حرف‌ها را بزنم اگر چه خیلی از این حرف‌ها، حرفهای بدیهی است یعنی در روابط بین‌الملل هیچ چیزی از آسمان نازل نمی‌شود. باید همه چیز را بروید هم در میدان، هم در زبان تلاش بکنید تا بدست آورید. یعنی اینکه صرفاً «تو نیکی می‌کن و در دجله ‌انداز» در روابط بین‌الملل جواب نمی‌دهد. باید شما کارتان را انجام دهید و در صحنه مذاکره هم قرار بگیرید. این واقعیت و یک امر بدیهی است. اما علت اینکه من مجبورم این را بگویم بخاطر این است که امروز نه تنها نسبت به این موضوع بدیهی، اجماع وجود ندارد بلکه مذاکره تبدیل شده است به یک مفهوم بد. یعنی مترادف با «سازش» و حتی خیانت، کوتاه آمدن از اصول، کوتاه آمدن از ارزشها ! این است که باعث می‌شود ما نتوانیم دستاوردهایمان را تبدیل به نفوذ دائمی، تبدیل به منافع برای کشور و حتی برای حوزه‌های مورد علاقه بین‌المللی خود کنیم.

*آقای دکتر چه پیشنهادی برای ایجاد فرصت‌های بهتر در جهت ارتقاء کیفی سیاست خارجی و دستاوردهای بیشتر دارید؛ با تکیه بر پشتوانه مردمی، همگرایی رسانه‌ها، پرهیز از عیب جویی مراکز قدرت؟
- همه اینها که فرمودید در همان اجماع داخلی شکل می‌گیرد. ما اولاً باید سیاست خارجی را از موضوع دعوای حزبی و جناحی خارج کنیم. سم مهلک برای سیاست خارجی این است که سیاست خارجی بشود موضوع دعوای حزبی و جناحی. باید اعتماد به کارگزاران سیاست خارجی در سطح ملی وجود داشته باشد. بدون اعتماد به کارگزار سیاست خارجی، همه چیز برباد می‌رود.
*اعتماد به کارگزاران دیپلماسی
یک اصطلاح غلطی این چند ساله، فقط هم این چند ساله دوستان ما رایج کردند، که مگر مردم محرم نیستند؟ خب، البته که همه مردم محرمند. ما همه چیزمان را از مردم داریم. اما مشکل این حرف این است که مردم را نمی‌شود از بقیه دنیا جدا کرد. یعنی ما هیچ راهکاری نداریم که با مردم صحبت کنیم ولی بقیه دنیا نفهمند. خوب وقتی که اعتماد به شما نباشد، یک وقت هست یک اعتماد کلی وجود دارد به کارگزاران سیاست خارجی و وقتی آنها می‌آیند توضیح می‌دهند، دیگر از آنها نمی‌خواهیم که در واقع با ورود به جزئیات، دست خودشان را جلوی «طرف مقابل» رو بکنند. چند بار حضرت آقا در صحبت‌هایشان فرمودند که اگر آن گزارش‌هایی که من از مذاکره کنندگان دریافت می‌کنم شما هم دریافت می‌کردید، شما هم مثل من می‌پذیرفتید. اینها غیورند، امین هستند، شجاعند، متدینند. این محبت‌هایی که رهبری کردند. این که من می‌توانم مطالب را محرمانه بنویسم و خدمت ایشان ارائه دهم برای این است که می‌توانم بگویم جمله‌ای که مثلا ما در یک قسمتی از توافق نوشتیم معنی‌اش این است و به این دلیل نوشتیم و با این سابقه نوشتیم.خوب اگر ما این را علنا بگوییم، نه فقط مردم می‌شنوند بلکه دشمن مردم و آنکه دارم با او مذاکره می‌کنم تا به نتیجه برسم هم می‌شنود و تمام استراتژی مذاکراتی ما برباد می‌رود.
بنابر این باید بپذیریم که سیاست خارجی باید براساس «اعتماد ملی» شکل بگیرد. این اعتماد نیاز به انسجام دارد، نیاز به اجماع داخلی دارد و مهم‌تر از همه نیاز دارد به اینکه سیاست خارجی موضوع دعوای جناحی نباشد.
*آقای دکتر در بسیاری از موارد، حمله رسانه‌های جناحی به دولت و مشخصاً تقابل با وزارت خارجه مشهود و پر تکرار است. بعضی‌ها با بروز هر مشکلی به جای حمله به دشمن به خودی‌ها حمله می‌کنند و عمدتاً به کارگزاران سیاست خارجی حمله‌ور می‌شوند. واکنش‌های شما در این زمینه‌ها چگونه است و چطور می‌شود این را مهار کرد؟
- مهارش تنها از این طریق است که ما سیاست خارجی را از دعوای جناحی در بیاوریم.در مورد برجام یک وقتی دوستان ما می‌گفتند برجام آنقدر به نفع آمریکاست که هیچگاه آمریکا از آن خارج نمی‌شود.من در بعضی جلسات که با این اساتید دانشگاه داشتیم من از آن عزیزان دانشمندی که دیدگاهشان با ما متفاوت است خیلی صریح پرسیدم که آیا شما اعتقاد دارید که آمریکا از برجام با همین شکل و شمایل آن خارج نخواهد شد؟
*حمله به خودی ها، چرا؟
خوب آن وقت بین مخالفین برجام دو دیدگاه بود. یک دیدگاه اعتقاد داشت که آمریکا هیچوقت از برجام خارج نخواهد شد که آن دیدگاه مخالفین بسیار تند و پرسروصدای برجام بود که در جلسات خصوصی هم به ما گفتند. یعنی این فقط یک بحث رسانه‌ای نبود. اعتقادشان این بود. یک گروهی هم می‌گفتند «نه» آمریکا حتماً در برجام تغییراتی می‌دهد.
خوب حالا آمریکا خارج شد. اول از همه آقایان دنبال این می‌گشتند که بهانه‌ای پیدا کنند بگویند مثلاً اگر آقای دکتر روحانی در مشهد نگفته بود ما فلان کار را نمی‌کنیم، آمریکایی‌ها خارج نمی‌شدند! مشکل سر این است که برادرهای ما یادشان نیست چند هفته قبلش را هم ما بحث کردیم. ما می‌گفتیم آمریکا خارج می‌شود شما می‌گفتید خارج نمی‌شود. اینجور نیست که رفتن آمریکا به خاطر سخنرانی آقای روحانی باشد. تحلیل شما غلط بود بعد هم آمریکا از برجام خارج شد.آیا به خاطر سخنرانی دکتر روحانی؟ برای چه از نفتا خارج شد؟ چرا از یونسکو خارج شد؟ چرا از معاهده پاریس خارج شد؟ چرا از TTP خارج شد؟ برای چه از شورای حقوق بشر خارج شد؟ برای چه از شورای توافق موشکی با روسیه خارج شد؟
*یعنی از همه اینها که خارج شد آیا قبل از آن یک کسی سیگنال و علامتی داده بود به آمریکا؟ آیا همه آنها هم یک «روحانی» داشتند که علامت داده بود که از اینها خارج شوند؟!
آخر به جای اینکه ترامپ را محکوم بکنید، چرا می‌آیید رئیس‌جمهور منتخب مردم را محکوم می‌کنید؟ می‌آیید سیاست خارجی را محکوم می‌کنید؟ آن وقت چه نتیجه‌ای دارد؟ نتیجه‌اش این می‌شود که مردم نسبت به آینده ناامید می‌شوند. مردم نسبت به آینده کشور نه‌ فقط انتظار از دولت و آینده دولت ناامید می‌شوند. شما اگر بروید با همه اقتصاددانان صحبت کنید ممکن است هزار مورد اختلاف‌نظر در مورد مثلاً قیمت ارز داشته باشند اما نکته‌ای که همه آنها وجه مشترک دارند این است که می‌گویند بی‌اطمینانی نسبت به آینده باعث می‌شود که تقاضا برای ارز بالا رود.خوب چرا اینکار را می‌کنید؟!
*آقای دکتر با توجه به اینکه بعضی از این مواردی که فرمودید در صدا و سیما هم انعکاس دارد و حال آنکه دولت در شورای صدا و سیما نفر دارد، چرا این مسائل باز هم تکرار می‌شود؟
- من که حضور ندارم و دوستان دیگر در آن شورا هستند ولی دوستان ما که آنجا هستند معتقدند خیلی تاثیری ندارند.
*یعنی ممکن است بتوان از راه دیگری این را مهار کرد؟
- حالا دیگر... من این را معتقدم در نحوه طرح موضوعات توسط صدا و سیما یک فضای ناامیدی در مردم ایجاد شده است. بله صدا و سیما حتماً زحمت می‌کشد و دستاوردهایی را مطرح می‌کنند ولی اگر کسی فضا را دنبال کند نه جملات را؛ فضا، فضای ناامیدی، فضای بی‌اعتمادی، فضای زیر سوال بردن نیات مذاکره ‌کنندگان را احساس می‌کند.
*با توجه به اینکه رئیس صدا و سیما عضو جلسات هیات دولت هست و در آن حضور دارد، آیا این مشکل هیچوقت مطرح شده است؟
- بله مطرح می‌شود. روسای صدا و سیما هم معمولاً بر این باور اصرار دارند که صد او سیما حتماً با این هدف اینکار را نمی‌کند ولی ما نتیجه‌ای متفاوت می‌بینیم.
*بازخورد آن چیست؟
- بازخوردش لااقل برای مردم این است که مردم احساس می‌کنند که صدا و سیما با زاویه با این دولت رفتار می‌کند. البته این در واقع یک نقدی بر بدنه صدا و سیما یا برای مدیریت صدا و سیما نیست؛ ممکن است چند فرد با یک گرایش مشخص در صدا و سیما باشد که این حرکت را ایجاد می‌کند که انشاء‌الله تصحیح شود.
*یعنی خلاف دیدگاه رئیس صدا و سیما عمل می‌شود؟
- احتمال این هم هست. البته رئیس‌صدا و سیما این اعتقاد را ندارد.

*برجام به تعبیری نقطه قوت و درخشان کارنامه سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم بوده ولی با خروج آمریکا از برجام فضای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است و به تردیدها دامن زده. بعضی‌ها می‌گویند برجام شکست خورده، تلقی شما چیست؟
- ببینید آیا اگر یک نفر از چراغ قرمز عبور کرده، مثل اینکه یک تریلی خیلی بزرگ از چراغ قرمز عبور کرد و چند ماشین را هم درب و داغون کرد، آیا شما می‌روید چراغ قرمز را می‌شکنید؟! کدام آدم عاقلی در دنیا بخاطر اینکه تریلی آمده از چراغ قرمز عبور کرده، می‌رود چراغ قرمز را می‌شکند؟!
*تقابل دیدگاه‌ها در آمریکا
بالاخره عرض کردم برجام اولاً تنها توافقی نبود که ترامپ از آن خارج شده، ترامپ تقریباً توافقی نبوده که از آن خارج نشود. آیا از این به بعد ما در دنیا هیچ توافقی نخواهیم داشت؟ البته این خبر هم (اشاره به خبر افشای مذاکره محرمانه مقامات ترامپ با اروپا برای حفظ برجام) خبر موثق و دقیقی نیست که چه کسی دارد این مذاکره را انجام می‌دهد؟ حتماً در داخل دولت ترامپ اختلاف هست. من یک قصه برای شما بگویم سال گذشته تقریباً همین وقت‌ها یکی و دو ماه مانده بود به خروج آمریکا، آخرین جلسه قبل از خروج آمریکا از برجام در کمیسیون مشترک که دکتر عراقچی از طرف ما شرکت کرده بود از طرف آمریکایی‌ها آقای "برایان هوک" شرکت می‌کرد همان که الان شده مسئول ضد ایرانی آنجا.خوب جلسه که تمام می‌شود آقای عراقچی خداحافظی که با همه شرکت کنندگان می‌کرده به آقای «هوک» هم می‌گوید که خب این ظاهراً آخرین باری است که ما همدیگر را می‌بینیم چون ما توقع داشتیم که آقای ترامپ از برجام خارج شود «برایان هوک» می‌گوید نه احتمالاً بازهم همدیگر را خواهیم دید.
یعنی در داخل دولت آمریکا هم دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. ما این را می‌دانستیم آن را که می‌دانستیم از برجام خارج می‌شود شخص ترامپ بود و آقای بولتون، این دو تا می‌خواستند این کار بشود. شخص پامپئو هم من خیلی مطمئن نیستم ولی در مورد آن ترامپ و بولتون که می‌خواستند از برجام خارج شوند و آنکه آخر تعیین کرد که در مورد برجام چه اتفاقی می‌افتد آقای ترامپ و بولتون بودند برای همین هست که بعد از خروج آمریکا از برجام آقای پامپئو مصاحبه نکرد، بولتون مصاحبه کرد.
*اینها ریشه‌اش در تل‌آویو است؟
- بله حتما ریشه‌اش در تل‌آویو بوده است. نتانیاهو رسماً گفته از روز اول برجام تنها مخالف برجام من بودم و بعد توانستم دولت آمریکا را هم همراه خود کنم.

*آیا این در جهت منافع ملی آمریکا محسوب می‌شود؟
- حتماً در جهت منافع ملی آمریکا نیست. ولی در جهت منافع تندروهای رژیم صهیونیستی هست. بخاطر اینکه آنها معتقدند باید از ایران یک «تهدید امنیتی» ساخت و اگر این تهدید امنیتی ایران وجود نداشته باشد، سیاست‌های رژیم صهیونیستی در منطقه پیش نخواهد رفت. کسانی داخل رژیم صهیونیستی هستند که جز این فکر می‌کنند. اما بدنه رژیم صهیونیستی – که هرچه گذشته به سمت تندروی بیشتر هم گرایش پیدا کرده و در این سالهای اخیر گرایشات تندروانه را در اسرائیل می‌بینید – این گرایش را دارند و تصریح می‌کند که ما نیاز داریم به اینکه ایران اجماع امنیتی علیه‌اش باشد.
*برجام اجماع جهانی علیه ایران را شکست
بزرگترین کاری که برجام کرد و هنوز هم دارد انجام می‌دهد این است که آن اجماع امنیتی علیه ایران را شکست. اگر باور ندارید پنج روز هفته گذشته، از اجلاس ورشو تا پایان اجلاس مونیخ را بررسی کنید. شما بروید ببینید آیا در تاریخ چنین سابقه‌ای را ما داریم از اختلاف آمریکا، از تنهایی آمریکا در دنیا؟ من وقتی که در اجلاس مونیخ گفتم، اجلاس ورشو، اجلاس کسانی بود که نمی‌خواستند و به زور به ورشو برده شده بودند، همه خندیدند. همه تایید کردند. یعنی واقعیت امر در مورد اجلاس ورشو، این است که شاید به استثناء یک یا دو مورد، جوانهای منطقه ما و نتانیاهو، کسی نبود که با علاقه به ورشو رفته باشند. من فکر می‌کنم همه تلاش کردند که به شکلی خود را جدا کنند. حتی خود لهستان.
*ادعا شده که گویا دستورات و رهنمودهای رهبری در موضوع برجام نادیده گرفته شده است. آیا چنین چیزی صحت دارد؟
- برای شخص بنده مهمترین ملاک این بوده که تلاش کنم که دستورات رهبری را اجرا کنم و در خیلی از موارد که خدمت ایشان هم گزارش دادم، هم در طول مذاکرات، هم اخیراً بعد از مذاکرات. حتی برای اینکه نکاتی که ایشان مطرح کرده بودند را پیگیری کنیم، بعضی اولویت‌هایی که برای دولت خیلی مهم بود.
*خطوط قرمز در مذاکرات
من در ریزه‌کاری‌های تحریم‌ها به شخصه وارد مذاکره نمی‌شدم و بیشتر مذاکرات من متمرکز بود روی خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری درباره مسائل امنیتی، در مورد نحوه نظارت‌ها، درباره برنامه مستمر و حفظ دست‌آوردهای هسته‌ای و محدودیت‌های زمانی که مطرح کرده بودند. (بیشترین وقت من و شخص دکتر صالحی که دو عضو دولت بودیم و در این مذاکرات شرکت داشتیم) البته این به این معنا نیست که ما توانستیم همه آنچه را که مقام معظم رهبری در ابتدا می‌خواستند، اجرا کنیم. آنچه را که توانستیم اجرا کردیم و آنچه را که نتوانستیم، گزارش دادیم و براساس دستورالعملی که گرفتیم روی آن خط جدید عمل کردیم.
*در واقع همه‌اش با علم و اطلاع ایشان بوده است؟
- ما گزارش‌های مان را دادیم. ببینید اعتقاد دارم که ما نباید رهبری را وجه‌المصالحه دعواهای خودمان بکنیم. ما وظیفه‌مان گزارش دادن است و بعد هم عمل کردن براساس آنچه که هست. بالاخره یک سازوکاری بود در داخل کشور که تصمیم‌گیری می‌کرد. هیچ تصمیمی در بحث هسته‌ای به صورت شخصی گرفته نشد. یک سازوکاری بود. این سازوکار بعضی اوقات در محضر رهبری تشکیل می‌شد و گاهی اوقات بدون حضور ایشان که البته در آن مقطع هم کارشناسان و هم افراد دیگری حضور داشتند و آن سازوکار شکل می‌گرفت. یعنی به این صورت نبود که رهبری یا شخص رئیس‌جمهوری دستور می‌دادند. بعد از اجرایی شدن برجام و نامه 9 ماده‌ای مقام معظم رهبری و مصوبه مجلس آن وقت هم سازوکار دیگری تعیین شد. اگر به آن نامه نگاه کنید، وظیفه اجرای مصوبه را به یک «هیئت نظارت» واگذار کرده بودند. وزارت امور خارجه این وظیفه را داشت که گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را به «هیئت نظارت« ارائه می‌کرد و در آخر هیئت نظارت تصمیم می‌گرفت.
بعضی از دوستان می‌گویند هیئت نظارت در فواصل طولانی تشکیل جلسه می‌داد، ولی هر وقت دوستان احساس کردند که نیاز دارند می‌توانستند درخواست جلسه هیئت نظارت بکنند. همین‌طور مجلس. مجلس از وزارت امور خارجه خواسته است که هر سه ماه یکبار گزارش دهد و وزارت امور خارجه بدون استثنا هر سه ماه یکبار گزارش داده است. هیچ‌کس هم نمی‌تواند بگوید که گزارش‌های وزارت امور خارجه خلاف واقع بوده است چون اکثر گزارش‌هایی که هر 6 ماه یکبار مجلس ارائه می‌دهد برگرفته از گزارش‌های وزارت امور خارجه است یعنی ما آنقدر دقیق، فنی و واقع‌بینانه گزارش دادیم که هم ایرادات و هم دستاوردها را گزارش دادیم.
*برجام، هنوز هم یک دستاورد بزرگ
این که ما گزارش را دادیم و تصمیم‌گیری را به نهادهای عالی‌تر واگذار کردیم، این وظیفه ما بوده است و بالاتر از این، ما وظیفه‌ای نداشتیم. البته ما معتقدیم که تصمیم‌هایی که تا به حال گرفته شده است تصمیم‌های عاقلانه‌ای بوده است. اما این که بیایند بگویند وزارت امور خارجه دستورات رهبری معظم انقلاب را رعایت نکرده یا دستورات رئیس‌جمهور را رعایت نکرده است اصلاً اینطور نیست.

*آیا هنوز هم ماندن در فضای برجام به مصلحت ماست؟ حد و مرز تحمل برای ماندن در برجام تا کجاست؟
- تصمیم‌گیری درباره حد و مرز ماندن در برجام بر عهده «هیئت نظارت» است و بعد هم مقامات عالی کشور. البته احساس من این است که برجام، دستاورد بسیار بزرگی بوده و هنوز هم هست و آن شکستن بازی امنیتی‌سازی ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی است. علت اینکه از برجام خارج شدند هم همین مورد بود و حتی علت آنکه از اول رژیم صهیونیستی مخالف برجام بود، این بود که ایران را از زیر بار آن فضای امنیتی و قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت خارج می‌کرد که هنوز هم این دستاورد پابرجا است. البته آمریکا و اروپایی‌ها به تعهدات خودشان عمل نکردند ولی عمل نکردن آنها به تعهداتشان به این معنی نیست که تمام دستاوردهای برجام نابود شده است و علت آنکه هنوز رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با تبلیغات و دروغ‌سازی آن فضای قبل را برگرداند، همین دستاوردها و شکست فضای امنیتی علیه ایران است. این نشانه‌ای است که هنوز برجام دستاورد دارد. اما هر وقت مردم و مسئولان عالی‌تر احساس کنند که برجام دستاوردهای لازم را ندارد و منافع ملی متضمن خروج از برجام است، تصمیم‌ها تغییر می‌کند.
*خط قرمز ما چیست؟
- خط قرمز هر کشوری منافع ملی آن است. حالا منافع ملی ما عزت و منافع اقتصادی، برهم زدن محاسبات و بازی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و... را هم شامل می‌شود که تمامی این موارد، مجموعه منافع ملی را تشکیل می‌دهد.

*روند اجرای تعهدات برجامی اروپا بسیار کند و نامتناسب با تعهدات و انتظارات است؛ با تعلل نسبی و محسوس اروپا چگونه برخورد می‌کنید؟
- اروپایی‌ها درحال حاضر با یک چالش عمده برای حیات خود مواجه هستند. الان هم هیچ‌کس نمی‌گوید که این سازوکاری که اروپا ایجاد کرده صرفا برای ایران است. در اصل این سازوکار برای خود اروپا است. زیرا اروپا احساس می‌کند که هیچ استقلالی در برابر آمریکا ندارد. درحالی که مجموعه اقتصاد اروپا بزرگ‌تر از اقتصاد آمریکا است. لذا اروپا به دلیل «حاکمیت دلار و قوانین فرامرزی آمریکا» در مبادلات تجاری خود احساس عدم استقلال می‌کند. ازسوی دیگر ما هیچگاه منتظر اروپا نبوده‌ایم و نخواهیم بود.
*نگرش به داخل نه به خارج
اگر دقت کنید بعد از خروج آمریکا از برجام و حتی در طول مذاکرات و زمان آقای اوباما، بیشترین تعداد رفت و آمدهای ما چه در سطح بنده، چه در سطح رئیس‌جمهور و چه در سطح مقامات دیگر با منطقه بوده یعنی با آسیا و آفریقا و کمترین رفت و آمد را با اروپا داشته‌ایم. علت آن هم این است که امیدمان به اروپا نبوده و نیست. اول آنکه امید ما بیش از همه به داخل است. زیرا امنیت، پیشرفت، اقتصاد ما و... درون‌زا است البته علاقه‌مند به ارتباط با خارج هم هستیم. اما به این معنی هم نیست که حیات ما بر این ارتباط با خارج وابسته باشد. ما یک نگاه متوازنی داشتیم و بیش از همه نگاه‌هایمان به همسایگان بوده است که خوشبختانه روابط ما با همسایگان به جزء سه کشور که سیاست دیگری اتخاذ کرده‌اند بسیار محکم است.
*برخی‌ها معتقدند که با پرداختن به برجام سیاست منطقه‌ای ما تضعیف شده است. آیا این دیدگاه را می‌پذیرید؟
- اصلا نمی‌پذیرم. چرا که در زمان مذاکرات برجام سفرهای کاری بنده به منطقه قابل مقایسه با هیچ زمان دیگری نیست. ما این واقعیت را می‌پذیریم که برخی کشورهای منطقه از برجام ترسیدند.
*ترسیدند یا آنها را از عاقبت برجام ترساندند؟
- خودشان ترسیدند. به خاطر اینکه این کشورها آینده و هویت خودشان را با آمریکا تطبیق داده بودند. احساس کرده بودند که آمریکا خودش را از آنها دور می‌کند.
*یعنی احساس می‌کردند که وزن آنها کم می‌شود و جایگاه امروز خود را از دست می‌هند؟
- بله دقیقاً همین‌طور است ولی البته این موضوع هم گناه ما نبود. باز به همین دلیل رفتند به طرف رژیم صهیونیستی. حتی همان زمان هم پیام می‌فرستادیم که این توافق علیه هیچکس نیست و روابط ما با آمریکا فقط در چارچوب برجام است و فراتر از آن نیست. اما به دلیل آنکه همه چیزشان را وابسته به آمریکا کرده بودند و احساس می‌کردند آمریکا در حوزه خاصی درحال تعامل با ایران است به اتخاذ سیاست خصمانه روی آوردند که آمریکا را بترسانند.
*یعنی شما می‌فرمائید که آمریکا و اسرائیل در این زمینه نقشی نداشته‌اند که به «ایران هراسی» دامن بزنند؟
- البته آمریکا و اسرائیل همواره به «ایران هراسی» دامن می‌زدند و می‌زنند. اما در آن برهه خاص این اسرائیل و کشورهای منطقه بودند که سر و صدای زیادی به پا کردند؛ چرا که به غلط نگران شده بودند که آمریکا ایران را در مقابل آنها انتخاب کرده است. در صورتیکه ما با آمریکا درحال حل و فصل یک موضوع خاص بودیم و کاملاً محرز بود که بقیه اختلافات بعد از این موضوع هم به قوت خود باقی خواهد ماند. به خصوص در حوزه سیاست منطقه‌ای ما که هیچ وقت موضوع مذاکره نبود.
*مایک پنس و پامپئو مرتباً از اتحادیه اروپا و دیگران گلایه می‌کنند که چرا با آمریکا علیه ایران همراهی نمی‌کنند، آیا چنین بی‌میلی و تقابلی را حس می‌کنید؟
- بله. این که واضح است. تمام حرفهای پنس و پامپئو هم همین واقعیت را نشان می‌دهد که آنها نگران این هستند که چرا اروپائیان در سیاستهای آمریکا علیه ایران همکاری و همراهی نمی‌کنند.
*سازوکار اروپا قانع‌‌کننده نیست
شاید بعضی‌ها بگویند که این سیاست اروپایی‌ها، سیاست جدی نیست و یا این که اروپائیان آمادگی هزینه کردن برای این سیاست را ندارند، من با دومی مخالفتی ندارم و معتقد هستم که اروپائیان خیلی مایل به هزینه کردن در این زمینه نیستند ولی احساس می‌کنم که این اختلاف نظر در مورد برجام، اختلاف نظری واقعی است.
*سازوکار جدید اروپا تا چه حد انتظارات ما را برآورده می‌کند؟ آیا عملکرد آنها از نظر شما قانع‌کننده است؟
- نه، حتماً قانع‌کننده نیست، انتظارات ما را هم برآورده نمی‌کند ولی یک «گام» هست برای این که نشان دهد که اروپا، خواسته به سمت اجرای تعهداتش برود ولی همینطور که عرض کردم، آمادگی هزینه کردن جدی را اروپا ندارد، حالا اینکه توانایی این کار را دارد یا ندارد، اینرا من نمی‌دانم.
*در مورد FATF در مراکز تصمیم گیرنده کشور به نظر می‌رسد که برداشت یکسانی از اصل موضوع وجود ندارد، برخی این را فرصتی برای بیگانگان در جهت سوءاستفاده‌ از داده‌های اقتصادی و مالی و بانکی کشور می‌دانند و برخی دیگر می‌گویند که این لازم الاجراست. دیدگاه شما در این مورد چیست؟
- FATF یک واقعیت در جهان امروزی است که فراتر از اراده دولت‌ها عمل می‌کند. ممکن است که چند دولت نقش بسیار اساسی داشته باشند، اما، همه بانک‌های دنیا احساس می‌کنند که اگر با یک بانکی در کشوری که در لیست سیاه FATF هست تعامل بکنند، نتیجه این می‌شود که بانک‌های دیگر در تعامل با بانکی که تعامل کرده با ملاحظه عمل می‌کنند. چون خود آنها متضرر می‌شوند. یعنی بانک‌ها با هم قاعده‌ای دارند. که اگر شما مقررات FATF را رعایت بکنید، من وقتی تماس می‌گیرم و شما پولی برای من می‌فرستید، خیال من راحت است که این پول دیگر احتیاجی به چک کردن ندارد که پول از کجا آمده؟ چون یک قاعده‌ای در نظام مالی کنونی دنیا هست که می‌گوید باید مشتری خود را بشناسید. حالا اگر مشتری یک بانک خودش یک مشتری دیگر داشت و‌ آن مشتری داخل فهرست سیاه بود، با این مشتری، بانک هم گرفتار می‌شود و از این پس این بانک و بانک‌های دیگر با این مشتری هم کار نمی‌کنند و حتی اگر تعامل هم کنند با یک چشم دیگری نگاه می‌کنند یعنی با احتیاط فراوان عمل می‌کنند. این واقعیتی است که در دنیا وجود دارد. کنترل این واقعیت در اختیار ما هم نیست. نه تنها اروپائیان می‌گویند باید مشکل خود را با FATF حل کنید، چینی‌ها هم می‌گویند، روسها و هندی‌ها و آفریقای جنوبی هم می‌گویند. این واقعیت را در نظر بگیرید که اگر کشوری از نظر FATF، «کشور غیر همکار» باشد -- که اصطلاحاً ما «فهرست سیاه» می‌گوییم (آنها می‌گویند کشورهای غیر همکاری که در مورد آنها اقدامات مقابله‌ای وجود دارد) -- این معنی را می‌دهد که بانک‌های جهان در تعامل احتمالی با بانک‌های آن کشور غیر همکار باید یک ملاحظات حداکثری را به کار بگیرند.
*پیامدهای نپذیرفتن FATF
بررسی کنند که مشتریان بانکی که در کشور غیر همکار واقع شده چه کسانی هستند. حتی ممکن است مجبور شوند بدانند که مشتریان چه کسانی هستند. اگر یک بانک این دقت‌ها را نکند ممکن است خودش تحریم شود و سایر بانک‌ها تعامل با او را متوقف کنند. لذا تعامل بانک‌های دنیا با بانک‌های کشور غیر همکار بسیار سخت، پرریسک و پرهزینه می‌شود تا جایی که بانک‌ها برای چند میلیون دلار درآمد احتمالی ناشی از معامله با کشور غیر همکار حاضر نمی‌شوند خود را در معرض این ریسک و هزینه قرار دهند و اصطلاحاً عطاء آن را به لقایش می‌بخشند. این نگرانی که اطلاعاتی را از ما بدست بیاورند تازگی ندارد. در مذاکراتی که در داخل کشور از مدتها پیش مطرح بوده این موضوع بررسی شده بدون اینکه گله‌ای در کار باشد. نزدیک سه سال است که این موضوع به صورت فعال مورد بررسی در دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته است.
حتی در گذشته در اولین نامه‌هایی که برای پیوستن به کنوانسیون تامین مالی تروریستم و یا کنوانسیون پالرمو، یکی در دولت آقای خاتمی و یکی هم در دولت آقای احمدی نژاد نوشته شده این مسئله مطرح بوده، لذا این جور نیست که در این اواخر شروع شده باشد. اینها در شورای امنیت ملی بحث شده و همه ملاحظات امنیتی و ملی در نظر گرفته شده و بعد لوایح تنظیم و تصویب شده است.
این نکته‌ای که گفتم، عنصر اعتماد خیلی مهم است و باید دوستان ما بپذیرند آنهایی که در وزارت خارجه نشسته اند، وزارت خارجه متعلق به همین نظام است. من و همکارانم بیش از خیلی از دوستانمان، اگر اتفاقی بیافتد و اطلاعاتی به بیرون برود، در معرض سوال خارجی‌ها قرار خواهیم گرفت. یعنی میزان سوالی که از من و همکارانم می‌شود در خارج، اگر اطلاعات کشور فاش بشود، بیشتر از دیگران در کشور خواهد بود؛ من و همکارانم بیش از همه در خارج زیر سوال می‌رویم. لذا نگرانی ما از افشای اطلاعات کمتر از هیچ کس دیگر در کشور نیست ولی دوستان ما هنوز این را باور نکردند که اینجا وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران است.
*چطور این تعامل ایجاد می‌شود؟ ظاهراً FATF چهار ماه دیگر به ایران فرصت داده که برای تصویب بدون قید و شرط و اجرای FATF تصمیم‌گیری بکند. آیا ممکن هست که در این فاصله زمانی چیزی تغییر کند و به جمع‌بندی و نتیجه برسد و اصلاً مشکل کار در کجاست؟
- من که متوجه مشکل کار نمی‌شوم. چون من و بعضی از همکارانم بیست سی بار اینها را پاسخ داده‌ایم ولی هنوز هم همان سوالها مطرح می‌شود. بدون اینکه مثلاً به پاسخ ما نقدی وارد بشود. کاملاً صادقانه عرض می‌کنم.
*یعنی این توضیحاتی که می‌دهید، آیا برای دوستان کافی و شافی نبوده یا خدای نکرده مخالفت و عنادی مطرح است؟
- برخلاف دوستان ما که در نیت ما شک می‌کنند، من در نیت آنها شکی ندارم. ولی مشکل این است که ما هرچه توضیح می‌دهیم، برخی از دوستان به خاطر بی‌اعتمادی باورش نمی‌کنند. یعنی توضیحات ما را باور نمی‌کنند، یک وقتی هست که شما یک سوالی را جواب می‌دهید فردای آن روز سوال‌کننده می‌آید و می‌گوید حالا این وضعیت چگونه است؟ بعد آن را جواب می‌دهید، روز دیگر می‌آید و سوال دیگری می‌پرسد. این اشکالی ندارد. ولی من عین یک سوال را 10 بار یا بیست بار شخصاً جواب داده‌ام. مثلا در مورد تحفظ. ولی بازهم عینا همان سوال را مطرح می‌کنند.
*الآن این مسئله در مجمع مطرح است. نظر مجمع در این مورد چیست؟
- من نظر مجمع را نمی‌دانم. نظر مجمع را باید از خودش پرسید. ولی عده‌ای از اعضای مجمع مخالف هستند. من آنجا هم توضیح‌ داده‌ام. آنجا هم من از بحث تحفظ و یا این که تحفظ وارد هست یا نه توضیح داده‌ام و هم حقوقدانان بین‌المللی دولت. من که خود 30 ساله که حقوق درس می‌دهم و بقیه که از من متخصص‌تر هستند هم آمده‌ایم و توضیح داده‌ایم. ولی شاید یک کارشناس حقوق بین‌الملل کم‌سابقه‌تر از ما ‌باشد و یک نظر دیگری داشته باشد، دوستان ما نظر آن شخص را می‌پذیرند ولی نظر ما را نمی‌پذیرند.
*آیا این مطلب به اجلاس سران سه قوه منعکس شده است؟
- بله، در جلسه سران 3 قوه هم دو یا سه بار بحث شده، و نظر آنها هم موافق نظر دولت است که با تحفظ‌هایی که در مجلس، و بعد از بحث با شورای نگهبان وارد شده، با آن تحفظ‌ها پیوستن به کنوانسیون‌های مورد نظر FATF به صلاح کشور است.
*انعکاس آن به رهبری مطرح است؟
- حالا دیگر آن را آقایان می‌دانند. ما نظر خودمان را همیشه خدمت حضرت آقا می‌فرستیم و بعضی‌ها به همان هم ایراد می‌گیرند که چرا ما نظرات را به ایشان می‌فرستیم. اگر نفرستیم باید ما را مجازات کنند که چرا شما نظر کارشناسی را نمی‌فرستید؟

*آیا این نگرانی را دوستان شما ندارند که از این اطلاعات سوءاستفاده بشود؟
- همه ما از این که تلاش بشود که از اطلاعات دزدی بشود و اطلاعات را ببرند و در داخل ما نفوذ بکنند و از این اقدامات انجام بدهند، نگرانیم. ولی همه کشورها نگرانند و ما هم نگران هستیم.
*یک جمله‌ای از شما نقل شده که آمریکا تمام راه‌های تنفسی ما را شناسایی کرده، آیا این جمله شما کمک به این ذهنیت نمی‌کند؟
- این کمکی نمی‌کند. ولی شما راه تنفسی خودتان را می‌بندید، چون شما می‌خواهید با بانک‌ها ارتباط داشته باشید. بانک‌های شما می‌خواهند با بانک‌های دیگر ارتباط داشته باشند. یک وقتی هست که شما می‌گویید ما نمی‌خواهیم با بانک‌های دیگر ارتباط داشته باشیم. این یک مسئله است. یک وقتی هست که می‌فرمایید بانک‌های دنیا کاری ندارند که ما در لیست سیاه FATF هستیم یا نه. یا با ما تعامل می‌کنند یا خیر. این هم یک مسئله دیگر است.
اگر شما بتوانید هرکدام از این موضوعات را ثابت کنید، یک اینکه ما نمی‌خواهیم با دنیا تعامل بانکی داشته باشیم و دوم این که، ما در فهرست FATF باشیم، تاثیری در تعامل بانک‌ها ندارد. اگر این دو باشد، دیگر اصلاً دلیلی ندارد که مشکلاتمان را با FATF حل کنیم.
*FATF شرط تعامل بانکهای خارج
اما اگر به اینجا رسیدیم که می‌خواهیم با بانک‌های دنیا تعامل بکنیم و یا فقط با چند بانک می‌خواهیم تعامل داشته باشیم آن وقت وضعیت فرق می‌کند. چون آن بانک‌هایی که طرف تعامل شما هستند، خودشان هم می‌خواهند با سایر بانک‌ها تعامل داشته باشند. چون اگر نخواهند یا نتوانند با بانک‌های دیگر تعامل بکنند، تعامل آنها با شما هم برای شما فایده‌ای ندارد. شما مثلاً فرض بکنید با یک بانکی در یک کشور در تعامل هستید، شما که همه خریدها را از آن کشور انجام نمی‌دهید. آن بانک هم باید با بانک‌های کشورهای دیگر در تماس باشد تا بتواند نقل و انتقالات پولی شما را انجام دهد. اگر شما رفته باشید در لیست سیاه FATF، این یعنی این که هر بانک طرف شما موظف هست که در تعامل با شما، اگر بخواهد با شما تعامل بکند، استانداردهای بالاتری را لحاظ بکند. یعنی موظف هست که اطمینان حاصل بکند که پولی که شما می‌فرستید به آن بانک، نه حاصل پولشویی است و نه حاصل تامین مالی تروریسم، یا برای تامین مالی تروریسم. یعنی آن بانک باید از شما سوالات بیشتری بکند، باید از شما اطلاعات بیشتری بخواهد. آقایان مخالف نمی‌دانند که چه می‌گویند. این همکاری با FATF نیست که باعث می‌شود اطلاعات شما لو برود، همکاری نکردن با FATF و قرار گرفتن در فهرست سیاه آن هست که باعث می‌شود که دیگران از شما سوالات بیشتری بکنند. تازه اگر تصمیم بگیرند با شما معامله‌ای بکنند چون ممکن است بخاطر چند میلیون دلار سود در معامله با شما حاضر به گرفتار کردن خود با همه بانک‌های دنیا که براساس مقررات FATF کار می‌کنند نباشد و اصلا با شما کار نکنند. ولی اگر تصمیم گرفتند علیرغم قرار داشتن ایران در فهرست سیاه با یک بانک ایرانی کار بکنند، آن وقت برای اینکه خودشان به پول شویی و تامین مالی تروریسم متهم نشوند، مجبورند که بیشترین مراقبت‌ها را انجام دهند و در مورد همه زوایای یک معامله کندوکاو کنند.
*آقای دکتر، دوستان می‌پرسند که تایید این لوایح چهارگانه، پالرمو، FATF، CFT، اینها همه مشکلات ما را حل می‌کند؟
- خیر. حتماً حل نمی‌کند.
*پس چرا چک سفید بدهیم؟
- اولاً چک سفید به کسی نمی‌دهیم. ثانیاً فرض کنید من پایم شکسته، فوتبال نمی‌توانم بازی کنم. اگر کسی بپرسد کسی که پایش شکسته باشد، وقتی پایش خوب شد، آیا می‌تواند فوتبال خوب بازی کند. جواب این است که اگر فوتبال خوب بلد باشد، معلوم هست که می‌تواند بازی کند ولی اگر بلد نباشد نمی‌تواند بازی کند. حالا فرض کنید در میان بازی فوتبال یک بازیکن خشن و قلدر روی یک بازیکن محترم و قانونمند خطا می‌کند و پایش را می‌شکند. حالا که این بازیکن خوب نمی‌تواند فوتبال بازی کند، آیا نباید یک عصا دستش بگیرد که بتواند راه برود؟ آیا باید این بازیکن عصا را دور بیاندازد و بگوید چون من نمی‌توانم فوتبال بازی کنم پایم را در هوا می‌گیرم و سرجایم می‌نشینم و حرکت هم نمی‌کنم؟
به خاطر تحریم آمریکا، خیلی از بانک‌ها با ما معامله نمی‌کنند. اما همان چند تا بانکی که با ما معامله می‌کنند، می‌گویند اگر شما رفتید در لیست سیاه FATF از ما توقع نداشته باشید که با شما معامله بکنیم. آیا باید بگوییم، چون 200 بانک با ما کار نمی‌کنند، همان چند بانک را هم که حاضرند با ما کار کنند، به خاطر اینکه باید با FATF همکاری کنیم، کنار بگذاریم؟ این سوال است که شما در عالم انتزاعی صحبت نمی‌کنید، شما در عالم واقعی صحبت می‌کنید.
*آقای دکتر آمریکا نتوانست صادرات نفت را در 13 آبان به صفر برساند و ناچار شد به 8 کشور تخفیف بدهد. آیا این ممکن است که استمرار داشته باشد؟
- احتمال استمرار آن هست. حتماً آمریکا این کار را برای ایران نکرده است. برای برجام هم نکرده است و این کار را برای این کرده است که بازار نفت جهانی با تلاطم شدید قیمت مواجه نشود. و قیمت نفت بالا نرود مخصوصاً در آستانه انتخابات آمریکا و شرایط ویژه‌ای که وجود داشت، نمی‌خواست که یک شرایط شدیدی را به اقتصاد دنیا تحمیل بکند. باید دید در آینده شرایط چه خواهد بود؟ بیش از اینکه یک تصمیم سیاسی باشد، به نظر می‌رسد که این تصمیم مبانی اقتصادی قابل توجهی داشت.
*گسترش و ارتقاء روابط با همسایگان تا چه حد در مقطع کنونی مدنظر است؟
- ما هیچ سقفی برای گسترش روابط با همسایگان قائل نیستیم. یعنی تا هر جایی که همسایگان ما آمادگی گسترش روابط با ما را داشته باشند، ما آمادگی گسترش روابط با همسایگان را داریم.
*آیا فعالیت‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های اقتصادی، فرهنگی تجاری، مالی و بانکی برای شما قانع‌کننده است؟
- هنوز خیر. من معتقدم که فاصله زیادی با حد مطلوب داریم. ولی تلاش داریم که با ایجاد تحولاتی ساختاری، زمینه‌ها را فراهم کنیم. ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه برای همین بوده است. در حوزه فرهنگی مسئولیت با وزارت خارجه نیست و مسئولیت با سازمان فرهنگ و ارتباطات هست. اما در حوزه اقتصادی ما هم نقش تسهیل‌کننده داریم ولی مسئولیت مستقیم با وابستگان و رایزنی‌هایی است که از طریق وزارت صمت معرفی می‌شوند. ما در حد دیپلماسی اقتصادی تلاش می‌کنیم، توفیقات خوبی داشته‌ایم ولی هنوز با حد مطلوب فاصله داریم.
*تحلیل‌هایی می‌شود که تسهیل عملکرد اقتصادی اولویت وزارت خارجه نبوده است.
- خیر حتماً نبود. ولی الآن هست. چون وزارت خارجه یک سازمانی بوده است که در شرایط امنیتی یعنی جنگ تحمیلی و بعد از جنگ، با بحث هسته‌ای مواجه بوده و مجبور بوده توجه خودش را به موضوعات سیاسی و امنیتی سوق بدهد، اما در دولت یازدهم و دوازدهم،‌ بحث اقتصادی بیش از هر زمان در اولویت بوده است. ما کل ساختار وزارت خارجه را عوض کردیم و یکی از دلایل عمده آن این بوده است که بحث اقتصادی را برجسته کنیم و شاید شدیدترین و گسترده‌ترین تغییر ساختاری وزارت خارجه بعد از انقلاب در سال گذشته صورت گرفت که الحمدلله هم علیرغم این که خیلی گسترده بود، پس لرزه‌های آن زیاد نبود و همکاران من در وزارت خارجه هم با تحمل و با متانت این را پشت سر گذاشتند. الآن فقط یک سال و یک ماه است، یعنی بهمن 96 اجرایی شد و 13 ماه هست که ساختار جدید را راه‌اندازی کردیم.
*منظور شما از پس‌لرزه چیست؟
- خوب همه فکر می‌کردند، یک تغییر ساختاری به این وسعت، پیامدها و مشکلاتی داشته باشد، یعنی ما هم تغییر عمودی داشتیم و هم تغییر افقی می‌تواند با تنش شدید همراه باشد. ما دو رده از مسئولیت‌های عمودی وزارت خارجه را کم کردیم، برای اینکه طبق قانون عمل کرده باشیم. قانون ما را موظف کرده بود که چهاررده مسئولیت داشته باشیم و ما 6 رده مسئولیت داشتیم. یعنی معاون اداره و معاون مدیرکل خلاف قانون بود و ما باید آن را حذف می‌کردیم. اگر می‌خواستیم تغییرات ساختاری بدهیم. در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی، ساختار جدید ما را نمی‌پذیرفت. از یک طرف ساختار افقی را هم از یک ساختار «منطقه محور» برای اولین‌بار به یک ساختار «موضوع محور» تبدیل کردیم که اصلاً سابقه‌ای در تاریخ وزارت خارجه نداشته است. ما این دو را همزمان انجام دادیم و الحمدلله هیچ مشکلی هم در وزارت خارجه ایجاد نشد و خیلی‌ها هم معتقد بودند که وزارت خارجه از هم می‌پاشد،‌ اما همکاران وزارت خارجه ثابت کردند که نه اینگونه نیست.

*باتوجه به این که مذاکره با طالبان با اطلاع دولت افغانستان بود، چرا مورد اعتراض کابل قرار گرفت؟
- مورد اعتراض برخی از جناح‌ها در کابل قرار گرفت. ما هم قبل و هم بعد از مذاکره، دولت افغانستان را مطلع کرده بودیم. البته دولت افغانستان یک نگرانی‌های به جایی دارد از این مذاکراتی که برخی طرفهای دیگر بدون اطلاع دولت افغانستان خصوصاً آمریکایی‌ها دارند پیگیری می‌کنند.
*منظور شما مذاکرات خلیل زاد است؟
- بله، فعالیت‌های آقای خلیل زاد، مطرح است. ما همیشه تاکید کردیم که مذاکرات باید با حضور و اطلاع دولت افغانستان باشد، باید دولت افغانستان و مردم افغانستان مالک مذاکرات باشند، این دیدگاهی است که بعضی‌ها به دلایل مختلف نمی‌پذیرند.
*به نقل از شما گفته شده است که طالبان باید در قدرت افغانستان سهمی داشته باشد. آیا بازگشت طالبان به قدرت در پشت مرزهای ما به نفع ایران است؟
- ما نگفتیم که طالبان باید به قدرت برگردد. ما گفتیم که طالبان اگر دنبال صلح در افغانستان هست، باید همه گروه‌های افغانستان که آمادگی برای صلح را دارند، در دولت نقش داشته باشند. نه اینکه بیایند و آنها دولت را تعیین کنند. این دقیقاً موضع دولت افغانستان هم هست و این موضعی که من گرفتم دقیقاً موضع آقای اشرف غنی هم هست. ممکن است که یکی دو نفر در دولت افغانستان به دلیل نگرش‌های شخصی و جناحی، موضع‌گیری کرده باشند و فوراً هم موضع آنها حذف و اصلاح شد. این به خاطر برخورد احساسی است که با قضیه شد. خود آقای اشرف غنی و سایر مقامات افغانی همیشه گفته‌اند که باید طالبان بیاید و در یک روند صلح وارد حاکمیت افغانستان بشود.
*حضور نظامی بیگانه، مخل امنیت
البته هستند کسانی که از خارج آمده‌اند، آنها نباید نقشی داشته باشند. اما آنهایی که افغانی هستند و دنبال صلح در افغانستان هستند، نمی‌شود بدون آنها کاری بشود. تجربه نشان داده که در 17 یا 18 سال حضور آمریکایی‌ها هیچ امنیتی هم برای افغانستان پیدا نشده و الان هم خود آمریکایی‌ها با خود طالبان بدون حضور دولت افغانستان مذاکره می‌کنند که چگونه از افغانستان خارج شوند. ما معتقدیم که باید دولت و مردم افغانستان، خصوصاً احزاب جهادی افغانستان حضور داشته باشند و با هم به نتیجه برسند.
*آن کسانی که به طور همزمان در جاهای مختلف عملیات تروریستی انجام می‌دهند، صدها کشته روی دست مردم افغانستان می‌گذارند تعامل با اینها چطور ممکن است؟
- این حتماً برای مردم افغانستان غیرقابل قبول است و برای ایران هم. ما هم بدون هرگونه ملاحظه‌ای عملیات تروریستی علیه مردم را محکوم می‌کنیم و معتقد هستیم که راه‌حل افغانستان، مذاکره بین گروه‌های افغانی و دولت افغانستان در یک مذاکره فراگیر داخلی افغانستان هست، نه مذاکره با خارجی‌ها و توسط خارجیها.
*حامد کرزای رئیس‌جمهور صحبت‌هایی کرده بود که ما امنیت داریم و می‌توانیم به نیروی خارجی متکی نباشیم. این جمله از دهانش خارج نشده بود که یک بمب در زیر تریبونش منفجر شد. ظاهراً برای خاطر اینکه آمریکایی‌ها در افغانستان بمانند، به این قبیل عملیات تروریستی احتیاج دارند.
- ما از ابتدا معتقد بودیم که حضور خارجی‌ها به خصوص آمریکا در هیچ کجا امنیت ایجاد نکرده بلکه ناامنی تولید کرده، در افغانستان هم همین‌طور.
*با توجه به حوادث تروریستی متعددی که از منشأ خاک پاکستان صورت گرفته، چقدر دولت پاکستان را در این موضوع دخیل می‌دانید؟ کم‌کاری یا تعمد؟
- من تعمدی در سطح عالی دولت پاکستان نمی‌بینم. کم‌کاری حتماً وجود دارد. برخی نیروهای محلی در پاکستان متأسفانه وابستگی‌هایی دارند و ممکن است برخی افراد یاغی در نیروهای محلی پاکستان وجود داشته باشد. آنچه که واضح است این است که این حرکت‌ها علیه ایران در خاک پاکستان متأسفانه شکل می‌گیرد. هیچ وقت تهدیدی از خاک ایران برای پاکستان وجود نداشته که اخیراً مقامات پاکستانی هم به این حقیقت اذعان داشته‌اند، هیچ‌وقت تهدیدی از خاک ایران برای پاکستان وجود نداشته و امن‌ترین مرز پاکستان، مرز با ایران است و امیدواریم امن‌ترین مرز ما هم با پاکستان باشد.

 احوال اقتصاد مقاومتي 
مصباحی مقدم در نماز جمعه تهران:
غذای سگ و گربه با ارز دولتی وارد کرده‌اند/ FATF مانع از دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران می‌شود/ دولت اگر به زنگنه اعتماد دارد نباید به دنبال تصویب پالرمو و CFT باشد
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عضو مجمع تشخیص گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت باید این حفره را ببندند و جلوی اینکه هر تصمیمی صادرکنندگان نسبت به ارز گیرند را گرفته شود.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در مورد تحقق شعار سال رهبری مبنی بر حمایت و خرید از کالای ایرانی، گفت: رهبر معظم انقلاب در شعار سال فرمودند ملت و دولت از کالای ایرانی حمایت کنند. دولت در ابتدای سال لیست ۳۵۰۰ قلم کالایی که در داخل با کیفیت مطلوب تولید می‌شد تهیه و به گمرک داد و به فعالان واردکنندگان و صادرکنندگان بیان داشت که این ۳۵۰۰ کالا را وارد نکنند.

وی ادامه داد: بعد از گذشت یک سال در آمار واردات کالاها شاهد واردات غذای سگ و گربه و گل زیر پای سگ با ارز دولتی بودیم. غذای حیوانات را در داخل نیز می‌توانیم تولید کنیم.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: گمرک عذر خودش را اینگونه مطرح کرده که این کالاها در مقابل صادرات وارد شده یعنی اینها را ارز تخصیص نداده‌ایم. به نظرم این اصلاً قابل قبول نیست ولو اینکه ارز از ناحیه بانک مرکزی و وزارت صمت تخصیص داده نشده باشد. آن صادر کننده‌ای که کالا را صادر می‌کند انصاف نسبت به واردات کالاها و رعایت الگوی مصرف را داشته باشد. توجیه گمرک صحیح نیست.
خطب موقت نماز جمعه تهران:

 HYPERLINK "https://www.mashreghnews.ir/news/942589/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF" \t "_blank"  نه «سانتریفیوژها» چرخیدند و نه «چرخ زندگی مردم» و هر دو خسارت شدند
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه روی هم رفته تراز تجاری ایران خوشبختانه مقداری مثبت بوده است بیان داشت: باید صادرات تشویق شود. قیمت ارزهای خارجی حدود سه برابر افزایش داشته است اما در این بین تقریباً صادرات انواع کالاها برای همسایگانمان باصرفه شده است که متأسفانه کالاهای یارانه‌ای هم به کشورهای دیگر می‌برند. گاو و گوسفند زنده نیز صادر شده که موجب افزایش دوبرابری قیمت گوش شده که موجبات مشکلات برای مردم است. همین افزایش ارز باعث شده ۳۸ درصد واردات لباس کاهش یافته و صادرات کیف و کفش ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: از این طریق کسب و کار در زمینه پوشاک و محصولات داخلی بهبود پیدا کرده همچنانکه یخچال فریزر ماشین لباسشویی در داخل تولید اش اوج گرفته و مصرف کالای ایران نیز افزایش یافته است گرچه قیمت‌ها دو تا سه برابر بالا رفته است. خواسته یا ناخواسته حمایت از کالای ایرانی در عمل اتفاق افتاده است و معنایش این بوده که اگر اراده پشت این مسئله بود نتیجه اش بهتر بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: صادرات فولاد به خارج افزایش پیدا کرده و از ارزآوری بالایی برخوردار بوده است صادرات کالاهای غیرنفتی آمارش از آغاز سال ۴۰ میلیارد دلار بوده است البته اشکالاتی که به سیاست اجرایی وارد است. پیمان سپاری ارزی به صورت ناقص اجرا شده است و می‌بایست ۱۰۰% اجرا شود.

وی بیان داشت: در اجرای این پیمان خود بانک مرکزی استثنائاتی زد که کار را خراب کرده استثنا این است که کسانی که تا یک میلیون دلار صادر می‌کنند نیاز نیست ارز آن را به سامانه نیمایی واریز کنند. همین مسئله موجب شده کسی که ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار صادر می‌کنند به نام ۱۰ تا ۲۰ نفر ثبت می‌کنند و راه گریز درست شده است. یا کسانی که تا ۳ میلیون دلار صادرات دارند گفته شده تا ۳۰ درصد ارز را به سامانه نیما می‌دهند.

مصباحی مقدم اضافه کرد: کسانی که صادرات عمده می‌کنند افراد پوششی درست می‌کنند آنهایی هم که صددرصد باید ارز را به سامانه نیمایی بدهند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هستند که بیشترین صادرکنندگان هستند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: اطلاعات را بروز داریم که شش و نیم میلیارد دلار به سامانه نیمایی داده‌اند و حال آنکه اینها نزدیک ۳۰ میلیارد دلار صادرات داشتند و از سایر کالاها یک و نیم میلیارد دلار به سامانه داده شده و از ۴۰ میلیارد دلار ۸ میلیارد به سامانه نیما داده شده و بقیه وارد صحنه نشده است.

وی گفت: این سامانه نیمایی تحت نظارت دولت است اما خارج از آن تحت نظارت نیست و قیمت آزاد ارز است صادر کنندگان ارز صادراتی خود را یا در بازار به قیمت آزاد می‌فروشند یا به واردات اختصاص می‌دهند که بدون ثبت سفارش است که همین غذای سگ و گربه و سنگ پا نیز از این مسئله درست می‌شود.

این استاد دانشکاه با تاکید بر اینکه در بازار ارز انتقال سرمایه به خارج اتفاق می‌افتد که مصیبت بزرگی است گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت باید این حفره را ببندند و جلوی اینکه هر تصمیمی صادرکنندگان نسبت به ارز گیرند را گرفته شود. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم که اگر همه ارزش ۴۰ میلیارد دلاری به سامانه نیما واریز شود قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند و کمبود ارز نخواهیم داشت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خوشبختانه کیفیت کالاهای ایرانی هم از نظر استانداردها بهبود پیدا کرده و خانواده‌ها راحت‌تر می‌توانند تصمیم بگیرند. چندی قبل رهبر انقلاب در دیدار رئیس بانک مرکزی روی دو موضوع تاکید کردند یکی استقلال بانک مرکزی و یکی هم تقویت پول ملی بود همان مسئله‌ای که همه مان از نوسان قدرت خرید پول ملی رنج می‌برید.

وی ادامه داد: اگر این استقلال بانک مرکزی و تقویت پول ملی اجرایی شود تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که رئیس جمهور رئیس بانک مرکزی را حکم ندهد مقصود این است که دولت در اعتبارات بانک مرکزی دخالت نکند و دست به آنها دراز نکند. دخالت دولت و دست دراز کردن دولت در منابع بانک مرکزی خود مشکل آفرین است مثالش هم این اتفاقی بود که در پایان سال گذشته و اوایل امسال رخ داد.

وی در مورد مشکلات پیش آمده در بازار ارز تصریح کرد: مؤسسات مالی و اعتباری متخلف مشکل آفریدند سپرده‌گذاران این مؤسسات پشت در آن‌ها مجلس و دولت جمع شدند که پولمان را می‌خواهیم. مؤسسات در اثر ندانم کاری، منابعی را که گرفته بودند جاهایی سرمایه‌گذاری کرده بودند که برگشتش میسور نبود. آیا باید هزینه آن را مردم بپردازند. کسانی که سرمایه‌گذاری کردند اشتباه کردند باید در مؤسسات و بانک‌های معتبر سپرده گذاری می‌کردند نه جایی که ریسک پذیری بالایی دارد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه هرجا سود بالاست خطر و ریسک آن بالا است گفت: این یک قاعده اقتصادی است ریسکش را مردم نپذیرفتند و دولت برای جمع کردن آنها از خیابان از بانک مرکزی استقراض کرد. این می‌شود عدم استقلال بانک مرکزی.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور در سخنانشان گفتند که ناچار شدیم و دست در جیب مردم بردیم و ۳۰ هزار میلیارد برداشت کردیم. معنای این جمله این است که از بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد استقراض کردیم. یعنی ۳۰ هزار میلیارد ضربدر ۷.۶ درصد یعنی قدرت خرید مردم اینجا کاهش پیدا کرد. این آن مصیبتی است که عدم استقلال بانک مرکزی به وجود آورد. رهبر معظم انقلاب فرمودند آقای همتی استقلال بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی دو بار تاکید کردند رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که بله. آقا این را از من مطالبه کردند.

مصباحی مقدم بیان داشت: پس باید پای این کار را باشند و جلوی رشد بی رویه نقدینگی را بگیرند یک منبع رشد نقدینگی همین استقراض دولت از بانک مرکزی است البته این مسئله در ادوار دولت‌ها رخ داده است پول ملی عراق رشد کرده پول ملی افغانستان ثبات پیدا کرده سوریه که در جنگ بوده پول ملی از ثبات برخوردار بوده اما پول ملی ما دائماً در حال پایین آمدن است ۳۰۳۰ برابر برابر شده است شده است نقدینگی زیادی موجب زیان ملت است قدرت ملی مالی ملت افزایش نمی‌یابد
وی با تاکید بر انضباط مالی بانک‌ها بیان داشت: بانک‌ها باید انضباط مالی رعایت کنند و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شود و جلوی تخلفات را بگیرد و استقراض دولت از بانک مرکزی نداشته باشیم تا شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.

مصباحی مقدم در مورد الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی گفت: عده‌ای مثل دولت اصرار دارد که ایران به این کنوانسیون‌ها بپیوندد آن هم در شرایط تحریم! دلیلش هم این است که شفافیت در داد و ستدها ایجاد و اعتماد بانک‌های خارجی به معاملات بیشتر می‌شود و معاملات بین بانک‌های داخلی و خارجی افزایش می‌یابد این در شرایط غیر تحریمی سخن نادرستی نیست اما در شرایط تحریمی اینگونه نیست.

وی گفت: ما دو قانون داخلی شفافیت داد و ستد مالی را در مجلس به تصویب رساندیم که شفافیت مالی در مبادلات را برای ما تأمین می‌کند و این اثر را دارد تا این شفافیت مالی برای FATF نیز اطمینان آور شود. البته FATF درباره همان قانون داخلی شفافیت که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید نیز قصد دخالت داشت و اذعان می‌کرد که باید برخی بندهایی که موجب اطمینان خاطر آنها می‌شود به قانون تصویبی مجلس اضافه شود.

وی ادامه داد: دو کنوانسیون پالرمو و CFT دقیقاً همان دو قانون است که در مجلس به تصویب رسید با این تفاوت که باید تأمین خواسته‌های طرف‌های خارجی نیز باشد. ما از رئیس جمهور و وزیر خارجه بارها پرسیده‌ایم که آیا با الحاق به این دو کنواسیون گشایشی در روابط مالی‌مان ایجاد می‌شود که آنها در پاسخ گفته‌اند هیچ تضمینی نیست که بهبودی حاصل شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنده در پاسخ به این سوال که وضعیت کشور با تصویب این دو کنوانسیون چگونه می‌شود تاکید می‌کنم که شرایط اقتصادی کشور بدتر می‌شود. چرا که در شرایط تحریمی به هیچ عنوان صلاح نیست که اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار آمریکا، اسرائیل و عربستان که ناظران FATF هستند قرار دهیم. امروز همان کسی که مسئول میز تحریم‌های ایران در آمریکا بوده رئیس FATF است.

وی افزود: وزیر نفت گفته است که ما نفتمان را از راه دور زدن تحریم‌ها می‌فروشیم، اگر دولت به حرف آقای زنگنه اعتماد دارد باید در نظر خود مبنی بر تصویب پالرمو و CFT تجدید نظر کند چراکه ما برای دور زدن تحریم‌ها ناچاریم تا شرکت‌های پوششی در ایران و خارج از کشور ایجاد کنیم. معنای پیوستن به این دو کنوانسیون این است که باید دست از این‌گونه داد و ستدها بر داریم. اگر نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، این چه اصراری است که از سوی رئیس جمهور و مطبوعات جریان خاص بر مجمع تشخیص می‌شود و چه دلیلی دارد که مدام اعضای مجمع را تحت فشار می‌گذارند تا به تصویب این کنوانسیون‌ها رأی دهند. ما مصلحت نظام را درنظر می‌گیریم نه هواها و هوس‌ها را.

مصباحی مقدم درباره خلف وعده اروپایی‌ها در برجام گفت: ضمناً اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام نسبت به برجام دوباره متعهد شدند تا ۱۲ راهکار برای منتفع شدن ایران از برجام درنظر بگیرند ولی حتی یکی از این راهکارها را انجام نداده و پس از نه ماه تنها یک کانال خرید (صندوق مالی) و نه یک کانال مالی ایجاد کرده تا نفتی که ما به کشورهای چین و هند و کره می‌فروشیم به این صندوق بریزیم تا سه کشوری که در این صندوق سرمایه‌گذاری کردند به ما مواد غذایی، دارو و وسایل پزشکی بدهند.

وی افزود: آیا این آن کانال مالی است که اروپا به ما تعهد داده بود؟ خیر. آنها باید ۱۲ راهکار پیش روی ما می‌گذاشتند که یکی از راهکارها این بود که در کشورهای اروپایی شعب ارزی برای ایران ایجاد کنند تا ما دیگر مشکلی برای برخورد با تحریم‌های آمریکا نداشته باشیم. اروپایی‌ها بدانند ما بچه نیستیم. اگر فکر می‌کنید که ما بچه هستیم باید بدانید که ما عاقل مردتر از شما هستیم.

منبع: فارس
- تورم کنونی حدود ۲۰۰ درصد است
این روزنامه حامی دولت درباره تورم گزارش داده است: پس از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس تصویب شد تا کارشناسان تحلیل‌های خود را درباره نقاط ضعف و قوت این لایحه ارائه دهند. در این بین بازگشت کالابرگ (کوپن) و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان چالش‌های متعددی را بین تحلیلگران و مسئولان کشور به‌وجود آورد. در این زمینه محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفت: مجلس باید عصاره خاص ملت باشد، ولی قانون اساسی محدودیت‌هایی ایجاد کرده که به‌دنبال آن برخی افراد وارد مجلس می‌شوند و قوانین نه‌چندان علمی و مبتنی بر اقتصاد را تصویب می‌کنند که اکنون صحبت درباره آن نمی‌تواند چندان کارساز باشد. متأسفانه دهه‌هاست که ما کشور را با آزمون و خطا اداره می‌کنیم تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها از یک حداقل عبور نمی‌کند؛ بنابراین کسانی هم که در مجلس قانون، طرح و لایحه تصویب می‌کنند آگاهانه یا ناآگانه نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را برطرف و کمکی به آینده کشور کنند. اگر احیاناً به طرح‌ها و لوایح کارسازی هم رأی دهند بر حسب اتفاق است؛ بنابراین یک نیاز اساسی به بازسازی قانون اساسی احساس می‌شود. مسئولان باید قوانین کشور را به سمت حمایت از حقوق فردی افراد سوق دهند. بدین معنا که مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شود؛ اما اکنون می‌توان حمایت از حقوق فردی شهروندان را به مثابه «پسماند» تلقی کرد. طوری که دولت، بخش عمومی، نهادها و تعاونی‌ها در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند و در نهایت شاید از بخش خصوصی هم نظر بخواهند. این مشکل تنها مربوط به اقتصاد نمی‌شود، بلکه در تک تک بخش‌ها این موضوع صدق می‌کند. پس بدون اصلاح قانون اساسی نمی‌توان امور را به درستی پیش برد. بر این اساس تصمیمات مجلس در لایحه بودجه که هرساله تنظیم می‌شود موضوعات دست دومی است می‌توان به آن پرداخت. هر سال تحلیل‌هایی در این زمینه ارائه می‌شود، اما در نهایت مجلس‌نشینان بدون توجه به تحلیل‌های کارشناسی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند.

متأسفانه شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای است که بخش وسیعی از شاغلان دولت زیرخط فقر قرار گرفته‌اند. به‌دنبال آن اکنون شاهد تشدید بحران اقتصادی هستیم و به‌دلیل اجرای سیاست‌های نادرست قدرت خرید با پول ملی ایران افت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ بنابراین افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق در شرایط کنونی دردی را درمان نمی‌کند. در گذشته ما بارها هشدار دادیم که اگر برای اصلاح ساختارهای اقتصادی چاره‌اندیشی نشود که نشد، قدرت خرید مردم از بین می‌رود و در این شرایط دولت چاره‌ای جز افزایش دستمزدها ندارد. به جرأت می‌توان گفت تورمی که اکنون در جامعه وجود دارد نزدیک به ۲۰۰ درصد است. حال بانک مرکزی می‌خواهد از انتشار آمار سرباز بزند و یا مسئولان و مرکز آمار آن را ۲۰ درصد اعلام کنند. باید با واقعیت‌های موجود کنار آمد، زیرا مردم تورم را در سر سفره‌های خود لمس می‌کنند؛ بنابراین بحران‌های متعدد اقتصادی که طی سال‌های مختلف ایجاد شده، در حال تبدیل‌شدن به بحران‌های اجتماعی و سیاسی هستند. این بحران‌ها هم تبعات چندان مطلوبی برای کشور ندارد و ممکن است جایی لبریز شود. در این کشور دو جناح حضور دارند که هر دو بر موج نارضایتی مردم در جهت اهداف سیاسی خود سوار می‌شوند. حال عده‌ای دست روی وضع معیشتی مردم می‌گذارند و با شعارهای پوپولیستی سعی در مطرح‌کردن خود دارند و عده‌ای از ضعف حقوق شهروندی سوءاستفاده می‌کنند و بر موج نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی سوار می‌شوند. این جناح‌ها در طول حیات خود بارها ثابت کرده‌اند صرفاً به‌دنبال منافع گروهی خود هستند. حال چون ما دارای حزب سیاسی مستقل نیستیم، نتیجه این است که مردم هم در مسیر این دو جناح قرار می‌گیرند. در این زمینه باز هم نیاز به اصلاح قانون اساسی احساس می‌شود و مردم باید بتوانند از حقوق فردی و خواسته‌های جمعی خود دفاع کنند. حال چالش در زمینه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق تنها اختلاف اجرایی است و دو گروه صرفاً به‌دنبال انتقال بارها مسئولیت‌ها به دوش نهاد دیگری هستند. متأسفانه در این مصوبات حل مشکل نابرابری، برقراری عدالت و حمایت از حقوق عامه مردم جایی ندارد. کدام یک از مسئولان تا امروز قدمی راهگشا برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها، مبارزه با فساد، رفع بیکاری و … برداشته است؟ اکنون خواسته‌های مردم به‌دلیل منافع سیاسی جناح‌ها سرکوب می‌شود و هر بار مشکلات جدیدتری به‌وجود می‌آید تا این جناح‌ها در انتخابات بعدی دستاویزی برای شعارسازی داشته باشند. متأسفانه اکنون رسانه‌ها هم وارد این بازی سیاسی شده‌اند و گاهی رسالت خود را فراموش می‌کنند. طوری که این روزها خودسانسوری بیش از محدودیت‌های بیرونی وجود دارد. اکنون هر چقدر هم درباره تصویب بازگشت کوپن و یا دیگر مصوبات تحلیل ارائه دهیم فایده‌ای ندارد، بلکه پیش از مطرح‌شدن این موضوع در مجلس باید نظر کارشناسی می‌دادیم تا شاید نمایندگان به آن توجهی داشته باشند.

بازگشت به مسیرهایی که در گذشته ما آن را تا انتها پیموده‌ایم نشان از ضعف بنیه نظام تصمیم‌گیری کشور دارد و حاکی از آن است که ما در بهترین حالت نمی‌توانیم بیش از دو برنامه برای ساماندهی اقتصاد داشته باشیم. پیش از این کشور در شرایط جنگی هم استفاده از کوپن را تجربه کرد که نتایج چندان مطلوبی هم برای اقتصاد نداشت. حال مشخص نیست که چرا بار دیگر تصمیم به بازگشت کوپن گرفته‌اند. البته در دهه ۶۰ به‌رغم تمام مشکلات، از جمله جنگ که وجود داشت، به‌مراتب تصمیمات بسیار بهتری اتخاذ می‌شد و دولت وقت توانست از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند. در آن زمان فساد در حداقل شرایط خود وجود داشت. همه جای دنیا در زمان جنگ استفاده از سیستم سهمیه‌بندی که کوپن یکی از روش‌های آن است رسمیت دارد، اما اکنون مگر ما در شرایط جنگ قرار گرفته‌ایم؟ در حال حاضر اختلاف بین دولت‌ها وجود دارد، اما ملت‌ها در صلح با یکدیگر به سر می‌برند. اکنون اگر با کمبود منابع مواجه شده‌ایم، چرا آن را فقط مردم حس می‌کنند؟ چرا همچنان فساد وجود دارد و اخبار فرار عده‌ای که تا سال پیش دارای مسئولیت بودند به گوش می‌رسد؟ جنگ اقتصادی زمانی وجود دارد که دولتمردان و مجلس‌نشینان هم آن را حس کنند. اکنون ۱۶ نهاد با عنوان نهاد فرهنگی سهم بسزایی از بودجه و منابع می‌برند تا محدودیت‌ها و فشارهای جدیدی اعمال کنند. اگر جنگ اقتصادی وجود دارد، بودجه این نهادها باید برای تأمین نیاز شهروندان تخصیص یابد. تا زمانی که حمایت از مردم و منافع ملی در اولویت قرار نگیرد باید شاهد اجرای این‌گونه تصمیمات نادرست باشیم.

* جوان
- پنج دقیقه وقت با نیت خیر برای افتضاح ۱۳ میلیارد دلاری بگذارید!
جوان درباره سخنان جهانگیری نوشته است: ۱- اسحاق جهانگیری طی توییتی نوشت: «همه حرف‌هایی که علیه دولت زده می‌شود را می‌توان ظرف ۵ دقیقه جواب داد. وقتی زمان آن برسد حتماً جواب خواهیم داد، اما الان شرایط کشور به گونه‌ای است که هیچ موضوعی و هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از اداره کشور و رفع مشکلات زندگی مردم نیست. به همین دلیل ما به خاطر مردم و کشورمان باید برخی از ادعاها را تحمل کنیم.»

۲- نوبخت، معاون رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی در خصوص اتلاف ۱۳ میلیارد دلار ارز دولتی در سال جاری گفت: نیت ما خیر بوده حالا اگر سر سفره مردم نرفته راه جدید پیدا می‌کنیم

این دو گزاره از دو معاون رئیس‌جمهوری بیان شده که اساساً روی کارآمدنشان دست گذاشتن روی دو نقطه ضعف دولت قبلی بوده است که یکی بگم‌بگم‌هایی بود که هیچ‌گاه محقق نشد و دیگری نبود تصمیمات منطقی ولو با نیت خیر!

دولت یازدهم و دوازدهم قرار بود با وعده آمدن ژنرال‌ها به جای سربازها آنچنان رونقی به اقتصاد برگراند که اصلاً نیازی به یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی نباشد، چگونه می‌تواند اکنون برباد دادن ۱۳ میلیارد دلارو به هدف نخوردن این میزان یارانه دولتی را با نیت خیر توجیه کند!

آقای جهانگیری مخالفان که هیچ! لطفاً ۵ دقیقه برای پاسخگویی افکار عمومی وقت بگذارید که آن‌ها اظهارات آقای نوبخت را در برنامه تلویزیونی می‌شنوند و می‌بینند و هر روز با موج گرانی‌های تکراری در بازارهای مختلف آب شدن قدرت خرید خود را شاهد هستند.

لطفاً ۵ دقیقه وقت بگذارید و دو اظهار خود و جناب نوبخت را کنار هم بگذارید، آیا برداشتی غیر واضح و کاملی غیر از بی‌برنامگی دولت و اعتراف تلخ به این نکته که بعد از شش سال همچنان ما برنامه‌ای برای شرایط اقتصادی کشور نداریم، دارد؟

اکنون که جناب جهانگیری به این حد از درک رسیده‌اند که «الان شرایط کشور به گونه‌ای است که هیچ موضوعی و هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از اداره کشور و رفع مشکلات زندگی مردم نیست» بهتر است نگاهی به آنچه که از امسال بر سر اقتصاد آمده بیندازند و پیش از همه ۵ دقیقه وقت بگذارند تا خطای خود را در اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بپذیرند و از مردم عذرخواهی کنند و در مرحله بعد ۵ دقیقه درباره نیت خیر بر باد دادن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی وقت بگذارند و دستور رئیس‌جمهور را مبنی بر پیگیری ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و سرنوشت آن به اطلاع عموم برسانند.

همچنین به عنوان معاون اول باید پیش از همه ۵ دقیقه وقت بگذارند و بگویند که نیت خیر تخصیص ۱۳ میلیارد دلار برای چه گروهی بوده که آثار آن به مردم نرسیده است و این افرادی که از نیت خیر دولت استفاده و سوء‌استفاده کرده‌اند، چه کسانی هستند؟

آیا نباید دولت در نقش خیریه توضیح بدهد که این خیرات ۱۳ میلیارد دلاری را به چه کسانی دادند؟

آقای جهانگیری لطفاً بیش از همه به نحوه توزیع ۱۳ میلیارد دلار ارز دولتی متمرکز شوید و ببینید رد تخصیص منابع را می‌توان در بین وابستگان و خانواده‌های دولتی با واردات موز، کاغذ، موبایل و… یافت؟

چرا کسانی که برای ماه‌ها واژه «کاسبان تحریم» را دستمایه حمله به رقبای سیاسی شما قرار داده‌بودند این روزها درباره فشاری که به مردم آن هم در حوزه کالاهای اساسی وارد می‌شود، سکوت کرده‌اند شما لطفاً سکوت نکنید و ۵ دقیقه وقت بگذارید. کاش شما به رویه قبلی درباره کاسبان این دوره که به طرز وحشتناکی ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را بازنگرداندند یا اگر هم وارد کالاهایی انجام گرفت با حاشیه سود معقول به دست مردم نرساندند ۵ دقیقه وقت بگذاریدو چه کسانی سود این نیت خیر را بردند؟

کاش آقای جهانگیری در موقع تبلیغات انتخاباتی که از ثبات نرخ ارز به عنوان کارنامه دولت یازدهم به خوبی دفاع کرد و بر اهمیت این دستاورد تأکید داشت اکنون نیز به آقای نوبخت یادآوری می‌کرد که ۱۳ میلیارد دلار چه عددی و چه نقشی در کنترل بازارهای مختلف اعم از بازا ر. ارز و کالاهای اساسی دارد!
 معاون حجتی: گوشت گوسفندی در بغداد ۱۶۵ هزار تومان است
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با کیفیت ترین گوشتی که در بازار اروپا و روسیه نیز مصرف می شود از کشور برزیل وارد شده و در 11 ماه گذشته نیز گوشت منجمد گوساله برزیلی برای مصرف خانوارها تامین شده است. بخشنده تصریح کرد: در حال حاضر 97 شرکت از 13 کشور، گوشت گرم گوسفندی را به کشور وارد می کنند که با توجه به سیستم پیشرفته لجستیک و خطوط هواپیمایی و کشتارگاه های مجهز کشور استرالیا، 70 درصد آن از این کشور تامین می شود و روزانه شاهد واردات 100 تن گوشت گرم صرفاً از این کشور هستیم. وی افزود: مشکلاتی که در سیستم توزیع مشاهده می شود، ناشی از ضعف در تأمین نیست و خارج از وظایف محوله مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که برای رفع این مشکل در ستاد تنظیم بازار قرار شد توزیع گوشت هدفمند شود. بخشنده، قاچاق دام از مرزهای غربی و جنوبی کشور را عاملی مهم در افزایش قیمت گوشت دانست و گفت: در حال حاضر در بغداد گوشت گوسفندی به قیمت 165 هزار تومان و در اقلیم کردستان عراق 140 هزار تومان معامله می شود که این موضوع بر نرخ گوشت در داخل تاثیر داشته است. بخشنده با تاکید بر اینکه قیمت خرده فروشی مرغ برای مصرف کننده 11 هزار و 500 تومان است، گفت: بر اساس قیمت نهاده ها و محاسبه سود تولیدکننده، قیمت مرغ زنده برای مرغدار بیش از هشت هزار تا هشت هزار و 500 تومان نیست. /ایرنا
يكي از علل عمده ارتقاع قيمت كوشت در ايران قاجاق دام ايران به افغان و عراق است با كمي تدبير و وبسيله شركتهاي خصوصي مي ود وارداشت كوشت حلال ارزان 40 توامن در افغان و عراق را بيكيري كرد كه هم ارزان شدن كوشت در اين دو كشور و كمكي به مردم محروم دوهمسايه است و باين آمدن قيمت كوشت در اين دو سب نصرفيدن قاجاق از ايران به اين دو كشور است = يك كار مفيد قاطع (برخلاف بكير و ببند دام در مرزها كه نتيجه نداشته)  هم درامدي براي شركتهاى اقدام كننده هم خدمت به سه ملت؛ قطعا دولتهاى همسايه هم از جنين اقدامي استقبال مي كنند، و احتمالا بشود كوشت ايارن را هم در اين فرايند تامين كرد بدون اينكه نياز به اختصاص درامد محدود ارزي به اين امر باشد با همه مشكلات تحريمها و لزوم انجام امور از طريقهاى بيجيده
روحانی: در جنگ اقتصادی، کشور به فرمانده واحد نیاز دارد؛ به رهبری پیشنهاد دادم فرماندهی با حضرتعالی باشد، فرمودند فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد
رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن مشکل می سازد، اما بدون تردید به نتیجه نخواهد رسید، تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کشور به فرمانده واحد نیاز دارد؛ به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادم فرماندهی با حضرتعالی و ما و سایر قوا پشت سر شما هستیم؛ فرمودند فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن مشکل می سازد، اما بدون تردید به نتیجه نخواهد رسید، تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کشور به فرمانده واحد نیاز دارد؛ به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادم فرماندهی با حضرتعالی و ما و سایر قوا پشت سر شما هستیم؛ فرمودند فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در اجتماع پرشور و بزرگ مردم لاهیجان با برشمردن شکست های پی درپی دشمنان در برابر مقاومت ملت عظیم و متحد ایران ، اظهارداشت: ملت ایران در آزمایشی تاریخی، پیروزی های بزرگی بدست آورد.

رئیس جمهور با بیان اینکه بسیار خوشحالم در آستانه ماه پربرکت رجب و سال جدید میهمان مردم قدرشناس و قهرمان استان گیلان هستم؛ استانی که فخر ایران زمین است، گفت: ملت ایران در آزمایشی تاریخی، پیروزی های عظیم و بزرگی بدست آورد چرا که دشمنان می خواستند ۹۷ سال شکست ملت ایران باشد اما مردم در برابر تحریم آنان ایستادند.

روحانی ادامه داد: از اردیبهشت که فریاد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شروع شد، تا مردادماه که اولین مرحله تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کردند و تا آبان‌ماه که تحریم‌های مرحله بعدی اجرا شد، مردم مقاومت و رشادت خود را در برابر دشمنان اسلام و ایران نشان دادند.

رئیس جمهور با بیان اینکه از لحاظ آمار اقتصادی و تورم ماهانه سخت‌ترین ماه‌های سال جاری، شهریور، مهر و تا حدودی بهمن بود و در آذرماه و دی‌ماه بهترین‌ماه‌هایی بود که مردم مقاومت خود را نشان دادند تأکید کرد: اما 22 بهمن‌ماه روز شهامت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان سرسخت این سرزمین بود و مردم در سال جاری علیرغم سختی‌ها، ایستادگی و صبر خود را در برابر انواع توطئه دشمنان نشان دادند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دشمن به آرزوی خود نرسیده و نخواهد رسید، حتی اگر مشکلاتی پیش روی کشور و مردم بوجود آورد، تصریح کرد: دشمن درصدد بود در اولین مرحله توطئه خود تحریکاتی انجام دهد، تا بار تعهد آنها نسبت به پیمانی را که در برابر سازمان ملل متحد و ملت ایران داشتند ، به گردن ملت ایران بگذارند.

روحانی ادامه داد: دشمنان به دنبال این بودند که جمهوری اسلامی ایران ناقض معاهدات باشد و تلاش کردند در این تحریم دنیا را همراه خود کنند و دیگر کشورها نیز با آنها همراه شوند که در این مرحله نیز ناموفق بودند و هیچ یک از قدرت‌های جهانی و متعهدین آمریکا در برابر نقشه کاخ سفید سر فرود نیاوردند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا ناچار شد به تنهایی از این پیمان بین‌المللی خارج شود که این پیمان تنها با آمریکا منعقد نشده بود، بلکه 7 کشور و همچنین سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن را تأیید کرده بودند، افزود: آنچه از سوی آمریکا انجام شد، تخلف و ایستادگی در برابر سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بود که در این مرحله نیز دشمن ناموفق بود، چرا که آنان فکر می‌کردند با تحریم مرحله اول و دوم پیروز خواهند شد اما با ایستادگی مردم شکست خوردند.

روحانی تصریح کرد: نه تنها ملت ایران در برابر آنها ایستادگی کرد بلکه انواع توطئه‌های بعدی نیز به دست نمایندگان این ملت خنثی شد و در مهر ماه سال جاری در سازمان ملل و جلسه شورای امنیت که به ریاست آمریکا انجام شد، شکست دیگری برای آنان رقم خورد چرا که تمامی 14 کشور در شورای امنیت در برابر رئیس جمهور آمریکا ایستادند و از تعهد ملت ایران حمایت و با عدم تعهد آمریکا مخالفت کردند.

رئیس جمهور با اشاره به برگزاری اجلاس ورشو و اینکه دشمنان به دنبال این بودند تا در این اجلاس جهان را علیه جمهوری اسلامی ایران تحریک کنند، تأکید کرد: آنان در آنجا نیز شکست خوردند و هم‌پیمانان آمریکا در این اجلاس علیه برنامه و توطئه آمریکا ایستادگی کردند.

روحانی با بیان اینکه ما در یک شرایط عالی نیستیم بلکه در شرایط جنگ اقتصادی و روانی هستیم که باید به این باور برسیم در میدان نبرد با دشمن باید ایستادگی کنیم، گفت: همه ملت ایران می‌دانند که عقب‌نشینی در این مرحله به معنای از دست دادن همه دستاوردهای تاریخی از مشروطه تا انقلاب اسلامی است چرا که سردمدار نهضت مشروطه، ملت ایران و در رأس آن آذربایجان و گیلان بود که در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نیز مردم این خطه در خط مقدم مبارزه بودند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اختلاف ما با آمریکا بر این است که آنان می‌گویند ایران باید به 40 سال قبل بازگردد و ما می‌گوییم به عقب بازنمی‌گردیم و مسیر پیشرفت و استقلال، آزادی و مردم‌سالاری را ادامه می‌دهیم، تصریح کرد: آمریکا می‌گوید که ایران امروز باید به ایران 56 تبدیل شود و ما می‌گوییم ملت ما مسیر خود از بهمن 57 یعنی مسیر آزادگی و استقلال و مردم‌سالاری را ادامه می‌دهد.

روحانی افزود: در یک اختلاف‌نظری نیستیم که با آمریکا مذاکره و مصالحه کنیم، بلکه باید دشمن را به عقب برانیم و ملت ایران راه عزت خود را ادامه دهد.

رئیس جمهور با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مقام معظم رهبری در خصوص شرایط کنونی جنگ اقتصادی و روانی، اظهار داشت: در این جلسات به رهبر معظم انقلاب گفتم که در این مرحله نیاز به یک فرمانده داریم تا همه مردم و ارکان نظام با یک فرماندهی واحد دشمن را شکست دهند و پیشنهاد دادم که ایشان به عنوان رهبر نظام، فرماندهی جنگ اقتصادی را برعهده بگیرند و همه مسئولین و قوای کشور در خدمت ایشان باشند تا مسیر و راه را آنگونه که ایشان هدایت می‌کنند، ادامه دهیم.

روحانی ادامه داد: مقام معظم رهبری گفتند الان شرایط جنگ است و نیاز به فرمانده این جنگ داریم که باید فرمانده آن رئیس جمهور باشد و این تأکید مقام معظم رهبری بود و بر این مبنا دستور دادند تا دولت و قوای دیگر در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند و من نیز در آن جلسه اعلام آمادگی کردم که دولت و رئیس جمهور به شرایط حساس کنونی کشور کمک نمایند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حسن روحانی بدون نمایندگی ملت ایران یعنی هیچ، اما با ملت ایران یعنی قدرت ملت ایران، تصریح کرد: امروز روز ایستادگی یکپارچه ملت ایران در برابر دشمنان است چرا که فکر می‌کنند ملت ایران را می‌توانند به زانو در بیاورند و من با همان عهد سال 92 و 96 اعلام می‌کنم که دولت به عنوان خدمتگزار ملت از شرایط جنگ اقتصادی و روانی نمی‌هراسد چرا که ملت را یکپارچه در کنار خود دارد و دولت نیز با تمام توان از ملت ایران حمایت می‌کند و نسبت به دغدغه و مشکلات آنان آگاهی دارد.

روحانی با اشاره به مشکلات کنونی و به حق زندگی مردم و اینکه دولت به عهد خود با آنان ادامه خواهد داد، تأکید کرد: از آغاز دولت یازدهم به مردم وعده دادیم که در کشاورزی به سمت خودکفایی حرکت کنیم و در این مسیر برای 3 سال است که در گندم خودکفا شدیم و بر دستان کشاورزان کشورمان بوسه می‌زنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: به مردم وعده دادیم که از لحاظ مصرف انرژی خودکفا شویم که در آغاز دولت یازدهم 6.5 میلیون لیتر در روز، گازوئیل و 12.5 میلیون لیتر بنزین وارد می‌شد، اما امروز در گازوئیل و نفت و گاز خودکفا شده‌ایم و حتی صادرات نیز داریم.

روحانی با تأکید بر اینکه قبلاً 25 میلیون متر مکعب گاز وارد کشور می‌شد، اما امروز نیاز به واردات گاز حتی برای یک متر مکعب نداریم و در مسیر وعده‌ها و قول‌های خود در حد توان ایستاده‌ایم، گفت: در 31 سفر استانی حدود 26 هزار میلیارد تومان برای پیشبرد پروژه‌ها اعتبار در نظر گرفتیم، اما امروز 42 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و این بیش از آن وعده‌ای بود که برای تکمیل و اتمام پروژه‌ها به مردم وعده داده بودیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه به مردم ایران در دولت یازدهم قول دادم تا 4 استان بزرگ کشور به راه‌آهن سراسری متصل شود که 2 استان در سال 96 و دو استان در سال 97 به خط راه آهن سراسری کشور متصل شدند، گفت: همدان، کرمانشاه، ارومیه و امروز گیلان به راه‌آهن سراسری متصل شدند و دولت خود را در حد توان به وعده‌هایی که به مردم می‌دهد، مسئول می‌داند و امروز سوت قطار راه‌آهن سراسری در رشت به صدا در خواهد آمد.

روحانی با بیان اینکه امروز گیلان سرسبز و دیار جلگه، جنگل و کوه با مردمانی بزرگ و عظیم به راه‌آهن سراسری متصل خواهد شد، افزود: در آغاز دولت یازدهم در بررسی طرح راه‌آهن قزوین به رشت 32 درصد تکمیل شده بود که در حدود 1850 میلیارد تومان هزینه داشت و دولت یازدهم باید 1300 میلیارد تومان اعتبار متقبل می‌شد که در دولت یازدهم و دوازدهم این اعتبار تخصیص یافت تا راه‌آهن مهم و استراتژیک به ثمر برسد و امروز این مسیر ریلی فعال است.

رئیس جمهور با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح راه‌آهن رشت به آستارا به عنوان طرح بسیار مهم ملی و بین‌المللی، گفت: با تکمیل این مسیر ریلی ، ده‌ها و حتی صدها کشور در آفریقا، آسیا، شرق و شمال اروپا و آسیای مرکزی به یکدیگر متصل خواهند شد.

روحانی، همسایگی با 4 کشور بزرگ آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان را از امتیازات استان گیلان برشمرد و ادامه داد: این 4 کشور همسایه‌هایی هستند که می‌توانند روابط نزدیک و دوستانه با آنان موجب رونق تجاری در ایران و بویژه گیلان و شمال کشور شود و به سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه دستور می‌دهم که تلاش کنند تا این راه‌آهن به بنادر دریای خزر متصل شود که اتصال راه‌آهن رشت به کاسپین و انزلی به جز مسیر آستارا می‌تواند موجب تحولات فراوانی شود.

رئیس جمهور ادامه داد: باید تلاش کنیم که این بخش‌ها را نیز در دولت دوازدهم عملیاتی نماییم.

روحانی با تأکید بر اینکه تعامل سازنده با همه کشورها رویکرد ایران است و برخی کشورها خودشان ایجاد مشکل کردند، تصریح کرد: کشورهایی که از جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفته‌اند، مقصر هستند. چرا که آنها از روز اول انقلاب مانع‌تراشی می‌کردند و خوشبختانه امروز بهترین روابط را با آذربایجان، روسیه، قزاقستان، و ترکمنستان داریم و این روابط با کشورهای همسایه ادامه خواهد داشت و راه‌آهن رشت - آستارا نیز با کمک و همکاری دولت آذربایجان به انجام می‌رسد.

رئیس جمهور با تأکید بر نیاز استان گیلان در مسأله محیط زیست به جلسات مفصل در هیأت دولت درباره اهمیت تالاب‌های استان و از جمله تالاب انزلی اشاره کرد و گفت: مساله محیط زیست و حفظ تالابهای استان برای دولت اولویت دارد و تالاب انزلی را با سرمایه گذاری لازم از وضعیت فعلی نجات خواهیم داد و باید رودخانه شهر رشت و سایر استان فرح‌بخش باشند.

روحانی با بیان اینکه برای حل مسأله فاضلاب بیش از 300 میلیارد تومان اختصاص داده ایم و طرحی تصویب شد که انزلی و تالاب آن از شرایط فعلی نجات یابد، ادامه داد: باید با دقت‌های محیط زیستی آب‌های استان نیز مهار شود تا این استان زرخیز که بیشترین میزان باران سالیانه را دارد، برای تأمین آب نیاز به استان‌های دیگر نداشته باشد و در این زمینه خودکفا شود و به دیگر استان‌ها نیز کمک نماید.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مسأله تسطیح و نوسازی اراضی کشاورزی استان گیلان، خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم 14 هزار هکتار از این اراضی تسطیح و نوسازی شد و از امروز تا پایان دولت دوازدهم حداقل 18 هزار هکتار را به مردم این استان وعده می‌دهم که این نوسازی اراضی کشاورزی می‌تواند کمک شایان توجهی برای کشت چندباره و افزایش درآمد و محصولات کشاورزی باشد.

روحانی با بیان اینکه مسأله راه‌آهن، راه محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد دانش‌بنیان و پیشرفته برای گیلان جزو اولویت‌های دولت است، تأکید کرد: یکی از نکات مهم در پیام مقام معظم رهبری که همه باید به آن توجه کنند، حضور جوانان و اشتغال و مدیریت است و نسل جوان از دختر و پسر نیازمند آن هستند که در مدیریت استان حضور داشته باشند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه طبق اعلام استاندار تاکنون 10 مدیر جوان از زنان استان مشغول بکار شده‌اند، تصریح کرد: این مایه خوشحالی است و باید نسل جوان در این شرایط حساس مهارت و دانش لازم را بیاموزند و بار مسئولیت‌های مدیریتی را به دوش بگیرند.

روحانی با اشاره به اینکه در سفر استانی قبلی برای 36 طرح و پروژه مبلغ 796 میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما تا الان 1240 میلیارد تومان و بالاتر از وعده قبلی پرداخت کردیم، افزود: در طول 4 سال دولت یازدهم 2296 میلیارد تومان اعتبار برای بودجه عمرانی استان گیلان اختصاص داد که عملیاتی شد و در این سفر نیز 66 طرح و پروژه به ارزش 1913 میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز مجموعاً 4 هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود، افزود: در تفاهم با بخش‌های مختلف در صدد هستیم تا بتوانیم گیلانی سرسبزتر را شاهد باشیم.
احوال مجلس،  نگهبان  ، مصلحت، خبرگان

تصويب قوانين براساس منافع حزبي و براى حذف رقيب در صحنه سياسي

گزارش «انتخاب» از مقدمه‌سازی برای کرسی جدید شهردار سابق تهران؛
مصوبه امروز مجلس و محرومیت افرادی مانند علی لاریجانی از کاندیداتوری دوباره برای انتخابات پارلمان، زمینه‌ها برای ‏جلوس محمدباقر قالیباف بر صندلی ریاست مجلس را بیش از پیش مهیا کرده است. ‏

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مصوبه امروز مجلس و محرومیت افرادی مانند علی لاریجانی از کاندیداتوری دوباره برای انتخابات پارلمان، زمینه‌ها برای ‏جلوس محمدباقر قالیباف بر صندلی ریاست مجلس را بیش از پیش مهیا کرده است. ‏

به گزارش «انتخاب»، نمایندگان پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس تصویب کردند که ‏کاندیداتوری افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود؛ مصوبه ای که از نگاه برخی چهره های سیاسی، از جمله رسول منتجب نیا، مشکوک با هدف خاص توصیف شده است.

بر این اساس، ۳۴ نماینده فعلی مجلس حق کاندیداتوری دوباره برای انتخابات سال ۹۸ را نخواهند داشت. شاخص‌ترین این ‏نمایندگان علی لاریجانی، رئیس و علی مطهری و مسعود پزشکیان، دو نایب رئیس مجلس هستند؛ بنابراین نتیجه اول و ملموس این ‏مصوبه، آن است که علی لاریجانی رئیس مجلس یازدهم نخواهد بود. ‏

چنین اتفاقی، اصلاح طلبان و حامیان دولت روحانی را وارد یک چالش جدید خواهد کرد. لاریجانی از سال ۹۲ تا کنون، نقش ویژه ‏ای در همراهی با دولت روحانی و تصویب لوایح و طرح‌های کلیدی دولت ایفا کرده بود. نقش او به ویژه در تصویب برجام، در ‏شرایطی که تندرو‌های مجلس نهم به شدت با آن مخالفت می‌کردند، از جمله برجسته‌ترین اقدامات او به شمار می‌رود. او به همین ‏دلیل، تا کنون بار‌ها مورد هجمه اصولگرایان تندرو قرار گرفته که آخرین نمونه آن، لغو سخنرانی وی در مراسم ۲۲ بهمن در کرج ‏بود. ‏

واقعیت آن است که در حال حاضر حامیان دولت و اصلاح طلبان گزینه‌ای بهتر از لاریجانی برای ریاست مجلس در اختیار ‏ندارند. هیچ اصولگرای میانه رویی که بتواند نقش لاریجانی را ایفا کند، در چنته میانه رو‌های اصولگرا نیست و از طرفی، گزینه ‏های اصلاح طلبان یا جذابیت و توان مدیریت لازم را ندارند و یا شرایط ورود به مجلس را ندارند. ‏

همه اینها، به معنای باز شدن راه برای اصولگرایان است تا صندلی ریاست مجلس را در دست بگیرند. مهمترین گزینه آنها، ‏محمدباقر قالیباف است. نشانه‌ها نیز همین موضوع را تایید می‌کند. قالیباف در هفته‌های اخیر سفر‌های استانی متعددی را انجام ‏داده و از تریبون تلویزیون هم بی نصیب نمانده است. ‏

او در برنامه «بدون توقف» در صداوسیما حاضر شد و با اظهارات خود درباره بودجه شهرداری تهران، واکنش اعضای شورای ‏شهر و شه8رداری را برانگیخت؛ قالباف حتی با شکایت از یکی از اعضای شورا، او را به دادسرا نیز کشاند. ‏

تعداد سفر‌های استانی قالیباف در ماه‌های اخیر خارج از حد تصور است. او اوایل آذرماه امسال به مشهد رفته بود. چند روز بعد به ‏کرمان رفت و چند بار از جمله در دانشگاه شهید باهنر به سخنرانی پرداخت. قالیباف همچنین به گیلان نیز سر زده و در شهر‌های ‏مختلف از جمله رشت و انزلی سخنرانی کرده است. او در مراسم ۲۲ بهمن نیز به بوشهر رفت. سپس به اصفهان رفت و در آنجا ‏نیز به سخنرانی پرداخت. ‏

او در همین ماه ها، در تهران نیز در چند جای مختلف از جمله در شهرری و نیز چند مراسم دانشگاهی به سخنرانی پرداخته. ‏

از طرف دیگر، بنابر اخبار رسیده، ستاد‌های انتخاباتی قالیباف نیز فعال شده و از حالا برای انتخابات مجلس دست به کار شده اند. ‏

همه این شرایط نشان می‌دهد قالیباف گویا پس از چند دوره ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری، این بار چشم به صندلی ریاست ‏مجلس دارد؛ هدفی که با مصوبه امروز مجلس و محرومیت لاریجانی از حضور در انتخابات سال ۹۸ برای او میسرتر شده؛ ‏مصوبه‌ای که البته باید تایید شورای نگهبان را نیز بگیرد. 
جدال در مجلس؛ از کاهش بودجه ارتش و افزایش بودجه سپاه تا پیش‌گیری از 'قیام گرسنگان'
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جواد کوروشی
برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی پیش از رفتن لایحه بودجه به مجلس، دستمایه اختلاف در درون رهبری جمهوری اسلامی شده است. اگر چه جزئیات دقیق اختلافات در دست نیست، اما اظهار نظرهای برخی مقام های دولتی و نمایندگان مجلس نشان از آن دارد که نسخه اولیه لایحه بودجه دولت به دستور رهبر جمهوری اسلامی بازنگری و تغییر داده شده است.
ظاهرا و تا آنجا که موارد مورد اختلاف دررسانه ها منتشر شد، دولت در لایحه اولیه خود در بخش هزینه ها، بودجه دفاعی را کاهش و به نیمی از میزان بودجه سال جاری رسانده بود که این مساله اعتراض شدید فرماندهان سپاه را بدنبال داشته است. بنابراین اولین ایراد رهبر جمهوری اسلامی و سپاه اعتراض به لایحه بودجه دولت، موضوع بودجه دفاعی و چگونگی تقسیم آن بوده است.
دومین موضوع مورد اختلاف میزان برداشتی دولت از در آمدهای ارزی بوده است. دولت در لایحه خود تنها پرداخت ۱۰ در صد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده بود که اکنون با «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰ در صد افزایش پیدا کرده است.
سومین اختلاف و انتقادی که به لایحه دولت شده بود، پیش بینی نکردن کمک های لازم و کافی به اقشار کم در آمد در لایحه بودجه دولت بوده است. علی لاریجانی در همایشی به این نکته اشاره کرد که آیت اله خامنه ای درباره " اصلاح ساختاری بودجه" سخن گفته و خواستار انطباق بودجه منطبق با شرایط تحریمی است که از نظر آقای لاریجانی بدان معناست که "باید به بحث حقوق و مزایای کارکنان، بحث اشتغال و مسائلی که برای کشور ضروری به نظر می‌رسد توجه بیشتری شود."
نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای "معمولی" و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیرنیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است
درآمدهای نفتی
نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای "معمولی" و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیر نیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است.
درحالی که تقریبا محرزاست که حجم صادرات نفت ایران در بهترین حالت بیشتر از٨٠٠٠٠٠ بشکه در روز نخواهد بود که حدود یک سوم صادرات پیش از اعمال تحریم های اخیراست.
خبرگزاری رویترز اول اسفند ماه خبر داد که صادرات نفت ایران در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است. رویترز می افزاید این افزایش می تواند بدلیل پایان رسیدن مهلت شش ماهه ایالات متحد آمریکا به شماری از کشورها برای خرید نفت از ایران باشد که تلاش کرده اند پیش از پایان فرصت، تا آنجا که می توانند، نفت از ایران بخرند. این در حالی است که ایران در صادرات میعانات گاری هم با محدودیت روبروست.
حتی در صورتی هم که صادرات نفت و گاز جمهوری اسلامی کاهش چشم گیری نداشته باشد، انتقال فروش درآمدهای ناشی از نفت و گاز به ایران به دلیل تحریم ها با چالش های سخت روبرو است.
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درآمدهای مالیاتی
بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نشان می دهد که ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که این رقم در کل به حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته باید ۴۳ در صد از کل درآمد مالیاتی پیش بینی شده در سال آینده یعنی چیزی در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و ۶۷ درصد باقی از محل مالیات‌های غیر مستقیم کسب و عاید دولت شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، میزان مالیاتی که قرار است در سال آینده از شرکت‌های غیردولتی دریافت شود را ۲۴ هزار میلیارد تومان و میزان مالیات پرداختی شرکت‌ها و موسسات دولتی را ۱۲هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
سازمان‌های اداره کننده نهادها و بنیادها نیز باید ۱۶ میلیارد تومان مالیات بپردازند که این مالیات مجددا به آنها بازگردانده می‌شود. پرداخت مالیات توسط این نهادها و موسسات تنها با هدف شفاف‌سازی بودجه صورت می‌گیرد چرا که طبق قانون این نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات معاف هستند.
از سوی دیگر و با توجه به تجارب سال های گذشته و میزان درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در بودجه سال جاری درجه تحقق مالیات بر درآ مد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩٨ خوش بینانه و دور از انتظاراست. درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال جاری ۱۴۹هزار میلیارد تومان است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است.
افزون بر این اگر نرخ تورم سال آینده را هم حداقل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، در آمدهای مالیاتی به قیمت ثابت، اگر هم به فرض محال تحقق پیدا کند، نسبت به سال جاری تا ۲۰ درصد کمتر خواهد بود.
بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد
بودجه دفاعی
کاهش هزینه های دفاعی پیشنهاد شده در لایحه اولیه بودجه دولت به میزان حدودا ۵۰ درصد، همچنان که گفته شد، اعتراض سپاه و نهادهای نزدیک به بیت رهبری را برانگیخت و علی خامنه ای هم با کاهش بودجه دفاعی موافق نبوده است.
حال و پس از بازنگری لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ردیف بودجه "امور دفاعی و امنیتی" نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اتفاقی که در بازنگری بودجه افتاده است این است که در تقسیم این ردیف از بودجه تغییراتی به وجود آمده است.
بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد.
بنابراین در لایحه تصحیح شده بودجه سهم سپاه افزایش نشان می دهد در حالی که سهم ارتش از بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۷ تقریبا به نصف رسیده است. بودجه کل تخصیص یافته به نهادهای اصلی نظامی و امنیتی جمعا به حدود ۶۲ هزار میلیادر تومان می‌رسد.
شرکت ها و بانک ها و صندوق ها
مهمترین مشکلی که اقتصاد ایران، از زمان استقرار جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، مشکل شرکت ها و نهادهای اقتصادی ای است که یا مصادره و یا به اصطلاح ملی شده هستند و به نام شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور را می بلعند، بدون آن که ارزش افزوده ای متعادل با هزینه های خود را برای اقتصاد تولید کنند. این شرکت ها و موسسات عملا به یکی از امکان های رانت خواری در نظام آشفته اقتصاد ایران تبدیل شده اند.
اما در کنار شرکت های دولتی، بانک های جمهوری اسلامی هم بخش عمده ای از بودجه سالانه را به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که نظام بانکی جمهوری اسلامی عملا به یکی از مهمترین منبع رانت خواری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. پرونده های بزرگ فساد مالی، از پرونده فاضل خداداد در دهه هفتاد شمسی گرفته تا پرونده مه آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی، این بانک ها و نظام بانکی جمهوری اسلامی بوده اند که زمینه سوء استفاده های کلان را فراهم کرده اند.
از یک سو زمینه پیدایش اغلب پرونده های بزرگ فساد مالی، شیوه و شرایط پرداخت وام و وثیقه گرفتن های بانک ها، بوده است که با اعمال نفوذ مقام های با نفوذ سیاسی مقررات پرداخت وام و نوع وثیقه را دور زده اند. از سوی دیگر بخشی از دارائی های بانک ها به نام معوقات بانکی هم (وام های بانکی که وام گیرندگان و یا بدهکاران از بازپرداخت آن به بانک ها ناتوان و یا خودداری می کنند) یک زمینه دیگر فساد و رانت خواری شده است.
در کنار این بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های سرمایه گذاری و قرض الحسنه هستند که با جمع آوری پس اندازهای خرد مردم وعده سودهای کلان داده اند. بسیاری از این صندوق ها اما در سال های گذشته اعلام ورشکستگی کرده و پس اندازهای سپرده گذاران را بالا کشیده اند. تا اینجای قضیه قاعدتا بایستی به دو طرف دعوا و قرارداد های سپرده گذاران با این صندوق ها مربوط می شد، اگر به معضلی اجتماعی و سیاسی تبدیل نمی شد.
اما همچنان که مثلا در مورد موسسات "کاسپین" و "ثامن الحجج" پیش آمد، همان کسانی که سپرده های مردم را بالا کشیده اند، چنان بانفوذ و امکانات رسانه ای دارند که اعتراض های سپرده گذاران به از بین رفتن سپرده ها یشان را، به اعتراض علیه دولت تبدیل می کنند و نهایتا دولت مجبور می شود بخشی از سپرده های معترضان را از بودجه عمومی بپردازد.
بنابراین شرکت های دولتی و بانک هایی که هزینه های آن از بودجه کشور تامین می شود، عملا به عنوان نهاد انتقال بخشی از اموال عمومی در قالب بودجه کشور و وام های بانکی به اشخاص و گروه های با نفوذ عمل می کنند.
براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
یارانه‌های نقدی
قانون "هدفمندی یارانه ها" دولت را موظف به پرداخت یارانه سرانه به شهروندان کرده است. این یارانه قرار بود فشار ناشی از افزایش بهای مواد سوختی بر اقشار کم در آمد را جبران و باعث کاهش مصرف مواد سوختی شود. همزمان با پرداخت یارانه نقدی قرار بود یارانه پنهان پرداختی دولت برای تامین مواد سوختی مانند بنزین و گازوئیل با افزایش تدریجی بهای این مواد حذف شود و قیمت مواد سوختی به بهای واقعی خرید و یا تولید برسد. درعمل اما دولت، که نتوانسته است بهای مواد سوختی را به دلیل پتانسیل اعتراضی نهفته در آن افزایش دهد، مجبور است هم یارانه پنهان مواد سوختی را بپردازد و هم یارانه سرانه نقدی را.
دولت از سوی دیگر جرات حذف یارانه نقدی را هم ندارد. دلیل آن هم هراس از واکنش اعتراضی دریافت کنندگان این یارانه نقدی ماهانه است. بدین معنی که دولت نه به اهداف تعیین شده در قانون دست پیدا کرده است و نه می تواند یارانه ها را حذف کند. بنابراین دولت مجبوراست طبق روال کنونی سالانه حدود ۱۴۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند که به گفته مقام های اقتصادی برخی ماه ها تامین این مبلغ برای دولت مشکل است.
براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بسته های حمایتی
در لایحه بودجه ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است. حقوق کارکنان در حالی قرار است ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که در بودجه سال جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد.
بنابراین این افزایش حقوق، سطح تعهدات هزینه ای جاری دولت را، به طور قابل ملاحظه ای بالا می برد. حال اگر منابع درآمدهای دولت، که فروش نفت، مالیات و هم‌چنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طورکامل محقق و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق هم با چالش روبرو خواهد شد.
کسری بودجه صد هزار میلیاردی
با توجه به ساختاردر آمدها و هزینه های بودجه، دولت در سال ۹۸ با کسر بودجه معتنابهی روبرو خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می کند که ممکن است بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد، که برابر با یک چهارم بودجه عمومی دولت و حدود یک دهم کل بودجه سال آینده است.
دولت ظاهرا آسان ترین راه حل برای تامین کسر بودجه را انتخاب کرده است و قراراست اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان را چاپ وبه فروش برساند. این محاسبه در صورتی قابل تحقق خواهد بود که خریدار کافی برای این اوراق وجود داشته باشد.
'ما گرسنه‌ایم': روز شمار اعتراضات و اعتصابات کارگری از دی ۹۶ تا دی ۹۷
برخی اقتصاددانان فروش اوراق قرضه را به معنای "آینده فروشی منابع" ارزیابی می کنند و آن را چیزی شبیه "کشیدن چک بی محل" می دانند. به هر حال بدون توجه به آثار درازمدت، انتشار اوراق قرضه بدون پشتوانه، بی شک به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و افزایش قیمت کالاها که از تابستان گذشته آغاز شده، با سیاست‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه می‌تواند درآینده‌ای نه چندان دوربه بروز ابرتورم‌های فزاینده دراقتصاد بیانجامد.
از عدم شفافیت تا جنگ اقتصادی
گفته های پراکنده مقام های جمهوری اسلامی و از جمله رئیس جمهوری که از "جنگ اقتصادی" می گوید و یا گفتن چنین مطلبی که: "ما دراوایل سال ١٣٩٧ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریباً صفر بود"، نشان از آن دارد که مشکلات اقتصادی و مالی دولت بیش از آن چیزی است که به افکار عمومی درز می کند. بنابراین جای پای عدم شفافیتی که بر تمام جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم است، در لایحه بودجه هم دیده می شود.
یه رغم ادعاهای مقام های دولتی مبنی بر انضباط بودجه ای و توجه به اشتغال، توسعه و عدالت و این که برای بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۸ رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده است، هزینه های پیش بینی شده برای مصارف عمرانی با احتساب نرخ تورم در مقایسه با سال جاری کاهش نشان می دهد.
گذشته از عدم شفافیت ساختار بودجه، منابع در آمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٨مطمئن نیست. در لایحه بودجه هزینه هایی پیش بینی شده اند که منابع تامین آن نا روشن است و به احتمال زیاد پیش بینی می شود که مجلس هم، در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه، بارهای مالی بیشتری را بر دوش دولت گذارد.
دو ستون مهم بودجه یعنی میزان صادرات نفت، بهای متغیر نفت دربازارهای جهانی و بهای نفت انتخاب شده برای محاسبه بودجه از یک طرف و نرخ برابری ارزش ریال در برابرارزهای خارجی و فرایند افزایش بهای نرخ ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد در ایران، فاکتورهایی هستند که اهمیت اقتصادی و جدی تلقی نکردن بودجه سال آینده را رقم می زنند.
از نظر سیاسی، لایحه بودجه سال آینده با تمرکز بر بسته های حمایتی، افزایش حقوق و اظهار نظرهای مقام های رده بالای جمهوری اسلامی، اقرار به نارضایتی شدید شهروندان از اوضاع اقتصادی را با خود دارد.
اگر ایراد رهبر جمهوری اسلامی به لایحه بودجه که در آن برای تامین خواست های معیشتی اقشار پائینی بودجه لازم در نظر نگرفته شده است را در کنار اشاره ای که حسن روحانی به اعتراض های دی ماه ۹۶ هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس کرد، و گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه، که "قیمت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان می ماند چون افزایش نرخ بنزین یک اثر سویی دارد که دولت ازآن می‌ترسد»" قرار دهیم، همه نشان ازآن دارد که رهبران جمهوری اسلامی به موج خفته نارضایتی ها درزیر پوست کلان شهرهای کشورآشنا و از آن بیم ناک هستند.
بنابراین هزینه های دولت در لایحه بازنگری شده بودجه با هدف کاهش فشارهای معیشتی و اقتصادی که اکنون در قالب "بسته های حمایتی" و یا افزایش بیست در صدی حقوق کارمندان بازتاب پیدا می کنند، تلاشی است برای کاستن از نارضایتی های معیشتی اقشار فرودست و مقابله پیش گیرانه با خطر احتمالی "قیام گرسنگان".
احوال  اكتشافات و پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل)
أعلى النموذج
أسفل النموذج
منطقی در برنامه دست‌خط: از بيكان تا ماهواره :
چرایی پرتاب ناتمام ماهواره اخیر/ میانگین سنی دانشمندان فضایی ما 32 تا 35 سال است
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رئیس ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته کشور ضمن تشریح دلیل ناتمام بودن پرتاب های اخیر ماهواره، پرتاب‌های بعدی را موفق دانست.

به گزارش مشرق، منوچهر منطقی رئیس ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته کشور مهمان این هفته برنامه دست خط بوده است. متن این برنامه به شرح ذیل است:
مهمان این هفته برنامه «دست‌خط»، یکی از افراد شناخته شده عرصه علمی و فنی کشور است. 63 ساله و اهل تهران است، در حوزه های مختلف فنی و فناوری فرد شناخته شده و اهل فنی است، 7 سال مدیرعامل ایران‌ خودرو بوده و قبل از آن مدیر عامل تام ایران‌خودرو بوده که دستگاه‌های مونتاژ را برای اولین بار در ایران ساخته است؛ دستگاه‌های رباتیکی که برای تولید خودرو کار می‌کنند. پیش از آن، در صنایع پیچیده فناوری از جمله صنایع موشکی ما فعالیت می‌کرده و الان هم نفر اصلی فناوری فضایی کشور و کارهای خوبی را با شرکت‌های دانش‌بینیان پیش برده است.

ان‌شالله بتوانیم گفت‌وگوی خوبی داشته باشیم و حرف‌های امیدوارکننده‌ای بشنویم و خاطرات و ناگفته‌هایی که شاید تا الان هم گفته نشده، بیان کنند.

در خدمت جناب آقای دکتر منوچهر منطقی هستیم که چهره‌ای شناخته شده هستند.

سلام و خیلی خوش آمدید.

من هم عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه «دست‌خط» دارم.

من فکر می‌کنم اولین چیزی که مطرح کنیم و شاید برای بینندگان هم جالب باشد، همین چند تا پرتاب ماهواره‌ای باشد که ما داشتیم. یکسری حرف و حدیث‌هایی به وجود آمد، سر این که در مدار قرار نگرفت. یکسری اخبار بیرون آمد که خراب‌کاری شده یا اینکه دقت لازمه را نداشتیم، البته فراتر از این، آنچه به نظر متخصصین اهمیت دارد اصل پرتاب است. اصل پرتاب خیلی مهم‌تر از این است که در مدار قرار بگیرد یا خیر. از اینجا شروع کنیم بد نیست.

نکته خیلی مهمی که وجود دارد این است که فرآیندهای علمی را چون دقت نمی‌کنیم باعث می‌شود تفسیرهای اشتباه کنیم. اصولاً وقتی می‌خواهید پرتاب‌کننده جدید را داشته باشید که با آن پرتاب عملیاتی انجام بدهید، قبل از آن باید 10 تا پرتاب آزمایشی انجام دهید.

این پرتاب‌گری که آمد و تست شد، سومین پرتابش بود؛ پس این نکته مهم است. چرا 10 پرتاب باید انجام بدهیم تا به این برسیم که مطمئن باشیم از نظر عملیاتی قابل اطمینان است؟ دلیلش این است که مجموعه پرتاب‌کننده یک مجموعه چند مرحله‌ای است؛ در واقع سه مرحله دارد که هر مرحله برای اینکه قابل اعتماد شود باید 4-3 بار تست کنید.

ممکن است یک بار تک تک اینها را تست کنید و یک بار با هم تلفیق کنید و این تست را انجام دهید. در واقع شما با 10 تست به این می‌رسید که قابلیت اطمینان محصول شما بالای 80 تا 85 درصد است، ولی وقتی دو بار یا سه بار تست کنید، ممکن است پرتاب شما موفق باشد و ممکن است موفق نباشد، احتمال این حدود 60 درصد است.

60 درصد موفق است؟
بله. چون شما پیش‌نیازها که همه مراحل کارشان را به خوبی انجام می‌دهند و ترکیب این مراحل هم با هم کار خوبی را انجام می‌دهند، کار پیچیده علمی است.

60 درصد به شرطی است که آن ده بار انجام شده باشد؟
اگر ده بار انجام شود بالای 85 درصد است ولی هر میزان تعداد مراحل را کم کنید شانس موفقیت شما پائین می‌آید. بنابراین وقتی این را در این قالب انجام دادیم می‌توانیم بگوئیم این یکی از تست‌های آزمایشی ما بود تا به 85 درصد برسیم. مجموعه‌ای که بود، ماموریت خودش را به صورت کامل انجام نداد.

من اگر بخواهم به صورت دقیق‌تر بگویم چه اتفاقی افتاد. مجموعه‌ای که هست یک مجموعه با سه گروه و مرحله کاری است. یک مجموعه این است که این را با ارتفاع مرحله 400 کیلومتر برساند. مرحله دوم این است که آن 400 کیلومتر که آمد شروع به سرعت‌گیری کند، به طوری که سرعت آن 7300 کیلومتر شود تا بتواند ماهواره را رها کند و ماهواره در مدار بالا برود.

در بخش سوم، اگر به 7300 کیلومتر رسید ماهواره را رها می‌کند و ماهواره باید بگوید آیا درست کار می‌کند یا خیر؛ به ایستگاه زمینی بیاید و اطلاعاتی را رد و بدل کند. این سه مرحله کاری را دارید. مرحله یک خوب عمل کرد، مرحله دوم به 7300 نرسید و به عدد پائین‌تر رسید، بنابراین ماهواره در مداری که لازم بود، قرار نگرفت و نهایتاً به سرعت حرکت پرتابی عمل کرد. بنابراین می‌توانم بگویم ...

یعنی در 7300 که باید می‌رسید نرسید، یعنی سرعت کاهش پیدا نکرد و به این پرتاب‌گر ما برمی‌گردد.

بله. پرتاب‌گر ما در مرحله دوم به خوبی عمل نکرد. انتظاری که از آن می‌رود عمل نکرد. این را هم مسئول محترم سازمان فضایی در پرتاب بلافاصله عنوان کرد. منتهی من گفتم قدری تحلیل کنیم که این چیزی که اتفاق افتاده، باید قبل از آن به صورت آزمایشی انجام شود. اما چون محدودیت‌های مختلف بین‌المللی داریم و باید چند مرحله را طی یک مرحله انجام دهیم، می‌توانیم بگوئیم ما از نظر علمی کاری که کردیم با ریسک بود.

بنابراین وقتی با ریسک این کار را انجام می‌دهیم، باید انتطار داشته باشیم بخشی موفق و یخشی ناموفق باشد و ان‌شالله در مراحل بعدی قطعاً موفقیت خواهیم داشت.

به دلیل همین محدودیت‌ها است که آزمایش بیشتری انجام ندادیم. {اكر آزمايشي بود جرا قبل برتاب ان همه تبليغان رسانه اى نظاميان و حتى واداشتن رئيس جمهور به مانور روي ان؟!!!}
بله. همین میزان آزمایش هم که انجام دادیم کلی فضای منفی روی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردند؛ در صورتی که کشورهای دیگر آزادانه این کار را می‌کنند. {جرا بايد تحميل هزينه كنيم وقتي هنوز موفق نشويم و بلكه بعد موفقيت؟}
در جایی گفته بودید که ما باید به دقت‌های بالای 10 متر برسیم. دانشمندان ایران الان به دقت‌های 22 متر رسیده‌اند؟
بله. ماهواره سه نوع است؛ یک نوع مخابراتی است که الان اغلب ارتباطات تلفن‌های همراه، صداوسیما و بانک‌ها از این استفاده می‌کنند. یک روش این است که شما ماهواره را بین مدار 500 تا هزار کیلومتر قرار می‌دهید و این ماهواره باید زمین را با یک دوربین تصویربرداری کند. دقت‌هایی که الان در دنیا به این رسیده‌اند در حد 30 سانت است؛ یعنی یک کاشی داشته باشید که 30 سانت در 30 سانت باشد از ارتفاع 700 کیلومتری این را تشخیص می‌دهند و هر میزان قدرت تشخیص شما بیشتر باشد، می‌توانید بگوئید تصویرهای خیلی دقیق‌تری بگیرید.

الان دانشمندان ما در پرتاب‌هایی که تاکنون داشته‌اند، تا حدود 400 متر بوده منتهی از روی مجموعه جدیدتری که ساخته‌اند و دوربین‌های جدیدتری که ساخته‌اند، به محدوده 20 متر رسیده‌اند و در واقع می‌توانیم بگوئیم با سعی و تلاش بیشتر می‌توانیم به محدوده 10 متر و حتی یک متر دسترسی یابیم. در سند جامع هوافضا هدفی که برای ما تا 1404 گذاشته‌اند، حدود 10 متر است ولی مطمئناً تا این تاریخ ما به یک متر می‌رسیم.

یعنی الان ما تقریباً به هدف 1404 رسیده‌ایم.

ما از نظر تست‌های زمینی و اینکه مجموعه‌ای داشته باشیم دانشمندان ما رسیده‌اند.

 در جای دیگری گفته بودید، ما فعلاً ماهواره‌های مخابراتی می‌فرستیم. ماهواره‌های دیگری هم داریم که الان هم اشاره کردید. روی ماهواره‌های دیگر هم کار می‌کنیم؟
اصولاً اگر بخواهیم بگوئیم ماهوراه چیست، می‌گوئیم سکویی است که روی این یکسری سنسور می‌گذاریم. این سنسور می‌تواند مخابراتی باشد، می‌تواند دوربین باشد که تصویر بگیرد، می‌تواند سنسورهایی قرار بدهید که ناوبری را انجام دهد. معمولا از ماهواره در این سه بخش مخابرات، سنجش از راه دور و ناوبری استفاده می‌کنند.

ناوبری یعنی چه؟ وقتی می‌خواهید از یک نقطه به نقطه دیگری بروید، وقتی روی تلفن همراه خودتان می‌زنید می‌گوید از کدام مسیر بروید. این به کمک ناوبری ماهواره‌های GPS است که انجام می‌شود. در ماهواره‌های مختلف حدوداً 70 تا 80 درصد مشترک هستند، شما روی این می‌توانید سنسور مخابراتی قرار دهید، می‌توانید سنسور سنجش از راه دور قرار دهید، می‌توانید سنسورهای ناوبری قرار دهید.

بنابراین ما می‌توانیم هر سه نوع را داشته باشیم و هیچ محدودیتی از نظر فناوری نداریم. چیزی که ما را محدود می‌کند، این است که کاربر چه چیزی بخواهد. به عنوان مثال یکی می‌گوید می‌خواهم تردد کشتی‌ها را در خلیج فارس کنترل کنم. بنابراین در این کنترل به سمت بحث ناوبری و سنجشی می‌رویم. یکی می‌گوید من می‌خواهم کنتورهای برق در سراسر ایران را با کمک ماهواره بخوانم و مامور درب منزل نفرستم؛ او از ماهواره مخابراتی استفاده می کند و چون این ماهواره از این به بعد برای کاربری‌های مختلف است، کاربر هر چه سفارش دهد، دانشمندان ما می‌سازند و در مدار قرار می‌دهند و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میانگین سنی دانشمندان ما چقدر است؟
بخش به بخش فرق می‌کند، ولی بخواهم یک تقریب نزدیک به واقع را بخواهم بزنم بین 32 تا 35 سال است.

این رنج سنی برای چنین تخصصی در دنیا چه جایگاهی دارد؟
در دنیا اگر بخواهیم برویم، در محدوده 40 تا 50 قرار می‌گیرد.

یعنی ما جوان‌تر هستیم.

جوان‌تر و با استعدادتر هستیم و اگر همدیگر را تشویق کنیم و همدیگر را دلسرد نکنیم، معادل همان 50-40 ساله‌ها و یا بهتر عمل کنیم.

محیط ما عوام زیادی دارد که باعث سرکوب انگیزه کارآفرینی می‌شود. حامی‌می خواهد، یک حامی قوی می‌خواهد.

بله؛ ما حامی را داریم. مقام معظم رهبری بزرگ‌ترین حامی کارآفرینان فناورانه هستند.

واقعاً همینطور است. فکر می کنید در این قضیه ماهواره‌ر و ماهواره کدام دولت‌ها موفق‌تر در این مدت عمل کردند؟
فعالیت ماهواره‌ای ما را بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، می‌توانیم بگوئیم از دهه 70 هجری شمسی شروع شد. ‌نتیجه را بعد از 17 سال در 14 بهمن سال 1387 دیدیم. بنابراین اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم می‌توان گفت از دولت هفتم یا هشتم شروع شد و ما نتیجه را در دولت دوازدهم ملاحظه کردیم.

قسمت دوم 10 سال است که تقریباً در این دهه وارد شده‌ایم که الان نسبت به برنامه‌ای که باید داشته باشیم، قدری عقب هستیم و برنامه جبرانی تهیه کرده‌ایم. یعنی همه دانشمندانی که در این زمینه هستند، گفته‌اند با توجه به این که رشد توانمندی ما بیش از آن چیزی بود که انتظار داریم، می توانیم زمان‌های از دست رفته را به نوعی جبران کنیم. حتی برنامه‌ای هم تهیه کردند...

این عقب‌افتادگی به خاطر برجام و این چیزا نبود؟
برجام می‌توانست تاثیر داشته باشد، ولی تاثیر آن حیاتی نیست. کسانی که در این فضا وارد می‌شوند ...

یعنی قابل جبران است و اثرگذاری منفی ندارد، ولی اثر خودش را گذاشت.

بله. اصولاً در کارهای علمی تنها یک مسیر ندارید، بلکه مسیرهای زیادی دارید و این مسیرها را باید متناسب با شرایط محیطی خودتان تعریف کنید تا به هدف برسید.

یکی از عرصه‌های دیگری که زیر نظر شما پیش رفته و خوب هم پیش رفته عرصه بالگردسازی بود که ظاهراً به خودکفایی نزدیک شده‌ایم.

در مورد بالگرد به طور نسبی اگر در حوزه‌های مختلف نگاه کنیم، وقتی به انتقال سرنشین می‌رسد و تعداد آن از 10 تا بالاتر می‌رود پیچیدگی بیشتر می‌شود. می‌توان گفت در بالگرد به طور نسبی کشور در سطح فناوری بالاتری است و توانسته یک محصول را طراحی کند و در حال گرفتن مجوزهایی است که اگر در بخش‌های مختلف بکارگیری بکند و در بخش هوایی و نظامی که می‌توانیم بگوییم در سطح خوبی هستیم و در بخش تجاری می‌توانیم، بگویم نسبت به بخش نظامی کمتر هستیم.

نکته‌ای که جنابعالی سوال کردید، الان پهبادها صرفاً در حوزه های دفاعی استفاده نمی‌شوند و به شکل وسیع در حوزه‌های تجاری استفاده می‌شوند. با توجه به این که پهبادهای متعددی در کشور داریم و این پهبادسازها اگر تجمیع شوند می‌توانند یک کاتالوگی درست کنند تا برای بخش‌های صادراتی از آن استفاده کنیم، لذا ترکیبی درست کرده‌ایم و در این شبکه‌ها همه محصول‌های خودشان را می‌گذارند و ما بر مبنای این محصولات نشان تجاری ایجاد می‌کنیم.

با این نشان تجاری می‌توان گفت تعداد زیادی در آن محصول است، می‌توانیم در کشورهای مختلف برویم و مراوده صادراتی و انجام خدمات توسط پهبادها داشته باشیم.

الان این نشان تجاری الان مشخص شده است؟
می‌توان گفت این در سال آینده قطعی خواهد شد چون شکل‌دهی را در سال 97 انجام دادیم.

در بالگرد فرمودید در چند نفره قطعی می‌توانیم بسازیم؟
یک نکته خیلی مهم این است که در این بخش سعی شده همه فعالیت‌ها بر مبنای سند بالادستی انجام شود که شورای فرهنگی این را مصوب کرده و ابلاغ کرده است. در سند جامع گفته شده جمهوری اسلامی ایران تا 1404 باید به توانمندی طراحی و ساخت بالگردهای متوسط و نیمه سنگین برسد.

متوسط 8 نفره است و نیمه سنگین 12 تا 14 نفره است که در مورد بالگرد 8 نفره با حمایتی که معاونت علمی و فناوری کرد و پروژه‌ کلانی برای ما تعریف کرد که به دسترسی بالگردهای 8 نفره آمد و به عنوان مجری پروژه قرار گرفت، خوشبختانه سه سال پیش این بالگرد طراحی و نمونه‌سازی شد. تست‌های پروازی اولش انجام شده و الان در مرحله‌ای هست که باید از سازمان هواپیمایی کشور مجوزهای تست‌های ایمن را دریافت کند که بتواند در همه جای کشور یا بخش‌های صادراتی عملیات خودش را انجام بدهد و بازار خود را توسعه بدهد.

این 8 نفره است؛
بله. در مورد 14 نفره هم نمونه‌سازی شده، اما با توجه به این که حمایت‌های مالی از آن نشد، تکمیل نشده ولی آن هم با یک حمایت متعادلی می‌تواند وارد عرضه شود. به طور کلی می‌توانم بگویم همانطور که ابتدا اشاره کردید در مورد بالگرد در بخش طراحی و ساخت، کشورمان به قابلیت خوبی رسیده است.

یعنی الان در صنعت بالگرد اگر بخواهیم تجاری‌سازی کنیم به یک سرمایه خوب احتیاج داریم.

به سرمایه متناسب نیاز است. چون وقتی می‌گوییم خوب همه انتظار دارند در حد چند صد میلیون دلار باشد؛ این چنین نیست. این حد نیست و می‌توانم بگویم در حد به طور مثال 100-80 میلیون دلار این کاملا محقق می‌شود.

در منطقه رقیب داریم؟
در منطقه خیر. در منطقه کسانی که عمدتاً در بالگرد کار می‌کنند، در تعمیر و نگهداری و ارتقاء کار می کنند. تنها کشوری که در منطقه کار می کند روسیه است که یکی از سه بازیگر بزرگ دنیاست که در این زمینه کار می‌کند.

اتفاقاً یکی از کارهایی که سعی کرده‌ایم انجام دهیم این است که آن سرمایه‌گذاری مشترک را می‌توانیم در یک حوزه مشترک تعریف کنیم که با آنها بیاییم و تقسیم سرمایه کنیم که این طرح مشترک تعریف شده و طبق آن پیش می‌رویم، اما اینکه با چه سرعتی پیش می‌رود، می‌توان گفت در مراحل اولیه هستیم.

در پهبادها هم وضعیت خیلی خوبی داریم و در این مسیر حرکت می‌کنیم. شما می گفتید میانگین سنی دانشمندان جوان ما 20 سال است؟
نه، در محدوده 24 سال قرار می‌گیرند.

و جوان‌ترین در دنیا هستیم؟
بله. 24 سال یعنی کسی که از دانشگاه تازه لیسانس گرفته یا کارشناسی ارشد گرفته و این سن خیلی خوبی است.

یک جهشی هم در هواپیماهای کوچک داشتیم که به آن اشاره کردید. از این واژه «تاکسی هوایی» استفاده کردید و گفتید در کشور ما نمی‌شود چون مجوزهایی که برای پرواز کوتاه‌برد می‌دهند به یکسری قواعدی نیاز دارد که در کشورهای دیگر آزادانه عمل می‌شود. آیا برای این فکری کردید که بتوانید مجوزی بگیرید؟ الان تاکسی هوایی‌ها مشتری دارد اگر بخواهیم در ایران رایج کنیم؟
بله. فرض کنید شما یک فعالیت تجاری دارید و الان نیاز است به تبریز بروید و از آنجا به اهواز بروید و از اهواز به تهران برگردید که بتوانید کارهای روز بعد خودتان را انجام دهید. شما اگر با پروازهای برنامه‌ای بخواهید بروید، یکی یا دو مورد را بیشتر نمی‌توانید انجام دهید. بنابراین برای این که تحرک داشته باشید باید به این سمت بروید. دنیا هم به این دلیل سراغ تاکسی هوایی رفته است که موفق شدیم در 28 نقطه این کار را انجام دهیم.

یعنی الان عملیاتی شده است؟
عملیاتی شده، اما برخی از اینها چون در وسط کار چون هزینه‌هایی را نتوانستند مدیریت کنند الان فعالیت آنها توقف یافته است. معمولاً می‌گویند زیر دو هزار پا می‌توانند پرواز کنند و نیازی به مجوز هم ندارند. بالای 10 هزار پا است که باید مجوز دریافت کنند که ما الان اگر بخواهیم در این حد هم پرواز کنیم باید مجوز بگیریم. اگر بتوانیم این مجوز هم داشته باشیم می‌توان گفت بازار این به شدت رشد پیدا می‌کند.

یعنی یک چیز سودآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود؛
بله، چون در بخش تاکسی هوایی سه گروه کار می‌کنند. یک گروه آموزش می‌دهند، یک گروه خدمات ارائه می‌دهند، یک گروه هم تامین و نگهداری را انجام می‌دهند و حجم آن به شدت بالا می‌رود.

چقدر حدوداً اشتغال ایجاد می‌شود؟
ما یک برآوردی کردیم که به این حد برسیم. در حال حاضر عددی که ما در این کار می‌کنیم حدود 100 میلیارد است؛ اگر بتوانیم مجوزهای لازم را بگیریم این حداقل به 10-7 برابر افزایش می‌یابد.

این که ربطی به تحریم ندارد و می‌توانیم خودمان بچرخانیم؟
درباره تاکسی هوایی از سه جزء مهمی که هست، طراحی سازه و ساخت کاملاً داخلی‌سازی کرده‌ایم و دو جزء مهم است که در آنها واردات انجام می‌دادیم که یکی بخش الکترونیک این مجموعه بود که حدود 14 بخش دارد و یک بخش هم موتور است. در مورد بخش الکترونیک یک پروژه تعریف کردیم و در سال 98 به آن می‌رسیم.

یعنی خودکفا می‌شویم؟
بله. خودکفا می‌شویم. در مورد موتور هم پروژه تعریف کرده‌ایم و توان اجرا را داریم اما باید حمایت مناسبی شود تا بتوانیم در موتورهای هوایی هم به خوداتکایی برسیم. ما اصولاً می‌توانیم بگوئیم در برخی چیزها علاوه بر بازار داخلی، بازار منطقه‌ای یا جهانی هم داشته باشیم؛ پهباد و هوانوردی عمومی جزو این دو دسته‌ای است که می‌توانیم نقش فراتر از کشور خود داشته باشیم.

یک نمایشگاهی هم در کیش برگزار کردید که آن هم موثر بود و یکسری توانمندی‌ها را آنجا نشان دادید و آنجا به نوعی استارت هواپیماهای 100 نفره و 150 نفره خورد و به نوعی اعلام عمومی شد. این را به کجا رساندید؟ هواپیماهای 150 نفره می‌تواند نیاز ما را از لحاظ هوایی تامین کند.

بله. این هواپیمای 150 یا 100 نفره بر مبنای سند جامع بوده که در آن سند گفته شد جمهوری اسلامی ایران باید قابلیت طراحی و ساخت هواپیماهای 100 تا 150 نفره را دست یابد. این 100 تا 150 نفره طبعاً با همکاری فناوری کشورهای مختلف اتفاق می‌افتد.

هواپیمای 100 تا 150 نفره چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر حدود 50 تا 70 درصد کل پروازها را به خودش اختصاص می‌دهد، بنابراین هواپیمایی است که مشتریان داخلی و خارجی زیادی دارد. برای هواپیمای 150 نفره یک پروژه در سطح کلان تعریف شد. پروژه‌های کلان ملی بود که قصد داشتیم به فناوری‌های کلیدی این محصول دست یابیم که این سه فاز داشت که یک فاز با موفقیت انجام شد و در فاز دوم بودجه ندادند چون طرح‌های کلان زیاد شد و به کل آنها بودجه داده نشد از جمله به این طرح بودجه ندادند.

البته می‌تواند انجام شود. از سه فاز یک فاز انجام شد و حالا بحث دوم این است که در سطح بین‌المللی خیلی‌ها وارد این محصول شده‌اند و ما اگر بخواهیم به صورت جدی وارد این حوزه شویم، می‌توانیم همکاری فناورانه با مجموعه مختلفی داشته باشیم که در این زمینه کار می‌کنند.

الان شروع کرده‌ایم؟
بله.

در جایی دیدم گفته بودید در بحث هوافضا که هواپیما هم شامل آن می‌شود باید یکسری تعاملات بین‌المللی داشته باشیم و این تعاملات کم است.

بله.

این را واقعاً شروع کرده‌اید که این کاستی رفع شود؟
بله. موقعی که هواپیمای 150 نفره را برای دسترسی به فناوری کلیدی شروع کردیم، قصد این بود که واقعا آن را توسعه دهیم، چون کشور استعداد این را از نظر فناوری و از نظر زیرساخت‌هایی که در 40 سال قبل ایجاد شده بود، همه این را می‌توانست پشتیبانی کند. با چند کشوری که در زمینه این محصول وارد شده بودند مذاکراتی انجام دادیم.

با دو کشور تفاهم‌نامه امضا کردیم که اگر ما این هواپیما را وارد ناوگان خود کنیم می‌توانیم مشترک برخی از زیرمجموعه اینها را طراحی و ساخت کنیم.

این دو کشور چه کشورهایی بودند؟
روسیه و چین بود که تفاهم‌نامه امضا کردیم. اما چون سیستم هوایی ما بر مبنای هواپیمایی غربی بود، خیلی از این موضوع استقبال نکردند.

در داخل خیلی استقبال نشد؟
بله. چون همانطور که گفتم کل ساختار هوایی ما عمدتاً بر مبنای هواپیماهای غربی است و چون یک پیشینه بدی از هواپیمای شرقی داشته‌اند، خیلی از این استقبال نکردند؛ ضمن اینکه فناوری‌هایی که در بخش‌های غربی و شرقی هست اخیراً خیلی به هم نزدیک شده است.

الان هواپیمایی که چین می‌سازد و به بازار می‌دهد، حداقل معادل هواپیمایی است که فوکر در هلند و اروپا می‌ساخت و تحویل خطوط هوایی می‌داد.

در هواپیماهای نظامی که به توانمندی خاصی رسیدیم و الان خودمان می‌سازیم، درست است؟
بله. در هواپیمای نظامی چند حرکت خیلی خوب انجام شد. اولین حرکت این بود که توانستیم هواپیمای قدیمی را ارتقاء دهیم. فرض کنید هواپیمایی که 40 سال پیش بود با هواپیماهای موجود خیلی تفاوت فناوری دارد. یکی از کارهایی که معمولاً می‌کنیم این است که آیا می‌توانید اختلاف فناورانه را با ارتقایی که در سیستم‌ها می‌دهید این کار را انجام دهید که ما این را موفق شدیم.

بحث دوم این بود که در هواپیمای پرتیراژ که برای آموزش و برای عملیات‌ها نیاز است، آیا می‌توانیم وارد شویم؟ از دو دهه پیش این بحث مطرح شد و نهایتاً بحث ادامه یافت و به ساخت «کوثر 1» انجامید که چند ماه پیش رونمایی شد.

موتور را هم خودمان می‌سازیم؟
معمولاً در هواپیماها اینطور است که شما وقتی می‌آیید، باید موتور و قسمت الکترونیکی را بخرید. شما عمدتاً سازه را طراحی و جانمایی می‌کنید. اجزاء مختلف را جانمایی می‌کنید و یکپارچه‌سازی می‌کنید و اینها باید با شرایط ایمن پرواز را انجام دهند. با توجه به محدودیت‌هایی که داریم در مورد این هواپیما ... آن را خودمان ساختیم، نسل جدیدش را هم ساختیم و موتور را شروع کردیم و ساختیم و از پروژه‌های کلانی بود که معاونت فناوری تعریف کرد و دو سال پیش رونمایی شد.

گفتید قبل از انقلاب در هوافضا نمره 10 می‌گرفتیم و الان نمره 90 داریم؛ یعنی رشد خیلی خیلی زیاد.

بله، چیزی که در قبل از انقلاب درباره هوافضا داشتیم صرفا پشتیبانی هواپیما را داشتیم و در بخش فضا قرار بود یک ایستگاه دریافت اطلاعات ماهواره را به ما بدهند و ما هم سه ماهواره بخریم و در فضا بگذاریم. این داده‌های ما قبل از انقلاب بود. خود اینها هر کدام یک دارایی‌های فضایی است و نمره در این حد است.

بعد از انقلاب در بخش هوایی موفق شدیم وارد محصول و زیرسیستم‌ها شویم. در بخش فضایی، در بخش ایستگاه زمینی، در بخش ماهواره، در پرتاب‌کننده وارد شدیم. بنابراین می‌توان گفت 90 نمره منصفانه‌ای است که می‌توان به دهه بعد از انقلاب داد.

گفته بودید میزان صادرات قطعات هواپیما باید در سال 96 به 500 میلیون دلار می‌رسید. آیا رسید؟
خیر؛ نرسید. نکته‌ای که خیلی مهم است این است که قابلیت ساخت قطعات هوایی را داریم یا خیر؟ جواب مثبت است. آیا می‌توانیم این را صادر کنیم؟ برای این که قطعات هوایی را صادر کنیم نیاز هست یکسری مجوزها را دریافت کنیم که معمولاً در سازمان هوایی کشوری می‌گیرند و سازمان هوایی کشوری هم می‌گوید برای اینکه این مجوزها را می‌گیرید باید این آزمایش‌ها را داشته باشید و انجام دهید و اگر انجام دادید من صحه‌گذاری می‌کنم.

معمولاً در آزمایش‌هایی که می‌توانیم بخشی از شاخص‌های قطعات را اندازه‌گیری می‌کنند به طور نسبی در آن ضعف داریم. کاری که ما می‌کنیم این است که نداشتن آزمایشگاه دلیل بر این نیست که توان ملی خودمان را خوب استفاده نکنیم.

در حال تعامل هستیم که یکسری مراکز ساخت مشترک قطعات را با مجموعه های داخلی و مجموعه‌هایی که در دنیا هستند و ما می‌توانیم با آنها تعامل مثبت داریم، انجام دهیم.

چقدر یا چند نفر یا چند درصد از نیروهای انسانی خبره ما که اینجا آموزش دیدند و دانشگاه رفتند و در این حوزه هوافضا می‌توانستند برای ما کمک حال باشند مهاجرت کرده‌اند؟
می‌توانم بگویم به ندرت؛ شاید در حد یک یا دو درصد باشند.

یعنی بیشتر آنها مانده اند؟
همانطور که گفتم اغلب می‌مانند ولی تغییر شغل می‌دهند. اغلب در حوزه کسب و کارهایی می‌روند که نزدیک به فناوری فضایی است و عموماً حوزه حمل و نقل است.

شما 7 سال مدیرعامل ایران خودرو بودید؛ مردم خیلی گلایه دارند، شما هم مصاحبه‌ای کردید و گفتید اگر من در ایران خودرو بودم قیمت‌ها را پائین می‌آوردم. پراید 45 میلیون تومان شده است. در مورد کیفیت‌ها هم ناراضی هستند. می‌گویند ماشین نمی‌توانیم بسازیم، هواپیما بسازیم؟ برخی این نظریه را دارند. چطور این تناقض را بیان می‌کنید؟
ماهیت حوزه های مختلف با هم فرق دارد. حوزه خودرو عمدتاً یک حوزه مهارتی است؛ آن چیزی که به آن می‌پردازیم. می‌توان گفت کسانی که در این حوزه درگیر می‌شوند تکنسین‌ها هستند و مهندسینی که یک کار طراحی فرایند تولید را انجام می‌دهند.

هواپیما یک کار دانشی است؛ عمدتاً کسانی که درگیر می‌شوند آدم‌های تراز اول دانشی کشور هستند، یعنی اگر بخواهیم این دو را با هم مقایسه کنیم، حوزه هواپیما با دانشگاه خیلی فصل مشترک بیشتری دارد تا سایر صنایعی که می‌توانند بیایند و الان دارند فعالیت خودشان را ادامه می‌دهند.

در بخش خودرو چیزی که درگیر می‌شود 60 تا صنعت هستند که درگیر می‌شوند، تعداد 500 یا دو هزار سازنده درگیر می‌شوند و در سطح ملی پخش می‌شود. در صورتی که در مورد محصولات هوایی تعداد محدودتری درگیر می‌شوند.

ولی واقعاً الان 45 میلیون پراید درمی‌آید که 45 میلیون می‌فروشند؟
نخیر. درنمی‌آید
کمتر است؟
بله. هر چقدر در می‌آید باید رفت و صورت‌های مالی را... البته محاسبه این خیلی پیچیده نیست. شما همین الان به صورت‌های مالی خودروسازان در سال 96 مراجعه کنید که در سازمان بورس وجود دارد، انجا نوشته است که مثلاً قیمت تمام شده مواد و قطعات چقدر است و سایر هزینه‌هایی که به اینها اضافه می‌شود چقدر است؛ این چیز پنهانی نیست. کاملاً قابل ملاحظه است منتهی همین که آشکار است را می‌توانیم پائین‌تر بیاوریم؟ جواب مثبت است.

بنابراین اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم، اول مواد و قطعات است که نسبت به حاشیه‌های جهانی قدری زیادتر داریم عمل می‌کنیم. اینجا جای مطالعه دارد.

بحث دوم فرایندهایی است که با آن تولید را انجام می‌دهیم که جای کم کردن دارد؛ بخش سوم هم این است که کیفیت را بالاتر ببریم هزینه پائین‌تر می‌آید.

یکی دیگر گفته بودید به روز نبودن محصولات خودرویی ما و این که صنعت خودرو همه مشکلات را به مشتری تحمیل کرده و اعتمادسازی نکرده است؛ اعتمادسازی به همان کیفیتی برمی‌گردد که اشاره کردید.

دقیقاً. ما دو راه داریم. یکی اینکه وقتی ارز بالا می‌رود از مشتری بگیریم و یکی این است که بگوئیم مشتری ما توان این تامین اختلاف قیمت را ندارد؛ چقدر می‌توانیم کمک کنیم که مشتری بیشترین هزینه را تحمل نکند. همانطور که گفتم اغلب خودروسازی‌هایی که در جاهای مختلف هستند، در تغییرات قیمتی شدید خودشان راهکارهایی پیدا می‌کنند. برخی مواقع یک سبد دارند و می‌گویند در این سبد ضرر می‌دهیم ولی سعی می‌کنیم در این 5 مورد سود بدهیم. سود را در سبد متعادل می‌کنند.

یعنی اگر به قیمتی که مشتری می‌خواهد، نرسیدند با قیمت پائین‌تر عرضه می‌کنند همانطور که گفتم دچار ضرر نسبی می‌شوند. ولی سود خودشان را از جاهای دیگر جبران می‌کنند.

"نقش دولت را نباید در وضع فعلی خودروسازی نادیده بگیریم. دولت می‌توانست با برخی سیاست‌گذاری‌ها و اعمال سختگیری‌هایی برای خودروسازان آنها را مجبور به ارتقای کیفیت کند."

معمولاً دولت‌هایی که سیاستگذاری می‌کنند، این است که می‌گویند وقتی شما خودرو می‌سازید اجازه نمی‌دهم تمام قطعات را وارد کنید بلکه باید در این محصولات 80-70 درصد را خودکفا کنید. پس این یکی از سیاستگذاری‌ها است. یا در مورد کیفیت، همه خودروها با یک نمره منفی ارزیابی می‌شوند. هر چه نمره منفی پائین‌تر باشد کیفیت بالا است.

سقف می‌گذارند و می‌گویند به شما این فرصت را می‌دهیم که در 18 ماه به این سطح کیفیت برسید و اگر نرسیدید، من مجوز تولید این را نمی‌دهم. نکته مهم‌تر این است که می‌گویند اگر شما یک خودرویی را تولید کردید، من اجازه نمی‌دهم یش از 10 سال تولید کنید؛ چون بعد از 10 سال هزینه به شدت بالا می‌رود و این به مشتری تحمیل می‌شود، پس باید سراغ فناوری‌های جدید بروید که هم ایمن‌تر است و هم کیفیت بالاتر است و هم می‌توانیم بگوییم راحتی مسافر را همراه خود دارد. پس این بخشی است که در قسمت دولتی می‌آید و سیاست‌گذاری می‌کنند.

ظاهرا 3 تا 5 سال طول می‌کشد تا بخواهند این چرخه را اصلاح کنند.

اگر بخواهند این چرخه را اصلاح کنند می‌توان گفت بله، در یک دوره 3 تا 5 ساله کاملاً قابل اصلاح است.

و گفته بودید کاهش قیمت، تومان تومان اتفاق می‌افتد، نه اینکه میلیون میلیون!

بله. نکته خیلی مهم این است که اینکه گفتم 50 تا 90 درصد است که شما بخواهید 10 درصد کاهش دهید باید ده درصد را روی 4 هزار نوع قطعه‌ای بیاورید که در خودرو بکار می‌رود، روی هر کدام باید بینید چطور می‌توانیم کاهش را اعمال کنید.

یک زمانی ممکن است بگویند من بسته‌بندی را تغییر می‌دهم. بسته‌ببدی 7 درصد قیمت تمام شده قطعات است. یک زمانی هست که می‌گویید من هزینه حمل و نقل را کاهش می‌دهم؛ باز هم 7 درصد در هزینه حمل و نقل است و این چیزهایی است که ما کمتر می‌بینیم ولی یکی بخواهد کاهش هزینه بدهد، همه این ابزار را می‌تواند استفاده کند و همان طور هم که گفتم در قیمت تومان تومان می‌توان کاهش داد و نهایتا به قیمت هدفی که مشتری انتظار دارد، دست یابیم.

آقای منطقی چه سالی ازدواج کردید؟
من 22 مرداد 1360 ازدواج کردم.

یعنی 26 ساله بودید؟
بله.

چطور با حاج خانم آشنا شدید؟
توسط یکی از دوستان‌مان آشنا شدیم. چون یکی از دوستان ما با یکی از دانشجویان پزشکی ازدواج کردند و ایشان دوست نزدیکی داشتند و چون ما هم آن زمان به فکر افتادیم که تشکیل خانواده بدهیم، ایشان آمدند و معرفی کردند و بعد از چند مرحله گفت‌وگو نهایتاً منجر شد به اینکه خانواده‌ها همدیگر را دیدند و نهایتاً این است که در 22 مرداد 60 این اتفاق افتاد.

خانم پزشکی خوانده‌اند؟
بله. بعداً تغییر رشته به دندان‌پزشکی دادند؛ چون پزشکی خیلی باز و عمومی است و من باید روی رشته تخصصی بروم که بتوانم کاملا...

الان دندان‌پزشک هستند؟
بله.

هنوز کار می‌کنند؟
نخیر. معمولاً دندان‌پزشکان خیلی آسیب‌پذیر هستند و معمولا بعد از دو دهه کار را کنار می‌گذارند و الان کار را کنار گذاشته‌اند.

مهریه چقدر بود؟
همان 14 سکه و یک جلد قران مجید بود.

خطبه عقد را چه کسی خواندند؟
در محل ما بود...

در نازی آباد؟
بله.

چند فرزند دارید؟
سه تا.

سه فرزند چه هستند؟
دو دختر و یک پسر دارم.

همه ازدواج کردند؟
یکی ازدواج کرده است.

نوه هم دارید؟
خیر. هنوز ندارم.

بچه ها چه می‌کنند و چه رشته‌ای تحصیل کرده‌اند؟ مانند شما فنی هستند یا همانند مادر پزشکی هستند؟
یک نکته خیلی مهم این است که بین رقابت پزشکی و مهندسی، مادرشان همیشه گله می‌کند که من قافیه را به شما باختم و شما بچه‌ها را در حوزه مهندسی بردید. همه بدون استثناء لیسانس مهندسی دارند، ولی بعد از آن تشویق کردم که در حوزه کسب و کار بروند. دو تا MBA خوانده‌اند و تمام کرده‌اند و با همان وارد حوزه کسب و کار شده‌اند و سومی هم بین فنی و MBA است یعنی فنی را تمام کرده و وارد فعالیت‌های کسب و کار شده‌ است.

کسب و کار چه می‌کنند؟
تقریبا در بخش آزاد هستند و هیچ کدام در نهاد دولتی نیستند، چون سعی کرده‌ایم بر مبنای قابلیت خودشان کار را به دست بیاورند و کار کنند.

چقدر شما کمک کردید؟
من واقعا کمک خاصی نکردم. به عنوان مثال آن زمان که ایران خودرو بودم، یکی از اینها می‌خواست به مجموعه‌ای وابسته به ایران خودرو بیاید، من گفتم شما می‌روید و یکسری شرایط ورودی دارد و اگر انجام دادید موفق می‌شوید و اگر انجام ندهید موفق نمی‌شوید.

چون نکته مهم این است که بچه‌های ما باید یاد بگیرند روی پای خودشان بایستند و هر جا کمک کنیم این کمک دائمی خواهد بود و اگر می‌گوییم جزو جدانشدنی فرزند و پدر، نباید بر مبنای بحث حمایت باشد بلکه باید عمدتاً بر مبنای عاطفه‌ها و خبرگی باشد که این کار را انجام دهند. بنابراین می‌توانم بگویم خودشان بر مبنای قابلیت فردی این کار را انجام دادند.

در خانه اهل کمک کردن هستید؟
تقریبا می‌توانم بگویم بیشترین وقتم را در کار می‌گذارم. تقریبا خانمم یک چیزی که همیشه بیان می کند این است که کارت را بیشتر از فرزندان دوست داری و بیشتر وقت برای کار گذاشتی؛ این کاملا درست است. عمده تربیت فرزندان بر عهده همسر محترم بوده و این کار را ایشان انجام دادند.

بنابراین می‌توانم بگویم در خانه خیلی کم و اگر هست روزهای تعطیل است، البته من روزهای تعطیل هم کار می‌کنم و هم تدریس می‌کنم و تدریس را به عنوان انتقال تجربه و به روز شدن خودم نیاز دارم، این است که حتی روزهای تعطیل هم در گوشه‌ای نشسته‌ام و مشق می‌نویسم. (می‌خندد)

غذا بلد هستید درست کنید؟
غذای ساده، بله. یک نکته‌ای که بود زمانی که ازدواج کردیم خانم من باید طرحش را می‌گذراند و به شهرستان رفت و من در دوره‌ای بودم که نه در خانواده بودیم و باید مستقل می‌شدیم. به طور نسبی یک چیزهای ساده‌ای را یاد گرفتیم.

اصولا آدم سیاسی هستید؟
من اصلا آدم سیاسی نیستم، برای همین در هر دولتی که آمده با آنها کار کرده‌ام چون به این جمع‌بندی رسیدند که من فرد سیاسی نیستم و فرد تخصصی هستم.

بروز نمی‌دهید یا اینکه سیاسی نیستید؟
می‌توانم بگویم تقریبا نیستم، چون بخش سیاسی عمدتاً وقت شما را می‌گیرد و هم اینکه مجبور هستید در مسیری وارد شوید که می‌دانید روی عملکرد شما تاثیر دارد، در صورتی که نباید این کار اتفاق افتد.

مادر و پدر در قید حیات هستند؟
نخیر. متاسفانه به رحمت خدا رفتند و ما را از فیض دعای خودشان محروم کردند. پدر بزرگوارم 23 اسفند سال قبل و مادر بزرگوارم در 4 شهریور 83 به رحمت خدا رفتند.

پدر چه کاره بودند؟
کارگر شرکت نفت بودند.

خدا رحمت کند؛ چقدر در پیشرفت شما تاثیر داشتند؟
فوق‌العاده. من یک نکته جالب خدمت شما بگویم وقتی در دانشگاه قبول شدیم، آن زمان دانشگاه شریف قبول شدیم، مثلا می‌گفتند شهریه‌ای که هست نسبت به دانشگاه دیگر 4 برابر است و پدر ما فقیر بود و نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم. گفتند ما یک فرش داریم و واقعا یک فرش بیشتر نداشتند، گفتند این را می‌فروشیم و خرج تحصیل شما را می‌دهیم تا بتوانید مراحل تخصصی را طی کنید. (تأثر دکتر منطقی).

روح‌شان شاد؛ ان‌شاالله خدا شما را حفظ کند. قطعاً شما کسی هستید که دعای خیر برای ایشان خیلی خریدید. با کارهایی که انجام دادید.

ان‌شاالله.

آقای منطقی اولین مسئولیت بعد از انقلاب شما چه بود؟
اولین مسئولیت من بعد از انقلاب، بعد از انقلاب اینطور شد که وقتی جنگ تحمیلی شد کارشناسی ارشدم را گرفته بودم؛ در رشته برق و الکترونیک.

مکانیک قبول شدید و بعد تغییر رشته دادید.

بله. من مکانیک بودم و دیدم نوآوری که در مکانیک است خیلی محدود است و سعی کردیم درس را خوب بخوانیم که جزو 10 درصد اول شویم تا بتوانیم تغییر رشته بدهیم. همین که می‌توانم بگویم اواخر شهریور سال 59 من موفق شدم کارشناسی ارشد را بگیرم و دقیقاً 31 شهریور سال 59 بود که در محوطه‌ای بودم و هواپیمایی آمد و صدایی بلند شد. نیروهای بعثی آمدند و مهرآباد را بمباران کردند.

روز بعد که یکم مهر بود به سپاه رفتم و گفتم من تخصص کارشناسی ارشد دارم و در بخش‌های کنترلی و مخابراتی می‌توانم وارد شوم. گفتند در تعمیرگاه مخابرات بروید و پشتیبانی آن بخش را داشته باشید و انجام وظیفه کنید. اولین مسئولیتی که گرفتم مسئول آن تعمیرگاه مخابرات شدم.

مسئول مرکز تحقیقات مخابرات سپاه شدید.

بله. این در واقع اوایل 60 اتفاق افتاد.

آقای محسن رفیق دوست در کتاب خاطرات خود می گوید در قزوین کارخانه مخصوص موشک تاو به نام کارخانه شهید شفیع زاده ساختیم و بچه‌ها به آنجا منتقل شدند، بچه‌های تحصیل کرده سپاه و دانشگاه مانند مهندس منطقی بودند که مغز کار موشکی ما آقای منطقی بود. ایشان چند وقت از شما توضیح می دهند که من به ایشان می‌گفتم مغز علمی ایران. آنجا چه می‌کردید؟
ما در مخابرات که بودیم یکی از بحث‌هایی که مطرح شد، آقا محسن گفتند مشکل ما بخش زرهی ارتش بعثی است. اگر فکری روی زرهی ارتش بعثی نکنیم دچار مشکل می‌شویم. گفتند تنها چیزی که می‌تواند کارا باشد همین موشک تاوی است که ارتش دارد؛ ما در سپاه بودیم. ما با عده‌ای جمع شدیم و 6 نفر بودیم و گفتیم این را 6 ماهه می‌سازیم.

به روش مهندسی معکوس؟
بله. در صورتی که آن زمان این محصول به‌روزترین محصول دنیا بود.

تا آن زمان؟
بله.

اصلش ساخت کجا بود؟
برای امریکا بود. تحقیقات را تمام کردند و قبل از انقلاب 1976 به ارتش ایران فروختند. یعنی خیلی سریع اقدام کردند. خودشان داشتند و دومین جایی که فروختند ما بودیم. قرار بود با توجه به این سلاح کاربردی است خط تولید را منتقل کنند که 1979 متوقف شد و همزمان با انقلاب بود، اما نکته خیلی مهم این است که به این قابلیت رسیدند که در جنگ موشک‌هایی که از رده خارج شده بود و یا شلیک نشده بود را بازسازی کردند. آنجا می‌توان گفت رابط فعالیت ما و بخش موشکی آمد و شروع شد.

چقدر ادامه یافت؟ با شهید طهرانی مقدم هم همکاری داشتید؟
بله؛ آن مقدمه کار بود. چون اولین نیاز بحث نیروی زرهی طرف مقابل بود و بلافاصله بحث جنگ شهرها شروع شد. ما در جنگ شهرها سیستمی نداشتیم و آنجا وصل به آقای طهرانی مقدم شدیم که چه سیستمی را سریع بسازیم که بتوانیم پاسخگو باشیم.

اول از راکت های بدون هدایت شروع کردند که بُرد آنها از 90 تا 120 کیلومتر بود و بعد به سمت سیستم‌های با هدایت رفتند که شهید طهرانی مقدم به صورت کامل وارد شدند و آن بخش را راهبری کردند و بخش عملیاتی را بر عهده گرفتند و سرعت کار فوق‌العاده بالا رفت.

با ایشان کار کردید؟
بله. ما با شهید مقدم خیلی همکاری داشتیم. اولین فعالیت همکاری ما در تیر 63 شروع شد.

اتفاقی که موقع شهادت ایشان رخ داد، شما در جریان بودید که چه بود؟
بله. شهید مقدم کاری که کرد، این بود که در سیستم‌های تحقیقاتی آن زمان که روند تحقیقات کند شده بود، خودشان داوطلب شدند که مجموعه‌ای راه بیاندازند که بتواند بیاید و از تمام نیروهای تخصصی استفاده کند و در قید و بندهای اداری هم نباشد و در واقع از بودجه‌هایی که وجود دارد بدون مسائل اداری خیلی پیچیده استفاده کند.

در واقع، یک ساختاری که لازم بود چالاکی لازم را داشته باشد و الزامی هم هست، ایشان به نوعی ایجاد کردند. در ساختاری که ایجاد کردند، وقتی کار به مراحل مختلف می‌رود یک سری سرمایه‌گذاری تجهیزاتی نیاز است و هم باید تجهیزات مورد نظر را داشته باشید و هم باید روی سیستم‌های ایمنی سرمایه‌گذاری کنید. چون ایشان سرعت کار را بالا می‌بردند از خیلی از جاهای سیستم‌های ایمنی یا تجهیزاتی که لازمه کار بودند، صرفه‌نظر کردند و با ابتکار عملی که داشتند از تجهیزات ساده‌تری استفاده کردند. بنابراین وقتی این چنین تجهیزات را استفاده می‌کنید، ریسک کار بالا می‌رود.

فکر می‌کردید در سال 63 که کار شروع کردید یک روزی به این برسید که قابلیت موشک نقطه زن جمهوری اسلامی داشته باشد که به نوعی همه از آن حساب می‌برند؟
قطعاً نکته خیلی مهم این است که وقتی وارد یک کار می‌شوید، هم باید نیاز فعلی و هم نیاز آتی را ببینیم.

یعنی آن زمان آینده را می‌دیدید؟
قطعاً . خیلی از چیزهایی که در آن زمان انجام دادیم... من می‌خواهم ارتباط نهادینه دانشگاه و صنعت را بیان کنم که چطور شکل می‌گیرد و ما شکل دادیم. ما گفتیم یکسری نیازها است که با توجه به سریع بودن از همکاران صنعتی داخلی و خارجی تامین کنیم که این کار انجام شد، اما این نیاز به ارتقا دارد.

همان زمان که با مطالعه‌ای که کردیم، دیدیم دقت محصولات مثلا 10 کیلومتر است و دنیا به سمت یک کیلومتر رفته است. گفتیم برای اینکه روی این بخش کار کنیم همین الان باید پایه‌های فناورانه آن و پایه‌های علمی را درست کنیم. پروژه‌ها را برای دانشگاه تعریف کردیم.

بنابراین آن زمان که شروع کردیم پروژه‌هایی را برای دانشگاه تعریف کردیم که تقریبا یک دهه یا دو دهه بعد از انها استفاده کردیم که این کار انجام شود.

این را چرا در صنعت پیاده نکردیم؟
در صنعت هم اتفاقا پیاده‌سازی کردیم؛ مثلا زمانی که در ایران خودرو بودیم یکی دو کار شاخص انجام دادیم. یکی این است که پیکان را از رده خارج کردیم و گفتیم مصرف این بالا است و هزینه‌ای که روی این می‌کنیم، ممکن است خریدار راضی باشد ولی آسیب آن به جامعه بیشتر از چیزی است که خریدار از آن استفاده می‌کند. خودروهایی که به سمت آن رفتیم گفتیم باید خودروهای روز باشد.

10 نوع تنوع را به 52 تنوع رساندید.

بله. اما باز هم نکته مهم این است که سعی کردیم محصولات روز را بیاوریم مثلا 206 که آن زمان تولید می‌شد دو سال در فرانسه عرضه شده بود یا مثلا سوزوکی که آمد بلافاصله با سازنده اصلی وارد کردیم. گفتیم خودروها باید به روز باشد و با فناوری روز باشد.

بحث سوم این است که باید قادر باشیم، چندین تنوع را روی خط تولید بزنیم. بنابراین به سمت فناوری رباتیک رفتیم که قابلیت انعطاف دارد و می‌توانید چندین محصول را با هم ترکیبی بزنید. بحث بعدی این بود برای اینکه بخواهیم سرعت تحقیقات را بیشتر کنیم نمی‌توانیم در محیط داخل صرفا باشیم و باید در محیط‌های خارج برویم و با بقیه رقابت کنیم.

که رفتید سایت‌های کشورهای دیگر مانند آذربایجان، سنگال، مصر، بلاروس و سوریه رفتید.

ونزوئلا و چین هم رفتیم. چین آخرین سایتی بود که رفتیم و 100 هزار ظرفیت داشت که دوستان بعدی آمدند و آن را متوقف کردند.

یعنی چین را راه انداختید؟
چین طراحی سایت شد و سایت آن تقریبا تا زمانی که من بودم از نظر ساختمانی مستقر شد و باید خط را تحویل می‌داد. محصول "رانا" را برای چین طراحی کردیم. قرار نبود محصول رانا رقیب 206 صندوق‌دار شود.

نکته دیگر که به آن پرداختیم، این بود که باید در هر صورت روی پای خود بایستیم و باید ارز خود را تامین کنیم. هدف صادراتی که گذاشتیم یک میلیارد دلار بود چون یک میلیارد دلار خرید داشتیم و یک میلیارد دلار باید صادرات می‌کردیم.

در سال 87 به 700 میلیون دلار رسیدیم. یک رقمی است که در صنایع خودرو هیچگاه تکرار نشد. وقتی من آنجا بودم با پژو 20 سال تمام شد و گفتیم 20 سال دوم از شما کیت نمی‌خریم و باید طراحی مشترک با هم داشته باشیم. مدیرعامل پژو در اینجا آمد و ثبت تاریخی هم شده که گفتیم از اینجا به بعد همکاری استراتژیک با هم خواهیم داشت و آنها هم قبول کردند.

فکر می‌کنید کاری که برای موشکی کردید با دوستان خودتان، چقدر به اقتدار کشور و امنیت کشور کمک کرده است؟
در این صنعت، تمام ویژگی‌هایی که برای یک صنعت پویا اجرا می‌کنند را ما دیدیم و تحقیقات آینده آن را دیدیم و نیازهای فعلی آن را هم دیدیم و آن کاری که شبکه صنعتی باید تشکیل شود، این می‌تواند یک مدل باشد. من این مدل را اکیدا توصیه می کنم. روی هر صنعت ما اعم از خودرو، کشتی‌سازی، هواپیماسازی، پیاده‌سازی کنید و بدانید قطعا در آن صنعت هم موفق خواهیم شد.

این صنعت که به صورت حرفه‌ای برنامه‌ریزی شده، الان صنعت اقتدار جمهوری اسلامی ایران شده است و این می‌تواند در سایر حوزه‌های دیگر تکرار شود یا از نظر امنیتی یا از نظر اقتدار ملی یا از نظر اقتصادی باشد.

موضوع رفتن شما از ایران خودرو در سال 88 چه بود؟
بله، 17 فروردین 88 بود.

سیاسی بود یا تخصصی؟ شما را مشاور ارشد وزیر صنعت گذاشتند و مسئول هواپیما پهن‌پیکر گذاشتند؟
بله. استراتژی‌های دولت نهم در دولت دهم قدری تغییر یافت. از حالت حرفه‌ای و نیمه‌صنعتی به سمت سیاسی بودن رفت. تغییر قطعا سیاسی بود، چون تقریبا شاخصه‌هایی که گذاشتیم همه وجود دارد و قابلیت مقایسه با شاخصه‌های دوره بعد را دارد.

ما تا سال 90 برنامه‌ریزی کردیم که خیلی از دستاوردهایی که می‌خواهیم برسیم، اگر می‌گذاشتند می‌رسیدیم؛ بهانه‌ای که آوردند این بود که شما هزینه‌ها را بالا برده‌آید. مجموعه ورشکست شده، درصورتی که صورت‌های مالی آن زمان را با الان مقایسه کنید می‌توانم بگویم بدهی آن زمان ما عددA  داشتیم الان 5 برابر آن داریم. یعنی من می‌گویم با این بهانه بود و بیشتر بحث سیاسی بود.

یعنی یکسری کارها را می‌گفتند و انجام نمی‌دادید؟
مسیر صنعتی با مسیر سیاسی اختلاط ندارند، چون الفبای خاص خود را دارد آن هم بخش حوزه سیاسی هم مسیر خاص خود را دارد و نمی‌توان این دو را با هم تلفیق کرد.

آتش گرفتن پژوها زمان شما بود.

بله.

معلوم شد قضیه چه بوده؟ قصور طرف فرانسوی بود؟
قصه این بود که وقتی پیکان را از رده خارج کردیم، باید تیراژ سایر محصولات را بالا می‌بردیم. یکی از محصولاتی که برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم بالاتر برود، پژو 405 بود. ما در دو کار پزو 405 بود، یکی قیمت را سعی کردیم به 8 میلیون برسانیم و آن زمان پژو جی ال را معرفی کردیم که 8 میلیون بود. بحث دیگر این بود که تیراژ را باید بالاتر می‌بردیم و به طرف فرانسوی گفتیم که سیستم سوخت که به عنوان مثال حدود ده هزار تا است ما لازم است 20 هزار تا داشته باشیم. گفتند ظرفیت را نمی‌توانیم بالاتر ببریم ولی نقشه ها را می دهیم و شما خودتان با سازندگان داخلی این کار را انجام دهید.

نقشه هایی که به ما دادند، معمولا نقشه در عمر خودش چند بار اصلاح می‌شود و این اصلاحات را وارد نقشه نکردند. ما با همان نقشه شروع به ساخت کردیم. در نتیجه برخی از قسمت‌ها که سیستم سوخت قرار بود یکپارچه شود، یک مقدار به جای اینکه دایره کامل شود حدود 3-2 درصد بیضوی در می‌آمد؛ در نتیجه همان ها نشت بنزین می‌دادند.

می خواستم چند سوال سیاسی هم بپرسم ولی نمی‌دانم بپرسم یا خیر. شما سال 96 به چه کسی رای دادید؟
بهتر است پاسخ ندهم. (می‌خندد)

طبق روای برنامه با دست‌خطی که آقای منطقی به یادگار برای ما می‌نویسند، به پایان می‌بریم. شب شما بخیر و خدانگهدار.

«بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران قابلیت‌های فراوانی در حوزه‌های علمی، فناوری، منابع طبیعی، جایگاه استراتژیک جغرافیایی، فرهنگ غنی حکومتداری و کشورداری دارد. ما از همه مواهب خدادادی کمتر استفاده کرده‌ایم. به امید آن که در دهه پنجم انقلاب، این قابلیت ها را یکپارچه کرده و جزو 10 اقتصاد برتر دنیا شویم که نهایتا این هدف قابل تحقق خواهد بود».

اخطار فلاحت پیشه (نماينده دالاهو = نواحي اهل حق) به پاکستان
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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر پاکستان در مقابل گروه‌های تروریستی با ایران همراهی نکند، مسیر انزوا را طی خواهد کرد.

به گزارش مشرق، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوع الفعالیت شدن گروه تروریستی "جیش الظلم" در پاکستان، اظهار داشت: قرار گرفتن گروه جیش الظلم در لیست گروه های تروریستی اعلامی توسط دولت پاکستان، یک گام مثبت است، امیدواریم که سازمان اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان، بطور کامل در این مسیر عمل کند و نتیجه عملی آن را در مناسبات پاکستان و ایران مشاهده کنیم. لازمهکار این است که شاهد محدود شدن گروه جیش الظلم باشیم و در آینده خبری از اقدامات این گروه تروریستی در ایران نشنویم.

انزوای پاکستان درصورت عدم مقابله با تروریست‌ها حتمی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دست این تروریست‌ها به خون ایرانیان آلوده است زیرا شماری از ایرانیان و از جمله تعدادی از مرزبانان در اسارت این گروه هستند.

وی افزود: از تصمیم دولت پاکستان استقبال می‌کنیم، حدود یک ماه پیش در مصاحبه‌ای گفتم اگر پاکستان در مقابل گروه‌های تروریستی با ایران همراهی نکند، مسیر انزوا را طی خواهد کرد.

۳ گروه تروریستی تحت حمایت آمریکا برای انجام اقدامات ایذایی علیه ایران، روسیه و هند کدام هستند؟
فلاحت پیشه با بیان اینکه برخی کشورهای منطقه مانند ایران، هند و روسیه از توطئه آمریکایی‌ها اطلاع دارند، ادامه داد: آمریکایی‌ها به دنبال انتقال بازماندگان تروریست‌ها و سلفیون به ویژه داعش هستند و سعی دارند این تروریست‌ها را به عامل ایذا و آزار ۳ کشور ایران، هند و روسیه تبدیل کنند.

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی‌ها تلاش دارند تا تروریست‌‎ها تبدیل به عواملی برای آغاز جنگ کشمیر شوند و این کار را از طریق گروه سپاهیان محمد انجام می‌دهند، گفت: عواملی را نیز برای تهدید روسیه حمایت می‌کنند و در چچن به دنبال فعال کردن گروه‌های مسلح بوده‌اند، با حمایت از گروه جیش الظلم نیز به دنبال تأذی ایران هستند.

ایران و روسیه تجربه خوبی در مبارزه با تروریسم دارند
وی افزود: ۳ کشور ایران، هند و روسیه آسیب جدی از تروریست‌ها دیده‌اند، ایران و روسیه تجربه خوبی در مبارزه با تروریسم دارند که این شرایط این یک هشدار جدی برای پاکستان است.

فلاحت پیشه اظهار داشت: راهی که پاکستان برای مقابله با تروریست‌ها در پیش گرفته اگر نتیجه عملی داشته باشد، درآینده پاکستان منزوی نخواهد شد و این گروه ۳ کشوری تبدیل به گروهی با ۴ عضو می‌کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فارغ از اختلافات پاکستان و هند، این گروه ۴ کشوری، می‌توانند با تروریست‌ها به خوبی مقابله کنند، گفت: ایران منتظر گام عملی پاکستان است، نخستین گام عملی پاکستان باید آزادی مرزبانان ایرانی باشد که هنوز در اختیار گروه جیش الظلم هستند.

منبع: خانه ملت
پیام قالیباف به رئیسی
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود به رئیس جدید قوه قضائیه تبریک گفت.

شما شدي رئيس قضائيه، و مجلس هم كه با مصوبه اش راه را براى ماها باز كرد، مانده يكي ازماها بشود رئيس مجريه.

أسفل النموذج
اعلام مکان ایران در رتبه بندی قوی ترین ارتش های دنیا
© AFP 2018 / Atta Kenare
لیست رتبه بندی قویترین قدرت های نظامی جهان در سال 2018(صعود 10 پله ای ایران)
در رتبه بندی نهایی سایت Global Firepower در سال 2018 ایران با جهش و صعود 10 پله ای بالاتر از اسرائیل,عربستان,پاکستان,کره شمالی,اوکراین,اسپانیا و استرلیا در رده 13 رده بندی قدرتمند ترین ارتش های جهان جای گرفت.

در رتبه سال 2017 ایران در رده 23 قوی ترین ارتش های جهان بود.
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امسال فاکتورها و معیار های رده بندی سایت گلوبال فایر پاور با تغییراتی مواجه بوده که باعث صعود ایران در این رده بندی شده است.

رتبه بندی صرفا بر تعداد کل سلاح های موجود در هر کشور تکیه نمی کند (هرچند که یک عامل مهم است)، بلکه بر تنوع سلاح ها در کل مدل ها تمرکز می کند تا تعادل بالایی از قدرت شلیک موجود را فراهم کند.

این مورد احتمالا در رابطه با صعود ایران دخیل بوده است:ذخایر بمب هسته ای به حساب نمی آیند، اما قدرت های هسته ای شناخته شده یا مشکوک به داشتن بمب اتمی باعث کسب امتیاز است.

کشور های جهان اول، جهان دوم و وضعیت جهان سوم بودن در نظر گرفته شده است.

این مورد احتمالا در رابطه با صعود ایران دخیل بوده است:عوامل جغرافیایی، انعطاف پذیری لجستیک، منابع طبیعی و صنعت محلی بر رتبه بندی نهایی تاثیر می گذارد.

فلش های سبز نشان می دهد افزایش رتبه صورت گرفته است در حالی که فلش قرمز منعکس کننده کاهش است. “دو فلش” خاکستری تغییر در رتبه بندی نداشته است؛
2 فلش خاکستری :این لزوما نشان دهنده این نیست که هیچ تغییری در ارتش کشور مورد نظر صورت نگرفته است، اما بیشتر به این معنی است که تغییرات به اندازه کافی برای تاثیرگذاری بر رتبه بندی سالانه نداشته است.
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لیست قدرتمندترین ارتش های جهان در سال ۲۰۱۸
۱- ایالات متحده آمریکا با امتیاز ۰٫۰۸۱۸ رتبه سال قبل: ۱ تعداد نیروهای نظامی: ۱٫۲۸۱٫۹۰۰ نفر بودجه نظامی: ۶۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۲- روسیه با امتیاز ۰٫۰۸۴۱ رتبه سال قبل: ۲ تعداد نیروهای نظامی: ۱٫۰۱۳٫۶۲۸ نفر بودجه نظامی: ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۳- چین با امتیاز ۰٫۰۸۵۲ رتبه سال قبل: ۳ تعداد نیروهای نظامی: ۲٫۱۸۳٫۰۰۰ نفر بودجه نظامی: ۱۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۴- هند با امتیاز ۰٫۱۴۱۷ رتبه سال قبل: ۴ تعداد نیروهای نظامی: ۱٫۳۶۲٫۵۰۰ نفر بودجه نظامی: ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۵- فرانسه با امتیاز ۰٫۱۸۶۹ رتبه سال قبل: ۵ تعداد نیروهای نظامی: ۲۰۵٫۰۰۰ نفر بودجه نظامی: ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۶- بریتانیا با امتیاز ۰٫۱۹۱۷ رتبه سال قبل: ۶ تعداد نیروهای نظامی: ۱۹۷٫۹۳۰ نفر بودجه نظامی: ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۷- کره جنوبی با امتیاز ۰٫۲۰۰۱ رتبه سال قبل: ۱۱ تعداد نیروهای نظامی: ۶۲۵٫۰۰۰ نفر بودجه نظامی: ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۸- ژاپن با امتیاز ۰٫۲۱۰۷ رتبه سال قبل: ۷ تعداد نیروهای نظامی: ۲۴۷٫۱۵۷ نفر بودجه نظامی: ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۹- ترکیه با امتیاز ۰٫۲۲۱۶ رتبه سال قبل: ۸ تعداد نیروهای نظامی: ۳۵۰٫۰۰۰ نفر بودجه نظامی: ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۱۰- آلمان با امتیاز ۰٫۲۴۶۱ رتبه سال قبل: ۹ تعداد نیروهای نظامی: ۱۷۸٫۶۴۱ نفر بودجه نظامی: ۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۱۱- ایتالیا با امتیاز ۰٫۲۵۶۵ رتبه سال قبل: ۱۰ تعداد نیروهای نظامی: ۲۴۷٫۵۰۰ نفر بودجه نظامی: ۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۱۲- مصر با امتیاز ۰٫۲۷۵۱ رتبه سال قبل: ۱۲ تعداد نیروهای نظامی: ۴۵۴٫۲۵۰ نفر بودجه نظامی: ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۱۳- ایران با امتیاز ۰٫۳۱۳۱ رتبه سال قبل: ۲۰ تعداد نیروهای نظامی: ۵۳۴٫۰۰۰ نفر بودجه نظامی: ۶٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۱۴- برزیل با امتیاز ۰٫۳۱۹۸ رتبه سال قبل: ۱۷ تعداد نیروهای نظامی: ۳۳۴٫۵۰۰ نفر بودجه نظامی: ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۱۵- اندونزی با امتیاز ۰٫۳۲۶۶ رتبه سال قبل: ۱۴ تعداد نیروهای نظامی: ۶۳۵٫۷۵۰ نفر بودجه نظامی: ۶٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۱۶- اسرائیل با امتیاز ۰٫۳۴۴۴ رتبه سال قبل: ۱۵ تعداد نیروهای نظامی: ۱۷۰٫۰۰۰ نفر بودجه نظامی: ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۱۷- پاکستان با امتیاز ۰٫۳۶۸۹ رتبه سال قبل: ۱۳ تعداد نیروهای نظامی: ۶۳۷٫۰۰۰ نفر بودجه نظامی: ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۱۸- کره شمالی با امتیاز ۰٫۳۸۷۶ رتبه سال قبل: ۲۳ تعداد نیروهای نظامی: ۹۴۵٫۰۰۰ نفر بودجه نظامی: ۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۱۹- اسپانیا با امتیاز ۰٫۴۰۷۹ رتبه سال قبل: ۲۷ تعداد نیروهای نظامی: ۱۲۴٫۱۰۰ نفر بودجه نظامی: ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
۲۰- ویتنام با امتیاز ۰٫۴۰۹۸ رتبه سال قبل: ۱۶ تعداد نیروهای نظامی: ۴۴۸٫۵۰۰ نفر بودجه نظامی: ۳٫۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
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سعي ارتش امریکا در تقليد از كره شمالي و تلاش براى آمادگی جنگ زیرزمینی
امریکا خبر از آماده سازی ارتش این کشور برای مقابله با جنگ زیر زمیني داد.

 

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از بیانیه منتشره در سایت اداره تحقیقات پیشرفته وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا DARPA ، پنتاگون تصمیم گرفته است اجرای پروژه های "حفاری" به نام «تونل های تاکتیکی» برای مقابل با دشمن در زیر زمین را آغاز نماید. 
اجرای مرحله نخست این پروژه 11 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. 

به گفته کارشناسان نظامی امریکا، در صورت جنگ، تونل های تاکتیکی امکان سریع انتقال غذا و مهمات را به ارتش فراهم خواهد ساخت.

از سوی دیگر پنتاگون قصد دارد مبلغ 572 میلیون دلار را برای آموزش، خرید تجهیزات ارتباطی — نظامی برای تمرین در جنگ های زیر زمینی اختصاص دهد.

[image: image105.png]MEHR

e " gana 1 4aY (o1 4S il 031 230 oo lgm 31 A s A A (solacBl 251 48 ) 453
a5l 5 i sl alaaB dal 55 g st € 53 M g ST sl g S e 084S K iy e
Sl 03 53 (5 85 Syl i sl 2dly




این پروژه با هدف تخریب یا تصرف اهداف زیرزمینی دشمن، استفاده خواهد شد. به گفته پنتاگون، حدود 10 هزار تونل تاکتیکی در جهان وجود دارد که 4.8 هزار آنها در کره شمالی عليرغم مساحت كم اين كشور واقع شده است.

پیش ازاین در تاریخ 22 فوریه اعلام شد که پنتاگون در حال عملیات سازی طرح استراتژی جدید عملیات جنگی علیه روسیه و چین است که ویژگی اصلی آن "تهاجم پنهانی" به اعماق خاک دشمن است.

استراتژیِ نوین امریکا "تاکتیک اسب تروآ" قصد دارد تا تکنولوژی های جدیدی را خریداری نماید. 

به نقل از این منبع خبری، ساخت تونل ها گران تمام می شود و به عنوان یک نوع وسیله حمل و نقل راحت محسوب نمی گردند
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پاسخ شوخی آمیز زاخاروا به واکنش ناتو به پیام پوتین
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خانم ماریا زاخاروا، سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه در صفحه خود در فیسبوک بیانیه پیرس کازالت، معاون سخنگوی رسمی ناتو در رابطه با پیام سالانه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به پارلمان روسیه را مورد تفسیر قرار داد.
به گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخاروا در بیانیه خود با شوخی شرکای غربی روسیه را به "عصبانی نشدن" فرا خواند. به گفته وی، غربی ها بارها اعلام کرده اند تسلیحات جدید روسیه برای کشورهای عضو ناتو خطر ندارد و این تسلیحات را "فیلم های انیمیشن" نامیده اند و حالا که جدی بودن وضع را درک کرده اند، "نباید فوراً عصبانی شوند".

سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرد اقدامات روسیه فقط تدابیر جوابیه نسبت به اقدانات ناتو از جمله گسترش این اتحادیه نظامی هستند و افزود مسکو قصد ندارد با این اقدامات تجاوزکارانه شرکای خود سر آشتی داشته باشد.

ماریا زاخاروا گفت:" آیا فکرکردند پس از گسترش ناتو، خروج آمریکا از پیمان موشک های ضد بالستیک ، افزایش نیرووهای مسلح آمریکا در اروپا و دخالت بی پایان در امور داخلی کشورهای مستقل با آنها عکس سلفی می گیریم؟"

پیشتر پیرس کازالت، معاون سخنگوی رسمی ناتو تهدید اعضای ناتو را غیر قابل قبول دانسته و اضافه کرد این اتحادیه نظامی خواهان مسابقه تسلیحاتی نیست و خاطرنشان ساخت سپر موشکی ناتو فقط اهداف دفاعی را دنبال کرده و سامانه های مستقر در رومانی و لهستان ناقض پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد نیستند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در پیام سالانه دیروز خود به پارلمان کشور آمریکا و ناتو را به نقض پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد متهم کرده و گفت اگر سلاح هسته ای امریکا در اروپا مستقر شود، روسیه به ان پاسخ متناسب و غیر متقارن خواهد داد.

احوال عراق
داعش ۵۰ تن طلای عراق را دزدید
یک رهبر جریان صدر از سرقت ۵۰ تن طلای عراق توسط گروه تروریستی داعش خبر داد.

به گزارش مشرق به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، حاکم الزاملی از رهبران جریان صدر در عراق گفت: گروه داعش در سال 2014 میلادی 50 تن طلا و 400 میلیون دلار از بانک های عراق سرقت کرد.

وی گفت: دولت عراق لازم است تا به آمریکایی ها برای استرداد موارد سرقت توسط داعش - بعد از کنترل نیروهای آمریکایی بر منطقه الباغوز در شرق سوریه – فشار بیاورد.

الزاملی گفت: نیروهای عراقی باید خواهان تحویل گرفتن سرکردگان داعش زندانی در سوریه برای محاکمه آنها به اتهام قتل بی گناهان شوند.

منبع: تسنیم
گزارش اختصاصی مشرق /
پاکسازی 2 هزار و 500 کیلومتر مربع از منطقه مرموز «حوض الوقف»/ ضربات مهلک به هسته‌های خاموش داعش در شمال شرق استان دیاله + نقشه میدانی
كزارش الودكي وسيع نواحي مجاور مرز خسروي و اصرار متصديان دولتي ايران بر اعزام زائر از مرز خسروي!!!

رزمندگان عراقی در ادامه این عملیات موفق شدند حدود ۵۰ درصد از مزارع و باغ های حومه منطقه حوض الوقف را به طور کامل پاکسازی کنند و پس از چند سال یک پیروزی بزرگ را در این محور به ثبت برسانند.

به گزارش مشرق، هفته گذشته گروهی مشترک از نیروهای مسلح عراق، عملیات گسترده‌ای را برای پاکسازی منطقه حوض الوقف که به پایگاه الزرقاوی (سرکرده سابق گروه تروریستی القاعده در عراق) مشهور است، آغاز کردند.
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این منطقه مرموز که جز نخستین پایگاه‌های القاعده در عراق محسوب می‌شود در ۲۵ کیلومتری شمال شرق شهر بعقوبه در غرب استان دیاله واقع شده و از سال ۲۰۰۳ به محلی مناسب برای رشد و آموزش عناصر تروریستی تبدیل شده است.

براساس آخرین اطلاعات به دست آمده، رزمندگان عراقی در ادامه این عملیات موفق شدند حدود ۵۰ درصد از مزارع و باغ‌های حومه منطقه حوض الوقف را به طور کامل پاکسازی کنند و پس از چند سال یک پیروزی بزرگ را در این محور به ثبت برسانند.

عملیات برای پاکسازی منطقه مهم و راهبردی حوض الوقف در سال‌های گذشته به دلایل مختلف با تأخیر روبه رو شد اما نیروهای مسلح عراق در روزهای گذشته توانستند امنیت را به مساحت حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربعی در این محور بازگردانند.
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مرحله نخست عملیات در این منطقه حساس با موفقیت به پایان رسیده و پاکسازی سایر مناطق آلوده همچنان در جریان است و نیروهای عراقی به جست و جوی منطقه به منطقه برای شناسایی عناصر تروریستی ادامه می‌دهند.

به گزارش مشرق، گروهی دیگر از نیروهای اطلاعات و تیپ ۲۳ بسیج مردمی عراق نیز عملیاتی را با همکاری نیروهای هوایی ارتش در حومه شمالی منطقه «العظیم» در شمال شرق استان دیاله انجام دادند.

نیروهای عراقی در همین محور عملیات دیگری را برای پاکسازی مناطق «انجانه، عین لیلی و المخیسه» شروع کردند و خبرها حاکیست پیشروی‌ها در این محورها همچنان در جریان است.

براساس اخبار به دست آمده، نیروهای امنیتی و بسیج مردمی در جریان جست و جوی منطقه به منطقه در این محورها موفق شدند ۱۱ مقر هسته‌های خاموش گروهک تروریستی داعش را شناسایی و منهدم کنند.

از منطقه «حمرین» در شمال شرق استان دیاله خبر می‌رسد، نیروهای ویژه و اطلاعات عراقی پس از بررسی‌های کامل میدانی، در جریان یک عملیات دقیق توانستند ۲۰ تن از عناصر مخفی داعش را شناسایی کنند.

یک منبع میدانی در گفت وگو با مشرق اعلام کرد: به نظر می‌رسد این عناصر تروریستی با حملات متعدد به منطقه «خانقین» در اتباط هستند و نقش ویژه ای را برای نا امن کردن این بخش ایفا کرده اند.
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همزمان با عملیات نیروهای عراقی، عناصر مخفی داعش مستفر در منطقه «الزور» چند خمپاره به مناطق مسکونی در حدفاصل روستای «جعار» و منطقه «العکسری» از توابع بخش المقدادیه در مرکز استان دیاله شلیک کردند که البته خسارت‌های جانی برجای نگذاشت.

به گزارش مشرق، در حال حاضر، مناطق شمال شرق، شمال، شمال غرب استان دیاله از جمله «الجلولا، السعدیه، بعقوبه، المقدادیه» به همراه بخش‌های جنوب شرق رشته‌های کوه‌های حمرین به عناصر مخفی داعش آلوده هستند.

أسفل النموذج
احوال چين 
اتهام جدید واشنگتن علیه پکن / چینی ها از طريق کابل های برق برای جاسوسی همه اماكن استفاده می کنند
به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، برخی گزارش ها حکایت از آن دارند که ایالات متحده تصور می کند که [image: image109.png]


چینی ها با استفاده از کابل های برق جاسوسی می کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، برخی گزارش ها حکایت از آن دارند کهایالات متحده تصور می کند که چینی ها با استفاده از کابل های برق جاسوسی می کنند.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، شرکت" Nikkei Asian Review" گزارش داد که شرکت های فناوری ایالات متحده نگران این هستند که چین بتواند با استفاده از سیم های برق و شاخه های آن جاسوسی کنند.بر اساس این تصور است که شرکت های آمریکایی از تأمین کنندگان تایوانی خواسته اند تولیدات خود را خارج از چین انجام دهند یا سفارشات ایالات متحده را در این منطقه انجام ندهند.

این گزارش به طور اخص به همکاری  دو شرکت تایوانی با چینی ها اشاره  می کند. این دو شرکت تولید کننده قطعات الکترونیکی، تامین کننده سرورها و مراکز داده هستند. برخی از مشتریان آمریکایی این شرکت ها بدون نام بردن از شرکتی خاص به علت آن چه خطر سایبری می دانند از شرکت های تایوانی در خواست کرده اند که هر چه سریعتر از چین خارج شوند. شرکت های فناوری ایالات متحده نگرانند که حتی مقامات پکن بتوانند از طریق سیستم های برق رسان اقدام به جاسوسی از طریق دسترسی به داده های حساس، از جمله مولدهای برق مانند پریز برق کنند.

گزارش ها می گویند که بسیاری از شرکت های برتر تایوان با همکاری شرکت های چینی اقدام به توسعه زیرساخت های خود می کنند. سال گذشته گزارش شد که دولت چین به فرایند تولید و توسعه زیرساخت های برق در بسیاری از کشورها نفوذ دارد و البته با کمک میکروچرهای کوچک متصل به سیستم های هوشمند، موفق شده سرویس های وب آمازون و اپل را رصد کند. گرچه این ادعا هیچوقت تایید نشد اما به نظر دور از واقعیت نیز نمی رسد و البته هرگز به طور کامل نیز تکذیب نشد.

احوال کره شمالى و جنوبى
نیوزویک:
آیا عامل شکست مذاکرات ترامپ و کیم جونگ اون، «جان بولتون» بود؟
هفته نامه آمریکایی نیویوزویک مسئولیت شکست نشست بین ترامپ و کیم جونگ اون را متوجه مستشاران رئیس جمهور آمریکا کرده و نقش اصلی را به جان بولتون و تلاش او برای استفاده از نفوذش بر ترامپ، نسبت داد؛ کسی که نتوانست تمایل خود برای نرسیدن به توافقی با کره شمالی را پنهان کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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هفته نامه آمریکایی نیوزویک مسئولیت شکست نشست بین ترامپ و کیم جونگ اون را متوجه مشاوران رئیس جمهور آمریکا کرده و نقش اصلی را به جان بولتون و تلاش او برای استفاده از نفوذش بر ترامپ، نسبت داد؛ کسی که نتوانست تمایل خود برای نرسیدن به توافقی با کره شمالی را پنهان کند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: این نشریه در خصوص موانعی که بولتون در لحظات آخر در برابر این توافق نهاد می نویسد:«مشاور امنیت ملی کاخ سفید کره شمالی را موظف کرد تا علاوه بر دادن تضمینی برای کشف سلاح های اتمی اش، سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی خود را نیز فاش کند!

در طرف مقابل، کمی قبل از برگزاری نشست، تردیدهایی در سطوح مختلف در آمریکا وجود داشت، که به صداقت رهبر کره شمالی در رابطه با خلع سلاح اتمی مربوط می شد؛ که البته نیوزویک با انتشار گزارشی مربوط به جدیت اون برای برگزاری مذاکرات با طرف آمریکایی، اینگونه ادعاها را رد کرد.

این نشریه با نقل صحبتهای یک افسر سابق دستگاه اطلاعاتی آمریکا و کارشناس مسائل کره نوشت:«کیم جونگ اون تغییرات بنیادینی در مناصب مسئولان عالی دولت خود ایجاد کرده است و همین مساله می تواند بعنوان شاخص مهمی برای قدرتهای بین المللی باشد تا به میزان جدیت اون برای دست یابی به یک سازش پی ببرند.»

این در حالی است که جان بولتون، مستشار آمریکایی هیچ رغبتی برای رسیدن به توافقی با کره شمالی نشان نمی دهد. در همین رابطه، نیوزویک به مقاله ای که بولتون در وال استریت ژورنال منتشر کرده و در آن به توجیه قانونی بمباران کره شمالی پرداخت، اشاره می کند.

اما در اینجا یک سوال محوری مطرح می شود:آیا عاقلانه است که یک شخص، با هر پایه و مقامی، از چنین میزانی از نفوذ و تاثیر در سیاست دولتی مثل ایالات متحده برخوردار باشد؟! ایا بولتون به دنبال آن است تا ترامپ را به سمت پایان وحشتناک سیاست آمریکا سوق دهد؟! طبعا بولتون تحت تاثیر موسسات و دستگاههای سیاسی،نظامی و اطلاعاتی در واشنگتن است که خواستار ادامه جنگ سرد هستند و ترجیح می دهند حالت همزیستی با کره شمالی و سلاح اتمی اش را ادامه دهند تا شرایط برای باجگیری از آن ادامه داشته باشد و حالتی شبیه به جنگ همچنان استمرار یابد.

در این میان، کارشناسان آمریکایی تصریح می کنند که کره شمالی با تکیه بر وعده های آمریکا در مورد رفع تحریمها، یک گام به جلو برداشت و از توافقی که به حالت جنگ در شبه جزیره کره پایان دهد، استقبال کرد. این کشور همچنین پیشنهاد داد تا یک دفتر آمریکایی برای هماهنگی در پیونگ یانگ گشوده شود و شاید همین امر بتواند صداقت کره شمالی در مورد مذاکره با آمریکا را بخوبی ثابت کند.
دلیل رفتار متفاوت آمریکا با ایران و کره شمالی چیست؟
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شفقنا- در شبه جزیره کره متغیری به نام اسرائیل وجود ندارد و این کار را خیلی آسان می‌کند، اما در خاورمیانه چنین متغیری به قوت خود در قبال ایران مطرح است. در حقیقت ام المسائل آمریکا با ایران بر سر همین متغیر است و در واقع بقیه مسائل مطرح درباره ایران فرع بر آن است.
پس از پایان بی‌نتیجه دومین دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در پنجشنبه گذشته در هانوی ویتنام، این پرسش در اذهان ناظران و تحلیل‌گران بیشتر از گذشته مطرح شده است که چرا ترامپ در طول‌ ماه‌های گذشته و به ویژه پس از دیدار اخیر رفتاری نرم با پیونگ یانگ داشته است؛ اما در عین حال سختگیرانه و تهاجمی با ایران برخورد می‌کند.
در حالی ترامپ همواره از جونگ اون ستایش کرده و روابط با کره شمالی را خوب توصیف کرده که تا به حال پیشرفت بزرگی در مذاکرات دو طرف حاصل نشده است و هم سلاح‌ اتمی کره شمالی پابرجاست و هم تحریم‌های آمریکا. با وجود این، ترامپ می‌گوید که عجله‌ای برای توافق ندارد، اما برای تشدید فشارها بر ایران بسیار عجله دارد.

در این میان، عده‌ای می‌گویند که اگر ایران هم مثل کره شمالی وارد فاز مذاکرات با ترامپ می‌شد، وی چنین رفتاری را هم با تهران در پیش می‌گرفت، اما این گونه نیست و دلیل آن هم پیچیدگی‌های خاص و منحصر به فرد مسائل مرتبط با ایران به خاطر وجود متغیرهایی است که شرح آن خواهد رفت.

قبل از پاسخ به پرسش پیش گفته درباره دلیل رفتار متفاوت ترامپ، ذکر این نکته بد نیست که با وجود حاصل نشدن توافقی با کره شمالی، اما همین که سایه جنگ و آزمایش‌های اتمی از شبه جزیره کره دور شده، خود دستاوردی قابل توجه است و در صورت تداوم این وضعیت می‌تواند زمینه حصول توافق نهایی را هم فراهم کند.

اما در پاسخ به این پرسش که چرا ترامپ شیوه‌ای متفاوت نسبت به کره شمالی با ایران در پیش گرفته، می‌توان گفت که با وجود حادتر بودن پرونده پیونگ یانگ و پیش رفتن آن تا مرز جنگ، اما پرونده ایران پیچیده‌تر است، به چند دلیل:

نخست: ماهیت پرونده کره‌شمالی مثل پرونده ایران نیست. یک‌وجهی است و یک بعد دارد و آن هم سلاح اتمی است. اما مساله آمریکا با ایران چندلایه پیچیده دارد. یکی از آنها برنامه هسته‌ای است و چون برجام دیگر لایه‌ها را پوشش نمی‌داد، نافرجام ماند. برای ایران نقش منطقه‌ای مطرح است، در حالی که کره شمالی هیچ نوع حضور منطقه‌ای در اقلیم خود ندارد.

دوم: در شبه جزیره کره متغیری به نام اسرائیل وجود ندارد و این کار را خیلی آسان می‌کند، اما در خاورمیانه چنین متغیری به قوت خود در قبال ایران مطرح است. در حقیقت ام المسائل آمریکا با ایران بر سر همین متغیر است و در واقع بقیه مسائل مطرح درباره ایران فرع بر آن است.

سوم: متغیرهای تاثیرگذار در روابط آمریکا و کره شمالی در شبه جزیره کره چون ژاپن و کره جنوبی تفاوتی ماهوی نسبت به متغیرهای خاورمیانه‌ای تاثیرگذار در روابط آمریکا و ایران دارند. این مساله در رفتار ژاپن و کره جنوبی به دنبال اولین دیدار ترامپ و جونگ اون نمود عینی داشت. در حالی که هنوز توافقی در کار نبود، این دو کشور استقبال کرده و مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی به دیدار همتای کره شمالی خود رفت و دیدارها تداوم یافت. اما برعکس آن، کشورهای درگیر با ایران در منطقه به علت پیچیدگی اختلافات و پرونده‌ها، با وجود این که ایران و آمریکا به توافق برجام دست یافتند، نه تنها هیچ استقبالی از آن نکردند، بلکه در نهایت با لابی‌گری ترامپ را به خروج از آن ترغیب کردند.

چهارم: به نظر می‌رسد که در رویکرد سیاست خارجی آمریکا به سمت منطقه پاسیفیک برای مهار چین، اولویت واشنگتن در پیش گرفتن دیپلماسی برای حل نزاع شبه جزیره کره و تمرکز بر هدف عمده این چرخش بی‌صداست. به این علت که تشدید بحران و ورود به فاز نظامی، این رویکرد آمریکا را کاملا تحت الشعاع خود قرار می‌دهد و چه بسا از هدف اصلی دور کند و در نهایت از حیز انتفاع بیاندازد.

نویسنده: صابر گل عنبری، کارشناس مسایل بین الملل – دیپلماسی ایرانی
گفت‌وگوی «فارین پالیسی» با گری سیمور، مسئول بخش کنترل تسلیحات دولت اوباما:
تفاوت مهم ایران و کره شمالی این است: تهران تلاش دارد به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شود، اما پیونگ یانگ تنها به دنبال بقای خود است / مذاکرات ترامپ با کره شمالی دشوارتر از مذاکرات اوباما با ایران است / این مذاکرات سال‌ها بیشتر از عمر دولت ترامپ طول خواهد کشید
این هفته دونالد ترامپ موفق نشد که با رهبر کره شمالی، کین جونگ اون در هانوی به یک توافق هسته‌ای تاریخی برسد. اما گری سیمور که مسئول بخش کنترل تسلیحات دولت اوباما بود به فارین پالیسی گفته است که این ناکامی در مذاکرات ممکن است در نهایت موهبتی برای آمریکا باشد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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کولوم لینچ در فارین پالیسی نوشت: این هفته دونالد ترامپ موفق نشد که با رهبر کره شمالی، کین جونگ اون در هانوی به یک توافق هسته‌ای تاریخی برسد. اما گری سیمور که مسئول بخش کنترل تسلیحات دولت اوباما بود به فارین پالیسی گفته است که این ناکامی در مذاکرات ممکن است در نهایت موهبتی برای آمریکا باشد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: سیمور اکنون یکی از مدیران ارشد مرکز سلطنتی مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برندایس است. مصاحبه‌ای که در ادامه آمده، نسخه ویرایش و خلاصه شده‌ای برای چاپ است.
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فارین پالیسی: آیا چنانکه که بسیاری از گزارش‌ها تاکید دارند، شما نیز معتقدید که ناکامی در هانوی، شکست مذاکرات هسته‌ای تلقی می‌شود یا اینکه آن را گامی دیگر در مسیر یک مذاکره ثمربخش می‌دانید؟
گری سیمور: من این را یک وقفه کوتاه می‌دانم تا رهبران هر دو کشور دریابند که باید پیش از نشست بعدی خود را بهتر آماده کنند. برای ترامپ این یک درس عبرت آموز است که بداند باید جزییات توافق را پیش از مذاکره رو در رو با رهبر کره شمالی برای خود معلوم کند. برای کیم جونگ اون هم این درسی است که بداند نمی‌تواند دولت آمریکا را دور بزند و مستقیما با ترامپ به توافق دلخواه خود برسد. از این جهت معتقدم که ناکامی مذاکرات در هانوی، در نهایت موهبتی برای آمریکا خواهد بود.

فارین پالیسی: از نظر شما چه طرفی از لحاظ سیاسی منفعت بیشتری در این مذاکرات نصیبش شد: ایالات متحده یا کره شمالی؟
گری سیمور: تردیدی نیست که ترامپ با نشان دادن سرسختی خود به کیم از این مذاکره بهره برد. احتمالا کیم پس از مذاکرات سنگاپور احساس می‌کرد به راحتی می‌تواند در مذاکره از ترامپ امتیاز بگیرد. معتقدم ترامپ در انتهای مذاکرات با ستایش کردن کیم، تاکید بر اینکه به لغو تحریم‌ها علاقمند است، اعلام توقف مانورهای نظامی مشترک با کره جنوبی و پیشنهاد تشکیل جلسه دیگری برای ادامه مذاکره، به خوبی توانست اتمام نشست را مدیریت کند.

فارین پالیسی: آیا ترامپ در اقدام به توقف مانورهای نظامی مشترک با کره‌جنوبی کار درستی انجام داد یا اینکه امتیازی به کیم داد که لیاقتش را نداشت؟
گری سیمور: چه دوست داشته باشیم و چه نه، یک توقف دوجانبه وجود دارد. کیم با توقف آزمایش های موشکی و هسته‌ای موافقت کرده و ایالات متحده در مقابل به مانورهای مشترک نظامی با کره‌جنوبی پایان داده است. بنابراین دو طرف به همکاری پایبندی دارند اما این تفاهمی است که در مذاکرات سنگاپور به آن نائل آمده بودند. معتقدم دلایل منطقی وجود دارد که کیم به تعهد خود پایبند بماند. نخست اینکه کشورش به پیشرفت‌های کافی در ساخت موشک‌های دوربرد رسیده است تا توقف موقت آزمایش‌ها، صدمه‌ای به دانش موشکی این کشور نزند. دوم اینکه با پیگیری مذاکرات، کیم از تعلیق غیررسمی برخی تحریم‌های اقتصادی بهره‌مند شده است مانند کم شدن از شدت اجرای تحریم‌ها توسط روسیه و چین و چشم بستن آنها به روی محموله‌های قاچاق و غیره. بنابراین اگر کیم بار دیگر به آزمایش‌های موشکی بپردازد، خطر واکنش شدید چین و روسیه و پیوستن آنها به تحریم‌های واشنگتن را پیش رو خواهد داشت.

فارین پالیسی: آیا آمریکا اکنون نیز به اندازه زمان آغاز به کار ترامپ، قدرت اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر کره شمالی را دارد؟
گری سیمور: تنها در صورتی که کیم جونگ اون مرتکب رفتار اشتباهی شود. تا زمانی که او دست به اقدامات تحریک‌آمیز نزند، آمریکا قادر نخواهد بود حمایت روسیه و چین را برای اعمال مجدد تحریم‌های شدید اقتصادی به دست بیاورد.

فارین پالیسی: آیا مذاکرات اخیر فرصتی در اختیار کره شمالی گذاشته تا سرپوش سیاسی بر پیشبرد بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود بگذارد مانند افزودن بر ذخایر اورانیوم یا پلوتونیوم غنی شده؟ آیا مذاکرات به نفع کیم بوده است؟
گری سیمور: بلی، به همین دلیل بود که آمریکا تلاش داشت در مذاکرات هانوی، کره شمالی را به تعطیلی و برچیدن تمام تاسیسات موشکی و هسته‌ای در یونگ بیون و خارج از آن وادار کند. با فرض ادامه مذاکرات فنی میان دو کشور، این یک عامل دشوار کننده در پیشبرد تعامل خواهد بود. عامل مهم دیگر پاداشی است که ما در ازای توقف تولید مواد موشکی و هسته‌ای به پیونگ یانگ خواهیم پرداخت. همچنین طبق گفته ترامپ در کنفرانس خبری، مسأله مورد اختلاف اصلی نیز ادامه تحریم هاست. ما پیشنهاد تاسیس دفاتر ارتباطی را داده‌ایم. ما پیشنهاد اعلام سمبولیک پایان یافتن جنگ کره را مطرح کرده‌ایم. اما مسأله اصلی، میزان معافیت های اقتصادی است.

فارین پالیسی: آیا معتقدید که در پایان کیم خواهد پذیرفت که برنامه هسته‌ای نظامی خود را کاملا کنار بگذارد؟
 گری سیمور: خیر، معتقدم او محدودیت‌هایی را برای برنامه هسته‌ای خود بخصوص توسعه آن، تعداد موشک‌های اتمی و توانایی موشکی در ازای امتیازات اقتصادی قابل توجه خواهد پذیرفت. اما در شرایط فعلی تصور نمی‌کنم با کنار گذاشتن توانایی اتمی خود موافقت کند. روند مذاکرات سال‌ها طول خواهد کشید یعنی بیشتر از عمر دولت ترامپ. بنابراین ممکن است ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر کره شمالی با لغو کامل برنامه اتمی نظامی خود موافقت کند. فعلا هدف این است که محدودیت‌هایی برای برنامه هسته‌ای این کشور مقرر شود و شرایطی مهیا شود تا در آینده لغو کامل آنها ممکن بگردد.

فارین پالیسی: بنابراین ارزش مذاکرات فعلی در صورتی که کیم با لغو برنامه نظامی هسته‌ای خود موافقت نکند، چیست؟
گری سیمور: به نظرم برای ما بسیار بهتر است که به جای عدم نظارت بر فعالیت هسته‌ای این کشور بتوانیم ذخایر موشک‌های هسته‌ای و برد موشک‌های کره شمالی را محدود کنیم. بنابراین از منظر امنیت ملی، با محدود کردن توانمندی آنها، در کوتاه‌مدت منفعت زیادی نصیب ما می‌شود و در بلندمدت نیز با زمینه‌سازی برای خلع سلاح هسته‌ای کامل نفع خواهیم برد.

فارین پالیسی: به نظر می‌رسد این مسأله دارد با مذاکرات اتمی اوباما با ایران شباهت پیدا می‌کند.
گری سیمور: بلی، شباهت دارند اما کره شمالی مورد دشوارتری است چراکه هم‌اکنون دارای ذخایر قابل‌توجهی از تسلیحات اتمی است. به همین دلیل تلاش داریم ابتدا این ذخایر را محدود و سپس برچینیم. در مورد ایران موقعیت بسیار بهتری در مذاکره داشتیم چراکه هنوز دارای تسلیحات اتمی نبود.

فارین پالیسی: دولت ترامپ به شدت منتقد مذاکرات اتمی دولت اوباما با ایران است چراکه به مسأله اهداف ایران در خاورمیانه و حمایت از شبه‌نظامیان شیعی نپرداخته بود. آیا مذاکرات با کره شمالی نیز باید به مسأله فعالیت‌های تهدیدآمیز این کشور مانند تامین اسلحه برای گروه‌های معارض مسلح در خاورمیانه و آفریقا بپردازد؟
گری سیمور: از نظر من اولویت اصلی با خطر هسته‌ای است که متحدان آمریکا و خود آمریکا را تهدید می‌کند. یک تفاوت مهم میان ایران و کره شمالی این است که ایران تلاش دارد به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شود و دست‌کم توان گسترش نفوذ خود مانند آنچه در عراق، سوریه، یمن و لبنان می‌بینیم دارد. کره شمالی تنها به دنبال بقای خود است. منظورم این است که کشوری فقیر، کوچک و ضعیف است.

فارین پالیسی: چشم‌انداز موفقیت دولت ترامپ برای انعقاد یک توافق تاریخی هسته‌ای با کره شمالی چگونه است؟
گری سیمور: معتقدم احتمال توافقی که توانایی هسته‌ای کره شمالی را محدود کند، وجود دارد. معامله پیشنهادی کیم، برچیدن تاسیسات یونگ بیون است. این اتفاق باارزشی است اما بی‌تردید هدف اصلی خلع سلاح کامل این کشور است. بنابراین معتقدم این هدفی است که دولت ترامپ باید دنبال کند. اما ترامپ باید در ازای آن معافیت های چشمگیری به کیم اعطا کند چراکه در ازای آن خواستار محدودسازی فعالیت هسته‌ای به انضمام سازوکار نظارتی نظام‌مندی هستیم که پذیرش آن از سوی کره شمالی بسیار دشوار است. معتقدم ارزش تلاش برای آن را دارد. نمی‌دانم که هدفی قابل تحقق هست یا نه. برای من هدف خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی، پروژه‌ای ده‌ ساله است که پس از پایان کار دولت ترامپ نیز ادامه خواهد داشت. من بسیار متمایل به توافقی جامع و گسترده‌تر هستم و از نظرم ارزش اعطای امتیازات تدریجی و روزافزون را دارد. اما امکان تحقق آن، چیزی است که در طول مذاکره باید مشخص شود و از نظر من ارزش اعطای معافیت های چشمگیری اقتصادی به کره شمالی را دارد.

احوال امور و روابط با روسيه
کارشناس روس: پوتین در حال آماده شدن برای یک جنگ هسته‌ای محدود است
«الکساندر اسکوبوف» کارشناس روس در مقاله‌ای در پایگاه خبری «پنجره‌ای به اورآسیا» نوشت که«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در حال آماده شدن برای مبارزه و پیروزی در یک جنگ هسته‌ای محدود بوده و در مقابل غرب از تشدید اوضاع جلوگیری خواهد کرد چون نگران است که مبادا این تشدید اوضاع به جنگ نهایی [image: image110.jpg]


هسته‌ای منجر شود که هم غرب و هم روسیه را نابود می‌کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
به اعتقاد یک کارشناس روس، رئیس جمهور روسیه در حال آماده شدن برای یک جنگ هسته‌ای محدود و پیروز شدن در این نبرد است.

به گزارش فارس، «الکساندر اسکوبوف» کارشناس روس در مقاله‌ای در پایگاه خبری «پنجره‌ای به اورآسیا» نوشت که«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در حال آماده شدن برای مبارزه و پیروزی در یک جنگ هسته‌ای محدود بوده و در مقابل غرب از تشدید اوضاع جلوگیری خواهد کرد چون نگران است که مبادا این تشدید اوضاع به جنگ نهایی هسته‌ای منجر شود که هم غرب و هم روسیه را نابود می‌کند.

این کارشناس روس افزود: دکترین جنگ سرد بر اساس این فرضیه است که هیچ کدام از قدرت‌های جهانی از تسلیحات هسته‌ای برای حمله استفاده نمی‌کنند و تنها برای دفاع آن را بکار می‌گیرند و فقط در صورتی به تشدید اوضاع بپردازند که طرف مقابل نخست به این کار مبادرت ورزد. از سوی دیگر، در صورتی که هر طرف طرحی برای استفاده از تسلیحات تاکتیکی و استراتژیک داشته باشد، طرف مقابل نیز می‌تواند چنین طرحی را توسعه بخشد.

این کارشناس روس ادامه داد که هر دو طرف به سرمایه‌گذاری در تسلیحات آخرالزمانی به عنوان آخرین خط دفاعی از آن چیزی که هر کدام به آن به عنوان مدل تمدن یاد می‌کنند، ادامه خواهند داد.

اسکوبوف معتقد است که هر دو طرف از برتری سیستم اجتماعی خود و در نهایت سقوط سیستم اجتماعی دشمن در رقابتی تاریخی اطمینان دارند و اساسا هر دو طرف درگیری نظامی جهانی با دشمن تاریخی خود را عملا اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.

علاوه بر آن، هر دو طرف به این نتیجه‌گیری رسیده‌اند که اگر استفاده از تسلیحات معمول به آنها اجازه برنده شدن در نبرد را ندهد به سوی استفاده از تسلیحات هسته‌ای گام بردارند.

احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) 
مصادر "إسرائيلية": محمد بن سلمان زار "تل أبيب" سراً



قالت مصادر صحفية متطابقة إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زار "إسرائيل" الأسبوع الماضي سرا.
ونشرت الصحفية المتخصصة بالشأن "الإسرائيلي" نوغا تارنوبولكس خبرا خاصا بها قالت فيه إن بن سلمان زار "إسرائيل" سرا دون أن تحدد تاريخ الزيارة، قبل أن تنشر الصحفية في صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية خبرا مماثلا موضحة أن الزيارة تمت الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الإعلان ليتطابق مع ما كشفته مصادر صحفية إسرائيلية الجمعة الماضية عن زيارة سرية قام بها أمير سعودي من القصر الملكي إلى إسرائيل خلال الأيام الأخيرة دون أن تسميه.
گاردین از اختلاف جدی سلمان و بن سلمان و حتی احتمال کودتا پرده برداشت
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گاردین از اختلاف جدی سلمان و بن سلمان پرده برداشت
شفقنا – بن سلمان در غیاب پدر خود که در سفر به مصر به سر می برد دست به انتصاباتی زد که خشم پادشاه را برانگیخت.
به گزارش شفقنا، روزنامه گاردین انگلیس در گزارشی کم سابقه با پرده برداری از برخی اختلافات جدی بین پادشاه عربستان و ولیعهد، از افزایش نگرانی ها و گمانه زنی ها در این خصوص خبر داده است.

بر اساس ابن گزارش در حین سفر اخیر پادشاه عربستان به مصر، بن سلمان اقدام به انتصاب یک زن به سمت سفارت این کشور در آمریکا کرده و از سوی دیگر برادر کوچکتر خود خالد را به سمت وزارت دفاع منصوب کرده است که در هر دو مورد پادشاه بی اطلاع بوده و به شدت عصبانی شده است، مخصوصا که انتصاب برادر کوچکتر به سمت وزیر دفاع به نوعی انحصار بیشتر قدرت در دست بن سلمان است و پادشاه را نسبت به عواقب این اقدامات حتی برای حفظ کیان پادشاهی خود نگران کرده است که شاید این اقدامات در جهت حذف پادشاه و جانشینی زودهنگام بن سلمان باشد.

گاردین می افزاید اختلافات دیگری در موضوع حنگ یمن و چگونگی انعکاس اخبار جهان عرب در رسانه های عربستان پیشتر بین پادشاه و ولیعهد وحود داشته که در ماجرای قتل خاشقچی شدت پیدا کرده بود و حالا با شکل گیری مسائل جدید به مرحله حادتری رسیده است.

ناظران تاثیرات این اختلاف را تا حدی عمیق ارزیابی کرده و از نشانه های آن عدم حضور بن سلمان در لیست مهمانان مراسم استقبال از پادشاه جین بازگشت از مصر می دانند که به نوعی توبیخ بن سلمان محسوب می شود.

در این حال برخی محافل سعودی این تحولات را عادی ارزیابی کرده و اعلام کرده اند، بن سلمان در غیاب پدرش همان اقداماتی را انجام داده که در پروتکل پادشاهی برای اختیارات ولیعهد پیشبینی شده است اما توضیح نداده اند چرا بدون اطلاع پادشاه انتصاباتی تا این حد مهم صورت گرفته و چرا بن سلمان در مراسم استقبال حضور نداشته است.

متن خبر در گاردین
کوره ای که جسد خاشقجی در آن سوزانده شد + عکس
تحقیقات شبکه الجزیره به طور اختصاصی، برخی مستندات و شهادت هایی را درباره جزئیات کشتن جمال خاشقجی و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایت ارائه کرد.

‌ به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی الجزیره تصاویری از کوره آدم سوزی در خانه سرکنسول عربستان در استانبول پخش و اعلام کرد جسد «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی پس از به قتل رسیدن در این کوره سوزانده شد.

الجزیره اعلام کرد در ادامه خبرهای مربوط به ترور جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی، تحقیقات شبکه الجزیره نشان می دهد نخستین تماس بین مقامات ترکیه ای و عربستانی پس از ناپدید شدن خاشقجی بین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و شاهزاده «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان صورت گرفته بود. رئیس سازمان اطلاعات ترکیه از بن سلمان خواست واقعیت ماجرایی را که برای خاشقجی روی داده است، مشخص کند.

ولیعهد عربستان خواسته رئیس سازمان اطلاعات ترکیه را به منزله تهدیدی دانست که پذیرفته نیست.
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این تحقیقات همچنین برای نخستین بار تصاویری را از کوره ای در منزل «محمد العتیبی» سرکنسول عربستان در استانبول ارائه کرد. بر اساس تحقیقات ترکیه، از این کوره برای سوزاندن اجزای قطعه قطعه شده جسد خاشقجی استفاده شد.

مقامات ترکیه روشن بودن این کوره را طی سه روز، پس از ورود تیم حقیقت یاب و انتقال اجزای جسد خاشقجی به منزل سرکنسول عربستان رصد کردند.

این شبکه با پخش تصاویری از منزل سرکنسول عربستان و کوره در این منزل گزارش داد: این نخستین تصاویر از منزل سرکنسول عربستان در استانبول است.

بر اساس تحقیقات ترکیه، بخشی از اجزای قطعه قطعه شده جسد جمال خاشقجی سوزانده شده است.

الجزیره توانست به این شخص و شهادت وی که برای نخستین بار فاش می شود، دست یابد.
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فردی که کوره را ساخته گفت: العتیبی سرکنسول عربستان از ما خواست تنور پخت نان را بسازیم. ما مشغول کار شدیم که سرکنسول آمد و برگه ای درباره ویژگی های تنور به ما داد. وقتی ویژگی های آن را دیدم، گفتم این یک تنور معمولی نیست. بلکه کوره ای برای ذوب کردن و بسیار قدرتمند بود. وی عصبانی شد و گفت تو کارت را انجام بده و بحث نکن. یکی از ویژگی های اصلی این کوره، این بود که سنگ آن، سفالین نباشد؛ بلکه از جنس بازالت باشد.

اطلاعات حاکی از آن است که مقامات ترکیه ای روشن شدن کوره را در باغ منزل سرکنسول برای زمانی طولانی و طی سه روز رصد کردند؛ آن هم پس از آن که تیم ترور چمدان های حاوی اجزای قطعه قطعه شده جسد را از مقر کنسولگری به منزل سرکنسول منتقل کردند.

نکته قابل توجه این است که منزل سرکنسول روز ارتکاب جریمه، از یکی از رستوران های مشهور استانبول حدود 45 کیلوگرم گوشت درخواست کرده بود. مقامات ترکیه ای بر این باورند که این حجم از گوشت برای سرپوش گذاشتن بر سوزاندن اجزای جسد استفاده شده است.
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همه این جزئیات که وحشیانه بودن جنایت را نشان می دهد، تأکیدی بر این موضوع است که ترور خاشقجی از طریق برنامه ریزی هماهنگ شده و منظم صورت گرفت.

وقتی که سفارت وزارت خارجه، خواب است +عکس
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با مراجعه به صفحه توئیتر سفارت ایران در برونئی، نه‌تنها اثری از پرداختن به مناسبت ملی کشور میزبان نمی‌یابید بلکه متوجه می‌شوید عملاً از انتصاب خانم ریگی تا به امروز خواب تشریف دارد!

به گزارش مشرق، بیش از یک ماه از انتصاب خانم حمیرا ریگی به عنوان اولینسفیر زن اهل سنت جمهوری اسلامی ایران در کشور برونئی می‌گذرد. اتفاقی که اگر چه از سوی فعالان شبکه اجتماعی مثبت قلمداد شده اما همان زمان نیز در بین صاحب‌نظران عرصه دیپلماسی بحث برانگیز شد و منتقدانی نیز داشتند. عده‌ای معتقد بودند انتخاب خانم ریگی برای پست سفارت بدون سوابق مرتبط دیپلماتیک، انتخاب صحیحی نیست و حتی می‌تواند موجبات تضییع منافع ملی کشورمان را فراهم کند. امروز و پس از فروکش کردن هیجانات تبلیغاتی انتصاب یک زن اهل سنت به پست سفارت در دومین روز از بهمن ماه گذشته، به نظر می‌رسد مجال مناسبی برای بررسی عقلانی و فنی‌تر این انتصاب مهیا شده است.

«حمیرا ریگی» سفیر ایران در برونئی شد
برای مثال در یک بررسی و قیاس موردی عملکرد نمایندگی ایران در برونئی با رقیب منطقه‌ای‌اش یعنی عربستان سعودی به نتایج متأثر کننده‌ای رسیدیم. همانطور که می‌دانید در دیپلماسی نوین، تأثیر گذاری بر افکار عمومی و نگرش ملت‌های خارجی جایگاه ویژه‌ای دارد که از آن به عنوان دیپلماسی عمومی نام برده می‌شود.
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حال همانطور که در تصویر می‌بینید، در روزهای گذشته، وزارت خارجه عربستان با دیپلماسی عمومی فعال روز ملی برونئی را در صفحه توئیتر خود به مردم این کشور تبریک گفته است؛ در مقابل با مراجعه به صفحه توئیتر سفارت کشورمان در برونئی که تحت مسئولیت خانم ریگی فعالیت می‌کند، نه‌تنها اثری از پرداختن به این مناسبت ملی کشور میزبان نمی‌یابید بلکه متوجه می‌شوید این حساب توییتری عملاً از چند روز قبل از انتصاب خانم ریگی تا به امروز به‌روز رسانی هم نشده و به اصطلاح خواب تشریف دارد!

لازم به توضیح نیست که همین اقدامات به ظاهر پیش پا افتاده در مجموع کار را به آنجایی می‌رساند که در مناقشات بین‌المللی بین ایران و عربستان (از سازمان همکاری‌های اسلامی گرفته تا مجمع عمومی سازمان ملل) حکام سعودی با رأی همین خرده‌کشورها معرکه را به سود خود تغییر داده‌اند.

پایان سخن اینکه میدان دادن به زنان و اقوام و مذاهب گوناگون در سیستم مدیریت کشور امری پسندیده و مقبول است، لیکن بها دادن به این مؤلفه‌ها نباید صرفاً با هدف تبلیغاتی و همراه نادیده گرفتن تخصص و دیگر شرایط مدیریتی باشد. چه اینکه کم نیستند بانوان و اقوام مختلف که طی سال‌های اخیر از دانشکده وزارت خارجه فارغ‌التحصیل شده و به رغم صلاحیت‌های تخصصی به جایگاه درخوری در دستگاه دیپلماسی ما نرسیده‌اند.

منبع: مهر
احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) 
 

"إسرائيل" ترفض نتائج التحقيق الروسي في إسقاط "إيل-20"




رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج التحقيق الروسي الذي ورد في المؤتمر الصحفي لوزارة الدفاع الروسية أمس حول ملابسات إسقاط الطائرة الروسية إيل-20" في سوريا، وقال إنه "يعرف التفاصيل الدقيقة".
وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن "بعثة الجيش برئاسة قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين، عرضت أمام مسؤولين كبار في الجيش الروسي، التحقيق العسكري الكامل، حول إسقاط الطائرة الروسية من قبل الدفاعات الجوية السورية. وتم إجراء التحقيق، وعرضه بشكل معمق ومهني ومفصل".
وقال البيان: "التفاصيل الكاملة والدقيقة والحقيقية، معروفة للمهنيين الذين يتعاملون مع الأمر في الجيش الروسي، ومنها تم استيضاح أن نظام منع الاحتكاك كان فعالا، وفي الوقت المناسب (كما عمل في السنتين ونصف الأخيرتين)، وسلاح الجو الإسرائيلي لم يستتر وراء أي طائرة، وأن الطائرات الإسرائيلية كانت داخل المجال الجوي الإسرائيلي وقت الضربة.
وأضاف: "نتائج إسقاط الطائرة بأياد سورية هي تراجيدية وصعبة، ونحن نعزي العائلات والشعب الروسي".
وأشار إلى أن التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي أثبت فعاليته مرات عديدة في السنوات الأخيرة، علما أن استمرار التنسيق، وفق البيان، يعتبر "مصلحة مشتركة"، جراء التحديات الإقليمية المختلفة.
وقال بيان الجيش إن "تسليح جهة غير مسؤولة بأسلحة متقدمة، يعتبر خطرا على المنطقة، وقد يؤدي إلى المساس بمصالح الجهات العاملة في المنطقة".
احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان

حاميان ايراني طالبان باسخ بدهند

عامل جنایت میرزا وَلَنگ؛ طالبان بود خط "تبرئه و تکذیب" در پی چیست؟
در پی جنایت هولناک در روستای «میرزا وَلَنگ» افغانستان، خطی خبری در این کشور و نیز ایران تلاش کرد که ضمن کاهش ابعاد آن، طالبان را از دست داشتن در این نسل کشی تبرئه کند.

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی:

روزهای جمعه 13 و شنبه 14 مرداد 1396 گروه های تروریستی تکفیری با حمله سنگین به منطقه شیعه نشین "میرزا وَلَنگ" در استان "سرپل" افغانستان، ۶۰ نفر از شیعیان مظلوم این منطقه را به شهادت رساندند. در این عملیات مشترک کم سابقه، مهاجمان که پرچم سیاه "داعش" و نیز پرچم "طالبان" را در دست داشتند ۴۷ دختر جوان را نیز ربوده و با خود بردند. 

پس از انتشار اخبار و تصاویر این فاجعه، خطی خبری در افغانستان و نیز ایران تلاش کرد که ضمن کاهش ابعاد حادثه، گروه "طالبان" را از دست داشتن در این نسل کشی تبرئه کند؛ اما کشف سه گور دسته جمعی و پیدا شدن اجساد بسیاری از شهداء، بر واقعیات فجایع روستای میرزاولنگ صحه گذاشت.

برای معلوم شدن حقیقت، از مسؤولین "خبرگزاری صدای افغان (آوا)" خواستیم توضیحاتی در این زمینه ارائه دهند.

نوشته این رسانه فعال شیعی افغانستان، به خوانندگان ابنا تقدیم می شود:

     

به قلم: هیأت تحریریه خبرگزاری صدای افغان
آنچه در میرزاولنگ افتاد، هنوز هم به طور کامل رمزگشایی نشده است. طالبان یا داعش یا هردو یا هیچکدام؟ نسل کشی غیر نظامیان شیعه یا تیرباران نیروهای پلیس و خیزش مردمی؟ اینها پرسش ها و ابهام هایی است که هنوز به درستی روشن نشده است.

در حالی که در روزهای نخست پس از سقوط منطقه، نوعی سکوت رسانه‌ای را شاهد بودیم؛ اما به یکباره خبرهایی از نسل کشی شیعیان، برده‌کشی جنسی از زنان، سلاخی و از کوه پرتاب کردن مردان از سوی گروه طالبان به سرعت در رسانه‌ها منتشر شد.

با این حال طالبان از همان ساعات اولیه انتشار این اخبار، با نشر بیانیه‌های متعددی ضمن تکذیب شدید تمامی این اخبار آنها را نوعی تبلیغ حکومت و دشمنان مردم برای ایجاد تفرقه قومی و مذهبی دانست.

«ملا عطاءالله»؛ والی خودخوانده طالبان برای ولایت سرپل نیز همین موضوع را تکرار و اعلام کرد که گروه طالبان آماده است از کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن این موضوع پذیرایی کند.

از جانب دیگر، عکس های منتشر شده در فضای مجازی و نیز مصاحبه هایی که از غیر نظامیان متواری شده از منطقه میرزاولنگ به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی دست به دست شدند، حکایت از آن داشتند که در میرزاولنگ، جنایت هولناکی صورت گرفته است.

با این حال، هنوز به نظر می رسد که همه این شواهد و قراین، برای هواداران طالبان، قانع کننده نبوده است. آنها استدلال می کنند که آنچه در میرزاولنگ صورت گرفته، نه یک نسل کشی سازمان یافته و سیستماتیک مبتنی بر نفرت قومی و مذهبی؛ بلکه تیرباران نیروهای وابسته به پلیس و خیزش مردمی از سوی گروه طالبان بوده است.

یکی دیگر از استدلال ها در تکذیب ادعاهای مطرح شده در مورد نسل کشی در میرزاولنگ، جعلی بودن عکس های منسوب به این جنایت در شبکه های اجتماعی است.

هواخواهان این رویکرد ادعا می کنند که عکس های زنان و کودکان کشته شده، مربوط به جنگ های سوریه، عراق و حتی حوادث کامبوج بوده و اساسا به میرزاولنگ ارتباطی نداشته است.

البته این ادعا در برخی موارد، به واقعیت نزدیک بود. بخشی از عکس ها واقعا مربوط به میرزاولنگ نبودند.

با این حال، به جز طالبان و شماری دیگر از مراجع نزدیک به حکومت، هنوز کسی درباره اصل جنایت میرزاولنگ و ماهیت فرقه ای – مذهبی آن به صورت مستند، ابراز تردید نکرده است.

با این حال، بعید به نظر می رسد که آنچه در میرزاولنگ صورت گرفت، یک رویداد معمولی در عرصه جنگ بوده و بر بنیاد معیارها و قواعد معمول حقوق جنگ، قابل توجیه و پذیرش باشد.

اینکه طالبان نیز در کنار داعش، عامل این جنایت بوده است، شاید مهم ترین انگیزه شماری از مراجع، رسانه ها و ناظران در توجیه این جنایت و پرده پوشی بر ابعاد فرقه گرایانه مبتنی بر نفرت و نفاق مذهبی و قومی آن باشد. بی تردید اگر داعش به تنهایی در این جنایت دست می داشت، همان کسانی که امروز آن را توجیه می کنند، بیشتر از هر کس دیگری بر آن می دمیدند و حتی با توسل به عکس های سوریه و عراق و کامبوج هم آن را محکوم و مذمت می کردند.

این برداشت از آنجا ناشی می شود که حتی اشرف غنی؛ رییس جمهوری نیز علیرغم آنکه نفس انجام جنایت در میرزاولنگ را پذیرفت؛ اما آگاهانه از نسبت دادن آن به طالبان، امتناع کرد و صرفا به کلیشه کلی «دشمنان دین و وطن» بسنده نمود!

این در حالی بود که طالبان، رسما مسؤولیت آنچه در میرزاولنگ واقع شد را پذیرفتند؛ هرچند اتهام های مربوط به نسل کشی و کشتار غیر نظامیان را مکررا رد کردند.

نکته اینجاست که حتی اگر عکس های منتشر شده از جنایت میرزاولنگ را انکار کنیم، ویدیوهای منتشرشده از جریان دادخواهی های مظلومانه آوارگان بی پناه میرزاولنگ و ادعای آنها مبنی بر از دست دادن شماری از اعضای خانواده های خود، شامل زنان و مردان و کودکان را چگونه توجیه نماییم؟
در این میان، شماری از کودکان بی سرپرست از جمله «نجیبه» ۱۱ ساله و برادر زخمی خردسالش نیز هستند که به عنوان اسناد زنده جنایت میرزاولنگ، با رسانه ها گفتگو کرده و مدعی شده اند که طالبان به سمت زنان و مردان و کودکان بدون تفکیک، بی رحمانه تیراندازی می کردند.

اینها را چطور می شود انکار کرد؟
ابهام دیگر، ادعای حضور همزمان طالبان و داعش در جریان تصرف میرزاولنگ است. سخنگوی والی سر پل، چندین بار ادعا کرد که در میرزاولنگ طالبان و داعش باهم متحد شده اند. هرچند تصاویر ویدیویی فقط پرچم های سفید طالبان را نشان می داد؛ اما داعش بعدا در سایت «اعماق» که بنگاه خبری رسمی این گروه محسوب می شود، مسؤولیت کشتار میرزاولنگ را پذیرفت.

در گزارشی که در خبرگزاری "اعماق" آمده، گروه داعش گفته است که هراس‌افکنان وابسته به این گروه ۵۴ باشنده‌ میرزاولنگ را کشته‌اند.

از سوی دیگر، به دنبال گزارش های تأیید نشده مبنی بر ربوده شدن چندین دختر از سوی گروه داعش به عنوان برده جنسی، سناتور، یک عضو شورای ولایتی جوزجان و همچنین فرمانده پلیس ولسوالی درزاب این ولایت می گویند که گروه داعش بیش از ۳۵ دختر جوان و تازه عروس را از روستای میرزاولنگ به عنوان بردۀ جنسی به جوزجان منتقل کرده است.

«محمد اسماعیل توران» فرمانده پلیس ولسوالی درزآب ولایت جوزجان در گفتگو با خبرگزاری آوا گفت: "گزارش هایی برای ما رسیده است که در قریه سردره و بی بی مریم ولسوالی درزآب ولایت جوزجان، داعشیان خانم هایی را که به عنوان برده های جنسی با خود از میرزاولنگ برده بودند، به اینجا آورده اند".

«نبیه مصطفی زاده» سناتور جوزجان نیز با تایید این خبر به خبرگزاری آوا بیان کرد:"داعشیان بار دیگر در میرزاولنگ فاجعه آفریدند و به تعداد ۴۷ خانم را به عنوان برده جنسی با خود برده اند، قرار معلومات که به ما رسیده، تعدادی از آن ها را به ولسوالی کوهستانات سرپل و تعدادی دیگر را هم به درزآب جوزجان منتقل کرده اند".

این در حالی است که خانم حلیمه ‌صدف کریمی، عضو شورای ولایتی جوزجان نیز به رادیو سلام‌وطندار گفته است، جنگجویان ازبکستانی‌، قرغیز، چچنی‌ و عربِ داعش این دختران را از روستای میرزاولنگِ ولسوالی صیاد سرپل به روستا‌های قزل‌غوش و سردرۀ ولسوالی درزاب آورده‌اند.

به گفته صدف کریمی، داعش بیش از ۳۵ دختر جوان و تازه عروس را روز گذشته از روستای میرزاولنگ به عنوان بردۀ جنسی به جوزجان منتقل کرده است.

با توجه به این صحبت ها، مشخص می شود که گزارش های تأیید نشده اسارت زنان و دختران در میرزاولنگ به عنوان برده جنسی از سوی گروه داعش حقیقت داشته و به نوعی تلاش صورت گرفت تا بر آن سرپوش گذاشته شود.

سکوت و بی تفاوتی و تأخیر دولت در واکنش به جنایت میرزاولنگ هم از دیگر موارد مبهمی است که ابعاد جنایت را پیچیده تر می سازد. در حالی که در میرزاولنگ، جنایت در جریان بود، دولت در کابل، سرگرم تشریفات و تمهیدات اضافی برای تدارک یک ضد حمله دیرهنگام بود که به این ترتیب، تروریست ها وقت کافی برای کامل کردن جنایت، پاک کردن همه اسناد و مدارک موجود در مورد ابعاد فاجعه و در نهایت، فرار از معرکه را داشته باشند.

آیا این دلیلی دیگر بر هم‌افزایی همه نیروها و امکان ها برای برائت دادن طالبان از جنایت میرزاولنگ نیست؟
وزارت دفاع انگلیس شواهد ارائه کرد: تاراج آثار باستانی افغانستان توسط نیروهای آمریکایی
وزارت دفاع انگلیس شواهدی را به پنتاگون ارائه کرد که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۰۹ آثار باستانی متعلق به قرن هجدهم را از ولایت قندهار به‌تاراج برده‌اند.

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، رسانه‌های انگلیسی تصریح کردند، وزارت دفاع انگلیس به پنتاگون شواهدی را درباره غارت آثار باستانی افغانستان توسط نیروهای آمریکایی ارائه کرده است.
بر اساس این شواهد نیروهای آمریکایی در سال 2009 میلادی در شهرستان «میوند» در ولایت قندهار آثار باستانی متعلق به جنگ تاریخی میوند در قرن هجدهم را غارت کردند.

در سال 1880 میلادی جنگ شدیدی بین مجاهدین به‌رهبری «محمد ایوب خان»  و نیروهای انگلیسی به‌فرماندهی «باروز» ژنرال انگلیسی در شهرستان میوند در می‌گیرد که بزرگترین شکست تاریخ نیروهای انگلیسی را رقم می‌زند.
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در این درگیری مجاهدین افغان در آستانه شکست قرار می‌گیرند اما در نتیجه اشعار حماسی یک زن جوان موسوم به ملالی نورزی نیروهای انگلیسی با شکست روبه‌رو شده و منجر به بازپس‌گیری قندهار توسط مجاهدین می‌شود.
روزنامه «دیلی‌میل» نوشت: تسلیحات و اموال شخصی کسانی که در این جنگ کشته شدند همراه با اجسادشان در شهرستان میوند ولایت قندهار دفن شده بودند که از سوی نیروهای آمریکایی غارت شدند.

در شواهدی از سوی وزارت دفاع انگلیس آمده است که نیروهای آمریکایی با حفاری و برداشتن تسلیحات و اموال قربانیان جنگ میوند قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند.

نیروهای آمریکایی بسیاری از اموال غارت‌شده را که بسیار قدیمی هستند به کلکسیونرها و یا در وب‌سایت‌های آن‌لاین به‌فروش رسانده‌اند.
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روزنامه «سندی‌تایمز» تأکید کرد که وزارت دفاع انگلیس مدارکی را در این مورد به وزارت دفاع آمریکا سپرده و خواستار تحقیق درباره این غارتگری شده است.
بر اساس شواهد تاریخی مجاهدین افغان پس از پیروزی در نبرد میوند اجساد انگلیس‌ها را همراه با وسایل آنها در محل نبرد دفن کرده و اموال آنها را غارت نکرده‌اند.

نیروهای آمریکایی که تحت عنوان مبارزه با تروریسم به این منطقه اعزام شدند با حفاری این اموال تاریخی را غارت کردند.

یک کلکسیونر تأیید کرد که اشیاء عتیقه مانند سکه، قسمت‌های باقی‌مانده از تفنگ، زنجیر ساعت را از یک سرباز آمریکایی که آنها را در افغانستان بر اثر حفاری به دست آورده بود خریداری کرده است.
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این اشیاء عتیقه از نبرد تاریخی میوند که در کتاب‌های «شرلوک هولمز» به آن اشاره شده بسیار ارزشمند تلقی می‌شوند.
· کشورهای غربی و تلاش برای تاراج آثار باستانی افغانستان
پیش از این نیز برخی از رسانه‌های بین‌المللی از غارت آثار باستانی افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور خبر داده بودند.
«راشاتودی» نیز چندی قبل در گزارشی از قاچاق آثار باستانی افغانستان توسط نیروهای خارجی به‌ویژه انگلیس افشاگری کرده بود.

افغانستان از نظر فرهنگی و تاریخی دارای میراث پرباری است اما بسیاری از آثار باستانی افغانستان به‌دلیل حمله نیروهای خارجی در گذشته یا به‌تاراج رفته‌اند و یا تخریب شدند.
احوال مصر بزرگ (مصر، بلادسودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) 
احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) 
احوال بلاد  ترك (از تركیه وقفقاز و قرقيزستان  تا مغولستان)
سالروز کشتار شیعیان شهر خواجه‌لی در منطقه قره‌باغ

به گزارش «شیعه نیوز»، در اثر حمله نيروهای نظامی ارمنستان در شب 26 فوريه سال 1992 به شهر خوجالی جمهوری آذربايجان واقع در منطقه قره باغ، بيش از 600 تن از شیعیان اين شهر از سوی نیروهای مسلح ارمنستان در جریان جنگ قره‌باغ کشته شدند.​
[image: image69.jpg]e o
Toal )i
SHIA NEWS AGENCY
t b




[image: image70.jpg]A T WY LB

. 1
EI !I SHIA NEWS AGENCY ]
B e L R A MY




[image: image71.jpg]



[image: image72.jpg]:
m
:

&
z
5}
2
:
=
&




[image: image73.jpg]SHIA NEWS AGENCY
"WWW.SHIA-NEWS.COM




[image: image74.jpg]Ei il SHIA NEWS AGENCY




همزمان با كشتار ارامنه تركيه كشتارهاى مسلمانان توسط ارامنه را نيز ياد كنيد
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اختلاف نمايندكان ترك مجلس ايران با سياست خارجي دولت در برابر موضوع ارمنستان و قره باغ / شبيه مخالفت برخي نمايندكان در برجام
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شفقنا- نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هفته گذشته سفری به ایران داشت و با مقامات ارشد دیدار و گفت وگو کرد؛ نیکول پاشینیان اعلام کرد بر اساس توافق جدید میان ایران و ارمنستان، همکاری و روابط دو کشور در همه زمنیه ها توسعه خواهد یافت.
رضا کدخدازاده، کارشناس ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز دستاوردهای سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران را در شرایطی که کشور در تحریم به سر می برد، مورد بررسی قرار داد و معتقد است: سیاست ایران در قبال ارمنستان و به طور کلی در قبال منطقه قفقاز باید یکصدا باشد. در واقع اتفاقی که در حوزه خاورمیانه به ویژه سوریه و عراق افتاد و ما شاهد آن بودیم که تمام نهادهای حاکمیتی بر حضور مستقیم و فعال در آن دست کم در اظهارات خود اشتراک نظر داشته‌اند. متاسفانه در مورد ارمنستان این اتفاق نیفتاده است به عنوان مثال می‌بنیم که مثلاً نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی از منظر قومیت‌گرایی به موضوع رابطه ایران با ارمنستان می‌پردازد و اظهاراتی خلاف رویکرد کلان سیاست خارجی ایران در قبال منطقه بیان می‌کند. این در حالیست که رهبری عالی نظام استقبال قابل توجهی از پاشینیان داشته و ایشان در این دیدار به صراحت بر لزوم داشتن روابط مستحکم، مستمر و دوستانه بین ایران و ارمنستان تاکید کردند. حال یک نماینده مجلس، مبتنی بر قومیت‌گرایی حرف‌هایی می‌زند که در واقع پالس منفی به ارمنستان می‌دهد.

در ادامه متن کامل گفت وگوی شفقنا با رضا کدخدازاده را می خوانید:

به عنوان اولین سوال بفرمایید در مجموع سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از نظر من سفر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به ایران با توجه به شرایط خاص منطقه، دستاوردی قابل توجه برای دیپلماسی منطقه‌ای ایران است. البته این نکته‌ای که عرض کردم توسط بسیاری از ناظران سیاسی در انحاء مختلف بیان شده است؛ اما دو نکته و در واقع دو پیام در این سفر وجود داشت که از نظر بسیاری مغفول مانده است. اولین جنبه‌ای که می‌توان در مورد سفر بالاترین مقام سیاسی ارمنستان به ایران مورد توجه قرار داد، در بحث «دیپلماسی عمومی» جمهوری اسلامی ایران قابل تبیین است. بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر، به ویژه از سوی جریان‌های ضد ایرانی، تهران همواره متهم شده که سیاست خارجی خود را علیه غیر مسلمانان منطقه و جهان بنیان نهاده است. سفر بالاترین مقام سیاسی یک کشور مسیحی و استقبال قابل توجه از او و هیئت همراه، می‌تواند ذهینت منفی مسیحیان منطقه و جهان را درباره این اتهامی که به ایران وارد است بزداید. البته این امر در صورتی است که ما بتوانیم این پیام مهم را به ملت‌های منطقه و مسیحیان جهان به بهترین شکل ممکن منتقل کنیم. نکته دوم و در واقع پیام سیاسی مهم دیگری که این سفر داشت، افزایش کشورهای همسو با ایران در منطقه در مبارزه با سلفی‌گری است. به ویژه آنکه در ماه‌های اخیر سلفی‌ها در منطقه قفقاز بر فعالیت‌های خود افزوده و وجود کشوری که بیشترین همگرایی و همکاری با ایران را داشته باشد، در این منطقه برای ما لازم و ضروری است.

به نظر شما اینکه در مبارزه با سلفی‌گری در منطقه، یک کشور مسیحی را در کنار ایران قرار دهیم کمی خوشبینانه نیست؟!
من این امر را نه تنها خوشبینانه نمی‌دانم بلکه مساله برایم بسیار واضح و عیان است. اصلاً در بحث مبارزه‌ی ایران با سلفی‌گری، بحث اسلام و مسیحیت وجود ندارد و اتفاقاً بحث بین تقابل اسلام دمکراتیک با جریان سلفی‌گری است. فراموش نکنید که روسیه نیز که به مانند ارمنستان یک کشور مسیحی است، در کنار ایران نقش محوری در این مبارزه را دارد. یا «ائتلاف ۸ مارس» که در خط مقدم جبهه مبارزه با سلفی‌گری است از جریان‌های سیاسی و احزابی تشکیل شده که بسیاری از آنها مسیحی هستند. پیش‌بینی من این است که در آینده، ارمنستان در مبارزه علیه سلفی‌گری حتی فعالیت‌های بیشتری از خود نشان دهد، چراکه شواهدی وجود دارد دال بر اینکه بسیاری از سلفی‌ها که در سوریه، عراق، بخش‌هایی از آسیای مرکزی، قفقاز شمالی و چچن شکست خورده‌اند به قفقاز جنوبی نقل مکان کرده‌اند که این امر تهدیدی جدی برای ارمنستان و حتی گرجستان می‌تواند باشد.

به نظر شما با توجه به اینکه ارمنستان از اقتصاد قوی‌ای برخوردار نیست، اساساً این کشور توان مبارزه علیه جریان نسبتاً قدرتمند و ثروتمند سلفی را دارد و آیا ایران و کشورهایی مانند روسیه حضور یک کشور دارای اقتصاد ضعیف را در این جبهه می‌پذیرند؟!
بله! شاید ارمنستان اقتصاد ضعیفی داشته باشد و بخش قابل توجه بودجه این کشور از طریق دیاسپورای ارمنی و کمک کشورهایی مانند روسیه تامین ‌شود و در کنار این امر، این کشور از نظر ژئوپلیتیکی نیز در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد؛ اما باید توجه کرد که ارمنستان از یکی از قدرتمندترین لابی‌ها در آمریکا و اروپا به ویژه در فرانسه برخوردار است که این مهم را نباید از نظر پنهان داشت. ضمن اینکه قطعاً ایران و روسیه و یا سایر کشورهای درگیر مبارزه با جریان سلفی‌گری، از ارمنستان انتظاری فراتر از توان این کشور نخواهند داشت، بلکه همینکه یک کشور در منطقه قفقاز به عنوان متحد آنها حضور داشته باشد، می‌تواند در راستای منافع ملی آنها باشد. این نکته مهم را نباید از نظر پنهان داشت که چند ماه پیش جان بولتون در سفر خود به ایروان از مقامات ارمنستان خواست از هرگونه همکاری با ایران پرهیز کند، اما پاشینیان به طور صریح به او گفت که کشورش گسترش هرچه بیشتر رابطه خود با ایران را ادامه خواهد داد. این جسارت ایروان در مقابل واشنگتن موضوع مهمی است که در شرایط کنونی برای منافع ایران در منطقه حائز اهمیت است.

برگردیم به ابتدای بحث؛ بفرمایید که آیا ارمنستان و ایران دارای ظرفیت‌هایی هستند که روابط نزدیک دو کشور سبب گشایش در وضعیت آنها و به طور مشخص در ایران شود؟!
بله. علی‌رغم اینکه سطح مبادلات اقتصادی بین ایران و ارمنستان رقم قابل توجهی نیست، اما ظرفیت همکاری برای هر دو کشور قابل توجه هستند. ضمن اینکه جایگاه ژئوپلیتیکی ارمنستان برای ایران بسیار مهم است؛ چراکه این کشور مانع اصلی در محقق شدن یکی از بزرگترین تهدیدهای ایران یعنی اندیشه الحاق‌گرایانه‌ی «پان‌ترکیسم» است که از سوی آنکارا و باکو دنبال می‌شود. در حال حاضر ترکیه ارتباط زمینی با آسیای مرکزی ندارد و ارمنستان نقش حائل در این میان دارد. پس طبیعیست که تهران این جایگاه خطیر ارمنستان را در نظر بگیرد. همچنین با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، ارمنستان می‌تواند در زمینه دور زدن تحریم‌ها کمک شایانی به تهران در اجرای این سیاست داشته باشد. فراموش نکنیم که در سال‌های گذشته به ویژه در دوران تحریم‌های همه‌جانبه غرب و آمریکا علیه ایران در دوران پیش از برجام، ارمنستان تنها همسایه‌ی ما بود که هیچگاه اقدامی علیه ما نکرد و همواره در دور زدن تحریم‌ها در کنار ایران قرار داشت.

فکر می‌کنید ارمنستان دارای شرایطی هست که بتواند یاری‌رسان ایران در دور زدن تحریم‌ها و به طور کلی داشتن روابط دارای منفعت برای ایران باشد؟
پاسخ من به سوال شما به طور کلی مثبت است. منتها باید چند مساله را مورد نظر قرار داد. اولین مساله این است که سیاست ایران در قبال ارمنستان و به طور کلی در قبال منطقه قفقاز باید یکصدا باشد. در واقع اتفاقی که در حوزه خاورمیانه به ویژه سوریه و عراق افتاد و ما شاهد آن بودیم که تمام نهادهای حاکمیتی بر حضور مستقیم و فعال در آن دست کم در اظهارات خود اشتراک نظر داشته‌اند. متاسفانه در مورد ارمنستان این اتفاق نیفتاده است و ما می‌بنیم که مثلاً نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی از منظر قومیت‌گرایی به موضوع رابطه ایران با ارمنستان می‌پردازد و اظهاراتی خلاف رویکرد کلان سیاست خارجی ایران در قبال منطقه بیان می‌کند. شخصاً همواره فکر می‌کردم در موضوعاتی از سیاست خارجی کشور که رهبر انقلاب به طور صریح در مورد آن موضعی اتخاذ می‌کنند، نیروهای سیاسی ایران رویکردی خلاف رویکرد کلی نظام وایشان اتخاذ نمی‌کنند. اما در این مورد خاص می‌بینیم که اینطور نیست. نماینده مجلس ایران می‌گوید به خاطر دیدار پاشینیان از ایران و حضور او در باشگاه آرارات تهران، وزیر امور خارجه را در مجلس مورد سوال قرار خواهیم داد. این در حالیست که رهبری عالی نظام استقبال قابل توجهی از پاشینیان داشته و ایشان در این دیدار به صراحت بر لزوم داشتن روابط مستحکم، مستمر و دوستانه بین ایران و ارمنستان تاکید کردند. حال یک نماینده مجلس، مبتنی بر قومیت‌گرایی حرف‌هایی می‌زند که در واقع پالس منفی به ارمنستان می‌دهد.

این اظهار نظر از سوی هادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان به کل مجلس تعمیم داد. نظر مخالف یک نفر در سیاست خارجی کشور چندان نمی‌تواند اثرگذار باشد.
خیر! اولاً فقط یک نفر نبوده و متاسفانه دیگر نماینده ارومیه در مجلس نیز اظهاراتی مبتنی بر قومیت‌گرایی و بر خلاف سیاست‌های کلان ایران در مورد دیدار پاشینیان از ایران مطرح کرده است. وی در اظهار نظری بسیار عجیب و خلاف موازین قانونی و نظامی در ایران اظهار کرده که هر زمانی لازم باشد با سلاح به دفاع از مردم مظلوم قره‌باغ خواهیم رفت! در اینجا باید به این نماینده یادآوری کرد که اولاً این کشور فرمانده کل قوا دارد که شخص رهبری عالی نظام است و ایشان هستند که می‌توانند فتوای جنگ صادر کنند نه نماینده مجلس! ثانیاً آقای نماینده متاسفانه معنای واژه مظلوم را هم دگرگون کرده است! ما اگر واژه مظلوم را به مردم فلسطین اطلاق می‌کنیم به این خاطر است که آنها فاقد یک دولت مقتدر هستند که دارای دستگاه و دیوان و ثروت لازم باشد. جمهوری آذربایجانی که دارای دستگاه و دیوان است، منابع نفت و گاز دارد، رتبه نخست جهان در رشد تولید ناخالص داخلی را کسب کرده و یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان تسلیحات نظامی از غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل است، چطور مظلوم است؟! کشوری که با صرف هزینه‌های سرسام‌آوری المپیک اروپایی برگزار می‌کند و میزبان بسیاری از فستیوال‌های پر خرج بین‌المللی می‌شود چه طور می‌تواند مظلوم باشد؟! این نمایندگان محترم متاسفانه یک گزاره که اصالت انتساب آن به رهبری زیر سوال است با عنوان «قراباغ خاک اسلام است» را مطرح می‌کنند و دفاع از موضع باکو را ذیل اسلام و تشیع تعریف می‌کنند. این دوستان حتی یک بار پاسخ نداده‌اند که کشوری که همایش همجنس‌گرایان برگزار می‌کند و همه ساله به دلیل برخورد با آئین‌های مذهبی و حمله به عزاداران سید‌الشهدا در نارداران، چندین شهید و زخمی به جای می‌گذارد، اساساً چه نسبتی با اسلام می‌تواند داشته باشد که ما برای آنها کاسه داغ‌تر از آش شویم؟! آیا منافع ملی ایران عزیز را باید در پای قومیت‌گرایی این دوستان ذبح کرد؟! شاید شما مجدداً بگویید حالا دو نماینده نسبت به این مساله اعتراض کردند، اینکه دلیل نمی‌شود! در پاسخ به شما مجدداً می‌گویم متاسفانه این نوع واکنش‌های قومیت‌گرایانه به حضور پاشینیان در ایران، فقط به این دو نماینده نیز منتهی نشده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز وارد این بازی شد! توجه داشته باشید سیاست خارجی عرصه تکثرگرایی نیست. دموکرات‌ترین کشورهای جهان هم در سیاست خارجی خود، از تشتت آراء پرهیز می‌کنند. وقتی رهبری عالی نظام، نیکول پاشینیان را به ملاقات گرم خود می‌پذیرد و از ارمنستان می‌خواهد بر خلاف خواست آمریکا روابطش با ایران را گسترش دهد، چه دلیلی دارد نمایندگان مجلس ما در موضعی قرار بگیرند که تنها جان بولتون و لابی‌های صهیونیستی فعال در قفقاز در آن موضع قرار دارند و خواهان کاهش هر چه بیشتر روابط ایران و ارمنستان هستند؟! عرض بنده این است که اتخاذ این گونه مواضع از سوی نمایندگان که مبتنی بر قومیت‌گرایی و بر خلاف سیاست‌های کلان کشور در سیاست خارجی است، آسیب‌های غیر قابل جبرانی برای کشور خواهد داشت.

شاید این نمایندگان نگرانِ ناراحتی مقامات جمهوری آذربایجان از ایران و از دست رفتن منافعی که تهران از قِبَل رابطه با باکو می‌برد باشند.
اولاً بر فرض که چنین باشد؛ اینها مگر حافظ منافع باکو در تهران هستند که نگران ناراحتی مقامات باکو شوند؟! ثانیاً زمانی که مقامات باکو از انواع و اقسام ارتباطات با اسرائیل پرده‌برداری کردند، کدام یک از این نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند؟! اگر واقعاً به فکر منافع ملی کشور هستند، باید بدانند که منافع ملی، سیاست یک بام و دو هوا نیست و قومیت و … نمی‌شناسد! ثالثاً کدام ناظر بی‌طرفی است که نداند در سال‌های اخیر بیشترین تحرکات ضد ایرانی در منطقه از طرف باکو رخ داده است. حتی در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای مقامات امنیتی کشور اعلام کردند طرح‌ریزی و اجرای آن از طریق خاک باکو انجام گرفته است. دولت باکو چند سال پیش اقدام به وارد کردن موشک‌های ضد کشتی به نام «گابریل ۵» از اسرائیل با قیمت بسیار بالا کرد. مگر نه اینکه این کشور با ارمنستان در حال جنگ است و تسلیحات وارداتی خود را باید مبتنی با جبهه قراباغ تنظیم کند؟! پس چرا در حالیکه ارمنستان محصور در خشکی است و فاقد نیروی دریاییست، باکو موشک ضد کشتی از اسرائیل به بهای گزاف وارد می‌کند؟! بسیاری از استراتژیست‌های نظامی معتقدند که واردات اینگونه تسلیحاتِ بی‌ربط با جبهه قراباغ از سوی باکو، صرفاً جهت تهدید ایران است؛ خاصه آنکه عمده این تسلیحات از اسرائیل خریداری می‌شوند. شما نگاه کنید که چندی پیش یک نماینده مجلس باکو، ایران را علناً به تجزیه شدن و محو کردن از روی کره زمین تهدید می‌کند اما حتی یک نفر از این نمایندگان ما به آن واکنش نشان نمی‌دهند! یا حدود سه ماه پیش رئیس جمهور جمهوری آذربایجان از یک تجزیه‌طلب رادیکال ایرانی رسماً تجلیل می‌کند و بسیاری دیگر از حمایت‌های پیدا و پنهان دیگری که از تحرکات واگرایانه در ایران از سوی باکو انجام گرفته است. اما در این سال‌ها حتی یک اقدام ضد ایرانی از سوی ایروان یا حتی غیر مستقیم از سوی خاک ارمنستان علیه ایران انجام شده است؟! نه تنها اینگونه نبوده بلکه لابی قدرتمند ارمنی در آمریکا و فرانسه در مواردی تحقق منافع ملی ایران را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

با توجه به برخی از مواردی که به آنها اشاره کردید، می‌توان نتیجه گرفت یکی از دلایل دیگرِ استقبال گرم مقامات ارشد ایران از هیئت ارمنستانی، هشدار به برخی از اقدامات خصمانه باکو علیه ایران نیز بوده است. این را تایید می‌فرمایید؟
احسنت! من معتقدم تهران قطعاً از این منظر نیز به روابطش با ارمنستان نگاه می‌کند. به هر حال سیاست «موازنه منفی» از سوی هر کشوری در اینگونه مواقع دنبال خواهد شد و ایران نیز از این قاعده نباید مستثنی باشد. همانطور که پیش‌تر عرض کردم، در سال‌های اخیر ایران از سمت باکو با تهدیدهای بسیار قابل توجهی مواجه شده است. این تهدیدها در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی ارضی بوده است. حتی در سال ۲۰۰۱ در پی ماجراجویی‌های ارضی و نفتی باکو در دریای مازندران که با نادیده گرفتن منافع ایران، به عملیات اکتشاف نفت در مناطق مورد اختلاف بین دو کشور مبادرت نمود، کار تا درگیری نظامی بین دو کشور پیش رفت. در این ماجرا تهران چندین بار به صورت دیپلماتیک به مقامات باکو هشدار داد تا قبل از مشخص شدن رژیم حقوقی دریای مازندارن، از اجرای طرح‌های نفتی در آن پرهیز کند، اما این هشدارها مورد توجه دولت باکو قرار نگرفت و در نتیجه ایران با به پرواز درآوردن هواپیماهای نظامی خود بر فراز منطقه مورد مناقشه، باکو را وادار به عقب‌نشینی از عملیات اکتشاف در آن منطقه کرد. این امر نشان می‌دهد که تهران در تحقق منافع ملی خود در تقابلاتی که با باکو دارد، در صورت بی‌توجهی مقامات این کشور به منافع ایران، به استفاده از ابزار قهری نیز متوسل خواهد شد و البته که این حق مشروع ایران نیز می‌باشد. پس طبیعیست که تهران از نزدیکی و گسترش روابط خود با ایروان به عنوان ابزاری برای دعوت باکو به در پیش گرفتن سیاست مسالمت‌آمیز در رفتارهایش با ایران بهره ببرد. البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که اساساً روابط ایرانیان و ارامنه به دلایل مختلف، همواره روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه‌ای بوده و رهبری نیز در دیدارشان با نخست وزیر ارمنستان با یادآوری روابط گرم و صمیمی دو کشور در طول تاریخ، بر این مهم که ایران و ارمنستان هیچ‌گاه با یکدیگر مشکلی نداشته‌اند نیز تاکید کردند.

احوال  شبه قاره هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) 
خلبان اسرائیلی در چنگ پاکستان است
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یک روزنامه اردو پاکستان مدعی شد پس از تنش های نظامی اخیر میان این کشور و هند، دو فروند جنگنده نیروی هوایی هند در حریم هوایی پاکستان سرنگون شد و علاوه بر بازداشت خلبان هندی، یک خلبان رژیم صهیونیستی نیز به چنگ پاکستان افتاده است.


به گزارش «شیعه نیوز»، یک روزنامه اردو پاکستان مدعی شد پس از تنش های نظامی اخیر میان این کشور و هند، دو فروند جنگنده نیروی هوایی هند در حریم هوایی پاکستان سرنگون شد و علاوه بر بازداشت خلبان هندی، یک خلبان رژیم صهیونیستی نیز به چنگ پاکستان افتاده است.

 وب سایت روزنامه 'امت' روز پنجشنبه به نقل از برخی از منابع نزدیک به ارتش و دولت پاکستان گزارش داد: «ابی نندن» خلبان هندی جنگنده میگ-21 در خاک پاکستان بازداشت شد اما جنگنده دیگر هندی که وارد حریم هوایی پاکستان شده، سوخوی-30 بود که توسط پاکستان سرنگون و خلبان اسرائیلی آن نیز به چنگ نیروهای پاکستانی افتاد.

روزنامه امت به نقل از 'ظفر هلالی' و 'زید حامد' از کارشناسان امور دفاعی و نظامی پاکستان نوشت: این کارشناسان مدعی هستند که آزادی ابی نندن خلبان هندی توسط پاکستان تصمیم دشواری نبود، زیرا پاکستان با این اقدام به برخی از قدرت ها پیام روشنی داد که نباید جنگی در منطقه صورت بگیرد.

در این گزارش آمده است: نخست وزیر و ارتش پاکستان هشتم اسفندماه پس از سرنگونی جنگنده های هندی اعلام کرده بودند که دو خلبان بازداشت شده اند که یکی پس از فرود با چتر نجات بازداشت و دیگری به بیمارستان منتقل شده است، اما ساعاتی پس از سخنرانی عمران خان، ارتش پاکستان اعلام کرد که فقط یک خلبان هندی در خاک پاکستان بازداشت شده است.
ظفر هلالی کارشناس پاکستانی در گفت وگو با شبکه خبری ' 92 ' این کشور ادعا کرد: براساس اطلاعاتی که من به دست آورده ام خلبان اسرائیلی در چنگ پاکستان است و حتی برای آزادی آن، رژیم صهیونیستی دست به دامن آمریکا شده است، متعاقب آن ترامپ با رهبران پاکستان صحبت کرده بود و پاکستان نیز پاسخ طرف آمریکایی را داد به همین دلیل تنش ها میان اسلام آباد و دهلی نو به سرعت کاهش پیدا کرد.

روزنامه امت پاکستان به نقل از منابع آگاه مدعی شد: هند نیز از بازداشت خلبان اسرائیلی در پاکستان باخبر است اما نمی تواند در این خصوص اعلام مواضع کند و از طرفی دیگر رژیم صهیونیستی نیز نمی تواند معترف به این موضوع باشد که خلبان این رژیم در عملیات حمله هوایی به پاکستان شریک بوده است.
رژیم صهیونیستی همواره توطئه تخریب روابط کشورهای مسلمان و غیرمسلمان را اجرا کرده و این بار نیز زمزمه هایی از نقش مخرب صهیونیست ها در تشدید تنش ها در شبه قاره هند و رویارویی نظامی دو کشور همسایه پاکستان و هند، شنیده می شود.

رسانه های پاکستانی روزهای اخیر به نقل از منابع دولتی گزارش دادند: رژیم صهیونیستی به دنبال حمله به پاکستان با استفاده از افزایش تنش های اسلام آباد با دهلی نو بوده اما اشراف اطلاعاتی اسلام آباد از این نقشه و هشدار جدی طرف پاکستانی به هند، این طرح را ناکام گذاشت.
صهیونیست ها دل خوشی از پاکستان ندارند. با بروز جنگ میان اعراب از جمله سوریه با اسرائیل در سال 1351 شمسی (1973 میلادی)، پاکستان به کمک کشورهای دوست خود شتافت و طی آن چند فروند از جنگنده های نیروی هوایی پاکستان وارد عملیات علیه اسرائیل شدند.
ستار علوی یکی از خلبانان نیروی هوایی پاکستان بود که در آن زمان طی عملیات مشترک با سوریه، مصر، عراق و اردن موفق شده جنگنده اسرائیلی را سرنگون کند.

منبع: ایرنا
احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند)
 احوال بقيه افريقا 
احوال اروپا 
سفیر اتریش: ایرانی‌ها برای نرسیدن مواد مخدر به اروپا ۴ هزار قربانی داده‌اند+تصاویر
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شفقنا- سفیر اتریش در تهران در نقطه مرزی دوغارون در مرز افغانستان حضور یافت.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، استفن شولز سفیر اتریش در تهران با حضور در پاسگاه مرزی نیروی انتظامی در منطقه دوغارون در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان -استان خراسان رضوی- از فعالیت‌های کشورمان برای مبارزه با مواد مخدر و قاچاق انسان به نیکی یاد کرد.

شولز در حساب توییتری خود تصاویری از بازدید خود از دوغارون را منتشر کرد و نوشت: ایرانی‌ها در مرز مشترک خود با افغانستان از سیل مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی به سوی اروپا جلوگیری می‌کنند و تاکنون ۳۸۱۱ نفر را از دست داده‌اند؛ ۱۵ هزار نفر از نیروهای انتظامی ایران نیز در این راه زخمی شده و آسیب دیده‌اند.
 بلژیک و آلمان از طرح فرانسه برای مقاومت اروپايی جدید حمایت کردند
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شفقنا- وزیر خارجه بلژیک حمایت تمام‌وکمال خود را از طرح رئیس‌جمهوری فرانسه برای اروپای جدید اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «شارل میشل» وزیر خارجه بلژیک، حمایت تمام‌وکمال خود را از طرح «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، برای اروپای جدید اعلام کرد.
وی به خبرگزاری بلگا کفت: «پیشنهاد ماکرون با دیدگاه‌های من درباره چند موضوع کلیدی همخوانی دارد، به‌ویژه در زمینه حمایت از اروپای متحد که ضامن دموکراسی و آزادی است.»
از دیگر سوی، «کاتارینا بارلی»، وزیر دادگستری آلمان نیز امروز -سه‌شنبه- از طرح ماکرون برای «مقاومت اروپایی» تقدیر کرد و گفت که اروپا باید اتحاد بیشتری داشته باشد.

امانوئل ماکرون در نامه‌ای سرگشاده که در روزنامه‌های سراسر اروپا منتشر شد، خواستار اتحاد بیشتر اروپا و تغییرات ساختاری در این بلوک شد.
مکرون مصداق کامل: یکی را به ده راه نمیدادند؛ سراغ کدخدا را می گرفت!

 شرح طرح مقاومت مكرون
یونگه ولت ترجمه رضا نافعی
چه ارتباطی هست بین آزادی و سازمان اطلاعاتی ؟ اگر کسی بخواهد پاسخ آن را بداند، باید  به امانوئل ماکرون مراجعه کند.

گویا، رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه، مقاله ای در روزنامه های 28 کشور عضو اتحادیه اروپا منتشر ساخته است، که در آن خواستار» آغازنوینی در اروپا» شده است. متن مقاله از آغاز تا پایان مزین است به واژه » آزادی».

در عین حال ماکرون روز گذشته  پس از حضور در اجلاس افتتاح  » آکادمی سازمانهای اطلاعاتی اروپائی» نطقی  ایراد کرد متضمن سه مقوله :  اروپا، آزادی، جاسوسی: آیا در کنار هم قرار گرفتن این سه مقوله ضد و نقیض نیست؟ اصلا و ابدا!

ماکرون در مقاله خود نوشته است:» اروپا یک قدرت درجه 2 نیست». یعنی محافل حاکم در اتحادیه اروپا نمیخواهند در خط میانی بلکه در خط مقدم سیاست های جهانی قرار داشته باشند.

در این صورت اروپا باید یک نیروی نظامی مقتدر داشته باشد: از این رو ماکرون در مقاله خود خواستار» انعقاد قرارداد برای دفاع و امنیت» «افزایش بودجه نظامی» و » تاسیس شورای امنیت اروپا» شده است.

افزون بر این اقتصاد باید  به شدت به منافع امپراطوری اروپا متصل گردد: بنا به خواست ماکرون : موسساتی که از علائق استراتژیک ما پیروی نکنند مجازات یا ممنوع خواهند شد. او برای برخورد با بخش های استراتژیک اقتصاد خواستار رفتاری ترجیحی است. هدف تشکیل بلوک های اروپائی است.

تنها مشکل آنست که مقاومت مردم  روز به روز شدیدتر می شود. در حالی که ماکرون در مقاله خود علیه کنسرن های بزرگ امریکائی و رقیب تندی به خرج می دهد و موفق به اخراج سازمانها اطلاعاتی امریکا از اکادمی جدید سازمانهای اطلاعاتی اروپائی می شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟

انگلستان با خواست اکثریت مردم موافقت می کند و از اتحادیه اروپا خارج می شود. تضاد های داخلی اتحادیه اروپا را متلاشی می کنند.

بیم آن میرود، در انتخابات اروپا که در ماه مه صورت می گیرد،   در بسیاری از کشورها، مخالفان امپراتوری اروپا، صرفنظر از آن که دلیل مخالفتشان چیست، نیرومند تر هم بشوند. حال چه باید کرد؟ دو راه حل بنظر ماکرون می رسد.

نخست مراجعه به : » هیئت های منتخب مردم» در یک «کنفرانس بزرگ اروپائی» است- یعنی متوسل شدن به یک  کمپینی عظیم تبلیغاتی.در چنین مواقعی معمولا تا آنجا که ممکن باشد . صحبت از آزادی می شود،  ماکرون هم همین کار را می کند.

راه دوم : آیا اینطور نیست که ، تمام مخالفان اروپا، نه. ببخشید:» دشمنان اروپا» از خارج پول می گیرند؟

نه، اینطور نیست، ولی به هرحال، میشود این کار را هم کرد، اما نارضایتی مردم را نمیتوان به گردن یک دشمن خارجی گذاشت.

ماکرون در مقاله خود می نویسد» اتحادیه اروپا باید تامین هزینه های احزاب سیاسی اروپا را بوسیله قدرت های بیگانه ممنوع سازد» و » آژانسی برای حفظ دموکراسی » تاسیس کند، تا جلوی دستکاری در انتخابات را بگیرد».

 فشار دیگ بخار را باید به خارج انتقال داد. این یک نسخه بسیار قدیمی است، سازمانهای اطلاعاتی نیز هم به درد این کار می خورند و هم  به درد ایجاد بلوک های اروپائی. اما این که آیا با توسل به این شیوه ها بتوان مشکلات را حل کرد، سخت قابل تردید است.
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 https://www.jungewelt.de/artikel/350441.druck-nach-außen-lenken.html
منازعات اروپا و امریکا 
راشا تودی ترجمه رضا نافعی
فوریه 2019 ، مونیخ: پنجاه و پنجمین اجلاس سالانه کنفرانس امنیت مونیخ بسیاری از شرکت کنندگان غربی را با معضل چه باید کرد مواجه ساخت؟

آنها از سوئی با جنگ بازرگانی  پرزیدنت ترامپ علیه اروپا و بویژه علیه آلمان روبرو هستند که پرزیدنت ترامپ در  پی دست یازیدن به آنست.  از سوی دیگر گروه دومی هستند که خود به دو گروه تقسیم می شوند: بخشی که  خواستار استقلال استراتژیک «ستون اروپائی» در عرصه دیپلماتیک و نظامی هستند، و بخشی که  حامیان انحصار قدرت در دست ناتو هستند.

سومین مورد اختلاف این است که واشنگتن می خواهد پاریس، برلین و لندن را مجبور به پس گرفتن امضای خود از پای قرارداد هسته ای منعقده با ایران در سال 2015 سازد.

افزون بر این ها اختلافی است  بین رهبران امریکا و آلمان بر سر کشیدن خط لوله از روسیه به اروپا و خرید گاز ارزان از روسیه برای اقتصاد آلمان است.

و سرانجام این که ایالات متحده قراردادی را که  در سال 1987  با مسکو منعقد ساخت، که طبق آن تولید سلاحهای متوسط در اروپا ممنوع شده بود، لغو کرد.  گرچه کشورهای اروپائی  استدلال امریکا را تکرار کردند و روسیه را به نقض قرارداد متهم ساختند ولی در عین حال احساس غبن هم می کردند که در برابر کاری انجام شده قرار گرفته بودند، و آن عبارت بود از  لغو قرارداد و نادیده گرفتن  امنیت اروپا .

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مونیخ برای بیان نادرست دانستن سیاست امریکا  لحن تا اندازه ای دیپلماتیک اختیار کرد. ولی   مایکل پنس معاون رئیس جمهور امریکا با برخوردی پرتفرعن و خود پسندانه گفت:» امروز امریکا از هر زمان دیگری نیرومند تر است  و باردیگر خود را تبدیل به رهبر جهان ساخته است».

خصلت تحریک آمیز و بی ملاحظه ترامپ  این  تضاد  ها را با خشونت بیمانندی همراه می سازد.  .رهبران اروپائی از تویت های ترامپ  که  می توانند در راه باشند، در هراسند.

افزون بر این تنش به  دوسوی اتلانتیک  محدود نیست، بلکه به درون   آنها نیز رسوخ کرده است. بعنوان مثال چند کشور اروپای شرقی بیشتر تمایل به پیوستن به اردوگاه واشنگتن دارند تا به بروکسل.

از سوی دیگر ژزف بایدن ، همتای پیشین آقای پنس در دوران اوباما، که او نیز در مونیخ بود، در این رؤیا بسر می برد که » جهان پنجاه سال آینده »  را سر و سامان بخشد.

در واقع تضاد های میان کشورهای غربی از نوع تضاد های ایده ئولوژیک نیستند. همه آنها مسکو را   عامل  تیره بختی جهان می دانند (اگر جز این بود دیگرچه دلیلی برای ادامه حیات ناتو باقی می ماند؟)

همه از عروج چین در هراسند. همه آنها  بت یگانه ای دارند  بنام بازار و  » حکومت جهانی» که اعتباری برای استقلال حکومت های ملی قائل نیست . همه آنها پیرو یک منطق برای حکومت  جهانی هستند ، از جمله «حق دخالت در سرنوشت «( که این علیه کاراکاس در جریان است).

با این حال، در واقع مناقشه منافع در بسیاری از مناطق وجود دارد. به خصوص در دو حوزه: بازارهای دفاعی و انرژی. تولید کنندگانِ اروپائیِ  جنگ افزار می خواهند در قیاس با همکاران امریکائی خود از سهم بیشتری برخوردار شوند، ولی امریکائی ها علاقه ای به چشم پوشی از تسلط خود بر بازار جهانی تسلیحات و کاهش فروش جنگ افزار های خود ندارند. دقیقا در این زمینه است که باید درگیری در مسئله «دفاع اروپا» را قرارداد و درک کرد.

ارزش پروژه ها و بازارهای آینده برای  سامانه های تسلیحاتی  سر به میلیاردها دلار می زند.اهمیت بخش انرژی نیز کمتر از اهمیت تسلیحات نیست، بویژه از آن رو که  در آینده نقش مهمی برای  وابستگی و  عدم وابستگی ایفا میکند..

احتمالا تصادفی نیست که ایران و نزوئلا ( هر دو از بنیانگذاران  اپک)  اینک در کانون توفان قرار گرفته اند. این که لوله انتقال  گا ز نورد استریم 2   واشنگتن و برلین را چنین سخت بجان هم می اندازد و رهبران امریکا و اروپا  بر سر مبارزه برای پیشگیری از گرمای کره زمین به جان هم می افتند («مبارزه» ای که به نخبگان اروپائی امکان می دهد هزاران  » احمق مفید»(   کارگران معادن ذغال سنگ  .م) را تجهیز کنند.

در حالی که عموسام از لحاظ تولید نفت و گاز به خود کفائی رسیده  اروپا هنور از این مرحله بسیار دور است، از این رو رهبران آن می خواهند از وابستگی خود به هیدروکربن ها بکاهند.

با توجه به این پسزمینه، آخرین عاملی که رهبران اتحادیه اروپا و رسانه های وفادارشان را رنج می دهد : «عروج پوپولیسم » است. پوپولیسم  نامی است تحقیر آمیز برای توصیف  شورش های بالقوه یا خودجوش مردم علیه از دست دادن امتیازات اجتماعی و کاهش  پیوسته استقلال ملی ( برگزیت، جلیقه زردها، سونامی انتخاباتی ایتالیا و غیره) اگر رهبران اروپائی واشنگتن را واقعا رقیب خود می دانستند، دشمنان خود را به مونیخ دعوت نمی کردند. آنچه در پس ذهن همه آنها جای دارد این است: خلقها….

https://deutsch.rt.com/meinung/85251-nach-sicherheitskonferenz-in-muenchen-dunkle-wolken-ueber-dem-atlantik/

 احوال امريكا 
جمعی از یهودیان از نماینده مسلمان آمریکا حمایت کردند
جمعی از یهودیان مقیم آمریکا با حضور در دفتر رشیده طالب نماینده فلسطینی الاصل مجلس آمریکا از ایلهان عمر به خاطر انتقاد از سیاست های واشنگتن در قبال رژیم صهیونیستی [image: image113.png]Syl 9 D)u8 umy 50 olaz 50 2 99 lde
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حمایت کردند.


به گزارش «شیعه نیوز»، جمعی از یهودیان مقیم آمریکا با حضور در دفتر رشیده طالب نماینده فلسطینی الاصل مجلس آمریکا از ایلهان عمر به خاطر انتقاد از سیاست های واشنگتن در قبال رژیم صهیونیستی حمایت کردند.

 آریل گلد فعال صلح طلب عضو گروه کد پینگ در این باره نوشت فلسطینی ها در کرانه باختری نسبت به آمریکایی های آفریقایی تبار که در سال های 1950 در آلاباما حضور داشتند، از حقوق کمتری برخوردارند.

وی با تاکید بر لزوم تغییر سیاست های آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی گفت: باید مردم را به سرزمین های اشغالی برد تا با چشم خود وضعیت آنجا را ببینند، حیرت آور است.
این فعال یهودی و مدافع حقوق فلسطینی ها افزود: باید فلسطینی ها را در عرصه جهانی مطرح کرد و از تمام نامزدهای انتخابات 2020 در آمریکا پرسید که چرا ما بیش از سه میلیارد دلار در سال به رژیمی بدهیم که اینگونه حقوق بشر را نقض می کند؟
'ایلهان عمر'38ساله که اصالت سومالیایی دارد؛ در انتخابات میاندوره ای آبان ماه سال گذشته به نمایندگی از ایالت میته سوتا به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت.

از همان ابتدای راهیابی این نماینده مسلمان به کنگره؛ برخی نمایندگان جمهوریخواه و حتی هم حزبی های او در حزب دمکرات آمریکا نسبت به مواضع ضدصهیونیستی وی؛ جبهه گیری کردند.
او بارها در سخنرانی و مصاحبه های خود با رسانه های آمریکایی با هشدار و انتقاد درباره نفوذ گسترده صهیونیست ها در هیات حاکمه آمریکا نسبت به سیاست های دولت ترامپ در برتری قائل شدن نسبت به رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرده است.
'عمر' نقش لابی گران صهیونیست درسیاست آمریکا را مخرب دانسته و گفته بود که این لابی ها به اعضای کنگره پول می دهند تا ازرژیم صهیونیستی دفاع کنند.

او در یادداشت توئیتری در واکنش به موج تخریبی علیه وی نوشت مخالفت با 'بنیامین نتانیاهو' نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اشغالگری به معنای یهودستیزی نیست. اینکه وقتی کسی از اسراییل حمایت نمی کند ؛ ضد آمریکایی معرفی و توصیف می شود ؛ مشکل آفرین است .

منبع: ایرنا
The Week:
برنی سندرز باعث فروپاشی امپراتوری آمریکا می شود؟!
سندرز قصد دارد یک رویکرد اینترناسیونالیستی جدید چپ‌گرایانه نیز به راه بیندازد. او طی یکی از سخنرانی‌های خود خواستار تشکیل یک جنبش بین‌المللی برای «تحقق مردم‌سالاری، برابری، عدالت اقتصادی، اجتماعی، نژادی و زیست‌محیطی» در تقابل با رویکرد جهان به سوی اقتدارگرایی، الیگارشی و فساد حاکمیتی شد. چنانکه بینارت اشاره کرده، سندرز به همین دلیل منتقد سرسخت رفتار خصمانه آمریکا طی جنگ سرد در آمریکای لاتین، و سیاست‌های این کشور در قبال ایران، جنوب‌شرقی آسیا و رفتار اسراییل با فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری است.
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ریان کوپر در The Week نوشت: سیاست خارجی در رقابت مقدماتی برای انتخابات ۲۰۱۶ نقش پررنگی نداشت اما برای انتخابات ۲۰۲۰ قضیه فرق دارد. اکثر کاندیداها تاکنون به مسائل داخلی پرداخته‌اند به استثنای برنی سندرز.  چنانکه پیتر بینارت در آتلانتیک نوشته، سندرز گفتمانی انتقادی از امپریالیسم آمریکا مطرح کرده و خواستار بازگشت به اینترناسیونالیسم و همکاری با سازمان ملل متحد شده است. در سنت سوسیال دموکراسی، مبارزه با امپریالیسم همواره یک اولویت اصلی بوده است. دست‌کم پس از جورج مک گاورن، تاکنون سندرز به عنوان یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری، برجسته‌ترین منتقد امپریالیسم آمریکا بوده است. اما این مسأله باعث می‌شود یک پرسش مطرح شود: آیا او قادر خواهد بود آمریکا را از اوج قدرت امپراتوری خود به پایین بکشد؟

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در رقابت برای انتخابات ۲۰۱۶ معلوم شده بود که سندرز در حوزه سیاست خارجی حرفی برای گفتن ندارد اما او دو سال گذشته را با جذب افرادی مانند «مت داس»، صرف توسعه یک مانیفست سیاست خارجی برای خود کرده است. او در این مدت طی دو سخنرانی مهم، چارچوب سیاست خارجی خود را مطرح کرده است. اما آنچه سندرز در مقام یک رییس‌جمهور قادر به تحقق آن خود بود، اتکای زیادی به ماهیت امپراتوری بودن آمریکا دارد. او در سخنرانی نخست، مدعی شد که بودجه‌های کلان نظامی مانعی برای سایر منافع ملی است چراکه منابع و پول قابل مصرف در داخل کشور را هدر را می‌دهد. او از سخنرانی‌های معروف آیزنهاور به عنوان شاهد ادعایش یاد می‌کند.

وقتی دو دهه گذشته از نبرد و سلطه امپریالیستی را مدنظر قرار دهیم، دستاورد آن را عبث و بیهوده می‌یابیم. آمریکا تنها برای  دو جنگ عراق و افغانستان، شش تریلیون دلار هزینه کرده و چه به دست آورده است؟ مسأله این نبوده که بازار صادرات آمریکا به این دو کشور احتیاج داشته چراکه به هر حال این دو بازار در هرج‌ومرج و آشوب غرق شده‌اند. حتی ذخایر نفتی عراق پاسخگوی هزینه چهار تریلیون دلاری آمریکا در این جنگ نخواهد بود و در بهترین حالت با گرفتن نیمی از کل ذخایر نفتی این کشور با قیمت فعلی این هزینه جبران می‌شود. در حقیقت با ظهور تکنولوژی نفت شیل، آمریکا خود به بزرگترین تولیدکننده نفت تبدیل شده است.

دست‌کم وقتی نوبت به جنگ‌های امپریالیستی آمریکا برسد، باید گفت سیاست خارجی آمریکا طی دو دهه گذشته کاملا بی‌ربط و بی‌نتیجه بوده است. همپوشانی زیادی میان نگاه ضدامپریالیستی چپ با نگاه محافظه‌کارانه و واقع گرایانه متمرکز بر منافع ملی و اجتناب از هزینه‌های کلان در خارج از کشور وجود دارد. البته این طرز تفکر اکنون در جناح راست آمریکا دیده نمی‌شود به استثنای افراد دگراندیشی مانند دانیل لاریسون، اندرو باچویچ و والتر جونز. اما سندرز موفق شده با پیوستن به سناتور جمهوریخواه از یوتا، مایک لی، یک لایحه با برخورداری از حمایت هر دو حزب را برای توقف حمایت آمریکا از جنگ عربستان در یمن تدوین کند که نسخه دوم از این لایحه به زودی در سنا به رای گذاشته می‌شود.

اما سندرز قصد دارد یک رویکرد اینترناسیونالیستی جدید چپ‌گرایانه نیز به راه بیندازد. او طی یکی از سخنرانی‌های خود خواستار تشکیل یک جنبش بین‌المللی برای «تحقق مردم‌سالاری، برابری،  عدالت اقتصادی، اجتماعی، نژادی و زیست‌محیطی» در تقابل با رویکرد جهان به سوی اقتدارگرایی، الیگارشی و فساد حاکمیتی شد. چنانکه بینارت اشاره کرده، سندرز به همین دلیل منتقد سرسخت رفتار خصمانه آمریکا طی جنگ سرد در آمریکای لاتین، و سیاست‌های این کشور در قبال ایران، جنوب‌شرقی آسیا و رفتار اسراییل با فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری است.

نه جمهوری‌خواهان و نه دستگاه سیاست خارجی آمریکا یا Blob که متشکل از هر دو حزب این کشور است، حامی این نگاه سندرز نیستند. با Blob حتی نمیتوان درباره یک نگاه واقع‌گرایانه به سبک آیزنهاور حرف زد چه برسد به صحبت از کنار گذاشتن بودجه‌های کلان نظامی برای مداخلات خارجی و  رو آوردن به دیپلماسی بین‌المللی. فقط کافی است به موج لیبرال‌هایی بنگرید که هنگام انتقاد نماینده دموکرات، ایلهان عمر از الیوت آبرامز به دلیل سرپوش گذاردن بر کشتارهای جمعی که بخشی از مداخله آمریکا در السالوادور طی دهه ۸۰ بودند، خشم خود را شدیداً ابراز کردند. در دنیای Blob، مداخلات نظامی آمریکا همواره با این توجیه همراه است که ما همواره باید در تمام منازعات سیاست خارجی دخالت داشته باشیم، صرفنظر از رسمیت بخشیدن به نظامی آپارتایدی، اسراییل همواره مهم‌ترین متحد آمریکا خواهد بود و هر کسی که مخالف استفاده از نیروی نظامی آمریکا در خارج باشد، آگاهی چندانی از واقعیت ندارد. این گروه، هم از لحاظ فکری و هم اخلاقی تا مغز استخوان فاسد است.

دستگاه ریاست‌جمهوری، نفوذ زیادی بر اداره دستگاه سیاست خارجی آمریکا دارد و سندرز در صورت رسیدن به کاخ سفید، حتی اگر موفق نشود که تمام تشکیلات امپریالیستی را حذف کند، باز هم قادر خواهد بود دستاوردهای زیادی را کسب کند. تنها مهار کردن ناوگان عظیم جنگی در اقیانوس آرام موجب پیشرفت بزرگی در اتمام نبردهای کثیف بی‌پایان و حملات هوایی به گوشه و کنار جهان خواهد شد. یک محل ملموس برای آغاز کار باید رسیدگی به فساد در قراردادهای تدارکاتی ارتش باشد. کاستن از فساد در قراردادهای نظامی، موجب تضعیف چشمگیر Blob به قیمت رکود در صنایع شمال ویرجینیا خواهد شد. پیشنهاد دیگر ممنوع کردن لابی خارجی‌ها در واشنگتن می‌باشد. یکی از منابع مهم حمایتی Blob اقیانوس پولی است که از عربستان سعودی، اسراییل، امارات متحده عربی و سایر کشورها سرازیر می‌شود.
یادداشت «استفان والت» در فارین پالیسی در واکنش به حملات اخیر به نماینده مسلمان کنگره؛
چطور باید درباره لابی اسراییل سخن گفت؟
قانون اساسی آمریکا تضمین کننده آزادی گردهمایی و بیان است که متضمن این است که تمام آمریکایی‌هایی که تلاش دارند گردهم بیایند و سیاست خاصی را ترویج کنند، در چارچوب قانون اجازه آن را دارند. فعالیت افراد و تشکل‌های دخیل در لابی اسراییل نیز تفاوتی با سایر تشکل‌های سیاسی آمریکا مانند سازمان ملی اسلحه و غیره ندارد. هیچ مسأله سری، غیرمشروع یا توطئه آمیزی نیز وجود ندارد؛ این نحوه عملکرد نظام حکومتی آمریکاست.
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استفان والت نظریه پرداز روابط بین الملل در فارین پالیسی نوشت: مناقشات اخیر درباره توییت های نماینده کنگره، ایلهان عمر در انتقاد از رفتار دولت اسرائیل و حامیان آن در آمریکا علی‌الخصوص لابی ایپک، یک حقیقت را آشکار می‌کند: روابط آمریکا و اسرائیل و در چشم‌انداز وسیع‌تر، سیاست خاورمیانه‌ای دولت آمریکا، حوزه پرمخاطره‌ای است که هر کس به آن ورود کند، برایش هزینه در بر خواهد داشت. پاسخ‌های تند به عمر مایه تعجب نیست و متاسفانه همانند گذشته این بار نیز این مناقشات بیشتر از آنکه تبیین کننده باشد، سوار بر موج احساسات شده است. اما وسعت و شدت این واکنش‌ها هنوز نکاتی به ما می‌آموزد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: همه ما باید قادر باشیم که صریح و آزاد درباره نیروهای شکل‌دهنده به سیاست امروز آمریکا سخن بگوییم. این شامل نهادهایی مانند ایپک نیز می‌شود که تلاش می‌کنند سیاست آمریکا را به سوی اسراییل و خاورمیانه متمایل کنند.

تعصب و خشونت را باید قویا محکوم کرد اما ایستادن در برابر اظهارات ضدیهودی را نباید به عنوان سلاحی سیاسی برای ساکت کردن گفتمان صادقانه به کار برد. چنانکه جی. جی. گلدبرگ سردبیر سابق نشریه فوروارد در کتاب قدرت یهود می‌نویسد: «به نظر می‌رسد ناچار شده‌ایم بین سلطه وسیع یهودیت یا عدم موجودیت یهودیت، یکی را برگزینیم. جایی میان این دو یک واقعیت وجود دارد که گویی کسی نمی‌خواهد آن را بیان کنید و آن این حقیقت است که یک جامعه یهودی متشکل از گروهی تشکل و چهره شناخته‌شده وجود دارد که بخشی از بازیگران سیاسی این کشور هستند. هیچ ایرادی ندارد که آنها نیز مانند دیگران در بازی سیاست شرکت کنند».

دقیقا همینطور است. اشاره ساده گلدبرگ به هر دو حقیقت یعنی میراث تاریخی و بستر آن، در کنار واقعیت‌های امروز به ما نشان می‌دهد که چگونه باید درباره نفوذ تشکل‌های مختلف و افراد خاص در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا بیندیشیم و صحبت کنیم. به بیان صریح‌تر باید بدانیم:

نخست آنکه کاری که تشکل‌هایی مانند ایپک، کنفرانس روسای سازمان‌های بزرگ یهودی آمریکا، اتحاد مسیحیان برای اسراییل، سازمان صهیونیست آمریکا،  موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، بنیاد دفاع از دموکراسی ها و برخی دیگر انجام می‌دهند و آنچه ثروتمندانی مانند حاییم سابان و شلدون آدلسون سالها به آن اشتغال دارند، یک فعالیت عادی سیاسی است که کاملا با مبنای منافع گروهی در سیاست آمریکا همخوانی دارد.

قانون اساسی آمریکا تضمین کننده آزادی گردهمایی و بیان است که متضمن این است که تمام آمریکایی‌هایی که تلاش دارند گردهم بیایند و سیاست خاصی را ترویج کنند، در چارچوب قانون اجازه آن را دارند. فعالیت افراد و تشکل‌های دخیل در لابی اسراییل نیز تفاوتی با سایر تشکل‌های سیاسی آمریکا مانند سازمان ملی اسلحه و غیره ندارد. هیچ مسأله سری، غیرمشروع یا توطئه آمیزی نیز وجود ندارد؛ این نحوه عملکرد نظام حکومتی آمریکاست.

دوم اینکه این افراد و تشکل‌ها چندان هماهنگ و تحت رهبری واحد عمل نمی‌کنند. درست است که نهادهای متعددی برای تعمیق روابط آمریکا با اسراییل تلاش مصرانه ای می‌کنند اما آنها گاهی درباره ماهیت مسائلی مانند توافق هسته‌ای با ایران یا کارایی راه‌حل دو دولت برای حل معضل اسراییل و فلسطین باهم اختلاف نظر دارند.

سوم اینکه آنچه معرف لابی اسرائیل است، مذهب یا نژاد اعضای آن نمی‌باشد بلکه هدف سیاسی مشترک بین آنهاست که همانا تلاش برای کسب حمایت آمریکا می‌باشد. برخی از آنها یهودیان حامی حکومت اسراییل هستند اما غیریهودیانی مانند مسیحیان اوانجلیک نیز در میان آنها وجود دارند. به علاوه بسیاری از یهودیان آمریکا منتقد رفتار حکومت اسراییل هستند. به همین دلیل استفاده از عبارت لابی یهودی برای اشاره به گروه‌های هوادار اسراییل، هم دقیق نیست هم متضمن کلیشه‌های خطرناکی می‌باشد.

چهارم اینکه همانند سایر گروه‌های دارای منافع، لابی اسرائیل نیز از ابزارهای متنوعی برای نیل به اهدافش استفاده می‌کند. قسمتی از راهبرد آنها حمایت مالی از کمپین‌های تبلیغاتی کاندیداها در انتخابات است اگرچه ایپک این کار را نمی‌کند. برخی از آنها به لابی مستقیم در واشنگتن می‌پردازند و برخی با انتشار نشریات، افکار عمومی را با خود همراه می‌کنند. بنابراین تمرکز منحصر بر حمایت مالی از کمپین‌های تبلیغاتی به معنی نادیده گرفتن بخش بزرگی از حقیقت است.

سرانجام اینکه هیچ تشکل سیاسی نیست که همیشه به اهداف مدنظرش دست یابد. لابی اسراییل بر تمام وجوه سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا تسلط ندارد. هیچکس منکر این نیست که لابی اسراییل نفوذ زیادی در تصمیمات واشنگتن دارد. اما استفاده از واژه‌هایی مانند سلطه و کنترل باعث می‌شود تصویری دور از واقعیت ترسیم شود مانند اینکه عده‌ای در سایه، عروسک گردان سیاستگذاران آمریکایی هستند.

با احتساب این حقایق باید گفت توییت های عمر نادرست و سهل انگارانه منتشر شدند و ریشه در غفلتی داشتند که خودش بعداً آن را پذیرفت. اما من معتقد نیستم که آنها حکایت از مواضع ضد یهودی او داشته‌اند و واکنش‌هایی مانند خواستار استعفای او شدن، مناسب این اوضاع نیست. برای تازه کارها، توییتر ابزاری نامناسب است: نمی‌توان در قالب ۱۴۰ یا ۲۸۰ کاراکتر به مباحث پیچیده‌ای مانند این موضوع پرداخت. به علاوه ادعای او مبنی براینکه ایپک به نمایندگان پول می‌دهد با واقعیت منطبق نیست. ایپک به فعالیت گسترده‌ای در لابی‌های چهره به چهره اشتغال دارد، یک کنفرانس بزرگ را سالانه برگزار می‌کند، در حوزه‌های انتخابیه محلی فعالیت دارد، از سفرهای کنگره‌ای به اسراییل حمایت مالی می‌کند و درباره نگاه کاندیداهای انتخاباتی به روابط آمریکا با اسراییل به سایر فعالان سیاسی اطلاع‌رسانی می‌کند اما از کمپین‌های انتخاباتی حمایت مالی نمی‌کند. وقتی در این میدان مین پا می‌گذارید، باید با اطلاعات دقیقی خود را مجهز کنید.

اگرچه عمر مستحق آن است که به خاطر رفتار نامناسبش توجیه شود، اما حتی اگر حساسیت بیشتری نسبت به تاریخ ضدیهودیت نشان می‌داد و موضعی موثق‌تر به خود می‌گرفت، بازهم هدف موج انتقادات قرار می‌گرفت. چراکه حتی اطلاعات کامل و دقیق از فعالیت‌های لابی اسراییل برای کسی که به انتقاد از حمایت یکطرفه آمریکا از اسراییل بپردازد و با سیاست‌های گروه‌هایی مانند ایپک مخالفت کند، سپر دفاعی مناسبی تلقی نمی‌شود. این را از روی تجربه میگویم. در کتابی که سال ۲۰۰۷ با همراهی جان میرشایمر نوشتم، دریافتیم که هرگونه اظهار این موضوع در سایه دوهزار سال تاریخ رخ می‌دهد. ما تا حدی منتقد برخی سیاست‌های لابی اسراییل بودیم اما هیچگاه فعالیت‌های این گروه را غیرمشروع ندانستیم و حتی به جز موارد معدودی که سیاست‌های این گروه فجایعی برای آمریکا به بار آورد، از مواضع این گروه حمایت کردیم و حتی تاکید کردیم که آمریکا باید در کنار اسراییل بایستد و سیاستهایی اتخاذ کند که ثبات در خاورمیانه و امنیت اسراییل را به بار بیاورد. ما در این کتاب نوشتیم که هر گاه امنیت اسراییل به خطر افتاد آمریکا باید وارد عمل شود و راه‌حل دو دولتی را نیز قویا توصیه کردیم.

با تمام اینها ما نیز مانند عمر هدف حملات تندی قرار گرفتیم. آنها ما را ضدیهودی خواندند و ادعا کردند که پژوهش خود را با جستجو در وب سایتهای نئونازی ها سرهم کرده‌ایم. در میان منتقدان ما برخی افراد متفکر با اعتبار سیاسی بالا نیز دیده می‌شدند.  به چه دلیل هر انتقاد جدی از اسراییل یا لابی آن با چنین واکنش تندی مواجه می‌شود؟ دلیلش این است که پس از پنجاه سال اشغال، اسارت جمعیتی از فلسطینیان در غزه و تمایل مداوم سیاست‌های داخلی اسراییل به سوی احزاب راست، موجب کاهش حمایت از اسراییل در ایالات متحده شده است. تنها با تاختن به همین منتقدان اسراییل است که لابی اسراییل می‌تواند این بحث را به طور یکجانبه مطرح کرده و حمایت آمریکا را حفظ کند.

بنابراین واکنش به هر شخصیت برجسته‌ای که به انتقاد از رفتار اسراییل بپردازد، با محکوم کردن، به حاشیه راندن و حتی ساکت کردن همراه می‌شود. با ممانعت از پیشرفت منتقدان در موقعیتی که دارند، دیگران را نیز از ارتکاب این عمل در آینده منصرف می‌کنند. به همین دلیل هنوز بحث دقیق و سازنده ای از این معضل در آمریکا مطرح نشده است. من معتقدم که این اقدامات در آینده نتیجه‌ای معکوس خواهند داشت. اغلب آمریکایی‌ها از جمله یهودیان آمریکا مدافع آزادی بیان، مدارای متقابل و مبانی حقوق بشر هستند. آنها سرکوب صداهای مختلف را نمی‌پسندند و می‌دانند که حمایت از جامعه لیبرال برای حفظ امنیت و حقوق اقلیت‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است.
اریک زئوستصویر آمریکا در ذهن مردم دنیا
از آنجا که نرخ پذیرش آمریکا نزد جهانیان کاهش یافته اما جامعه آمریکا فکر می کند که این نرخ بالا رفته، تنها می توان رسانه های خبری بزرگ کشور را بابت این جهان خیالی آمریکایی که در داده ها نشان داده اند ملامت کرد.
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گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: موسسه گالوپ روز 28 فوریه گزارش «رتبه بندی رهبران جهان سال 2019» خود را با عنوان «آمریکا دربرابر آلمان، چین و روسیه» منتشر کرد و نوشت که «جهان همچنان بیشتر از رهبری هر کشور دیگری که در سال 2018 مورد پرسش قرار گرفته اند، نسبت به رهبری آمریکا نظر منفی دارد.»
رهبری هر چهار کشور مذکور نمره های قبولی از مردم سراسر جهان گرفته اند، با رتبه هایی بین 30 تا 39 درصد که پایین ترین امتیاز برای رهبری آمریکاست (که تنها 31 درصد افراد نمونه گیری شده در سراسر جهان در طول سال 2018 به آن نمره مورد قبول داده اند.) این میزان، نماینده کاهشی چشمگیر برای ایالات متحده است که در سال های ریاست جمهوری اوباما از این نظر امتیازاتی از 41 تا 49 درصد را کسب کرده بود. با این حال یک گزارش دیگر گالوپ که تنها سه روز پیشتر و در 25 فوریه منتشر شده بود، نشان می داد که مردم آمریکا نسبت به این واقعیت جاهلند و به جای آن معتقدند که نرخ پذیرش خود ایالات متحده نزد جهانیان بالا و در حال افزایش است نه همانطور که نظرسنجی ها نشان می دهد پایین و رو به تنزل.
آخرین باری که گالوپ درباره تصویر عمومی جهانیان از آمریکا (و این نظرسنجی نه درباره نرخ پذیرش جهانی رهبری آمریکا، بلکه پذیرش خود آمریکا بود)  نظرسنجی انجام می داد در فوریه سال 1991 بود که تصویر آمریکا در نگاه مردم جهان در آن زمان به شدت مطلوب بود - با 95 درصد نظر مطلوب دربرابر تنها 3 درصد نظر نامطلوب - که تاکنون بالاترین رتبه ای است که هر کشوری به دست آورده است، هر چند که امروز چند کشور دیگر نیز رتبه ای تقریبا به همین اندازه دارند: استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ژاپن و نروژ که همگی در نظرسنجی جهانی گالوپ امتیاز بالایی را کسب کرده اند. در نظرسنجی های گالوپ هیچگاه به سوئیس یا هلند اشاره نشده چرا که این کشورها (که حتی اگر در شمار کشورهای مورد نظرسنجی قرار بگیرند احتمالا در راس قرارخواهند گرفت) ممکن است همان رتبه پذیرش بسیار بالایی را کسب کنند که آمریکا در سال 1991 و پس از پایان جنگ سرد کسب کرده بود.

اما موسسه پیو نیز در همین باره – تصویر جهانی خود آمریکا- نظرسنجی های را  انجام داده و در سال 2008 این نظرسنجی را برای دفتر تحقیقات وزارت امورخارجه آمریکا انجام داده است.
وقتی پیو در دوم اکتبر گزارش سال 2018 خود را در ارتباط با این موضوع،  یعنی تصویر جهانی آمریکا اعلام کرد، اولین سئوالی که مطرح شد درباره تصویر کلی آمریکا نزد مردم جهان بود و کسی که مشغول ارائه این اطلاعات بود، با اکراهی آشکار این رقم را اعلام کرد: حدود 29 درصد. وی گفت: «قطعا آمریکا شاهد کاهش منفی بیشتری در چند سال گذشته بوده است... امروزه مردم در سراسر جهان بسیار کمتر احتمال دارد است که دیدگاه مطلوبی را نسبت به ایالات متحده ابراز کنند... بر اساس سئوالاتی که دست کم ما پرسیده ایم، شاهد دیدگاه های منفی تری نسبت به آمریکا در گوشه و کنار جهان بوده ایم.»
چیزی که منطقا باید از این واقعیت را انتظار داشت، این است این یافته ها در دیدگاه جامعه آمریکا از نگاه خارجیان نسبت به کشور خود بازتاب یافته باشد، اما اصلا چنین چیزی مشاهده نمی شود و در واقع دقیقاعکس آن را می توان در نتایج نظرسنجی ها دید.  به این ترتیب روشن می شود که رسانه های خبری بزرگ که بیشتر از 95 درصد مردم آمریکا «اخبار» خود را از آنها دریافت می کنند این واقعیات را از مردم پنهان نگه داشته اند که عامل این افت شدید  رتبه های پذیرش جهانی آمریکا بوده اند. از آنجا که نرخ پذیرش آمریکا نزد جهانیان کاهش یافته اما جامعه آمریکا فکر می کند که این نرخ بالا رفته، تنها می توان رسانه های خبری بزرگ کشور را بابت این جهان خیالی آمریکایی که در داده ها نشان داده اند ملامت کرد.

 این همان جهان خیالی است – و بنا به همان دلایل- که اکثریت غالبی از مردم آمریکا در سال های 2002 و 2003 باور داشتند، یعنی زمانی که رژیم آمریکا این فریب را به مردم تحمیل کرد که صدام حسین در حال ساخت سلاح های کشتار جمعی است و از القاعده حمایت می کند. و تمام رسانه های جریان اصلی آمریکا و عملا تمام رسانه های خبری کوچک این کشور  به شدت این دروغ های (حتی به آن آشکاری) را به جامعه تزریق کردند،  در نتیجه آنها نیز در کنار دیکتاتورهای آمریکا به خاطر نابودی عراق به دست ارتش آمریکا مسئول هستند. این اتفاق بدون عملیات تبلیغاتی رسانه ها برای سازگار کردن جامعه نمی توانست اتفاق بیفتد. و آمریکا اکنون همان رسانه های ملی را دارد که در آن زمان داشت، هر چند که برخی از اسامی شرکتی از سال 2002 تاکنون عوض شده اند.
مالکیت و کنترل رسانه های خبری بزرگ آمریکا آشکارا  به گونه ای عمل می کنند که آمریکا ممکن نیست دوباره کارکرد حتی یک دمکراسی نصفه و نیمه را پیدا کند، مگر آنکه و تا وقتی که این وضعیت – سیستم تصمیم گیری کنترل بر شرکت ها و تشکیل الیگارشی «خبری»/ گزارشی آمریکا- به طور بنیادین و برای همیشه (شاید حتی در قالب قانون اساسی)  اصلاح شود.

در گزارش کامل سال 2018 پیو با عنوان «تصویر بین المللی آمریکا همچنان در حال لطمه دیدن است» در اینترنت منتشر شده است. در ابتدای این گزارش آمده است: «یک سال بعد از  آنکه دیدگاه جهانی نسبت به ایالات متحده کاهش شدیدی را نشان می داد، دیدگاه های مطلوب نسبت به آمریکا در اکثر کشورهایی که این نظرسنجی در آنها انجام شده، همچنان در حدی تاریخی پایین هستند. بعلاوه بیشتر آنها می گویند که در طول سال گذشته روابط دوجانبه با آمریکا وخیم تر شده نه بهتر.»
در حالی که نظرسنجی سال 2019 گالوپ نشان می دهد که 58 درصد آمریکاییان فکر می کنند دیدگاه جهانیان نسبت به آمریکا مطلوب است، در برابر 41 درصدی که این تصویر را نامطلوب می دانند و در سال 2018 این ارقام تقریبا به همین اندازه بالا بود (55 درصد مطلوب در برابر 45 درصد نامطلوب) این ارقام در نخستین ماه ورود ترامپ به کاخ سفید برعکس بود، یعنی 42 درصد مطلوب در برابر 57 درصد نامطلوب و در سال 2016 این ارقام 58 درصد مطلوب دربرابر تنها 41 درصد نامطلوب بودند.
با توجه به مغایرت این باور با واقعیت های منعکس شده توسط همین نظرسنجی ها، وجود چنین ملت فریب خورده ای آشکارا نشان از آن دارد که طبقه حاکمه کشور یعنی هم دولت و هم رسانه های خبری جریان اصلی آن، گزارش هایی نظیر این را منتشر نمی کنند، چرا که این گزارش ها می توانند جامعه فریب خورده را در معرض نتایجی قرار دهند که مطبوعات جریان اصلی متقلب و به شدت کنترل شده (از سوی  میلیاردرهای آمریکایی) سعی دارند آنها را پنهان کنند. این مشکل رسانه ای واقعی در آمریکا چیزی نیست که به آن رسانه های «اخبار جعلی» می گویند، بلکه خود رسانه های جریان اصلی هستند که در واقع «اخبار» دروغ را به جامعه خود ارائه می دهند تا جایی که به این مغایرت عظیم بین واقعیت و دیدگاه نادرست جامعه از «واقعیت» در ارتباط با تصویر آمریکا نزد جهانیان منجر می شود.
نویسنده: اریک زئوسEric Zuesseنویسنده و مورخ تحقیقی آمریکایی
منبع: yon.ir/2wJy6

احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك تا شيلى و آرژانيتن)
احوال روابط خارجي ايران 
قبل و بعد استعفاي ديجيتالي وزيرخارجه

بی‌خبری سفیر ایران در سوریه از سفر ناگهانی بشار اسد به تهران
اطلاعات رسیده نشان میدهد سفیر ایران در سوریه، جواد ترک آیادی، نیز از سفر بشار اسد به تهران خبر نداشته است.منابع آگاه خبری از وزارت خارجه از بی خبری سفیر کشورمان در سوریه از سفر بشار اسد به تهران خبر داده‌اند.
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اطلاعات رسیده نشان میدهد سفیر ایران در سوریه، جواد ترک آیادی، نیز از سفر بشار اسد به تهران خبر نداشته است.



منابع آگاه خبری از وزارت خارجه از بی خبری سفیر کشورمان در سوریه از سفر بشار اسد به تهران خبر داده‌اند.

آنگونه که اطلاع کسب شده ، برنامه سفر بشار اسد رییس جمهوری سوریه به ایران بدون هماهنگی و اطلاع سفیر ایران انجام شده و از این رو وزیر خارجه نیز از چنین سفر ناگهانی بی‌خبر مانده است.

روز گذشته محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار یک پست اینستاگرامی از سمت خود استعفا کرد. او دلیل استعفای خود را، عدم حضور در نشست مقام‌های عالی رتبه نظام با رییس جمهور سوریه خوانده و گفته برای بازگشت وزارت خارجه به جایگاه اصلی‌اش استعفا می‌دهم.

روز گذشته بشار اسد در یک اتفاق برنامه‌ریزی نشده به تهران سفر کرد. دیدار او با رهبری با حضور علی اکبر ولایتی و قاسم سلیمانی برگزار شد و در هیچیک از دیدار‌های بشار اسد با مقامات عالی نظام، محمدجواد ظریف حضور نداشت.
ظریف در تماس پیامکی با «انتخاب»: بعد از عکس های ملاقاتهای امروز، دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد!
پس از اعلام استعفاي وزير خارجه، خبرنگار انتخاب بصورت پيامكي ، صحت و سقم اين خبر را از او جويا شد. ظريف در پاسخ به خبرنگار «انتخاب» اين پيامك را ارسال كرد: «بعد از عکس های ملاقاتهای امروز دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد.»

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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ظريف در تماس پیامکی با «انتخاب» اظهار داشت: بعد از عکس های ملاقاتهای امروز، دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد!

پس از اعلام استعفاي وزير خارجه، خبرنگار «انتخاب» بصورت پيامكي ، صحت و سقم اين خبر را از او جويا شد.

ظريف در پاسخ به خبرنگار «انتخاب» اين پيامك را ارسال كرد: «بعد از عکس های ملاقاتهای امروز دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد.»
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لازم به ذکر است که ظریف ساعاتی پیش در اینستاگرام استعفای خود را اعلام کرد.

وزارت خارجه: ظریف از سفر بشار اسد به تهران اطلاعی نداشت/ آنهایی که باید در جریان سفر قرار می گرفتند، در جریان سفر بودند
وزارت امور خارجه در هیچ سطحی از آن اطلاع نداشت و این بی اطلاعی تا پایان سفر حفظ شد.
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سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد برخی از برداشت های نادرست از سخنانش در مورد سفر بشار اسد رییس جمهور سوریه به تهران توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال برخی خبرنگاران در خصوص برداشت نادرستی که از پاسخ وی به سوال خبرنگار یک خبرگزاری در نشست خبری روز دوشنبه‌اش با رسانه های داخلی و خارجی در مورد سفر آقای بشار اسد به تهران ایجاد شده است، گفت: منظور اینجانب از این جمله «آنهایی که باید در جریان سفر قرار می گرفتند، در جریان سفر بودند و برنامه خود را هم بخوبی انجام دادند»، در واقع اشاره به یک واقعیت تلخ در این ماجرا بود که تعداد محدودی به‌جز وزیر امور خارجه می توانستند از آن اطلاع داشته باشند و وزارت امور خارجه در هیچ سطحی از آن اطلاع نداشت و این بی اطلاعی تا پایان سفر حفظ شد.

قاسمی همچنین اظهار داشت: یکی از دلایل استعفای دکتر ظریف این نوع از ناهماهنگی ها با وزارت امور خارجه بوده و همانگونه که قبلا هم اعلام شده موضوع استعفای وزیر محترم یک موضوع شخصی و فردی نبوده و نیست و هدف و نیت از آن تلاشی مثبت برای ارتقاء و بازگرداندن وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور به جایگاه اصلی خود بوده است.


 کریمی قدوسی با خوشحالی امروز «شیرینی استعفای ظریف» را پخش می‌کرد، نعمتی نماینده تهران:گفتم با ۲۴ میلیون ظریف دیگر چکار خواهید کرد؟
بهروز نعمتی نماینده تهران در توییتر خود نوشت: جواد کریمی قدوسی با خوشحالی فراوان امروز برام شیرینی «استعفای دکتر ظریف» را آورد، به او گفتم: بر فرض که ظریف برود، که نمیرود. با ۲۴ میلیون ظریف دیگر چکار خواهید کرد؟
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بهروز نعمتی نماینده تهران در توییتر خود نوشت: جواد کریمی قدوسی با خوشحالی فراوان امروز برام شیرینی «استعفای دکتر ظریف» را آورد، به او گفتم: بر فرض که ظریف برود، که نمیرود. با ۲۴ میلیون ظریف دیگر چکار خواهید کرد؟



نعمتی نماینده تهران: کریمی قدوسی با خوشحالی فراوان امروز برایم «شیرینی استعفای ظریف» را آورد،گفتم با ۲۴ میلیون ظریف دیگر چکار خواهید کرد؟

بهروز نعمتی نماینده تهران در توییتر خود نوشت: جواد کریمی قدوسی با خوشحالی فراوان امروز برام شیرینی «استعفای دکتر ظریف» را آورد، به او گفتم: بر فرض که ظریف برود، که نمیرود. با ۲۴ میلیون ظریف دیگر چکار خواهید کرد؟
در پی اعلام استعفای محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس،"ناهماهنگی‌ها در حوزه سیاست‌ خارجی و دخالت نهادهای مختلف در این حوزه" را علت اقدام آقای ظریف خوانده است.
آقای حضرتی از حسن روحانی خواست با استعفای محمدجواد ظریف مخالفت کند.
الیاس حضرتی به ایرنا گفت: من حدس می‌زنم آقای ظریف چون در جریان سفر بشار اسد به تهران نبود استعفا دادند. 
البته ایشان تاکنون چند بار به دلیل ناهماهنگی‌ها در حوزه سیاست خارجی استعفا داده بود اما این بار استعفای خود را رسمی اعلام کرده‌اند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ایران همچنین تصویب نشدن لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دلیل دیگر استعفای محمدجواد ظریف خوانده است.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران هم در واکنش به استعفای محمد جواد ظریف در صفحه توئیتری اش نوشت: ننشین برادر، پاشو بایست جواد جان! مردم نگرانند.
محمدجواد ظریف استعفا کرد
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که موضوع استعفای آقای ظریف، امروز در یک جلسه فوری این کمیسیون بررسی می‌شود.
علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به خبرنگاران گفته است که نامه‌ای از سوی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی و در حمایت از محمد جواد ظریف تهیه شده است و نمایندگان در آن، خواهان ماندن آقای ظریف در سمت خود شده‌اند.
عباس موسوی، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایران استعفای آقای ظریف را تایید کرده اما محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، در ساعات نخست صبح سه‌شنبه پذیرش استعفای آقای ظریف از سوی حسن روحانی را تکذیب کرد.
وزیر خارجه ایران در متنی در شبکه اینستاگرام استعفای خود را اعلام کرد اما در حساب کاربری آقای ظریف در توییتر که وزیرخارجه ایران در آنجا معمولا به طور روزانه توییت می‌کند، خبری از این استعفا منتشر نشده است.
محمدجواد ظریف که از تابستان سال ۱۳۹۲ به عنوان وزیرخارجه دولت اول حسن روحانی انتخاب شده بود بلافاصله رهبری مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی و آمریکا را برعهده گرفت و به عنوان معمار اصلی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ شناخته می‌شود

واکنش «بنیامین نتانیاهو» به استعفای ظریف
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به استعفای «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص در یک پست توئیتری از استعفای محمد جواد ظریف از سمت خود ابراز رضایت و خشنودی کرد. 

نتانیاهو در جریان این پست توئیتری ادبیات سخیفی را در واکنش به استعفای وزیر خارجه کشورمان به کار برد و با گستاخی نوشت: «ظریف رفت .. به درک!»

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مطرح کردن ادعاهای واهی خود علیه ایران مدعی شد: تا من در راس قدرت هستم ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نمی کند!

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: ظریف با روحانی اختلاف دارد/استعفایش هم اشتباه بود
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی استعفای ظریف را اقدامی اشتباه دانست و در عین حال گفت که او با روحانی اختلاف دارد.

محمدابراهیم رضایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به استعفای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، گفت: این اقدام در شرایط کنونی به‌نفع کشور نیست و اقدام اشتباهی است، هیچ سیاستمدار کارکشته‌ای در این شرایط دست به چنین اقدامی نمی‌زند.
· یک نماینده: علل استعفای ظریف را باید در داخل دولت جست‌وجو کرد
· رئیس‌کمیسیون امنیت ملی مجلس: ظریف با استعفا قهرمان نمی‌شود
وی با بیان اینکه در مورد استعفای وزیر امور خارجه تحلیل‌های مختلفی وجود دارد، افزود: کسانی که آقای ظریف را برندی برای شعار‌های خودشان می‌دانستند با استعفای ظریف شوکه شدند و به‌دنبال فرافکنی هستند و استعفای وی را به اختلاف وزارت امور‌ خارجه با نهاد‌های انقلابی می‌دانند؛ در صورتی که اصلاً چنین نیست و آنها باید دلایل استعفا را در اختلافات درون کابینه جست‌وجو کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین راستا ادامه داد: دلیل استعفای وزیر امور خارجه هر چه هست مربوط به دولت و بین آقای روحانی و ظریف است.

رضایی با تأکید بر اینکه اقدام وزیر امور خارجه خوراکی برای رسانه‌های بیگانه و دشمنان علیه کشورمان ایجاد کرد، تصریح کرد: استعفای ظریف در این مقطع زمانی پیام به دشمنان کشور صادر می‌کند. بهتر بود وی تا پایان کابینه دوازدهم باقی بماند و پاسخگوی اقدامات خود باشد.
ادعای مدیرمسئول کیهان: ظریف از برخی برخوردهای روحانی گله‌های جدی دارد / گویی ظریف از پیروزی‌های پی در پی ایران اسلامی دلخوشی چندانی ندارد که که دقیقا همزمان با حضور بشار اسد در تهران استعفا کرده / برخی وزرا به جای پاسخگویی، میدان را خالی می‌کنند
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: شواهد موثقی در دست است که جناب ظریف از برخی برخوردهای آقای روحانی با ایشان گله‌های جدی دارند که بدون قضاوت در‌باره ماهیت این گلایه‌ها، باید گفت استعفای آقای ظریف چاره آن نیست و این گلایه‌ها را باید در همان کابینه حل و فصل کنند، نه آنکه با استعفاء در شرایط خطیر کنونی و در اوج پیروزی‌های نظام -خدای نخواسته- بی‌آنکه خواسته باشند، زمینه سوء‌استفاده دشمنان را فراهم آورند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :[image: image115.png]of Viet Cong uncerground storage nd





حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: آقای ظریف با دنیای سیاست آشناست و حتی اگر در این عرصه کاستی‌هایی هم داشته باشد به یقین از بایدها و نبایدهای آن بی‌خبر نیست و دقیقا به همین علت است که استعفای ایشان در شرایط کنونی سؤال‌بر‌انگیز به نظر می‌رسد. ایشان پیش از این هم دستکم دو بار اقدام به استعفا کرده بود که با موافقت رئیس‌جمهور روبرو نشده بود. بنابراین باید به دیگران حق بدهند که استعفای ایشان را در حال و هوای کنونی کشور به گونه‌ای متفاوت با شرایط عادی تفسیر کنند و بعید است که این احتمال از نگاه جناب آقای دکتر ظریف دور مانده باشد.

استعفای آقای ظریف در حالی است که ایران اسلامی بر بلندای اقتدار ایستاده و پیروزی‌های بزرگ و معجزه‌گونی را تجربه می‌کند. انقلاب اسلامی علی‌رغم توطئه‌های پی در پی و بی‌وقفه دشمنان، چهل سالگی خود را با شکوهی مثال‌زدنی جشن گرفته است، حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن که تاکید ملت بر درستی راه طی شده است را با حضور گسترده و چند ده میلیونی مردم و به مراتب پرشمارتر از همیشه برگزار کرده است، در حالی که آمریکا و متحدانش آرزوهای ۴دهه بر زمین مانده خود برای ایستایی انقلاب در چهلمین سال پیروزی آن را به خبر تبدیل کرده و در شیپورهای پر سر و صدای تبلیغاتی خود دمیده بودند، رهبر معظم انقلاب نقشه راه چهل سال آینده را در بیانیه‌ای برخاسته از دلایل و مستندات همه فهم و خالی از ابهام ارائه کرده‌اند. دشمنان بیرونی نظام و مردم با شکست‌های پی‌در پی در مقابله با انقلاب اسلامی دست به‌گریبان شده‌اند که شکست مفتضحانه اجلاس ورشو، بعد از آنهمه پروپاگاندا درباره آن، فقط یکی از ده‌ها نمونه چند سال اخیر است و نمونه‌های مثال‌زدنی دیگری در غرب آسیا که یاد‌آور پیش‌بینی امام راحل(ره) در باره فتح سنگرهای کلیدی است و در محدوده این وجیزه محدود نمی‌گنجد که خود، مثنوی هفتاد من کاغذ است!

تازه‌ترین پیروزی بزرگ ایران اسلامی سفر اخیر بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به تهران است که پس از ۸ سال مقاومت در مقابل مجموعه‌ای از قدرت‌های ریز و درشت بین‌المللی و منطقه‌ای صورت گرفته بود و تمامی صاحب‌نظران، از آن با عنوان پیروزی بزرگ ایران یاد می‌کنند. حضور بشار اسد در تهران، تودهنی محکمی به آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای آن بود که مخصوصا در اوج پیروزی‌های پی در‌پی ایران و شکست‌های دومینو‌گونه دشمنان تابلو‌دار جمهوری اسلامی، درخشش فوق‌العاده و خیره‌کننده‌ای داشت. فقط نیم نگاهی به تفسیر‌ها و تحلیل‌های مقامات و رسانه‌های دشمن می‌تواند از عظمت این پیروزی حکایت کند. این گزاره را تقریبا در تمامی تفسیرهای آنان می‌توان دید که «سفر بشار اسد به ایران تیر خلاص به اهداف غرب بود» و...

استعفای آقای ظریف در شرایط یاد شده، ضمن آنکه برای تحت‌الشعاع قرار‌دادن پیروزی‌های ایران اسلامی فرصتی طلایی در اختیار دشمن می‌گذارد که گذاشته است، به این توهم نیز دامن می‌زند که گویی جناب ظریف -خدای نخواسته- از پیروزی‌های پی در پی ایران اسلامی و مخصوصا از پیروزی مقاومت دلخوشی چندانی ندارد! که دقیقا همزمان با حضور بشار اسد در تهران دست به استعفا می‌زند!

استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در دانشگاه شرق کارولینای شمالی در مورد استعفای جنجالی محمدجواد ظریف می‌گوید؛ دیپلماسی او و همه آنچه که در این مدت برای آن جنگیده، با حضور بشار اسد در تضاد بوده است و به این علت استعفا داده است! و یا بی‌بی‌سی اعلام می‌کند؛ ماجرای استعفای آقای ظریف هر چه باشد، نخستین سفر بشار اسد به ایران، پس از آغاز بحران در سوریه را تحت تاثیر خود قرار‌ داد! و...

آقای ظریف ۵ سال و چند ماه سکان سیاست خارجی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در دست داشته است که صرف‌نظر از شخصیت حقیقی ایشان که قابل احترام است و نگارنده در مصاحبه با واشنگتن پست گفته بودم؛ با وجود اختلاف نظر با آقای ظریف، حتی یک موی ایشان را هم با تمامی تیم‌های مذاکره‌کننده ۱ + ۵ عوض نمی‌کنیم. ولی وزارت خارجه در دوران وزارت جناب ظریف کارنامه قابل قبولی نداشته است که سرانجام فاجعه‌بار برجام یکی از اصلی‌ترین نمونه‌های آن است و صد‌البته در این میان و مخصوصا در ماجرای ناکامی خسارت‌بار برجام، نمی‌توان نقش ریاست محترم جمهوری و تصمیم‌های ایشان را نادیده گرفت. تصمیم‌هایی که بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی را به دنبال داشته است و برخی از آنها را باید به حساب اعتماد بیجا به غرب وحشی و حیله‌گر فاکتور کرد.

در این زمینه انتظار از آقای ظریف این بوده و هست که میدان را ترک نکنند. هم‌اکنون، این تلقی در افکار عمومی شکل گرفته است که چرا برخی از وزرا به جای پاسخگویی در مقابل عملکرد چند ساله خود، میدان را خالی می‌کنند! و پاسخگوی عملکرد خود نیستند؟! که خواسته و مطالبه قابل قبولی نیز هست.
انتظار آن است-‌و ضرورت نیز دارد- که آقای ظریف نیم‌نگاهی به میدان‌های دور و نزدیک و دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی و همسو با آنان بیندازند و سوت و کف و هلهله آنها را از استعفای خود نظاره کنند. چه کسانی از استعفای ایشان به وجد آمده و شادی می‌کنند؟! دشمنان بیرونی استعفای ظریف را با استنادی مضحک، نشانه نا‌کارآمدی نظام معرفی می‌کنند! و دنباله‌های همسو با آنان، از جمله برخی از مدعیان اصلاحات- و نه همه آنها- و اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ که تا دیروز ایشان را به ادامه مسیری که در پیش گرفته بود تشویق می‌کردند، اکنون رگ‌های گردن را به فریب و نه به غیرت! باد کرده و اصرار می‌ورزند که بر استعفای خود پای بفشارد! این جماعت از همان قماش هستند که در مجلس ششم برای ورود عناصر بی‌صلاحیت به خانه ملت، علم استعفاء بر افراشته و با نصب پلاکاردی به زبان انگلیسی به آن سوی مرزها پیام همراهی و همسویی می‌فرستادند! و البته در کنار سفره‌های ‌اشرافی ادای اعتصاب غذا نیز در‌آورده بودند! کسانی که امروزه برخی از آنان به پناهندگی آمریکا و اسرائیل در‌آمده‌اند.

و بالاخره، شواهد موثقی در دست است که جناب ظریف از برخی برخوردهای آقای روحانی با ایشان گله‌های جدی دارند که بدون قضاوت در‌باره ماهیت این گلایه‌ها، باید گفت استعفای آقای ظریف چاره آن نیست و این گلایه‌ها را باید در همان کابینه حل و فصل کنند، نه آنکه با استعفاء در شرایط خطیر کنونی و در اوج پیروزی‌های نظام -خدای نخواسته- بی‌آنکه خواسته باشند، زمینه سوء‌استفاده دشمنان را فراهم آورند. از این روی لازم است جناب ظریف برای پیشگیری از تفسیرهای مغرضانه دشمنان بیرونی و برخی از دنباله‌های داخلی آنها، در تصمیم خود تجدید نظر کرده و به جایگاه پیشین بازگردد.
رئیس‌کمیسیون امنیت ملی مجلس: ظریف با استعفا قهرمان نمی‌شود
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه آقای ظریف اولین کسی بود که در جریان عهدشکنی آمریکایی‌ها قرار گرفت، گفت: 
به گزارش خبرنگار گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 7 اسفند) پارلمان در جمع خبرنگاران با اشاره به استعفای ظریف، گفت: بنده معتقدم که آقای ظریف با استعفا، قهرمان نمی‌شود.

وی افزود: ملت، قدر زحمات ظریف را می‌داند، در طول برجام که تمام قدرت‌های دیپلماتیک دنیا اعم از دولت‌ها و سازمان‌ها حضور داشتند، وی به خوبی نمایندگی جمهوری اسلامی را پیش برده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: در شرایط کنونی، باید از هر اقدامی که باعث خوشحالی دشمنان شود، پرهیز کنیم. آقای ظریف بهتر از هرکسی می‌داند که دشمنان در قبال برجام ناجوانمردی به خرج دادند.

فلاحت‌پیشه با تأکید بر اینکه آقای ظریف اولین کسی بود که در جریان عهدشکنی آمریکایی‌ها قرار گرفت و امروز نیز انتظار داریم در وزارت خارجه بماند و سیاست‌خارجی کشور را پیش ببرد، اظهار داشت: آقای ظریف، هم از لحاظ موضوعی و هم شکلی با تغییر ساختاری که در وزارت خارجه شکل داده، خودش می‌تواند آن را به سرانجام برساند.

وی افزود: از گلایه‌های آقای ظریف اطلاع داشتیم و به طور مشخص برخی از اختلافات در داخل دولت بود، او می‌داند که در حوزه سیاست خارجی تنوع سلیقه وجود دارد، تحمل سیاستمداران باید زیاد باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در مجلس، چه جریان اصولگرا و چه امید، دغدغه‌ای دارند که سیاست خارجی نباید غیرشفاف باشد، گفت: این مجلس دوبار به آقای ظریف رأی اعتماد داده و بیشترین سؤال از وی در مجلس دهم مطرح شده است، وی شخصی پاسخگو است و استعفای او در این شرایط قدری غافلگیرکننده بود.

فلاحت‌پیشه تصریح کرد: امیدواریم باز هم ایشان بماند و حتی اگر هم به هر دلیلی استعفای وی پذیرفته شود، باید برای دولت و در سیاست خارجی گامی به پیش باشد.

وی با اشاره به دیدار بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه با مقام معظم رهبری، آن را حاوی پیام مهم و بزرگی دانست و اظهار داشت: این دیدار در شرایطی انجام شد که 6 سال پیش دشمنان بشار اسد به 800 متری کاخش رسیده بودند و چیزی حدود 11 درصد خاک سوریه در اختیار او بود، اما اکنون 65 درصد خاک کشورش در اختیار دولت مستقر است و 20 درصد دیگر هم مذاکرات در داخل کشور است، مداخلات خارجی باعث شده که چیزی حدود 10 تا 15 درصد خاک سوریه بلاتکلیف بماند که آن هم در قالب ثبات پیش می‌رود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ربط دادن استعفای ظریف به افول دولت را موضوعی خائنانه عنوان کرد و گفت: برخی افراد مواضعی گرفتند و اعلام کردند که استعفای ظریف به معنای سقوط دولت و تضعیف دولت است که این یک تعبیر خائنانه است و حتی خائنانه‌تر از تحلیل دشمنان و آمریکایی‌هاست. متأسفانه واکنش آمریکایی‌ها بسیار بهتر از برخی افرادِ داخلی است که ادعای دفاع از نظام را دارند و معتقدم باید با این رفتارها برخورد شود.

فلاحت‌پیشه ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، این نوع استعفاها طبیعی است، ما موارد متعدد استعفا در سطوح مختلف را داشته‌ایم و دیدیم که چیزی حدود یک سوم مسئولان وسیاستمداران ارشد این کشور در اقدامات تروریستی شهید شدند، اما کشور راه خودش را ادامه داده است.

وی افزود: اگر ناهماهنگی وجود داشته است، در درون دولت بوده اس. طبق پروتکل باید آقای ظریف در دیدار بشار اسد با رئیس‌جمهور حضور پیدا می‌کرد که به هر دلیل موضوع بین آقای ظریف و دولت است، موضوع فراتر از این حرف‌ها است و نباید موضوع ناهماهنگی را به سیاست ایران در سوریه ربط داد؛ سیاست ایران در سوریه، مسئولیت و هماهنگی‌ها مشخص است، آقای ظریف هم بارها اعلام کرده است که با قاسم سلیمانی و دیگران ارتباط تنگاتنگی دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا آقای ظریف از سفر بشار اسد به ایران اطلاعی نداشته است و از این موضوع گلایه دارد، تصریح کرد: این را باید از آقای ظریف سوال کنید، اما معتقدم که موضوع در این حد نیست.

فلاحت‌پیشه افزود: جریان امید به همراه بخش عمده‌ای از نمایندگان نامه‌ای را امضا کردند و خواهان عدم پذیرش استعفای آقای ظریف از سوی رئیس‌جمهور بودند، اما در طرف مقابل، عزیزان اصولگرا مخالف این موضوع بودند و انتقاد کردند، اما امیدواریم که موضوع استعفای آقای ظریف به گونه‌ای حل شود که برای کشور گامی رو به جلو باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره احتمال برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی در پارلمان برای بررسی استعفای وزیر خارجه، خاطرنشان کرد: با آقای لاریجانی در این باره صحبت کرد، قرار شد ابتدا ما از کم و کیف موضوع اطلاع پیدا کنیم و بعد در باره جلسه تصمیم‌گیری شود.

مسیح مهاجری: ظریف، این قهرمان ملی را حفظ کنید / او با منطق و دیپلماسی بدون تحمیل هزینه نظامی به کشور، نظام سلطه را دچار دردسر کرده / مخالفان بی‌انصاف تلاش می‌کنند خدمت بزرگ ظریف در برجام را خیانت جلوه دهند / روحانی باید از ظریف دلجوئی کند
علت استعفای ظریف فقط به حساب نیاوردن او و وزارت امور خارجه در سفر بشار اسد نیست. این واقعه، نقطه اوج ماجرائی است که وزیر خارجه فعال و شجاع و پرتحمل ما علیرغم فقدان اراده جدی برای پیشبرد اهداف کشور با مذاکره، توانست از سلاح پرقدرت مذاکره برای ناکام ساختن دشمنان غدار استفاده کند و کشور و انقلاب و نظام را از گردنه‌های پرخطر عبور بدهد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

«خبر استعفای دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، علاوه بر اینکه به یک بمب بسیار قوی خبری در سطح جهان تبدیل شد، دو واکنش متفاوت هم در پی داشت. افکار عمومی داخل کشور، دوستان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان از شنیدن این خبر، شگفت زده، ناراحت و نگران شدند. در مقابل، دشمنان نظام جمهوری اسلامی به ویژه ترامپ، نتانیاهو، دولتمردان عربستان، سران ارتجاع عرب و همنوایان آنها در داخل کشور با خوشحالی از این واقعه استقبال کردند.

همین صف بندی، جایگاه دکتر ظریف را به درستی نشان می‌دهد. او قوی‌ترین وزیر خارجه دوران 40 ساله نظام جمهوری اسلامی است که با خدمات ماندگار و بزرگش بسیاری از خطرها را از این نظام دور ساخته و چهره منطقی و حق جویانه ملت ایران را به جهانیان شناسانده است. ظریف، تنها وزیر خارجه یک کشور است که وقتی به کشورهای دیگر سفر می‌کند، بالاترین مقامات آن کشور مشتاقانه با او دیدار و او را به خاطر اینکه فعال‌ترین، شجاع ترین، صادق‌ترین و مسلط‌ترین مرد دیپلماسی در سطح جهان است، تحسین می‌کنند، با او عکس یادگاری می‌گیرند و ثبت این خاطره را بخش درخشان کارنامه خود می‌دانند.

خشم و ترس رئیس‌جمهور بی‌منطق آمریکا، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و سران ارتجاع عرب از ظریف نیز به این دلیل است که او توانسته با منطق و دیپلماسی و بدون آنکه هزینه نظامی بر کشور خود تحمیل کند، نظام سلطه را دچار دردسر کرده و با بهترین شیوه از منافع ملی ایران در برابر مطامع جهانخواران دفاع نماید. دریغا که عده‌ای در داخل کشور که عطش بی‌پایان قدرت، انصاف و مروت و جوانمردی را از آنها گرفته حاضر نیستند اینهمه خدمت و فداکاری را ببینند و به توصیه اکید دین خدا که تشکر و قدردانی از بندگان خدوم و صادق خدا را لازم دانسته عمل کنند.

کاری که دکتر ظریف و همکاران او در به نتیجه رساندن برجام کردند، در خور بالاترین تقدیر است ولی مخالفان بی‌انصاف داخلی علاوه بر اینکه تلاش می‌کنند این خدمت بزرگ را خیانت جلوه دهند، هنگامی که دونالد ترامپ با تأثیر گرفتن از صهیونیست‌ها آمریکا را از برجام خارج می‌کند به جای آنکه رئیس‌جمهور دیوانه آمریکا را سرزنش کنند، فرزندان انقلابی کشور خود را به باد ناسزا می‌گیرند!

داستان لوایح چهارگانه FATF و گرفتار کردن آنها در پیچ و خم‌های بازی‌های سیاسی و جناحی نیز بخشی از همین بی‌انصافی هاست. در کدام کشور می‌توان اینهمه بی‌مهری نسبت به پرتلاش‌ترین فرزندان ملت سراغ گرفت؟ آیا نسبت «سازشکار» دادن به پرتلاش‌ترین مسئولانی که با دلسوزی کامل و خالصانه تمام وجود خود را وقف دفاع از منافع ملی کشورشان می‌کنند، با تعالیم انسان ساز اسلام و اصول و آرمان‌های انقلابی، آنهم انقلابی که بر ارزش‌ها متکی است، سازگاری دارد؟ کسانی که مرتکب چنین بی‌انصافی‌هائی می‌شوند، انقلابی‌گری را وارونه معنا می‌کنند. کسی که بتواند از منافع ملی کشور با رعایت اصول و ارزش‌ها حفاظت کند، یک نیروی ناب انقلابی است. ظریف، کسی است که کشور به او نیاز دارد. تجربه او، منطق او، دیپلماسی عزتمند او و تسلط او بر مذاکره با دشمن،‌ سرمایه‌های ارزشمندی هستند که در شرایط دشوار امروز، جمهوری اسلامی ایران به آنها نیازمند است. چرا کسی را که نیازی به ما ندارد و ما به او نیاز داریم، با تبلیغات پرحجم و با معطل کردن در پیچ و خم‌های ساختگی، اینهمه رنج می‌دهیم و روح او را زخمی می‌کنیم؟ ما با این روش‌های غیرمنصفانه و غیراسلامی و غیراخلاقی، چه پاسخی برای نسل‌های آینده داریم، نسل‌هائی که از ما خواهند پرسید قدر این قهرمان ملی را چرا ندانستید؟

علت استعفای ظریف فقط به حساب نیاوردن او و وزارت امور خارجه در سفر بشار اسد نیست. این واقعه، نقطه اوج ماجرائی است که وزیر خارجه فعال و شجاع و پرتحمل ما علیرغم فقدان اراده جدی برای پیشبرد اهداف کشور با مذاکره، توانست از سلاح پرقدرت مذاکره برای ناکام ساختن دشمنان غدار استفاده کند و کشور و انقلاب و نظام را از گردنه‌های پرخطر عبور بدهد. به حساب نیاوردن چنین مسئول دلسوزی در موضوعی که مستقیماً به حوزه مسئولیت او مربوط است، به یچوجه قابل توجیه نیست. لازم نیست رئیس‌جمهور روحانی بابت این غفلت از دکتر ظریف دلجوئی کند، زیرا او به دلجوئی نیاز ندارد. آنچه لازم است این است که آقای رئیس‌جمهور به هر طریقی که می‌تواند این وزیر پرتوان و کارآمد را در کابینه نگهدارد و جلوی خسران کشور و ملت و انقلاب و نظام را با از دست دادن او بگیرد. بعد از خسران از دست دادن وزیر بهداشت، نباید اجازه داده شود باز هم وزرای توانمند از کابینه بروند. مخالفان برای یکی دو وزیر توانمند دیگر نیز برنامه دارند و هدفشان محروم ساختن دولت از وزرای قوی و کارآمد است. رئیس‌جمهور باید این نقشه را نقش بر آب کند و با تقویت کابینه، راه را برای عبور از مشکلات کنونی هموار نماید. غفلت از این رسالت تاریخی، به نفع رئیس‌جمهور روحانی نیست.»
ضرغامی: ظریف رکورددار تعریف و تمجید از سوی رهبر انقلاب است / ظریف برگردد؛ یک ناهماهنگی قابل درک نباید او را به اینجا بکشاند
عزت الله ضرغامی در توییتر خود نوشت:ظریف رکورددار تعریف و تمجید و تحسین از سوی رهبر انقلاب است. یک ناهماهنگی قابل درک نباید او را به اینجا بکشاند. ظریف باید برگردد و نگذارد شیرینی این دیدار تاریخی در کام ها تلخ شود. دو قطبی شدن استعفا مغایر منافع ملی است.

عزت الله ضرغامی در توییتر خود نوشت:ظریف رکورددار تعریف و تمجید و تحسین از سوی رهبر انقلاب است. یک ناهماهنگی قابل درک نباید او را به اینجا بکشاند. ظریف باید برگردد و نگذارد شیرینی این دیدار تاریخی در کام ها تلخ شود. دو قطبی شدن استعفا مغایر منافع ملی است.


ضرغامی در یادداشتی از ظریف خواست برگردد و نگذارد شیرینی دیدار تاریخی اسد در کام ها تلخ شود.
عزت الله ضرغامی در توییتی نوشت:ظریف رکورددار تعریف و تمجید و تحسین از سوی رهبر انقلاب است. یک ناهماهنگی قابل درک نباید او را به اینجا بکشاند. ظریف باید برگردد و نگذارد شیرینی این دیدار تاریخی در کام ها تلخ شود. دو قطبی شدن استعفا مغایر منافع ملی است.

خرازی: به دلایل امنیتی، سفر اسد بدون اعلام قبلی بود
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شفقنا- رییس شورای راهبردی روابط خارجی دکتر سیدکمال خرازی در پاسخ به سوالی درباره چرایی سفر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به ایران بدون اعلام قبلی گفت: به دلیل رعایت مسائل امنیتی، این سفر بدون اعلام قبلی انجام گرفت.

خرازی با اشاره به اینکه ملت سوریه به شدت از تروریسم ضربه خورده است، گفت: ملت سوریه از اسد برای ایجاد آرامش و همچنین مقابله با تروریسم حمایت می‌کند.

وی تصریح کرد: تحلیل دولت‌های اروپایی از تحولات در سوریه و دیدگاه ملت سوریه واقع بینانه نیست.

جانشین سپاه قدس: «اسد» را ما به تهران آوردیم/ آنها که باید بدانند می دانند!
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان اینکه «آقای بشار اسد را نیروی قدس سپاه به تهران آورد»، خاطر نشان کرد: آقای رئیس جمهوری (از این سفر)مطلع بود و ظاهراً غفلتی انجام می‌شود و به آقای ظریف گفته نمی‌شود که اینها همه به خودشان (دولت) بر می‌گردد.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، سردار اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه نیروی قدس با دولت رفیق است، اظهار کرد: ما با دولت تفاوت دیدگاه بسیار داریم، اما بالاخره این دولت، دولت ماست؛ آبروی دولت آبروی ماست و با همه دولت باید کار کنیم و کار هم می‌کنیم.

 

وی با بیان اینکه «آقای سلیمانی و آقای ظریف با هم رفیق هستند» افزود: آقای بشار اسد را نیروی قدس سپاه به تهران آورد و آنهایی که باید بدانند، می‌دانستند و آنهایی که نباید، نمی‌دانستند؛ بالاخره یک کار حساسی بود.

 

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه خاطر نشان کرد: آقای رئیس جمهوری مطلع بود و ظاهراً غفلتی انجام می‌شود و به آقای ظریف گفته نمی‌شود که اینها همه به خودشان (دولت) بر می‌گردد، اما دشمن می‌خواهد از همه اینها چیزی برای خود درست کند.

 

سردار قاآنی با تاکید بر اینکه آن طور که دشمنان موضوع را مطرح کردند نیست، گفت: اگر هم این گونه باشد ارتباطی به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها ندارد و فضولی این اتفاق به آنها نیامده است؛ چرا که ما دو تا رفیق و برادر با یکدیگر هستیم و به فرض دعوای‌مان هم شده باشد؛ گرچه دعوا نبوده، اما به هر حال هیچ ارتباطی به آنها ندارد.

واکنش سردار سلیمانی به استعفای وزیر خارجه: ظریف مورد حمایت و تایید مقام معظم رهبری بوده و هست / برخی ناهماهنگی ها در نهاد ریاست جمهوری، منجر به عدم حضور ظریف در ملاقات بشار اسد با روحانی شد؛ هیچگونه تعمدی برای عدم حضور او نبود / ظریف به عنوان وزیر خارجه، مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی کشور است
سرلشکر سلیمانی در واکنش به استعفای وزیر امور خارجه و اظهارنظرهای پیرامون آن گفت: آقای ظریف مسئول سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران است و همواره مورد تائید و حمایت مقامات عالی نظام بوده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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سرلشکر سلیمانی در واکنش به استعفای وزیر امور خارجه و اظهارنظرهای پیرامون آن گفت: آقای ظریف مسئول سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران است و همواره مورد تائید و حمایت مقامات عالی نظام بوده است.

به گزارش «انتخاب» به نقل از سپاه نیوز، در پی اعلام استعفای دکتر محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان و برخی اظهارنظرها پیرامون آن، سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در واکنش به این موضوع گفت: حتما آقای ظریف مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و طی مدت مسئولیت در وزارت امور خارجه کشورمان همواره مورد حمایت و تائید مقامات عالیرتبه نظام، بویژه مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) بوده و هستند.

وی افزود: ایشان برای تامین منافع ملی کشور پیوسته اقدامات ارزشمندی را در سطوح گوناگون انجام داده و در مسیر مبارزه با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و ملت ایران نیزهمراهی لازم را داشته اند.

سرلشکر سلیمانی با اشاره به عدم حضور آقای دکتر ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در ملاقات اخیر رئیس جمهور محترم کشور سوریه با رئیس جمهور محترم کشورمان نیز خاطرنشان کرد: در جریان سفر اخیر آقای بشار اسد به تهران و ملاقات وی با آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم، برخی ناهماهنگی ها در نهاد ریاست جمهوری که مطرح هم شده، منجر به عدم حضور وزیر امورخارجه کشورمان در این ملاقات و متعاقبا گلایه مندی ایشان شده است.

فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: قرائن نشان می دهد هیچگونه تعمدی برای عدم حضور آقای دکتر ظریف در این ملاقات نبوده است و باید تاکید کنم ایشان بعنوان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی کشور هستند.

سرلشکر سلیمانی در پایان با اشاره به ذوق زدگی ضد انقلاب و دشمنان ملت ایران از این اتفاق گفت: این ذوق زدگی و سوار شدن بر موج اتفاقی که ناشی از سهل انگاری اداری است هیچ تاثیری بر اراده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد اهداف و منافع ملی و نیز پیروزی درخشان جبهه مقاومت اسلامی نخواهد گذاشت و ملت با عظمت ما تحت زعامت و هدایت-های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای عزیز( مد ظله العالی) مسیرآینده روشن و تمدن ساز انقلاب و صیانت از امنیت و منافع ملی خود را با وحدت و جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیس جمهور در پاسخ به نامه ظریف: پذیرش استعفای شما را بر خلاف مصالح کشور می دانم و با آن موافقت نمی کنم / تمام دستگاه های دولتی و حاکمیتی باید در هماهنگی کامل با وزارت خارجه باشند / با قوت، درایت و شجاعت به مسیر خود ادامه دهید / شما را به تعبیر مقام معظم رهبری «امین، غیور ، شجاع و متدین» می‌دانم / از فشار‌های وارده به دستگاه دیپلماسی کشور به خوبی آگاهم؛ به عهدی که با ملت بسته ایم، تا پایان وفادار می‌مانیم
رئیس جمهور در نامه ای ضمن مخالفت با استعفای وزیر امور خارجه تصریح کرد: از آنجا که شما را به تعبیر مقام معظم رهبری "امین، غیور ، شجاع و متدین" و در خط مقدم ایستادگی در برابر فشارهای همه جانبه آمریکا می دانم ، پذیرش استعفای جنابعالی را بر خلاف مصالح کشور می دانم و با آن موافقت نمی کنم.

پای
گاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس جمهور در نامه ای ضمن مخالفت با استعفای وزیر امور خارجه تصریح کرد: از آنجا که شما را به تعبیر مقام معظم رهبری "امین، غیور ، شجاع و متدین" و در خط مقدم ایستادگی در برابر فشارهای همه جانبه آمریکا می دانم ، پذیرش استعفای جنابعالی را بر خلاف مصالح کشور می دانم و با آن موافقت نمی کنم.

به گزارش «انتخاب»، متن نامه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر ظریف

وزیر محترم امور خارجه

سلام علیکم

نامه استعفای مورخ ششم اسفندماه 97 جنابعالی را دیدم. جنابعالی به حفظ شان و اعتبار وزارت امور خارجه ، و جایگاه شخص وزیر امور خارجه به عنوان بالاترین مقام مسوول در اجرای سیاست خارجی کشور ، قابل درک و مورد تایید اینجانب است.

وزارت امور خارجه عهده دار روابط خارجی و زمینه ساز تحقق امنیت و منافع ملی است. لذا همانطور که بارها دستور داده ام تمامی دستگاه ها، اعم از دولتی و یا حاکمیتی ، باید در هماهنگی کامل با این وزارت ، در زمینه روابط خارجی باشند.

از زحمات و تلاش های بی وقفه جنابعالی در دوران تصدی مسوولیت سنگین وزارت امور خارجه، در دولت یازدهم و دوازدهم قدردانی می کنم و از آنجا که شما را به تعبیر مقام معظم رهبری "امین، غیور ، شجاع و متدین" و در خط مقدم ایستادگی در برابر فشارهای همه جانبه آمریکا می دانم ، پذیرش استعفای جنابعالی را بر خلاف مصالح کشور می دانم و با آن موافقت نمی کنم.

اینجانب نسبت به فشارهای وارده به دستگاه دیپلماسی کشور ، دولت و حتی رئیس جمهور منتخب مردم به خوبی آگاهم. ما به عهدی که با خدا و ملت بسته ایم ، تا پایان وفادار می مانیم و اطمینان دارم که به فضل الهی از این مرحله سخت عبور خواهیم کرد.

موفقیت های وزارت امور خارجه فقط طی ماه های اخیر در مقابله با توطئه های آمریکا در نیویورک، وین ، بروکسل ، لاهه ، ورشو، مونیخ و ... پیروزی های سیاسی در سطح منطقه ای و بین المللی قابل توجه بوده است. شادی و پایکوبی دشمنان قسم خورده این مردم همچون رژیم صهیونیستی، از استعفای جنابعالی بهترین گواه بر موفقیت "محمد جواد ظریف" و بزرگترین دلیل برای استمرار فعالیت شما در سمت "وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران " است. جنابعالی مورد اعتماد اینجانب و مجموعه نظام جمهوری اسلامی و به خصوص مقام معظم رهبری هستید. شما با قوت ، شجاعت و درایت به مسیر خود ادامه دهید که خداوند با بندگان صالح خود است.

 

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

ظریف پس از رد استعفایش از سوی روحانی: دغدغه ای جز اعتلای سیاست خارجی و دفاع از منافع ملی و حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین المللی نداشته ام
ظریف در پستی اینستاگرامی نوشت که دغدغه ای جز اعتلای سیاست خارجی و دفاع از منافع ملی و حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین المللی نداشته ام.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ظریف در پستی اینستاگرامی نوشت که دغدغه ای جز اعتلای سیاست خارجی و دفاع از منافع ملی و حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین المللی نداشته ام.

به گزارش «انتخاب»،  ظریف نوشت: «از محبت های سخاوتمندانه و حمایت های بی دریغ مردم عزیز و دلاور ایران، نخبگان ارجمند و مسئولین محترم در طول دوران خدمت گذاری-به ویژه در 4 ساعت- بسیار سپاسگزارم.

عمری است که دل در خدمت این مرز بوم و بزرگ دارم و به عنوان خدمتگزاری کوچک، هیچ دغدغه ای جز اعتلای سیاست خارجی و اعتبار وزارت امور خارجه به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی و خط مقدم دفاع از منافع ملی و حقوق مردم شریف ایران در عرصه بین المللی نداشته ام.

امیدوارم وزار امور خارجه با همکاری و همدلی همگان و درایت، هدایت و نظارت مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، بتواند کلیه ی مسئولیت های خود را در چهارچوب قانون اساسی، قوانین کشور و سیاست های کلی با اقتدار و صلابت به انجام رساند.»
پرده برداری از یک سیاست کثیف در ماجرای استعفای ظریف
روزنامه جوان در یادداشتی که به طرفیت از منتقدان دولت نوشته، گیج بودن جریان اصولگرایی از واقعه استعفای ظریف را نشان داده است.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
در این یادداشت آمده است:

 1- اینکه بشار اسد به خاطر ملاحظات امنیتی خلاف عرف بین‌الملل و بدون پیش‌خبر وارد ایران شود طبیعی است و اگر همین ملاحظه باعث شود تا تشریفات وزارت خارجه و دولت درگیر مسئله نشود نیز طبیعی است. در سفر رأس‌های دولت‌ها به تهران معمولاً وزیر ایرانی که رئیس کمیسیون مشترک دو کشور است به فرودگاه می‌رود تا امر استقبال را انجام دهد و سپس رئیس‌جمهور یا معاون اول استقبال رسمی می‌نمایند. عدم اجرای این پروتکل درباره سفر ویژه اسد و همراهی سردار سلیمانی با وی نیز کاملاً طبیعی است. یعنی هم ملاحظات امنیتی رعایت شد، هم از گسترش پیش‌خبر جلوگیری شد و هم یک شخصیت ملی اسد را همراهی کرد.

2- آیا عنصر زمان در عدم اطلاع‌رسانی به ظریف مؤثر بود؟ ظریف خود می‌نویسد پنج دقیقه با محل نشست اسد- روحانی فاصله داشته است؛ حتی اگر یک ساعت قبل از دیدار اسد - روحانی، به دفتر ریاست‌جمهوری اطلاع داده شده باشد یک تلفن به ظریف - حتی اگر بگوید الان جایی گرفتارم و نمی‌توانم حضور یابم- کار سختی بود؟ اما به دلایل ذیل می‌توان سناریوی حذف ظریف با هدف ایجاد پرسش‌های اجتماعی درباره آن و سپس القای دوگانگی در سیاست خارجی از سوی دولتی‌ها را عامدانه تلقی کرد.

3- اگر دقت کرده باشید دولتی‌ها تا هم‌اکنون درباره عدم دعوت از ظریف به آن دیدار کلمه‌ای توضیح نداده‌اند. اصلاً لازم ندیده‌اند بگویند چرا ظریف به جلسه نیامد. ناهماهنگی چه بود؟ حتی رئیس‌جمهور در نامه به ظریف اصلاً به گلایه وی وارد نمی‌شود. حتی در سخنرانی خود که فردای استعفا انجام داد از ظریف همانطور تمجید کرد که از زنگنه و همتی تمجید کرد و گویی چیزی به نام استعفا برای وی یک شوخی است.

اما آنچه دولتی‌ها بعد از استعفا به افکار عمومی گفتند می‌تواند پرده‌برداری از سناریویی باشد که کثیف می‌نماید. دولتی‌ها با انتشار عکس سه‌گانه اسد- روحانی- سلیمانی (با کت و شلوار) درصدد این بودند تا القا کنند وزیر خارجه ما سلیمانی است و بی‌عملی خود در مسائل منطقه و حسادت ناشی از توفیقات منطقه‌ای را وارونه‌سازی و روانه افکار عمومی نمایند. انتشار این عکس به علاوه آنچه گفتند کاملاً همسو است، اما آنچه هرگز نگفتند چرایی دعوت نکردن از ظریف بود. به گزاره‌های زیر که سناریو را برملا می‌کند توجه فرمایید: واعظی مسئول دفتر ریاست جمهوری بلافاصله پس از انتشار خبر استعفای ظریف در توئیتی می‌نویسد: «از نظر دکتر روحانی جمهوری اسلامی ایران تنها یک سیاست خارجی و یک وزیر امور خارجه دارد.» آیا این عبارت پاسخ ناهماهنگی یا ضیق وقت در دعوت از ظریف است؟ روحانی نیز در پاسخ به استعفای ظریف می‌نویسد: «تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی! باید در هماهنگی با وزارت خارجه باشند.» اگر جواب استعفای ظریف که به فاصله پنج دقیقه‌ای خود با جلسه اسد- روحانی اشاره می‌کند این باشد، سناریوسازی را قطعی می‌نماید و روشن می‌سازد که مسئله روحانی- واعظی چیز دیگری است و هدف از حذف ظریف این بود که واکنش‌های او را بستری برای ورود پررنگ دولت به برجام منطقه‌ای کنند.

جالب اینکه مشاور رئیس‌جمهور نیز در هشتم اسفند همین عبارت روحانی را توئیت می‌کند و بی‌بی‌سی فارسی در نهم اسفند در گزارشی که عکس سه‌گانه روحانی- واعظی- سلیمانی در آن قرار داده شده است، می‌نویسد: «عکس‌هایی که یک اشکال واقعی را در نظام ایران هویدا کرد»؛ این همان چیزی است که هدف سناریو بوده است و بی‌بی‌سی هم به کمک آمده تا «اشکال» را برای افکار عمومی تبیین کند. مجدداً بی‌بی‌سی فارسی در بررسی مطبوعات ایران - روز جمعه- به تیتر روزنامه دولت با عنوان «تکریم دیپلماسی» که می‌رسد می‌گوید: هدف این استعفا این بود که موجب احترام به دیپلماسی کشور شود؛ لذا مشاهده می‌کنید که آنچه ناهماهنگی عنوان شد، حتی یک بار از زبان مرکزیت دولت عنوان نشد و سرجمع سخنان این شد که «یک وزیر خارجه» و «یک سیاست خارجی» داریم که حکایت از آلودگی نیت طراحان دارد. به‌زعم نگارنده در آن سوی ماجرا گویی سردار سلیمانی نیز از این سناریوی آلوده باخبر است و برای خنثی‌سازی سناریو با کمال تواضع و با هدف تقویت برادری هم به ناهماهنگی در دفتر رئیس‌جمهور اشاره می‌کند (یعنی بنده به عنوان همراه اسد مشکلی برای بودن ظریف در جلسه نداشتم) و هم به نیت‌های آلوده پاسخ مشابه می‌دهد که من نیز همانند شما فکر می‌کنم و با زبانی که حکایت از درک سناریو دارد، می‌گوید: «باید تأکید کنم ایشان (ظریف) به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی کشور هستند.» تا روشن شود نیروی قدس، ظریف را در سیاست خارجی محور می‌داند و دولت نمی‌تواند کم‌کاری‌ها و بی‌علاقگی خود به مسائل منطقه‌ای را وارونه‌سازی نماید. جهت‌دهی بی‌ربطی که دولتی‌ها به علت استعفا دادند واجد ملامت است و حداقل آن عذرخواهی مسئول دفتر رئیس‌جمهور از ظریف و عذرخواهی از افکار عمومی به خاطر دادن آدرس غلط و آشکار شدن آلودگی نیت‌هاست.

آنچه نباید از نظر دور داشت اینکه استعفای ظریف، نفاق، حقه‌بازی و تعارضات عده‌ای را نیز برملا کرد. آنان که سال‌هاست دولت و امثال ظریف را کلاً هیچ‌کاره می‌پنداشتند و برای افکار عمومی نیز از ادبیاتی مانند «بخش انتصابی»، «دولت پنهان»، «نمی‌گذارند دولت کار کند» و... استفاده می‌کردند، یک‌مرتبه ظریف را تنها فرشته نجات و دورکننده ایران از جنگ و تأمین‌کننده منافع ملی و... معرفی کردند. خوشبختانه استعفای ظریف این نفاق و تعارض در ارائه تصویر دوگانه از روابط اجزای حاکمیت را برملا کرد.
المانیتور:
چرا ظریف قدرتمندتر از گذشته است؟
خبر استعفای غیرمنتظره وزیر امورخارجه ایران، جواد ظریف موجب شادمانی تندروها در ایران شد. حمید رسایی، یکی از نمایندگان تندرو در مجالس پیشین در واکنش به این خبر گفته بود: «برجام ذلت بار به پایان خود رسیده است. ظریف قماربازی بود که تمام موجودیت خود را به جان کری گره زد و باخت». محمود نبویان سیاستمدار محافظه‌کار، نیز اظهار کرد «کسی که پشت پرده توافق‌های زیان آوری مانند سعدآباد، پاریس، ژنو، لوزان، برجام و اف ای تی اف بود، استعفا کرد. خدا را شکر». جواد کریمی قدوسی نماینده فعلی مجلس نیز میان همکاران خود اظهار اطمینان کرد که کار ظریف تمام است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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المانیتور نوشت: خبر استعفای غیرمنتظره وزیر امورخارجه ایران، جواد ظریف موجب شادمانی تندروها در ایران شد. حمید رسایی، یکی از نمایندگان تندرو در مجالس پیشین در واکنش به این خبر گفته بود: «برجام ذلت بار به پایان خود رسیده است. ظریف قماربازی بود که تمام موجودیت خود را به جان کری گره زد و باخت». محمود نبویان سیاستمدار محافظه‌کار، نیز اظهار کرد «کسی که پشت پرده توافق‌های زیان آوری مانند سعدآباد، پاریس، ژنو، لوزان، برجام و اف ای تی اف بود، استعفا کرد. خدا را شکر».  جواد کریمی قدوسی نماینده فعلی مجلس نیز میان همکاران خود اظهار اطمینان کرد که کار ظریف تمام است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: اما چنانکه معلوم شد، اطمینان از کناره‌گیری وزیر امورخارجه، یک نتیجه‌گیری زودهنگام بود. پس از دریافت پیام‌های حمایت‌آمیز از تعدادی از نخبگان حاکم بر کشور، ظریف با اختیارات و موضع مستحکم‌تری نسبت به قبل، به جایگاه خود بازگشت. در این میان اظهارات حمایت‌آمیز یک شخصیت بود که اثر بیشتری بر تضعیف روحیه تندروها و تحکیم موقعیت ظریف داشت: او قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود.

سلیمانی ظریف را مقام رسمی اصلی در سیاست خارجی ایران دانست و تاکید کرد که او همواره از حمایت مقامات رسمی ایران علی‌الخصوص رهبر معظم ایران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخوردار بوده است. این اظهارنظر او با پاسخ رسمی رییس‌جمهور ایران به تقاضای استعفای ظریف هماهنگ بود که می گفت با دیپلمات ارشد خود موافق است که وزیر امورخارجه، بالاترین مقام مجری سیاست خارجی ایران است.

حمایت سلیمانی از ظریف در شرایطی صورت می‌گیرد که خروج دولت آمریکا از برجام و اتخاذ سیاست‌ فشار حداکثری بر ایران موجب شده سیاست شکننده روحانی برای رو آوردن به دیپلماسی و آغوش گشودن  به سوی جهان در معرض خطر فروپاشی قرار بگیرد. به جای مزایای اقتصادی که روحانی وعده آنها را پس از امضای برجام می‌داد، وی گرفتار اقتصادی شده که تحت تاثیر تحریم‌ها فلج شده و از طرف دیگر مورد هجمه تندروهایی قرار گرفته که مدام او را سرزنش می‌کنند.

اما سلیمانی که میان هر دو جناح در تهران احترام زیادی دارد، وزنه سنگینی در توازن قوا بر سر سیاست‌های مناقشه‌برانگیز در تهران تلقی می‌شود. اظهارنظر او موجب ناکامی تندروها در تخریب دستاوردهای ظریف در حوزه سیاست خارجی شد و تندروها را در موضعی مشترک با نتانیاهو قرار داد که از استعفای ظریف استقبال کرده بود.

نظام سیاسی ایران راکد و یکصدا نیست. برعکس، نظام سیاسی داخل ایران صحنه رقابت شدیدی میان احزابی است که نگاه متفاوتی به مسایل داخلی و خارجی دارند. یکی از این طرف‌ها همواره نشان داده که نه تنها به دنبال کنار زدن ظریف است بلکه به دنبال سرنگونی کامل دولت روحانی است.

این گروه که نام جبهه پایداری را برای خود برگزیده، سال‌ها تلاش کرده که اصلاح‌طلبان و میانه‌روها را از عرصه سیاست‌ ایران دور کند.

در ماه‌های اخیر نمایندگان وابسته به این گروه، در مجلس خواستار استیضاح ظریف، روحانی و حتی رییس میانه‌رو مجلس، لاریجانی شدند. بنابراین جای تعجب ندارد که شخصیتهای سیاسی که خواهان کنار گذاشتن ظریف هستند، همه عضو جبهه پایداری هستند.

علی‌رغم ناکامی در برکناری ظریف، جبهه پایداری، امید دارد که در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به موفقیت‌های بزرگی نائل شود مگر آنکه اروپا در مقابل آمریکا بایستد و ایران را از مزایای اقتصادی برجام بهره‌مند کند. نتیجه این تقابل میان کشورهای متعدد هنوز معلوم نیست اما بدون شک، رویدادی سرنوشت‌ساز خواهد بود.

از موسی صدر تا جمال خاشقجی و فقدان مدیریت رسانه ای
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داستان قتل جمال خاشقجی جدا از بحث جنایتی که رژیم آل سعود در قبال یک ژورنالیست انجام داد نکته ای داشت که فکر به آن، باعث بسی تأسف و تأثر است . هر چند همگان میدانیم فشار تبلیغاتی و رسانه ای این روزها توسط کشورهای ترکیه، آمریکا و ... به رژیم آل سعود بیش از نگاهی انسان دوستانه برای جمال، به ابزار سیاسی برای تسویه حسابهای قدیمی تبدیل شده است و سر انجام این هیاهوی رسانه ای، زورآزمایی سیاسی، و آنچه به فراموشی خواهد پیوست شخص جمال خاشقجی میباشد. اما نکته اینست که کشورها با قدرت رسانه توانستند به اهداف خیر و شرّ مورد نظر خود برسند .

نمونه ی دیگر به تبلیغات وسیع رژیم اسرائیل در قبال اسارت سرباز "رون آراد" میتوان اشاره کرد که در یک عملیات هوایی در تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۹۸۶میلادی در نزدیکی شهر صیدا در جنوب لبنان، به دلیل انهدام زودهنگام یکی از موشکها، وی توانست به وسیله چتر نجات، جان سالم بدر برد .

 رژیم اسرائیل مدتی بعد با وعده جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای فردی که اطلاعات دقیقی از سرنوشت و محل نگهداری این سرباز ارائه دهد، میزان ارزش گذاری خود برای نیروهایش را به رُخ جهانیان کشید .
از این نمونه ها بسیار است و نمیخواهم مطلب طولانی شود.

 و اما ما شیعیان ..... 

وقتی معمر القذافی مشهور به سرهنگ دیوانه، آقا موسی صدر ایرانی الاصل را در روز روشن ربود ما نه هیاهویی در خور به راه انداختیم نه با وی قطع رابطه کردیم، بلکه در رسانه های محدود داخلی، لیبیِ در حاکمیت او را کشور دوست و برادر خطاب نمودیم تا آقا موسی صدر در سکوت خبری، رفته رفته نابود گردید‌ . 
هر چند الان هم تلاش چشمگیری برای پیدا کردن او از کسی نمی بینیم، گویا روند پیگیری پرونده موسی صدر باید به چنین سرنوشتی دچار می گردید !

 در قبال شیخ نمر، وقتی رژیم آل سعود این روحانی شیعه را گردن زد، ما شیعیان پرمدعی چه کردیم ؟

 در حادثه اسپایکر در عراق، داعش هزاران سرباز شیعه را به فجیع ترین روش قتل عام کرد ما چه کردیم ؟

در افغانستان وقتی طالبان در یک روز بیش از پنج هزار شیعه را قتل عام کرد ما چه کردیم ؟

 آری، ما سر وصدا و ادعای زیاد داریم ولی در عمل چیزی در چنته نداریم، کمتر شاهد تبدیل تهدید به فرصت بلکه بلعکس  هنر تبدیل فرصت به تهدید را خوب می شناسیم .

 چرا شبکه موسوم به "الجزیره" متعلق به کشور کوچک قطر در حاشیه خلیج فارس توانسته است در معادلات رسانه ای جهان نقش قابل توجهی را ایفا کند ولی ما با این همه پتانسیل هنوز نتوانسته ایم به جایگاه در خور شأن ایران دست یابیم ؟

به نظر من هر مشکل یا منصفانه تر بگویم اکثر مشکلات این کشور را که پیگیری میکنیم به داستان قدیمی ضعف در مدیریت میرسیم .

ما به دلیل تنگ نظری افراد را در جای مناسبشان قرار نداده ایم و این است که کشتی عظیمی به نام ایران را در دریای مواج طوفانی گرفتار کرده ایم و تا مسئولین کشتی خدمه ی متخصص با خدمه غیر متخصص جابجا نکنند این کشتی طوفان زده تا سر حد نابودی در گرداب جهل متولیانش گرفتار خواهد ماند .

آری، تا زمانی که مدیریت رسانه ای ما دنبال افراد متعهدِ غیر متخصص است در جهان رسانه توهمی بیش نخواهیم بود و این خون شیعه است که ارزان ریخته میشود و همچنان فریاد رسی نیست .

والسلام
مسعود بحرینی
مدیر موسسه راهبردی گفتمان جهانی انتظار | مدیر مسئول خبرگزاری شیعه نیوز
احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران 
خودکشی دسته جمعی در مرکز ترک اعتیاد هرمزگان بخاطر بدرفتاري متصديان و وضعيت بد كمب  
مدیرعامل آتش نشانی بندرعباس گفت: خودکشی دسته جمعی در مرکز ترک اعتیاد آبشورک ۱۱ مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرجام دانش گفت: معتادان این کمپ ظاهراً در اعتراض بدرفتاری و شرایط نامناسب کمپ، درب‌های محل اسکان را از داخل بسته و تهدید کرده اند که محل را آتش خواهند زد.

دانش افزود: این افراد پس از حدود یک ساعت و نیم تهدید خود را عملی کردند.

وی ادامه داد: مأموران آتش نشانی پس از اطلاع، از ایستگاه شماره سه به محل حادثه اعزام شدند و با تدبیر فوری و مناسب و تخریب دیوار، افراد را از میان آتش و دود خارج کرده و به مراکز درمانی منتقل کردند.

آتشپاد فرجام دانش تصریح کرد: این مرکز هیچگونه امکانات ایمنی نداشت.

احوال جوامع سنيان جهان 
احوال وهابيان و تكفيريان 
 احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى 
اردوکشی علیه روحانی و لاریجانی‌ها در قم با عنوان «قیام قم علیه نفاق»/ کاروان کفن‌پوش مسیر حرم تا حرم را انتخاب کرده‌اند/ چه کسانی نامه توزیع‌شده در تجمع طلاب مدرسه فیضیه را نوشته‌اند؟
امروز بیانیه‌ای با تیتر درشت «قم آماده قیام علیه نفاق» صبح امروز در تجمع مدرسه فیضیه بین طلاب و روحانیون دست به دست می‌شد که مشخص شد جریانی بی‌توجه به اختلاف نظرها درباره لایحه پالرمو همزمان رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه و رییس مجلس را هدف گرفته است.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز: شاید کمتر کسی گمان می‌کرد وقتی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در مقام رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت به انتقاد حسن روحانی از عدم تصویب پالرمو در مجمع تشخیص پاسخ می‌داد و می‌گفت: «رئیس‌جمهور محترم، اخیراً در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست و این تعبیر که «ده، بیست نفر نشسته‌اند و برای مردم تصمیم می‌گیرند» هم سخنی هضم‌ناپذیر است»، جریانی در قم در صدد برگزاری اردوی قیام در قم و حوزه‌های علمیه علیه حسن روحانی و برادران لاریجانی بودند. اما وقتی امروز بیانیه‌ای با تیتر درشت «قم آماده قیام علیه نفاق» صبح امروز در تجمع مدرسه فیضیه بین طلاب و روحانیون دست به دست می‌شد مشخص شد که جریانی بی‌توجه به اختلاف نظرها درباره لایحه پالرمو همزمان رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه و رییس مجلس را هدف گرفته است.

 

هرچند نام هیچ گروهی و امضای هیچ کسی پای بیانیه آماده‌باش قم علیه روحانی و برادران لاریجانی نیست و تنها شماره تلفنی جهت هماهنگی‌های اولیه در اردوی نویسندگان این بیانیه دیده می‌شود اما متن تند بیانیه نشان می‌دهد که نویسندگان و طراحان قیام قم قصد عبور از روسای قوا را دارند.

 

بیانیه با «بسم الله القاصم الجبارین و مبیر الظالمین» آغاز شده. عبارتی که در سخنان پیشوایان دین مشاهده نشده است و تنها آنچه از زبان معصومان(ع) در ادعیه و مناجات‌ها آمده این تعبیر است: «وَالْحَمْدُ لِلّهِ قاِصمِ الجَّبارینَ مُبیرِ الظّالِمینَ»؛ یعنی ستایش خداى را که درهم شکننده سرکشان و نابودکننده ستم‌کاران است. به فرموده امام صادق (ع)، پیامبر اسلام(ص) این دعا را در ماه مبارک رمضان می‌خوانده‌اند.

 

انتخاب آغاز بیانیه با عبارت «خداى را که درهم شکننده سرکشان و نابودکننده ستم‌کاران است» به جای بسم الله الرحمین الرحیم نشاندهنده هدف اصلی اتاق فکر قیام قم علیه روحانی و برادران لاریجانی است.

 

حتی اگر «بسم الله القاصم الجبارین و مبیر الظالمین» شناختی نسبی از ادامه بیانیه را حاصل نکند دیگر نمی‌شود انتخاب آیه 88 سوره نساء درباره منافقین را دید و نفهمید که ماجرا از چه قرار است.

 

بیانیه بدون امضای توزیع‌شده در تجمع مدرسه فیضیه به بهانه سالروز صدور منشور روحانیت توسط امام خمینی و در مخالفت جدی با تصویب لایحه پالرمو به نگارش درآمده و در پایان آن با ادبیاتی غیرمحترمانه آمده است: مردم انقلابی قم در کاروانی کفن‌پوش مسیر حرم تا حرم (حرم حضرت معصومه(س) تا حرم حضرت امام(ره) را طی نموده و به امام راحل عزیزمان بگوییم که هرگز نخواهیم گذاشت که به خلف صالح‌تان امام خامنه‌ای عزیز همچون شما ظالمانه و مکارانه جام زهر بنوشانند و باری دیگر دستان علی زمان را با دستار و دسیسه ببندند.»

 

متن کامل دعوتنامه برای قیام کفن پوشی و تجمع اتوبانی در قم به شرح زیر است:

 

«بسم‌الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین

 

قم آماده قیام علیه نفاق

 

«فَمَا لَکُمْ فِی الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ وَاللَّهُ أَرْکَسَهُمْ بِمَا کَسَبُوا أَتُرِیدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا: چرا درباره منافقین دو دسته شده‌اید؟ بعضی جنگ با آنها را ممنوع و بعضی مجاز می‌دانید؟ در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان- افکار آنها را کاملا وارونه کرده است. آیا شما می‌خواهید کسانی را که خداوند بر اثر اعمال زشت‌شان گمراه کرده، هدایت کنید؟ در حالی که هر کس را خداوند گمراه کند، هرگز راهی برای هدایت او نخواهی یافت.» (آیه 88 سوره نساء)

 

اینک که در سالروز صدور منشور روحانیت از قلم روحانی حضرت روح‌الله منشور دیگری از خاصه خلف صالح ایشان، امام خامنه‌ای(دام ظله العالی) افق روشن را فراروی آینده انقلاب و حرکت اسلامی ملت ایران بازگستره است، مقایسه‌ای هر چند کوتاه میان این دو سند تاریخی ما را بر آن می‌دارد که با نگاهی مسئولانه و تکلیف‌مدارانه وظیفه خطیر امروزمان را به درستی شناخته و بدان عمل کنیم.

 

حضرت امام خامنه‌ای(حفظه‌الله تعالی) در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: "بدانید اگر بی‌توجمهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمی‌بود- که متاسفانه بود و خسارت‌بار هم بود- بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌داشت."

 

حال سوال این است: آیا حوزه‌های علمیه پس از صدور منشور روحانیت امام(ره) تاکنون در برابر روحانی‌نماها، متحجرین و غرب‌گرایان آمریکازده متحدانه و همدلانه ایستاده‌اند؟!!! و اگر می‌ایستادند، انقلاب اسلامی ما از شعارهای اصولی خود در برهه‌هایی دست می‌کشید و خسارت‌های محض گریبانش را می‌فشرد؟

 

آیا حوز‌ه‌های علمیه به عنوان نماد عدالت‌خواهی و فسادستیزی مقابل این واپس‌گرایی‌ها از اصول ارزشی انقلاب تمام‌قامت قیام کرده‌اند؟!

 

آیا غیرت دینی فیضیه تحت‌الشعاع بعضی تعصبات قومی و تقدسات ساختگی برخی‌ها غبارآلود و پنهان نمانده؟

 

آن روز که بدنه حوزه علمیه و اکثریت قاطع طلاب و افاضل یک‌صدا و یک‌پارچه فریاد می‌زدند که امثال علی لاریجانی ذره‌ای صلاحیت و لیاقت تکیه زدن بر پست‌های کلیدی جمهوری اسلامی را ندارند، چرا معدود افراد موجه حوزوی با توجه به مرجعیت‌زادگی وی ناصران و مویدان او بودند؟!!!

 

امروز که جامعه ما در اثر خیانت‌های امثال حسن روحانی‌ها- با کمترین پیشینه علمی و سابقه حوزوی- به ورطه فقرزایی و فلاکت‌افزایی و معضلات جدی معیشتی درغلطیده است و روحانیت معزز و حوزه‌های مقدسه شیعه، ناجوانمردانه مورد هتک اهانت و ناسزا قرار می‌گیرد و نظام مقدس جمهوری اسلامی به ناکارآمدی متهم می‌شود و نایب امام زمان(علیه‌السلام) مغرضانه مسبب اصلی مشکلات معرفی می‌شود، آیا آن معدود افراد موجه حوزوی حاضر به دفاع از موضع‌گیری‌های خود و پاسخ‌گوی این فاجعه عظمای تاریخی خواهند بود؟ آیا آن معدود افراد موجه حوزوی که همه برنامه‌های شیطانی و زیان‌بار برجامیان را تایید می‌کردند، امروزه در برابر اشک چشم یتیمان و عرق شرم پدران آبرومند و نگاه نگران مادران دردمند چه جوابی در پیشگاه خداوند متعال و صاحبان اصلی انقلاب (کوخ‌نشینان محرومان) خواهند داشت؟

 

بگذریم که قصه‌ها و غصه‌ها از حرکت‌های خزنده و نشست‌های مرموزانه برخی عمامه به‌سرهای منهنگ و جویای نام و نان و مارهای خوش خط ‌و‌خال سقیفه‌نشین در راستای انقلاب‌زدایی و ترویج سکولاریسم در حوزه علمیه، فراتر از تاب و طاقت قلم‌ها و قرطاس‌هاست؛ که این خود فرصتی دیگر و مجالی گشوده‌تر می‌طلبد.

 

و اما وظیفه حوزه‌های علمیه مخصوصا حوزه علمیه مقدسه قم در وضعیت کنونی: حال که نفاق و خیانت این مروجان اسلام آمریکایی و غرب‌گرایان وطن‌فروش برای همگان واضح و مبرهن شده است، آیا وقت قیام حوزه‌های علمیه علیه این جرثومه‌های فساد و فتنه و نوکران اجانب فرانرسیده است؟ آیا باید منتظر بنشینیم تا همه قرارداد‌های ننگین استعماری یکی پس از دیگری با گروگان‌گیری معیشت مردم به تصویب رسد؟ و فتنه از پیش طراحی‌شده سال 98 ما و انقلاب ما را در مشت و محاصره خویش درآورد؟

 

اولین گام پیشنهادی ما در گام دوم انقلاب این است که: همه طلاب و فضلا و مردم انقلابی قم در کاروانی کفن‌پوش، مسیر حرم تا حرم (حرم حضرت معصومه سلام‌الله علیها تا حرم حضرت امام رحمه‌الله علیه) را طی کرده و به امام راحل عزیزمان بگوییم که هرگز نخواهیم گذاشت که به خلف صالح‌تان، امام خامنه‌ای عزیز همچون شما ظالمانه و مکارانه جام زهر بنوشانند و باری دیگر دستان علی زمان را با دستار و دسیسه ببندند.

 

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم/ موجیم که آسودگی عدم ماست.

 

«زمان حرکت متعاقبا اعلام می‌شود.»

 

متن دعوتنامه بدون امضای فوق گویای هیچ تفسیر و توضیحی نمی خواهد و فقط این پرسش ها را به همراه دارد که:

 

1- چه کسانی نامه توزیع شده در تجمع طلاب مدرسه فیضیه را نوشته‌اند؟

 

2- طراحان اردوکشی خیابانی کفن‌پوشان علیه روحانی و برادران لاریجانی چه کسانی هستند؟

 

3- آیا مدیریت حوزه علمیه قم از پروژه قیام کفن پوشان علیه روسای قوا به بهانه مخالفت با لایحه پالرمو اطلاع دارد؟

 

4- آیاطراحان این پروزه درخواست رسمی خود را برگزاری قانونی به استانداری قم ارائه داده‌اند و اینکه استانداری قم با این درخواست موافقت کرده است یا خیر؟

 

5- آیا اینگونه اقدامات به نفع منافع ملی است؟

 

باید منتظر ماند و دید هویت جریانی که این دعوتنامه را تنظیم کرده مشخص خواهد شد و استانداری قم، مجوزهای قانونی را برای راهپیمایی کفن‌پوشان مخالف حسن روحانی و برادران لاریجانی صادر خواهد کرد یا خیر؟

  منبع: اعتمادآنلاین
یک دردسر دیگر برای رحیم پور ازغدی؛اعتراض شدید آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی
روزنامه اعتماد با اشاره به اعتراض شدید آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی به افرادی که شورای عالی حوزه علمیه را زیر سوال برده اند، نوشت:اعضای این شورا را آیات رضا استادی، مرتضی مقتدایی، سیدهاشمی حسینی‌بوشهری، علیرضا اعرافی، سیداحمد خاتمی، سیدمحمد غروی و جواد مروی تشکیل می دهند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
4 روز پیش بود که پس از تجمع حوزوی‌ها در قم برای حمایت از بیانیه «گام دوم» رهبری، عده‌ای بیانیه‌ای با عنوان «قم آماده قیام علیه نفاق» منتشر کردند و از مردم خواستند تا در راهپیمایی حرم تا حرم علیه تصویب پالرمو شرکت کنند. اما آنچه در این بیانیه به وضوح به چشم می‌خورد تنها حمله به سران قوا نبود بلکه این جریان حوزه را نیز نشان گرفت و در بیانیه‌ای که با «بسم‌الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین» آغاز شد روحانیون و حوزه‌ها را متهم کرد که چون ایستادگی نکردند خسارت‌های محض گریبان انقلاب اسلامی را گرفته و غیرت دینی فیضیه تحت‌الشعاع بعضی تعصبات قومی و تقدسات ساختگی برخی‌ها غبارآلود و پنهان مانده است. آنها در این بیانیه هم روی کار آمدن علی لاریجانی را به دلیل اصرار معدود افراد موجه حوزوی که از مویدان آن بوده‌اند، می‌دانند. همان کسانی که به قول این جریان برنامه‌های شیطانی و زیانبار برجامیان را تایید کردند.

 

در واقع از این بیانیه پیداست که این جریان به حمایت و همراهی علمای قم با دولت شکایت دارند و قصور را متوجه حوزه می‌دانند. اما به همان اندازه که ماهیت این جریان مشخص نیست، معلوم نیست که آنها با عبور از حوزه‌های علمیه به‌خصوص حوزه علمیه قم که همواره در مناسبات سیاسی کشور تاثیرگذار بوده، می‌خواهند به چه چیزی دست یابند.

 

اما این جریان گاهی سخنگوهای شناخته‌ شده‌ای نیز دارند که در حوزه‌ها رفت‌وآمد می‌کنند و حوزه‌ها را متهم به نفوذ و سکولاریسم. درست همان چیزی که دولت نیز به آن متهم می‌شود.

 

نخستین‌بار سال 1393حسن رحیم‌پورازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ریشه سکولاریسم را در داخل حوزه‌های علمیه دانست. بعد از آن مرداد 97 با ادبیاتی دیگر تاکید کرد«همه می‌گویند سکولاریسم در دانشگاه است، بگذارید بگویم ریشه سکولاریسم در حوزه است.» همچنین در زمان سخنرانی رحیم‌پورازغدی در فیضیه قم بود که شعارهای مشهور «استخر فرح در انتظارت» سر داده ‌شد و آن زمان هم آیت‌الله مکارم‌شیرازی نسبت به سخنرانی ازغدی در حوزه واکنش نشان داد. البته به جز حسن رحیم‌پورازغدی کسانی چون حسن عباسی نیز در حمله به حوزه علمیه و حوزویان دستی بر آتش دارد که البته نسبت به رحیم‌پورازغدی، همتای خود در نوع سخنرانی‌ها مدتی است سکوت اختیار کرده است. جالب اینجاست که در یک سال گذشته که بحث‌های این‌چنین از سوی امثال ازغدی شنیده می‌شود، موضوع نفوذ دشمن در حوزه‌های علمیه نیز از سوی برخی مسوولان قضایی و نظامی و حتی حوزوی نیز مطرح شده است. اردیبهشت امسال منتظری، دادستان کل کشور گفته بود دشمن برای نفوذ در حوزه‌های علمیه برنامه‌ دارد. همچنین حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی مدیرکل تبلیغات اسلامی قم و غلامعلی حدادعادل رییس مجلس هفتم نیز از نفوذ در حوزه‌ها گفته‌ بودند.

احوال نابساماني در حكومت 
وزیر ارتباطات درباره دستکاری در رأی‌گیری صدا‌و‌سیما: سیستم هک نشده است/ نظام رای‌گیری مخدوش بوده
اظهارات صدا و سیما شتاب‌زده است‌ باید صبر کرد تا همه جزئیات ماجرا و ابعاد آن مشخص شود.
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نظرسنجی‌ جشنواره برنامه‌های صدا و سیما و ماجرای دستکاری در آرای مردم هنوز هم جنجالی است تا سرانجام مشخص شود جابه‌جایی میلیونی آرای مردم به نفع برنامه‌ای خاص چطور صورت گرفته است.
به گزارش عصر ایران، روزنامه همشهری نوشت: پس از آنکه وزیر ارتباطات روز گذشته در توییتر خود اعلام کرد که دستکاری در آرای مردم 3 روز متوالی ادامه داشته؛ سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما هم از ورود این شورا به موضوع این تخلف خبر داد.

مقام‌های صدا و سیما که در ابتدا از «حمله انفورماتیک» و «اختلال سیستمی» حرف می‌زدند حالا مدعی شده‌اند که مجری نظرسنجی از وزارت ارتباطات مجوز داشته است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات اما روز گذشته در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری با رد تمامی این ادعاها، برای نخستین بار جزئیات فنی دستکاری آرای مردم را فاش کرد. او در این گفت‌وگو اعلام کرده برای دستکاری آرای مردم از وارد کردن دیتابیسی از شماره‌ها به سیستم نظرسنجی در بستر شرکتی که طرف قرارداد با صداو سیما بوده استفاده شده است به گفته او، روز گذشته از پلیس هم خواسته شده تا با توجه به شواهد فنی پیگیری این ماجرا را شروع کند.

جزئیات فنی از ماجرای این تخلف و دستکاری آرای مردم در انتخاب محبوب‌ترین برنامه سال صداوسیما به‌دست آمده است؟
وقتی که مشترک کد ستاره را می‌گیرد، فارغ از اینکه عدد بعد آن چه باشد، به سمت گذرگاهی در اپراتور تلفن همراه یا اصطلاحا USSD Gateway هدایت می‌شود. بعد از اینکه اطلاعات به این گذرگاه می‌رسد، این گیت‌وی مثل یک مسیریاب عمل می‌کند و براساس کدی که بعد از ستاره گرفته شده، بسته‌ها به سمت کد مورد اشاره هدایت می‌شوند. بعد از این کد دستوری می‌تواند مربع بیاید که به‌معنای خاتمه دستور است یا می‌تواند یک ستاره دیگر بیاید. ستاره بعدی به‌معنای آن است که شرکت دارنده کد دستوری دارای زیرمجموعه‌هایی است و آن هم می‌تواند به‌عنوان مسیریاب عمل کرده و اطلاعات را برای نفر یا بخش بعدی ارسال ‌‌کند.

ما در این قضیه رأی‌گیری آنلاین پس از گزارش‌هایی که از طرف مردم داده شد، 3گذرگاه را شاهد بودیم. یکی خود ستاره۳ که کد دستور اصلی بوده است و بعد ستاره بعدی که به سمت سیستم نظرسنجی که در سازمان صدا‌و‌سیما مستقر است، می‌رود. ما آمار این 3 گیت‌وی را کنار هم گذاشتیم. آمار اپراتورها همان تصویر اولی بود که ابتدا منتشر شد و مردم دیده‌اند که نشان‌دهنده روند و سیر معمولی است. به‌صورت معمول وقتی برنامه‌ها پخش می‌شود، این روند به پیک می‌رسد و زمانی که خبری از پخش نیست، سیر عادی دارد. آن چیزی که وارد سیستم رأی‌گیری شده هم بررسی کردیم. وقتی سیستم رأ‌ی‌گیری دریافتی دارد، به مشترک پیامک می‌زند. این همان پیامک‌هایی است که عده زیادی از مردم با انتشار آنها گلایه داشتند که رأی نداده‌اند اما چنین پیامک‌هایی را دریافت کرده‌اند.

این اطلاعات را هم ما دریافت کردیم و در قیاس با اطلاعات دریافت‌شده از درگاه ستاره۳ قرار دادیم. مشخصا معلوم بود که دستکاری اطلاعات در درگاه ستاره۳ صورت گرفته است؛ یعنی حجم زیادی از داده و اطلاعات ناگهان وارد شده و جایگزین داده‌های واقعی شده است. آرایی هم که داده شده، مشخص شد که برای یک برنامه است.

براساس توییتی که منتشر کردید، 3روز متوالی این دستکاری در آرای مردم ادامه داشته است؟
بله، این اتفاقات چون در ابتدا تنها برای ۲۴ساعت گذشته‌اش بررسی شد، آمار را فقط برای آن روز داشتیم اما بعد که روزهای قبلی را هم ‌بررسی کردیم، مشخص شد که این روند از 3روز قبل از ماجرا ادامه داشته و هدف هم یک برنامه خاص بوده است.

اطلاعات فنی بیشتری باید استخراج شود و به پلیس ارائه شود. باید مشخص شود انگیزه‌ها چه بوده، چه فرد یا افرادی این دستکاری را انجام داده است. این مباحثی است که پلیس باید به آن رسیدگی کند، اما مسئله مشخص این است که آرای مردم دستکاری شده است.

صدا‌و‌سیما اما در ابتدا بیانیه‌ای داده ‌‌و مدعی «حمله انفورماتیک» شده بود. به‌نظر منظورشان همان هک بوده است. براساس بررسی‌های شما خبری از هک یا نفوذ به سیستم نظرسنجی بوده است؟
صدا‌و‌سیما در 2مرحله در این رابطه اظهارنظر کرد؛ یک مرحله این بود که اعلام کردند که سیستم رأی‌گیری هک شده و دیتاسنتر آرا را ایزوله کرده‌اند. بررسی‌های ما اما نشان می‌داد که خیلی بعید است هک صورت گرفته باشد. افرادی که کارشناس هستند، می‌دانند که در هک در مدت زمان کوتاهی که نفوذ ‌انجام شده، فرد می‌تواند دسترسی مثلا به اطلاعاتی پیدا کند یا دیتابیس را تخریب کند. اما اینکه فردی هک کند و دقیقا کد را بداند و مطلع باشد که با چه مکانیسمی باید دستور بزند و دستور هم در سیستم بنشیند، احتمال چنین فرضیه‌ای را بسیار سخت می‌کند.

اظهارنظر دوم هم روز گذشته بود که در بخش‌های مختلف خبری اعلام کردند که سیستم چند‌ساعتی مختل بوده و شرکتی که از وزارت ارتباطات مجوز داشته، در ماجرا دخیل بوده است که این هم واقعیت ندارد. جز اپراتورها، این شرکت‌ها هیچ‌کدام از وزارت ارتباطات مجوز ندارند.

از ما چون در این رابطه مطالبه شده بود، تا جایی که اطلاعاتش در حوزه ماست، به‌صورت فنی و دقیق و با جزئیات گزارش می‌دهیم. بخشی از آن را ما نمی‌توانیم ارزیابی کنیم و کار پلیس است. امروز صبح از نیروهای پلیس هم خواسته شد که سریع‌تر وارد این کار شوند و مسئله را بررسی کنند تا مشخص شود ماجرا چه بوده است.

اما دستکاری در آرای مردم مسلم است؟
بله، مسئله مشخص این است که نظام رأی‌گیری مخدوش بوده است. این اصل موضوع به‌حساب می‌آید. مسئله دوم این است که اظهارات و موضع‌گیری‌های صدا‌و‌سیما شتاب‌زده است. نکته سوم هم این است که باید صبر کرد تا همه جزئیات ماجرا و ابعاد آن مشخص شود.

مردم نگرانی‌هایی مثلا درباره امنیت ‌گوشی تلفن همراه‌شان دارند. حتی بعضی از نمایندگان هم اظهارنظر کرده‌اند که حریم خصوصی مردم در خطر است. مسئله مثلا نصب بدافزارها وجود داشته است؟
این ماجرا ربطی به گوشی مردم نداشته است. اگر ماجرا مربوط به مثلا ‌نصب‌شدن بدافزارها بود، ما در بررسی USSD می‌دیدیم. ماجرا این است که دیتابیس شماره تلفن مردم را وارد سیستم کرده‌اند. تراکنش از سوی کاربر هم نبوده است، چون اگر از سوی کاربر بود، این ماجرا پیش می‌آمد. در گذرگاه USSD ما آن را مشاهده کردیم.

یعنی برداشت‌شما این است که دیتابیس شماره‌ها برای افزایش رأی‌گیری وارد سیستم نظرسنجی شده است؟
بله، یعنی ربطی به کاربر نداشته است. در میانه تراکنش اطلاعات وارد‌شده و چون این ماجرا صورت گرفته، برای کاربران پیامک ارسال شده است. در واقع این مسئله نشان می‌دهد که سیستم اپراتورها و بخش ارتباطات به‌درستی عمل کرده و کاربر را از وارد‌شدن شماره‌اش در این سیستم مطلع کرده است.

امکان جدا‌کردن آرای مخدوش وجود دارد؟
بله، آرای عادی و واقعی مردم مشخص است و آرای وارد‌شده هم قابل جدا‌کردن است.

از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده تغییر آرا در شرکت طرف قرارداد انحصاری تبلیغات صداوسیما صورت گرفته است. وزارت ارتباطات پیگردی در رابطه با این شرکت مثلا برای لغو مجوز همکاری آن با اپراتورها صورت می‌دهد؟
این شرکتی است که براساس قانون ثبت شده و فعالیت می‌کند اما مجوزی از سوی وزارت ارتباطات ندارد. پیگیری در این رابطه وظیفه پلیس و دستگاه قضایی است. پلیس براساس شواهد فنی باید گزارش خود را به مرجع قضایی بدهد و براساس قانون در این رابطه تصمیم‌گیری شود. ما ولایت بر چیزی داریم که مجوزش را داده‌ایم اما جایی که ما مجوزی برایش نداده‌ایم، در حیطه وظایف ما نیست. این درخواستی که از ما شده که از لحاظ فنی روند ماجرا را شناسایی کنیم که ما آن را دقیق و فنی انجام می‌دهیم. شاکی قاعدتا صدا‌و‌سیما باید باشد و باید شکایت انجام دهد. پلیس و دستگاه قضایی هم مسئول رسیدگی هستند.

 احوال مسائل ديگر ايران و جهان
أسفل النموذج
سرن با دانشمندى كه درباره "توانايي بيشتر مردان در فيزيك" تحقيق و اثبات كرده بود؛ قطع همکاری کرد
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سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای (سرن) اعلام کرده که دیگر با یکی از دانشمندان این مرکز همکاری نمی‌کند، چرا که او گفته معتقد است زنان کمتر از مردان در علم فیزیک توانایی دارند.

سرن، که بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذره‌ای جهان است، تصمیم گرفته که دیگر همکاری با پروفسور الساندرو استرومیا را به عنوان استاد میهمان در این مرکز تمدید نکند.

اولین بار بی‌بی‌سی اظهارات پروفسور استرومیا را که درجریان یک کارگاه برابری جنسیتی در این مرکز پژوهشی برگزار شده بود، منتشر کرد.

سرن پس از تحقیقاتی درباره این صحبت‌ها، تصمیم به قطع همکاری با پروفسور الساندرو استرومیا گرفت.

پروفسور استرومیا به بی‌بی‌سی گفته که هنوز هم به حرف‌هایی که درباره توانایی كمترزنان در علم فیزیک گفته، اعتقاد دارد.

او به بی‌بی‌سی گفت: "برخی از مردم هنوز از شنیدن تنوع هوشی در میان مردان نفرت دارند. این ایده از داروین نشات می‌گیرد. مثل نظرات دیگری که برای برخی توهین‌آمیز است اما مبنای تجربی دارند.

او همچنین گفت: "روش علمی کاری به این ندارد که به چالش کشیدن باورهای مقدس ما قرار است باعث آزردگی خاطرمان شود یا نه."
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میهمان در مرکز پژوهش سرن کار می کرد
او در سپتامبر گذشته در جریان کارگاهی در سرن گفت: "فیزیک توسط مردان اختراع و پایه گذاری شد."

پروفسور استرومیا همچنین در این کارگاه تصاویری را نشان داد که مبارزات زنان برای برابری در علم را به استهزا می‌گرفت. او همچنین نتایج یک تحقیق را ارائه کرد که به گفته او نشان می داد کارهای انجام شده توسط فیزیکدانان زن به خوبی همکاران مردشان نیست.
بررسی او فورا به عنوان کاری غیرعلمی و نادرست از سوی کارشناسان رد شد.

اما پروفسور استرومیا به بی‌بی‌سی گفت اگر ژورنال‌های علمی اجازه انتشار تحقیقش را بدهند، درستی تحقیق او سرانجام ثابت خواهد شد.

مرکز پژوهشی سرن در بیانیه‌ای گفته که تصمیم گیری درباره این مسئله بر مبنای مقررات این مرکز انجام شده است.

سرن همچنین در این بیانیه بر اهمیت احترام و پذیرش تفاوت‌ها در محیط کار تاکید کرده است.

معمای ناپدید شدن 137 میلیون‌ دلار ارز مجازی سرمايه مشتريان

جرالد کاتن بنیانگذار شرکت مبادله ارزی مجازی
تلاش برای بازستاندن میلیون‌ها رمزارز (از انواع ارز مجازی)، از کیف پول الکترونیکی یک مرد پس از مرگ او، دردسرآفرین شده است.

این کیف پول الکترونیکی، خالی بوده است.

چنین کشفی توسط شرکتی صورت گرفته که پس از مرگ جرالد کاتن، موسس شرکت کوادریگا سی‌اکس" مسئول نظارت بر این شرکت معرفی شده است.

جرالد کاتن، بنیانگذار شرکت مبادله ارزی مجازی "کوادریگا سی‌ایکس" دسامبر سال پیش در هند درگذشت. او هیچ فردی را در جریان رمزهای کیف پول مجازی خود نگذاشته بود و او تنها شخصی بود که به این پول‌ها دسترسی داشت.

انتظار می‌رفت در کیف دیجیتالی، ۱۳۷ میلیون دلار که مشتریان سرمایه‌گذاری کرده بودند، موجود باشد.

بیشتر بخوانید:

هکرها در ژاپن شصت میلیون دلار بیت‌کوین 'دزدیدند'

یک واحد پول جدید از بیت‌کوین منشعب شد
معمای خالق بیت-کوین- مغز متفکر این پول مجازی کیست؟

کلید اصلی برای گشودن این کیف پول الکترونیکی در لپ‌تاپ آقای کاتن بود اما به غیر از خود او، کسی رمز ورود به آن را نداشت.

اکثر پول دیجیتالی که مشتریان از طریق مبادله ارزی سرمایه‌گذاری کرده بودند، بنا بود که در صندوقی افلاین نگه‌داری شود تا از دستبرد و هک شدن در امان بماند.


حدود صد و پانزده هزار کاربر مبادله ارزی در این شرکت حساب شخصی دارند.

شرکت "کوادریگا سی اکس" پول مجازی صدها هزار نفر را در اختیار دارد
مرگ آقای کاتن، این شرکت را واداشت تا بازرسانی از شرکت "ارنست و یانگ" را برای بررسی حساب او به کار گمارد.

بازرسان توانستند به لپ‌تاپ دست یابند اما معلوم شد که کیف پول الکترونیکی ماه‌ها پیش از مرگ او خالی شده بود.

بازرسان می‌گویند نمی‌دانند چه بر سر این مقدار ارز مجازی آمده است.

هرچند آنها گفتند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد آقای کاتن ۱۴ حساب دیگر در شرکت داشته که "خارج از روال عادی باز شده بودند" و ممکن است از آنها برای تجارت و نقل و انتقالات مالی در شرکت استفاده کرده باشد.

شرکت "ارنست و یانگ" اکنون تلاش می‌کند اطلاعاتی را در این باره جمع‌آوری کند تا از طریق این حساب‌ها ببیند آیا می‌تواند مقدار پول مجازی را که از این حساب‌ها نقل و انتقال یافته، رهگیری کند یا نه.

این شرکت پاداش صد هزار دلاری برای دریافت اطلاعات در این باره تعیین کرده است.

بخش نخست / حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب»:
برخی از اعضای حلقه اصلی روحانی، عضو انجمن حجتیه هستند؛ این را من و برخی از بزرگان، از همان اول به روحانی گفتیم، ولی به راحتی از کنارش عبور کرد / یکی از گلایه‌های اصلی هاشمی در مورد حلقه صفر روحانی بود / ضعفی که روحانی نشان می‌دهد، قابل قبول نیست، یا نماند یا مقاومت کند / در ۹۸ و ۱۴۰۰، خدا به دادمان برسد / اصلاح طلب و اصولگرا، سر و ته یک کرباسند / مردم از لج آن طرف، به لیست امید رای دادند / مردم از شورای نگهبان عصبانی شدند و به روحانی رای دادند / جریان سنتی در حوزه جان گرفته، در حد رسیدن به مرجعیت نقشه دارد / هدف جریان مرموز در حوزه، انتخابات ۱۴۰۰ است؛ به حوزه هم حمله می‌کنند تا حاکمیت حوزه را در دست بگیرند
حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در گفت و گویی مشروح با «انتخاب» از مسائل مختلفی سخن گفته است. از جمله در مورد عملکرد روحانی، کارنامه اصلاح طلبان پس از انتخابات ۹۲ و ۹۴، پیش بینی دو انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری، اظهارات جنجال برانگیز اخیر آیت الله موسوی خوئینی، جریانات حاضر و فعال در حوزه، برخی انتقاد‌های آیت الله هاشمی از عملکرد دولت روحانی و بسیاری مسائل دیگر.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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گروه سیاسی «انتخاب»: حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری از قدیمی‌ترین اصحاب رسانه در کشور و از جمله افرادی است که بسیاری از وقایع مهم و کلیدی اوایل انقلاب را از نزدیک لمس کرده است. او از جمله حاضران نشست دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۶۰ و از نجات یافتگان بمبگذاری آن روز بود.

مهاجری از سال ۶۰تا کنون مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی است و نظرات او همواره در میان سیاسیون کشور اثرگذار بوده است. گفت و گوی ما با او در دفتر روزنامه جمهوری اسلامی انجام شد؛ جایی که چند تابلوی عکس از جمله تصویری از خود او در کنار شهید بهشتی و مرحوم آیت الله هاشمی نیز آنجا خودنمایی می‌کرد.

مهاجری که همواره از جمله افراد نزدیک به آیت الله هاشمی شمرده می‌شد، در گفت و گوی خود از برخی انتقاد‌های هاشمی از عملکرد دولت روحانی نیز سخن گفت؛ از جمله در مورد حلقه صفر اطراف رییس جمهور.

گفتگو با مهاجری به حوزه‌های گوناگونی از جمله عملکرد روحانی، عملکرد اصلاح طلبان پس از انتخابات ۹۲ و ۹۴، پیش بینی دو انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری، اظهارات جنجال برانگیز اخیر آیت الله موسوی خوئینی، جریانات حاضر و فعال در حوزه و بسیاری مسائل دیگر نیز کشیده شد.

بخش نخست گفت و گوی مفصل «انتخاب» با مسیح مهاجری به شرح زیر است:

*دولت آقاي روحاني اخيراً با انتقادهاي زيادي مواجه و به نوعي دچار آشفتگي شده. مشکلات دولت نيز در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصادي مزيد بر علت شده است. وضعيت کلي دولت را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
احساس مي‌کنم که در شدت ضعف قرار دارد. البته اين آشفتگي نيست، ولي بي‌ارادگي هست، ضعف هست. شايد دليلش اين باشد که تهاجم و فشار خيلي زياد است و هر کسي ديگري هم باشد همين مشکلات را خواهد داشت.

*اصل ضعف را به فشارهايي که وارد مي‌شود، مربوط مي‌دانيد؟
همين را مي‌خواستم پاسخ دهم؛ ولي سؤال شما باعث مي‌شود که کمي زودتر به اين نکته بپردازم که بخش اصلي عامل ضعف، اين فشارهاست اما وقتي کسي دولتي را به عهده مي‌گيرد، مخصوصا رئيس‌جمهور که رئيس دولت است يا بايد نماند، و يا وقتي فشارها را مي‌بيند در مقابل آن مقاومت کند و کار خودش را انجام دهد. بنابراين من اين ماجرا را به دو بخش تقسيم مي‌کنم. يکي فشار است و ديگري عدم مقاومت در برابر اين فشارها. برخي از وزرا به این دليل که حاضر نشدند زير بار اين خواسته‌هاي غيرقانوني و غيرمنطقي بعضي از نمايندگان مجلس بروند، یا استيضاح شدند يا خودشان کنار رفتند. اين قابل قبول نيست. روزهاي اولي که آقاي روحاني در دور اول رئيس‌جمهور شد، يک گردهمايي در تهران از ائمه جمعه سراسر کشور تشکيل شد و ایشان صحبت کردند. در آنجا آقای روحانی حرفي زدند که بسيار غيرقانوني بود و من همان وقت مقاله‌اي نوشتم و نقد کردم و گفتم آقا! اين چه حرفي است که مي‌زنيد؟ حرف ايشان اين بود که مطمئن باشيد ما وقتي مي‌خواهيم استاندار، فرماندار انتخاب کنيم حتما نظر شما ائمه جمعه و نمانيدگان مجلس را مي‌گيريم و رعايت مي‌کنيم. من در آن مقاله نوشتم اصلا اين غيرقانوني است براي اينکه نمايندگان مجلس جزو قوه مقننه هستند و طبق قانون اساسي قوه مقننه حق ندارد در قوه مجريه دخالت کند. وقتي شما به يک نماينده اجازه مي‌دهيد که براي شما استاندار تعيين کند يا طبق نظر آنها استاندار تعيين کنيد، اين استاندار شما نيست بلکه استاندار آنهاست.

*اين روند متوقف هم نشده
و اين ادامه دارد. اصلا تقريبا تمام استانها اينگونه است. اينجا افرادي نزد من آمدند و گفتند به ما پيشنهاد کرده‌اند که استاندار شويد، با نمايندگان آن استان مشورت کنيد و نظر آنها را جويا شويد. بعضي البته گفتند که وقتي ديديم اينطوري است، کنار کشيديم و بعضي هم تسليم شدند. من به بعضي از اينها که اين حرفها را زدند و داشتند تسليم مي‌شدند يا شدند گفتند شما به درد استانداري نمي‌خوريد. استاندار بايد مستقل باشد و به تشخيص خودش فرماندار يا بخشدار را عزل و نصب کند يا هر کار ديگري. وقتي استاندار خلاف کند دولت پاسخگوست نه نمايندگان مجلس. معني عدم دخالت قوه مقننه در قوه مجريه اصلا اين است. وقتي مي‌گوييد شماها نظر بدهيد يعني همين. ما يک وزارت کشوري داريم که از اين نظر واقعا فشل است.

*خيلي‌ها آقاي رحماني فضلي را نقد مي‌کردند و حتي ايشان را حاصل زد و بندي بين آقاي روحاني با جريان ديگري مي‌دانستند. ولي با اين حال دوباره هم معرفي شد. ايشان چقدر مقصر است؟
من از اول آقاي رحماني فضلي را براي وزارت کشور مناسب نمي‌دانستم. از خود وزير بايد شروع کنيم. وزير هيچوقت نبايد در مواردي که شايسته سالاري را زير پا مي‌گذارد، توصيه پذير باشد. بلکه بايد هميشه با شايسته سالاري کار کند. توصيه‌اي که براي شايسته سالاري و تقويت آن باشد را همه بايد بپذيرند. ولي وقتي اينطوري است که اين فرماندار اگر بماند من تو را به مجلس مي‌کشم يا وقتي چند تا امضا جمع مي‌شود که آقاي وزير را استيضاح کنند، دست و پا مي‌کنند براي اينکه نمايندگان اين امضاها را پس بگيرند و ايشان باج مي‌دهند، هرکسي مي‌خواهد باشد، وزير کشور، کار یا اقتصاد باشد. اين الان در کشور ما باب شده و کار خلافي است.

*شما به ائمه جمعه اشاره کرديد، مي‌خواستم از شما بپرسم چرا ائمه جمعه که بيشتر بايد يک نقش اجتماعي در يک منطقه داشته باشند نقش شان بيشتر سياسي شده و اين قدرت گيري شان ناشي از ضعف دولت است؟ 
من مي‌خواهم در اين ماجرا کمي فراتر از اين صحبت کنم و آن اينکه در کشور ما تقريبا هيچي سر جاي خودش نيست. هيچکسي کار خودش را نمي‌کند. هر کسي در هر چيزي که دلش مي‌خواهد وارد مي‌شود، نظر مي‌دهد، حرف مي‌زند، برخورد و دخالت مي‌کند و اين است که الان مشکلات زيادي در کشور بوجود آورده. اگر خطبه‌هاي نماز ائمه جمعه را بصورت سراسري نگاه کنيد البته همه نه ولي عده زيادي از آنها از محتواي تعاليم ديني، اخلاقي و فرهنگي فاصله گرفتند و سراغ مسائلي رفته‌اند که يا با آنها مربوط نمي‌شود يا حالت‌هاي القايي دارد. البته جرياناتي هم در کشور هستند که مرتب خودشان را به آنها نزدیک مي‌کنند و خواسته‌هاي خودشان را القا مي‌کنند و آنها هم همينها را مطرح مي‌کنند. علت اينکه نمازجمعه‌ها خلوت شده، همين است. بيشتر نماز جمعه‌هاي ما در مسير اصلي نيستند. البته تعدادي هم خوب عمل مي‌کنند. امام جمعه‌هايي که در مسير قرار دارند و درست عمل مي‌کنند و به وظيفه خودشان آشنا هستند را هم داريم. آنها را نبايد ناديده بگيريم اما عده‌اي هستند که همين وضع را دارند و همين باعث شده که مشکلات زيادي در اين بخش داشته باشيم.

*در بحث قبلي که در مورد فشارهاي نمايندگان اشاره کرديد که باعث مي‌شود دولت نتواند کار خودش را درست انجام دهد – به عنوان يکي از دلايل ضعف دولت- بخش زياد و درصد قابل توجهي از اين نمايندگان، از فراکسيون اميد هستند، کساني که با حمايت اصلاح طلبان وارد مجلس شدند و خيلي از عملکردشان رضايت وجود ندارد. حداقل بازتابش در جامعه اينطوري است. بحث اين است که چرا سران جريان اصلاح طلب و کساني که حامي اين ليست بودند، نسبت به عملکرد نمايندگان مجلس پاسخگويي لازم را ندارند. يا حداقل تشري از ايشان نسبت به اين افراد نمي‌بينيم!
اين دو جريان يعني اصلاح طلب و اصولگرا، سر و ته يک کرباسند و با هم فرق چنداني ندارند. نمايندگاني هم که الان از اصلاح طلبان در مجلس هستند، در تهران مردم چکي راي دادند و اينها را نمي‌شناختند ولي از لج آن طرف به دليل عملکرد دوران احمدي نژاد و کارهاي خلافي که در آن زمان صورت گرفت، به اين طرف چشم بسته راي دادند. والا اين معني نداشت و تقريبا سابقه هم نداشت که يک ليست يکجا راي بياورد که هم مجلس و هم شوراي شهر اينگونه بود. وقتي مردم از روي عدم شناخت ولي لجبازي راي دادند، نتيجه‌اش همين مي‌شود. کساني که از اصلاح طلبان الان در مجلس هستند، فکر نکنيد که تافته جدابافته‌اي هستند. در آنها هم همه جور آدمي هست. نکته ديگر در مورد اين دو جريان اين است که از اول اينطور بوده که هم اصلاح طلبان و هم اصولگراها، خودشان به دو، سه بخش تقسيم مي‌شوند؛ افراطي، تفريطي و معتدل دارند. همه جور آدمي در ميانشان هست. شرايط کشور هم به دليل اينکه هيچ انضباطي حاکم نيست، ايجاب مي‌کند که هر کسي هرکاري دلش مي‌خواهد بکند. در جناح‌ها هم ديگر ترمز وجود ندارد و همه چيز از دست رفته. من گمان نمي‌کنم اينطور باشد که سران اصلاحات به بدنه خودشان چيزي نگويند و به قول شما تشري نزنند منتها اين تشر ممکن است علني نباشد. در جلسات خصوصي گفته می شود ولي کسي گوش نمي‌دهد. پشمي به کلاهشان نيست. لذا اصلاح طلبان و اصولگرايان هر کاري دلشان مي‌خواهد، مي‌کنند. مسئله، مسئله خودشان است نه مسئله کشور و نظام و انقلاب. درد اينجاست.

* تعبير و تفسيرتان از شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، ديگر تمومه ماجرا» چيست؟
اين که حرف يک عده خاصي بود که جهت‌دار بود و براي ريشه کن کردن اصل ماجرا. ولي منهاي حرف آنها ما خودمان اين را مي‌فهميم که جفت شان (اصلاح طلبان و اصولگراها) 30 درصد مملکت هستند، همه نيستند. مردم غير از اينها هستند. اگر هم مردم يک وقت به ليست اصلاحات راي دهند به معناي اين نيست که اصلاحاتي هستند بلکه به اين معناست که مي‌گويند حالا که به ما گفته‌اند راي بدهيد و هميشه پاي صندوق باشيد و دور نشويد. نظام را مي‌خواهيم حفظ کنيم، راي مي‌دهيم. حالا که قرار است راي بدهيم، کجا و به کي راي دهيم؟ اين کار را مي‌کنيم. ماجرا اين است والا مردم زيرمجموعه نه اصلاحات و نه اصولگرا هستند. بنابراين اگر آن شعار درست هم دربيايد يعني اصولگراها و اصلاح طلبان هم نباشند، لطمه‌اي به جايي نمي‌خورد. مردم سر جاي خودشان هستند، ملت هست، نظام هست و انقلاب هم هست.

*يعني جايگزين اين دو جريان چه مي‌تواند باشد؟
گروه‌هاي مستقل، عقل، درک، فهم، فکر و آدم‌هايي که مي‌توانند کاري کنند که يک عده‌اي را راهنمايي کنند و مردم را به طرفي بکشانند که هيچ وقت زيرمجموعه اين جريانات نباشند. اين جريانات ثابت کردند که دلسوز نيستند، در فکر خودشان هستند.

*آيا لازمه‌اش اين نيست که فضاي بازتري در کشور اتفاق بيفتد؟ از جمله اينکه درصدی قابل توجه از نتيجه‌اي که داريم مي‌بينيم، محصول تصميم شوراي نگهبان باشد که چهره‌هاي برجسته را بيشتر در جريان اصلاح طلب رد صلاحیت کردند و نگذاشتند کانديدا شوند و به چند آدم ناشناخته‌اي رسيد که برحسب شانس و زد و بند خاص در ليست قرار گرفتند.
حالا مقوله عملکرد شوراي نگهبان مقوله ديگري است و خيلي بحث دارد. يعني براي خودش جاي خاصي دارد ولي من معتقدم انداختن تقصير به گردن شوراي نگهبان مشکلي را حل نمي‌کند. چه کساني اين آدم‌ها را پيش انداختند که بروند ثبت‌نام کنند و بعد آنها را در ليست گذاشتند؟

*بعد از اين اتفاق بود که چهره‌هاي برجسته فرصت اين را پيدا نکردند که تأييد صلاحيت شوند.
ما چون بنا نداريم اسم کسي را بياوريم، سراغ اسامي نمي‌رويم ولي من که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرايان را مي‌شناسم، معتقدم که خيلي چهره‌اي هم نداشتند که کنار گذاشته شوند. البته چند نفري از هر طرف بودند يا هستند که موضع گيري‌ها و مسائلي داشتند که براساس آن اگر ثبت‌نام مي‌کردند صلاحيت شان تأييد نمي‌شد ولي مگر اينها چند نفر هستند؟ اين چند تا را که نمي‌شود براي مجلس سيصد نفره به حساب آورد. بنابراين نبايد اينطوري فکر کنيم بلکه بايد اينطور فکر کنيم که آقايان اصلاح طلب! شما که بالاخره اينها را براي نمايندگي مجلس صالح دانستيد حالا بياييد پاسخگو باشيد که اينها دارند در مجلس چکار مي‌کنند؟ بايد به قضيه اينطوري نگاه کنيم. حالا اگر آن 4، 5 نفر را که اگر ثبت‌نام ميکردند و رد ميکردند به اين تعداد اضافه کنيد، مگر چقدر مي‌شد. هر نفر يک راي دارد. تازه همين الان هم بعضي از آدم‌هاي سرشناس اصلاح طلب در مجلس هستند. اينطوري نيست که همه را رد کرده باشند. بنابراين درست است که ايرادهايي به شوراي نگهبان هم وجود دارد ولي ما همه قضيه را با محکوم کردن شوراي نگهبان حل نکنيم و صورت مسئله را اينطوري پاک نکنيم. اينطور نيست. واقعا ما در اين دو جناح، مشکلات زيادي داريم. يعني اينها آن که بايد براي پيشبرد اهداف انقلاب و نظام باشند، نيستند. به همان جمله اولم برميگردم که اصلاح طلبان و اصولگرايان سر و ته يک کرباس هستند و امتحان خودشان را پس داده‌اند و ثابت کرده‌اند که دلسوز نيستند.

*در همين صحبت خودتان فرموديد که در بين اصلاح طلبان و اصولگرايان هم افراطي و هم تفريطي و هم معتدل است. جرياني که آقاي روحاني را سر کار آورد، احتمالا ائتلافي بود بين معتدلان هر دو جناح. با اين صحبتي که فرموديد که هر دو جناح مشکلات اساسي دارند فکر مي‌کنيد آينده اين دو جناح در انتخابات 98 چگونه باشد؟
من اصلا اين را قبول ندارم که آقاي روحاني با رأی اصلاح طلبان رئيس‌جمهور شده باشد. اصلا اينطوري نيست. آقاي روحاني بعد از رد صلاحيت آقاي هاشمي رفسنجاني و اينکه آقاي هاشمي گفتند راي من به روحاني است، بالا آمد. والا تا آن وقت دو، سه ميليون بيشتر راي نداشت. اين واقعيت است و هرکس مي‌خواهد بپذيرد يا نپذيرد. آقاي هاشمي رفسنجاني هم به تنهايي او را رئيس‌جمهور نکرد. بلکه مردم از کار شوراي نگهبان عصباني شدند که ديدند آقاي هاشمي با آن خدمات، سوابق و عظمت را براي رياست جمهوري رد صلاحيت کردند يا به تعبير جديد عدم احراز صلاحيت لذا به دليل عصبانيت گفتند هرچه آقاي هاشمي بگويد عمل مي‌کنيم و به آقاي روحاني راي دادند. حتي در دور دوم هم ديديد شعارهايي که براي روحاني داده شد چه بود؟ «وصيت هاشمي راي به روحاني» باز هم وصيت هاشمي، روحاني را رئيس‌جمهور کرد. اصلاح طلبان 10 درصد در قضيه بودند. چون اينطوري نبود که هرچه بالاسري‌ها بگويند عمل کنند و در بين خودشان اختلافاتي داشتند. بنابراين اصلا اصل ماجرا را از ذهن مان بيرون کنيم که اصلاح طلبان روحاني را رئيس‌جمهور کردند، بيخود مي‌گويند. آقاي روحاني هم البته به اصلاح طلبان بها و يک مقدار سهم داد که من با اين جور نگاه اصلا مخالفم. دولت که گوشت قرباني نيست بخواهيد به هر طرف سهم بدهيد. شما بايد چشم تان را به جناح‌ها ببنديد، شايسته‌ها را مطرح کنيد و بعد از اينکه شايسته‌ها را انتخاب کرديد، نگاه کنيد ببينيد، از کدام طيف هستند. حالا هر طيف مي‌خواهد باشند. در جمع بندي معلوم شود که چند نفر از اين جناح و چند نفر از آن جناح هستند. نه اينکه قبل از اينکه بخواهيد انتخاب کنيد ببينيد چند تا از اين جناح و آن جناح برداريد. اينجوري نيست، اين کار غلطي است. خيلي از دولتهاي ما اينطوري تشکيل شدند که مي‌شود گوشت قرباني. مردم به اين کار راضي نيستند. شما هم از طرف مردم هستيد. مردم دلشان مي‌خواهد که شما آدم‌هاي شايسته را بگذاريد. براي چي دولت الان ضعيف است؟ براي همين. يعني نگاه مي‌کنند ببينند حالا چه کسي را بگذاريم که فلان جا راضي باشد. اين آدم‌هاي ضعيفي که الان در خيلي از وزارتخانه‌ها سر کار هستند البته وزير قوي هم داريم ولي خيلي از وزرا ضعيف هستند. اصلا حدشان وزارت نيست. براي همين نگاه‌هاي غلط است. واقعا شايسته سالاري نيست. از آنجا به استانداري‌ها و فرمانداري‌ها هم برويد، وقتي قرار باشد که همه توصيه‌اي و فشار و از ترس استيضاح نشدن و سؤال و کنار گذاشتن باشد، اينطوري استاندار و فرماندار تعيين کنيم آنوقت مملکت همين مي‌شود که الان هست.

*با اين وضع پيش‌بيني شما از انتخابات 98 و 1400 چيست؟
خدا به داد برسد!

*اگر اسمش را چنانکه شما اشاره کرديد، ائتلاف هم نگذاريم، اشتراک نظر بين اين دو جريان ادامه پيدا نمي‌کند؟
اگر واقعا بخواهند براي کشور دلسوزي کنند همه بايد خودشان را اصلاح و در اين روشها تجديدنظر کنند. همه بايد انقلاب و نظام و مردم را اصل قرار دهند. از اين بازيهاي سياسي و قدرت طلبي‌هايي که همه مي‌دانند تا الان به ضرر نظام و ملت و کشور تمام شده، دست بردارند. هيچ راهي غير از اين نداريم. اين همه مفاسد براي چيست؟ چون آدم‌هاي ضعيفي سر کار هستند. حرف از تحريم مي‌زنيم در حدي که همه اينها بيخود است. تحريم در مسائل مفاسد يک حد و اندازه‌اي سهم دارد. ضعف است، ضعف مسئولين است و آلوده بودن خيلي از دست اندرکاران در رده‌هاي مختلف است که اين مشکلات را بوجود آورده که داريد مي‌بينيد. آن آقاي وزير الان محاکمه مي‌شود، آن آقاي معاون اول رئيس‌جمهور گذشته الان در زندان است. الان هم خيلي از افرادي که در اين چند سال سر کار بودند، تحت تعقيب‌اند يا دارند محاکمه مي‌شوند. علت چيست؟ علت اين است که خود اين آدمها که انتخاب شدند، براساس شايسته سالاري نبود. براساس يا روابط بود يا بدون بررسی بود. ما نيروي شايسته فراواني در مملکت داريم که کنار هستند. اين مشکلات ماست و به اين دليل به اين روز افتاديم. اگر بنا باشد اصلاح شود، همه بايد خودشان را اصلاح کنند و از کارهايي که کردند توبه کنند. بنا را بر اين بگذارند که خدمت به نظام، کشور و ملت را اصل قرار دهند و خودشان را نبينند تا مملکت درست شود.

*برخي معتقدند در چنين شرايطي که مردم نمي‌توانند دورنماي درستي متصور باشند مخصوصا در 1400 ممکن است چهره‌هاي پوپوليستي از جنس احمدي نژاد مجددا ظهور کنند. شما چقدر به اين تحليل معتقديد؟
من براي 1400 معتقدم که تجربه‌هاي گذشته به بعضي‌ها اين را فهمانده که اين دفعه بايد سفت‌تر بگيرند و يک جوري عمل کنند که همان افراد مورد نظر خودشان سر کار بيايند.

*عقب‌نشيني‌هاي مشخصي که آقاي روحاني در حوزه‌هاي مختلف داشتند بالاخص در حوزه سياسي، آزادي‌هاي مدني و غيره. چرا آقاي روحاني يک دفعه چرخش و عقب نشيني زيادي داشت. اين نشات گرفته از تدبير و دورانديشي ايشان براي خودشان و جايگاه شان در آينده است يا نگراني شان نسبت به اطرافيانشان مثل برادرشان.
من اصلا بنا ندارم و اخلاقم اين نيست که نيت خواني کنم که در دل آقاي روحاني چه مي‌گذرد. اصلا کار خوبي هم نيست.

*بر حسب شواهد بفرماييد.
آنچه من در جواب اين سؤالتان مي‌توانم اخلاقا بگويم اين است که آقاي روحاني کار بدي کرد عقب نشيني کرد، همين. هرچه مي‌خواهد دليلش باشد. آدم وقتي مسئوليتي مي‌پذيرد يا بايد درست انجام دهد يا بايد کنار برود. اين کارهايي که ايشان الان مي‌کند و ضعفي که نشان مي‌دهد به هيچ وجه قابل قبول نيست.

*بعد از فوت آقاي هاشمي عقب نشيني‌هاي روحاني بيشتر شد. شايد آقاي هاشمي به آقاي روحاني فشار مي‌آورد يا آقاي روحاني تکيه زيادي به آقاي هاشمي داشت. به نظرتان کدام يک؟
به دو نکته اينجا دقت کنيد؛ نخست اينکه آقاي روحاني در 96 يکسال بعد از فوت آقاي هاشمي در انتخابات خيلي قوي حرف زد. از تمام دوران چهار سال اول رياست جمهوري‌اش هم قوي‌تر حرف زد. بنابراين بعد از آقاي هاشمي هم مي‌توانست قوي حرف بزند و هم مي‌توانست محکم در ميدان باشد. نکته دوم اينکه همان زمان که آقاي هاشمي بودند هم خيلي از آقاي روحاني گله داشتند. اينها را آقاي هاشمي به من مي‌گفتند. خيلي جاها خيلي چيزها را به آقاي روحاني گفتند ولي آقاي روحاني عمل نکرد که موارد زيادي موجود هست.

*گلايه‌هاي اصلي‌شان در مورد حلقه‌هاي صفر آقاي روحاني بود.
يکي اين بود ولي در بعضي از وزارتخانه‌ها بعضي از عناصر جبهه پايداري و احمدي نژادي حضور داشتند و کارشکني مي‌کردند و کار خودشان را انجام مي‌دادند و هنوز هم هستند. آقاي هاشمي به آقاي روحاني بارها با اسم و نمونه گفتند. به من هم مواردش را گفت که کجا و چي گفتند. من اينها را حتي به آقاي روحاني هم گفتم که اينها درست است چرا عمل نمي‌کنيد؟ آقاي روحاني به هر دليلي گوش و عمل نمي‌کرد.

*پاسخ آقاي روحاني به شما چه بود؟
مثلا مي‌گفت من از وزير پرسيدم وزير گفته که نه، اينها آدمهاي خوبي هستند! من در فاصله بين انتخابات رياست جمهوري 96 و تعيين وزرا يعني زماني که هنوز دولت قبلي سر کار بود و وزراي جديد به مجلس معرفي نشده بودند ولي براي تعيين وزرا دست اندرکار بود، ديداري با آقاي روحاني داشتم و آنجا مفصل مطالبي را گفتم. از جمله اينکه شما در دور اولتان مهره‌هاي احمدي نژادي را کنار نگذاشتيد والان سر کار هستند. در دولت اول کمي مرعوب بودند و خيلي نتوانستند کاري کنند ولي در دولت بعدي شما زهرشان را مي‌ريزند و شما را اذيت مي‌کنند. بنابراين شما اول کارتان بعد از استقرار دولت بايد اين باشد که اينها را کنار بگذاريد. البته منظورم اين نبود که کسي را بيکار کنيد بلکه کارهاي کليدي در دستشان نباشد و در حد کارمند دستگاه باشند و مسئوليت بالا نداشته باشند. ايشان گفت که بله، درست است و من به اين نتيجه رسيد‌ام و حتما هم اين کار را خواهم کرد. نشان به آن نشاني که تا الان که دارم با شما صحبت مي‌کنم يکسال و نيم گذشته نه که اين کار را نکرده بلکه در وزارت، معاون وزارت و خيلي از مسئوليت‌هاي کليدي افراد جديدي از همان طيف را آورده‌اند و بيشتر شده‌اند.

*حاج آقا! در مورد حلقه اصلي آقاي روحاني و اطرافيان ايشان مباحثي وجود دارد. برخي معتقدند که اينها حتي به جريان انجمن حجتيه منتسب هستند. احتمالا بتوانيد تشخيص دهيد که منظورم مشخصا چه کسي است. اين بحث را چقدر جدي مي‌دانيد؟
بله، بدون اينکه انجمني بودن خودشان را مطرح کنند و خودشان را به آن عنوان بشناسانند، وجود دارند و هستند. الان يک جريان خطرناک‌تري پيش آمده که البته جديد است. اين مي‌تواند به همان مطلبي که شما گفتيد و من تأييد کردم، منضم شود. و آن اينکه اخيرا بعضي از انجمن حجتيه‌ای‌‌هاي مارک‌دار و سابقه‌دار شروع به سخنراني در اين طرف وآن طرف مي‌کنند و در سخنراني هايشان دقيقا حرفهاي گروه مقابل دولت و دلواپسان را در مورد برجام مطرح مي‌کنند و اينهايي که هستند مي‌گفتند ما در سياست هيچ دخالت نمي‌کنيم. پايه اصلي انجمن حجتيه عدم دخالت در سياست بود. شاه به اين دليل اينها را پذيرفته بود. اینها با امام مخالف بودند به دليل اينکه چرا اصلا امام کار سياسي مي‌کند و وارد سياست شده است. حالا آمده‌اند برجام را با استدلالهاي اين شکلي خودشان رد مي‌کنند. عين استدلال‌هاي همان دلواپسان و بقيه کساني که مخالف با دولت هستند. با گوش دادن سخنراني برخي از اينها احساس کردم يک پيوندي بين اين دو جريان انجمن حجتيه و مخالفين دولت برقرار شده که مي‌خواهند هرطور شده برجام را از بين ببرند، دولت را زمين بزنند و در دولت بعدي سهيم باشند. اين خطرناک است يعني همان انجمن حجتيه‌اي که مي‌گفت ما اصلا با سياست کاري نداريم شما چرا اصلا وارد سياست مي‌شويد، حالا با حربه سياسي آمده و عناصرش با سخنراني هايشان با دولت برخورد مي‌کنند تا بعدا در دولت سهيم شوند و قدرت بگيرند که خيلي خطرناک است.

*بله‌اي که فرموديد و تأیید کرديد منظورتان در پاسخ به سؤال من مبني بر وجود افراد نزديک به جريان حجتيه بود؟
بله، من از اول اين را با خود آقاي روحاني هم مطرح کردم ولي ايشان به راحتي از کنارش گذشتند. بعضي از بزرگان کشور هم اين مسئله را مطرح کردند ولي عملا گوش ندادند. البته آقاي روحاني خودش انجمن حجتيه‌اي نيست ولي برخي از مسئولين ما گرفتار اين چيزها مي‌شوند.

*مي‌خواستم درمورد حوزه بحثي کنم. شما هم چندبار در يادداشت هايتان انتقاداتي به شرايط فعلي حوزه کرده ايد. اين روزها جرياني مدعي حوزه و سخنگوي حوزه شده که در دهه 60 و ماقبل آن منتسب به جریان سنتی حوزه بود. چرا فضلاي حوزه و جريان اصلي که اکثريت هستند ساکت‌اند و اين سکوت شان ممتد است و ظاهرا قرار نيست اصلا بشکند. چرا افرادی به نمايندگي خودخوانده از حوزه صحبت مي‌کنند که هيچ سابقه‌اي در انقلاب ندارند بلکه برخی به تيم آیت الله شریعتمداری منتسب‌اند؟
يک مقدار وسيع‌تر از آقاي شريعتمداري است اين که شما مي‌گوييد. شايد سهم آنها در اين جرياني که شما به آن اشاره کرديد، خيلي کم باشد. جريان‌هاي مخالف انقلاب که معروف به جريان‌هاي سنتي هستند، ربطي هم به آقاي شريعتمدار وامثال او ندارند الان در حوزه جان گرفته و بالا آمده‌اند. آنها خيلي فعال هستند و براي آينده هم نقشه دارند. حتي در حد رسيدن به مرجعيت که در آنجا از آن پايگاه بتوانند عليه انقلاب کار کنند. اين الان کاملا مشهود است و وجود دارد.

*اين سکوت جريان اصلي حوزه بابت چيست؟ از چه نگران هستند و چرا ساکت اند؟ تا کي مي‌خواهند اين سکوت را ادامه دهند در شرايطي که هم دين مردم و هم روحانيت دارد ضربه مي‌خورد.
در حوزه يک جرياني خودش را انقلابي مي‌داند که از بيرون البته هدايت مي‌شود و دلش مي‌خواهد همه چيز در دست خودش باشد و همه چيز را هم نظر بدهد و تعيين کند و به ديگران اجازه اظهارنظر و ورود به مسائل ندهد. اين جريان نوعي عمل مي‌کند که دلسوزاني که شما اشاره مي‌کنيد که چرا آنها وارد صحنه نمي‌شوند، واقعا در تنگنا قرار مي‌گيرند و همين باعث مي‌شود احساس کنند که آمدنشان به صحنه چيزي را حل نمي‌کند و حتي خنثي مي‌شود و در نتيجه اين دو جريان، به هم مشغول مي‌شوند. آن جريان سنتي مخالف انقلاب بيشتر رشد مي‌کند و کار خودش را پيش مي‌برد.

*انجمن حجتيه هم جزو جريان سنتي تلقي مي‌شود.
کلا جريان حجتيه هم در حوزه نفوذ مي‌کند و کار خودش را مي‌کند و هم در جاهاي ديگر و در قالب‌هاي مختلف. فکر نکنيد فقط در سنتي‌ها در جاهاي ديگر هم نفوذ مي‌کنند براي اينکه بتوانند کار خودشان را پيش ببرند.

*اين اواخر هجمه‌ها به حوزه بيشتر شده مي‌خواهم بدانم چقدر اين جريان در امر و نهي‌ها و انتقادهايي که به حوزه مي‌کنند، صداقت دارند.
اينها بخشي از همان جرياني هستند که من گفتم مي‌خواهند حاکميت حوزه را در اختيار داشته باشند. البته در نهايت من موفقيتي برايشان پيش‌بيني نمي‌کنم. چون الان حوزه خيلي رشد کرده و آدم‌هاي فاضل، بيدار و انقلابي در حوزه زياد هستند که با اصل انقلاب و نظام پيوند خوبي دارند. درست است که ممکن است گرد و خاک‌هايي توسط ديگران صورت بگيرد اما نتيجه چيز ديگري است.

*تشکل اساتيد هم در همان طيف شکل مي‌گيرد؟
تشکل اساتيد هماني است که من گفتم جريان روشن و خوبي است که وجود دارد. يعني بخشي از آن جريان است.

*يک تشکل اساتيد قديمي است و يک تشکل هم که سال 92 بوجود آمد.
تشکلی (قدیمی) در حوزه هست که نظر آنها اداره سنتی و حفظ استقلال حوزه است و طبق نظر مراجع تقلید عمل میکنند به نام نشست دوره‌ای اساتید که تشکل خوبی است و باید حفظ و تقویت شود. طبق آمار این مجموعه شامل متجاوز از هزار استاد سطوح عالی وخارج فقه و اصول و فلسفه و کلام است.

*حاج آقا! بپردازیم به بحثها و اتهاماتي که اخیراً به آقاي هاشمي در گفتگوي آقاي موسوي خوئيني‌ با خبرگزاري ايرنا زده شد. تحليل شما از گفته های آقای خوئینی ها چيست و اساسا آقاي خوئيني‌ چه جايگاهي در سپهر سياسي ايران دارد و چه نوع رابطه‌اي با حاکميت؟
اصل نقش آقاي موسوي خوئيني در انقلاب را که نمي‌توان ناديده گرفت. هم قبل و هم بعد از پيروزي. بنابراين نبايد به دليل يک مصاحبه يک آدمي که در انقلاب سابقه‌اي دارد و خدماتي کرده را ناديده گرفت و زير سؤال برد و حتي بعضي نسبت‌هاي ناروا داد. خود شما هم اين کار را کرديد که کار خوبي نبود. اينها را هم در مصاحبه بياورید که به خودتان هم واقعا انتقاد وارد است. اجازه بدهيم هر کسي حرف خودش را بزند، چه اشکالي دارد که بگذاريم آقاي موسوي خوئيني‌ هم صحبت خودش را بکند و بعد با منطق، استدلال و به درستي حرفهايش را نقد کنيم. چه اشکالي دارد؟ نکته دوم اينکه خانواده آقاي هاشمي رفسنجاني در اين قضيه يک بي‌احتياطي کردند. شايد مي‌خواستند يک نمايش آزادانديشي داده باشند و به ايشان پيشنهاد مصاحبه دادند. ايشان گفتند من اگر مصاحبه کنم شايد مطالبي بگويم که خوشايند شما نباشد. بنابراين بهتر است که اين مصاحبه انجام نشود. آنها با همان نگاه و نمايش آزادانديشانه گفتند که نه اين مصاحبه انجام شود. بعد از اينکه مصاحبه انجام شد، مصاحبه را حدود سه هفته قبل از انتشار به من دادند و من آن را کامل خواندم. از من نظر خواستند و گفتم که اين مصاحبه اين مشکلات را دارد. شما يا ناچاريد چاپ کنيد يعني قرار و قولي با ايشان داريد که در اينصورت بايد با توضيح اين را چاپ کنيد. اگر اجباري در کار نيست و ايشان حتما نگفته چاپ کنيد، نکنيد. بعد معلوم شد که آقاي موسوي خوئيني به اينها گفته بودند يا منتشر نکنيد يا اگر منتشر مي‌کنيد، کامل منتشر کنيد. بنابراين اين اختیار را داشتند که اصلا منتشر نکنند. منتها در ويژه نامه‌اي که دادند با يک مقدار کم کردن مطالب بخشي از مطالب را منتشر کردند که البته سه هزار نسخه بيشتر نبود. ولي کار بعدي شان درست نبود و من هنوز هم نمي‌دانم چرا اين کاررا کردند چون آقاي موسوي خوئيني‌ نگفته بود که حتما منتشر کنيد بلکه گفته بود مي‌توانيد نکنيد. اينها اين مصاحبه را به ايرنا دادند و ايرنا اين را به طور کامل منتشر کرده.

*ظاهرا خودشان بابت ايرنا از آقاي خوئيني اجازه گرفتند.
بينيد! من اصلا دارم چيز ديگري مي‌گويم. آقاي موسوي خوئيني‌ گفته بود که يا اصلا منتشر نکنيد، يا اگر منتشر مي‌کنيد کامل منتشر کنيد. حالا ديگر وقتي تصميم گرفته‌اند منتشر کنند به هر جا مي‌خواهند بدهند. من مي‌خواهم بگويم اصلا اين کار يا بايد همراه با توضيح مي‌بود يا طبق نظر خود آقاي موسوي خوئيني‌ منتشر نمي‌کردند. حالا که منتشر مي‌کنيد و مي‌خواهيد بگوييد خيلي آزادفکر و آزادانديش هستيد، توضيح هم بدهيد. با توضيح اين کار را انجام دهيد. چرا اين کار را مي‌کنيد؟

*منظورتان از توضيح، پاسخ است؟
چون مطالب آقاي موسوي خوئيني‌ سه بخش دارد؛ يک بخش آن مال قبل از انقلاب است که خيلي خوب است. من خواندم و ديدم واقعا خيلي خوب از آقاي هاشمي حرف زده و تعريف کرده. آقاي هاشمي را يک جوري شناسانده که خيلي‌هاي ديگر اينجور آقاي هاشمي را در نقشي که قبل از انقلاب داشتند، نشناسانده‌اند. خيلي عالي بود. ترتيب حرفهايش اينطوري بود که امام، آقاي منتظري، آقاي هاشمي در نقشي که در انقلاب داشتند که خيلي درست و خوب است. بخش دوم، مربوط به ايرادهايي مي‌شود که در زمان قدرت آقاي هاشمي به آقاي هاشمي وارد کرده است. از جمله اينکه ايشان قانون را دور مي‌زد. مي‌رفت از امام يا رهبري براي کارهايي که مشکلات را حل کند، اجازه مي‌گرفت. بخش سوم، مربوط به يکسري مسائل و اختلاف نظر و خصلت‌هاي دعوايي مي‌شود. مي‌شد اين دو بخش را که يک مقدار درست و مقداري نادرست بود توضیح داد. يعني اين درست است که آقاي هاشمي از امام اجازه مي‌گرفت تا کاري را انجام دهد ولي بايد اين را معني کرد. آقاي موسوي خوئيني‌ اين را يکجور معني مي‌کند و بنده ممکن است يک جور ديگر معني کنم. ما معني خودمان را بگوييم. بگوييم آقا درست است که ايشان مي‌رفت از امام اجازه مي‌گرفت ولي مملکت در بن بست بود و با اين کار بن بست را مي‌شکاند که بعدا ديگر بن بست نداشته باشيم و با قانون جلو برويم. اين که عيبي ندارد و کار بدي نيست. اين را مي‌شود گفت ولي اين را نگفتند و همينطور مبهم گذاشتند. بخش ديگر هم درست نبود. حرفهايي بود که آقاي هاشمي يک نظر و آقاي موسوي خوئيني‌ هم نظر ديگري داشت که شايد اصلا درست نبود. اين همه اينها اطلاعات داشتند و مي‌توانستند توضيح دهند که اينطور نبود و آنطور بود.

*حاج آقا! مشخصا از شما درباره بعضي از تکه‌هاي صحبت‌هاي ايشان که درآورده‌ام، مي‌پرسم. در مورد اتفاقاتي که در دهه‌هاي 60 و 70 افتاده از جمله برداشت اوليه شان در مورد آقاي هاشمي. ايشان آقاي هاشمي را چپ و داراي گرايشات چپ گرایانه توصيف کردند. از طرفي هم گفتند که سوپرراديکال بودند. آيا شما رگه‌هايي از چپ و يا سوپرراديکال بودن در آقاي هاشمي ديده بوديد يا نه؟
من مصاحبه آقاي موسوي خوئيني‌ را که يکبار کامل خواندم چنين چيزي از حرفهايشان نمي‌فهمم که گفته باشند کمونيست.

*از قول آقاي آذري گفته بودند برخي طوري صحبت مي‌کنند که فکر مي‌کنند زير عبايشان داس و...
اينها به اين معنا نيست که آقاي موسوي خوئيني گفته باشد آقاي هاشمي کمونيست است. چون واقعا نگفته بود. ما وقتي مي‌خواهيم چيزي به کسي نسبت بدهيم، درست نسبت بدهيم. واقعا آقاي موسوي خوئيني اين را نگفته است.

*ولي چپ را گفته‌اند.
چپ اصلا معني ديگري دارد. ببينيد! شما جوان هستيد و در مسائل انقلاب از اول تا بحال نبوديد. شما بايد چيزهايي را از مسن ترها و بزرگترها بشنويد. به شما جسارت نباشد که بزرگتر مي‌گويم منظورم سن بيشتر است والا شما بزرگ هستيد الحمدلله. کلمه چپ در تاريخ ادبيات سياسي ما سير مفصلي دارد. يک زمان چپ يعني کمونيست. همين الان چپ يعني مسلمان متدين اما داراي يک گرايش‌هاي مقابل جناح اصولگرا. الان مثلا به اصلاح طلبان چپ مي‌گويند ولي اينها کمونيست نيستند. هيچکدامشان اصلا نه با کمونيست‌ها سروکار دارند و نه هيچ چيز ديگر. مسلمان هستند، نماز مي‌خوانند، روزه مي‌گيرند. حتي معمم و حوزه‌اي هستند ولي چپ‌اند. چپ به اين معنا با آن چپ به معناي کمونيست خيلي تفاوت دارد. بله يک زماني در ايران چپ مي‌گفتيد يعني کمونيست که مربوط به قبل و اوايل انقلاب بود. ولي بعد از آن ديگر اينطوري نيست. اصلا در دنيا يک تعبيري از چپ و راست در روابط بين‌الملل به همين معنا وجود دارد که به معناي مقابل هم بودن است.

*برداشت‌تان در مورد اين بخش از صحبت‌هاي آقاي خوئيني که آقاي هاشمي گفته‌اند بايد در حسابهاي مردم سرک بکشيم واز هر کدامش خمس بگيريم، چيست؟ در بحث ديگر هم گفته‌اند ايشان هيچوقت در خط اعتدال نبوده بلکه سوپرراديکال بوده. برخي از اصلاح طلبان هم گفته بودند آقاي هاشمي در دهه 60 مثلا به خاطر حمايت هايشان از شخص آقاي موسوي بيشتر در جناح چپ آن موقع دسته بندي مي‌شده‌اند. اين تلقي در افکار عمومي وجود داشته است.
بله اين اصلا درست است که آقاي هاشمي هميشه نه فقط آن زمان، در اين دسته بندي‌هاي اينجوري، نه از نظر وابستگي به يک جناح، در اين دسته‌بندي‌هاي مصطلح در ادبيات سياسي جهان و ايران، چپ و راست، آقاي هاشمي هيچوقت راست نبود. حالا برخي تقطيع مي‌کنند و همين يک جمله «آقاي هاشمي راست نبود» را همه جا منتشر مي‌کنند و مي‌گويند آقاي هاشمي راست نبود يعني دروغ بود! آقاي هاشمي هيچ‌وقت اينجور نبود که با جناح راست هم فکر و همسان باشد، اينجوري نبود. از نظر جناحي وابسته به هيچکدام از اينها نبود؛ يعني نه جناح راست و نه جناح چپ. اما در مجموع گرايش‌هاي فکري آقاي هاشمي را اگر در نظر بگيريم به طرف جناح چپ بود و اين يک واقعيت است. بنابراين اگر آقاي موسوي خوئيني اين را گفته باشد درست است به اين معنا و نه به معناي کمونيست يا هر چيز ديگر.

*بعد از آن که به جمله آقاي آذري اشاره کرده بودند، اين چپ بودن را گفتند.
آقاي آذري قمي هم يک انسان است و يک چيزي گفته، يک جايي يک اشتباه کرده.

*منظورم، از آن جهت که چپ و بعدش تعبير خودشان را گفتند.
بله ولي به هر حال هيچوقت آقاي موسوي خوئيني همين الان هم از ايشان بپرسيد ايشان معتقد نيست که آقاي هاشمي کمونيست بوده. آقاي هاشمي در زندان با کمونيست‌ها درافتاد. با مجاهدين خلق درافتاد و با همه اينها مقابله کرد. اصلا تمام پوست و گوشت و استخوان آقاي هاشمي مبارزه با کمونيست‌ها است. آقاي هاشمي کتابي به نام «ارزشها و مکتبها» دارد که دوبار چاپ شده است. يکبار بعد از سالهاي زندان و اوايل انقلاب و يکبار هم همين سال 94 يا 95 که چند ماه قبل از فوتشان ما چاپ کرديم. در اين کتاب اصلا حسابي پنبه کمونيسم را مي‌زند. اينطوري نيست، اصلا اين يک توهم است. نه توهم آقاي موسوي خوئيني که اصلا او اين را نگفته، بلکه نسبت دادنش به آقاي موسوي خوئيني که اين حرف را زده اصلا درست نيست.

*آقاي موسوي خوئيني يک روايتي از ماجراي حذف نخست وزيري کرده بودند و گفته بودند چون آقاي هاشمي مي‌خواست رئيس‌جمهور شود تلاش وافري براي حذف نخست وزيري داشت و وقتي مباحثه‌اي بين ايشان و مهندس موسوي اتفاق افتاد، آقاي هاشمي به تندي با مهندس موسوي برخورد کرد به طوري که من ناراحت شدم و سر ايشان داد زدم.
حالا آنجا که من نبودم بخواهم درباره‌اش چيزي بگويم. ولي کلي ماجرا را در دو نکته برايتان مي‌گويم؛ نخست اينکه حذف نخست وزيري تقريبا براي مسئولين اصلي کشور اجماعي شده بود به دليل اختلافاتي که در آن دور اول اعمال قانون اساسي يعني دهه 60 بين رياست جمهوري و نخست وزيري پيش آمده بود. يعني ساختار کشور در قانون اساسي اول يک طوري بود که رئيس‌جمهور يک ماشين امضا و همه کاره نخست‌وزير بود. طبعا اختلافات زيادي پيش آمد که در کتابها هم هست. حتي نامه‌هاي مبادله شده بين رئيس‌جمهور و نخست‌وزير آن زمان جمع شده و هست. اين باعث شده بود که عده‌اي از سران نظام به اين نتيجه برسند که براي حل اين اختلاف خوب است که قدرت را يکجا متمرکز کنند و آن رئيس‌جمهور باشد. رئيس‌جمهور يک معاون اول داشته باشد که در سطح بين‌المللي از نظر جايگاه همطراز نخست‌وزير باشد اما تحت نظر و با انتخاب رئيس‌جمهور بازوي او باشد و کار کند. براي حل اين مشکل اين را در نظر گرفته بودند و همين کار را در قانون اساسي کردند.

اين زمان امام و درواقع اختلافات زمان امام بود و وقتي که امام گفتند اين کار را انجام بدهيد بنا بر اين بود که در قانون اساسي اين مسئله را هم مطرح کنند و به آن برسند و اين نتيجه را بگيرند.

*ايشان هم موافق حذف نخست وزيري بودند.
اينکه امام موافق بودند يا نبودند بحث ديگري است. من الان به اين اشاره نداشتم. من داشتم مي‌گفتم مسئولين نظام به اين نتيجه رسيدند چون در عمل ديده بودند که مشکل درست مي‌کند فلذا اين کار را انجام دادند. نظر شخص آقاي هاشمي نبود. بنده معتقدم اگر آقاي موسوي خوئيني خودشان قرار بود در آن دوره رئيس‌جمهور شوند، همين اعتقاد را پيدا مي‌کردند که بالاخره يکي بايد تصميم بگيرد. نمي‌شود که يکي آنجا بنشيند و ماشين امضا باشد و يکي ديگر همه کاره باشد. اين طبيعي است.

*بحث ديگري که ايشان مطرح کرده بودند در مورد شورايي کردن رهبري و نظر آقای هاشمی در مورد آن بوده؛ در بحث بعدی هم گفته بودند به پیشنهاد آیت الله خامنه ای، رهبري ابتدا براي 10 سال تصويب شده بود. اما یک روز بعد، چند نفر از جمله آقای آذری قمی و مومن گفتند این بحث در قم انجام و و مطرح شده که مدت‌دار کردن رهبری خلاف شرع است. به گفته آقای موسوی خوئینی، آقای کروبی معترض می‌شود و می‌گوید این دیروز تصویب شده؛ اما آقای هاشمی می‌گوید دیروز هم مثل اینکه این رای شبهه داشته است.
اين چيزي است که آقايان کروبي و موسوي خوئيني و بعضي‌هاي ديگر هم مطرح کرده‌اند. منتها اين موضوع زماني مطرح شد که ديگر ما به آقاي هاشمي دسترسي نداشتيم که از ايشان بپرسيم. آقاي هاشمي فوت کرده بودند. چون با آقاي هاشمي خيلي معاشرت و رفت و آمد داشتم، خيلي چيزها را مي‌پرسيدم. اين را اگر آن زمان شنيده بودم، از ايشان مي‌پرسيدم تا ببينم ايشان چه مي‌گويند. الان چون يکطرفه است، نمي‌شود گفت که چه کسي درست مي‌گويد.

*چيزي خاطرتان هست؟
نه، من در آن جمع نبودم. منتها شناختي که از آقاي هاشمي دارم، اين نبود که آقاي هاشمي يک چيزي را به ميل شخصي خودش بخواهد پيش ببرد. بله، آقاي هاشمي اگر جايي تشخيص مي‌داد که براي نظام واجب است، تلاش خودش را مي‌کرد. مثل انتخاب رهبر بعد از امام. تشخيص آقاي هاشمي در آن جمع و در آن فضا و شرايط اين بود که بايد کاري کرد همان روز رهبر انتخاب شود و براي فردا نماند، در کشور مشکلات داشتيم. دلايل و مطالبي که داشت را به شکل خوبي مطرح کرد که بتواند به نتيجه برسد و رهبر همان روز انتخاب شود. براي مصلحت نظام بود والا اگر قرار بود براي خودش کار کند طوري کار را پيش مي‌برد که يکي ديگر يا خودش انتخاب شود. غير از خودش کسي نشود. در عين حال عيبي هم ندارد. آقاي موسوي خوئيني و کروبي نظرشان را بگويند. نمي‌دانم چرا کشور ما اينطوري شده که وقتی کسي حرفي مي‌زند، سر و صدا راه مي‌افتد و عده‌اي فحش مي‌دهند، عده‌اي تقديسش مي‌کنند، عده‌اي بالا و عده‌اي پايين مي‌آورند.

*بخشي از انتقادات به آقاي موسوي خوئيني اين بود که اگر ابهامي نسبت به آقاي هاشمي وجود داشته و اگر ايشان واقعا مي‌خواسته مردم و افکار عمومي و نسلهاي بعدي از اتفاقات جريان انقلاب مطلع باشند، چرا در سينه نگه داشته و چرا موقع حيات آقاي هاشمي اين مطالب را عنوان مي‌کردند تا تبادل نظري اتفاق مي‌افتاد و مخاطب به نتيجه مي‌رسيد نه اينکه يکطرفه در نبود آن فرد بحثهاي تاريخي مطرح شود که امکان پاسخگويي هم وجود نداشته باشد.
اين معنايش اين است که بهتر بود که آن زمان مي‌گفتند. اما الان هم بگويند نبايد محکومشان کنيم. حرفشان را زده اند، چه اشکالي دارد؟

*در مورد تسخير سفارت هم آقاي موسوي خوئيني روايتي داشته‌اند...
ببخشيد من مي‌خواهم بگويم شما با اين ايرادي که مي‌گيريد خودمان را هم در عوالم باستاني و تاريخ گذشته مي‌بريد. الان را بگوييد، اينها که گذشته. در مورد سفارت اين همه حرف زدند. در مورد گروگانگيري اين همه صحبت کردند. الان ما چه بگوييم؟

*خود گروگانگيري نيست. وقتي آقاي خوئيني در مورد اتفاقات مختلف صحبت کردند گفتند که آقاي هاشمي موافق بوده ولي صحبت نمي‌کرده. از طرفي جريان مقابل اظهاراتي منتشر کرد که تسخير سفارت اصلا محصول يک رقابت فردي و جرياني بوده. آقاي جواد منصوري نقل کرده که گفته بودند ببينيد سندي عليه شهيد بهشتي پيدا مي‌شود يا نه؟ مي‌خواستم به اين ابهامات هم اگر مي‌شود پاسخ دهيد.
من چون در شوراي مرکزي حزب جمهوري اسلامي بودم و آنجا همه مسائل روز مطرح مي‌شد، از جنگ تا سفارت آمريکا تا مسائل داخلي ديگر همه اينها مطرح مي‌شد و تصميم حزب هم آنجا گرفته مي‌شد، خدمت شما مي‌گويم که هيچوقت من از آقاي بهشتي و آقاي هاشمي مخالفتي با تسخير سفارت آمريکا نشنيدم.

*موافقت چطور؟
عملا آقاي بهشتي بعدازظهر همان روز در جلسه خبرگان رهبري موضع حاميانه شديد گرفتند.

*يعني در مقابل عمل انجام شده قرار نگرفتند.
نه، آقاي بهشتي اصلا چنين آدمي نبود.

*آقاي خوئيني گفتند که شهيد بهشتي مخالف بوده و با اينکه از ايشان خواستيم ولي دفتر يادبود را امضا نکرده
باز به اين برميگردد که آقاي موسوي خوئيني نظر خودش را بگويد، چه اشکالي دارد؟ بنده هم به شما عرض مي‌کنم به عنوان کسي که با آقاي بهشتي همراه بودم. مرتب با آقاي بهشتي بودم. آقاي بهشتي اصلا چنين شخصي نبود که ظاهري داشته باشد و باطن ديگري. ظاهر و باطنش يکي بود. آقاي بهشتي اگر مخالف بود يا هيچي نمي‌گفت يا اگر مي‌خواست حرف بزند، همان مخالفت خودش را مي‌گفت. اين که خيلي صريح حمايت کرد، يعني اينکه آقاي بهشتي مخالف نبود. درباره انسان‌ها با شناخت ذات‌شان حرف بزنيم. آقاي بهشتي اصلا چنين موجودي نبود که يک جور فکر کند و جور ديگري حرف بزند. ظاهر و باطنش يکي بود.

*در چند جا آمده که شوراي انقلاب خيلي موافق نبودند.
شوراي انقلاب که يک نفر نبود، عده‌اي بودند ممکن است بعضی موافق و بعضی مخالف بودند. البته قطعا اينجوري است. اما اين به معناي شخص آقاي بهشتي نيست. آقاي بهشتي همان روز و قبل از همه، هيچکس قبل از آقاي بهشتي موضع گيري نکرده بود، آقاي بهشتي قبل از همه موضع گيري کرد و خيلي صريح و شفاف حمايت کرد.

*آقاي هاشمي چطور؟
هيچوقت من از آقاي هاشمي تا آخر عمرش نشنيدم که مخالفت کرده باشد. آن روزها و خود روز تسخير، آقاي هاشمي در ايران نبود و مکه بود. ولي بعد که آمد، حرفهايي که در شوراي مرکزي و مجلس و جاهاي ديگر زد، هيچوقت تا آخر عمر از ايشان مخالفت نشنيدم.

*چرا تسخيرکنندگان سمت سفارت شوروي نرفتند، اين سؤالي است که هميشه وجود داشته و آقاي مطهري هم گفته بودند حتي ممکن است شوروي هم در ماجراي تسخير سفارت آمريکا دست داشته باشد.
من اين سؤال شما را با يک سؤال جواب می‌دهم. به نظر شما امام آن روزها و هميشه هم قبل و هم بعد از انقلاب و بخصوص در آن زمان لبه تيز حمله‌اش به آمريکا بود يا شوروي؟ پس طبيعي است که سراغ سفارت آمريکا بروند. دوم اينکه آن روزها آمريکا بود که به شاه پناه داده بود و نه شوروي پس بايد به آنجا مي‌رفتند، طبيعي است. سفارت آمريکا را گرفتند براي اينکه به آمريکا فشار بياورند که چرا به شاه پناه دادي و از او حمايت مي‌کني؟

*يعني قرار بر گروگانگيري نبود؟
به هرحال دليل حمله به سفارت آمريکا اين بود. شوروي که کاري نکرده بود بخواهند سراغ شوروي بروند.

*آقاي خوئيني درباره انتخابات 76 گفته‌اند که نزد آقاي هاشمي رفته‌اند و نطق معروف آقاي هاشمي بيشتر در حمايت از آقاي ناطق بود و نه آقاي خاتمي. گفته‌اند نزد ايشان رفته‌ايم و آقاي هاشمي گفتند ما دنبال اين هستيم که همان فردي که آقاي مي‌گويند، انتخاب شود. برداشت شما چيست و آيا چيزي از آن دوران به خاطر داريد؟
بله آن زمان هيچ نشانه‌اي به معناي گفتن و صحبت از رهبري که چه کسي بايد رئيس‌جمهور شود يا نشود نبود. گفتم که اصلا دنبال تمايل قلبي افراد هم نيستيم. همان وقت یکي از سران موتلفه را ديدم و به او گفتم شما چرا مي‌گوييد نظر رهبري را داريد دنبال مي‌کنيد؟ آقاي خامنه‌اي که چيزي نگفتند شما چرا اين حرف را مي‌زنيد؟ گفت ما از نظر رهبري خبر داريم. گفتم يعني شما از خود رهبري هم بيشتر از خودش مطلع هستيد! خودش مي‌گويد من نظرم به کسي نيست. در تمام اين انتخابات‌ها اين را گفته البته بالاخره به يک کسي راي مي‌دهد. نظر به معناي شخصي هست اما اينکه به مردم القا کند، نيست. شما چرا يک چنين حرفي مي‌زنيد؟ از اين جور کارها برخي کرده‌اند و نسبت داده و گفته‌اند. اما در حدي که من در جريان بودم و هستم، آقاي هاشمي بنايي بر اين نداشت که در آن انتخابات به عنوان شخص خودش که آن زمان رئيس‌جمهور بود کاري کند که اين نشود و آن بشود. آقاي هاشمي واقعا دنبال مسئله سلامت انتخابات بود. يعني مي‌خواست کاري کند که انتخابات سالم برگزار شود. به همين دليل آن حرف را زد و به نظرم اصلاح طلبان در مقابل آقاي هاشمي خيلي ناسپاسي کردند. مي‌دانيد اولين کساني که به آقاي هاشمي حمله و نه انتقاد کردند- انتقاد که عيبي ندارد الان هم انتقاد کنند- همين اصلاح طلبان بودند. بعد از اصلاح طلبان تازه اصولگرايان از اصلاح طلبان ياد گرفتند که به آقاي هاشمي هم مي‌توان انتقاد کرد.

*آقاي خوئيني مي‌گفتند که اولا حمله‌اي نه در سلام و نه در چهره‌هاي اصلي در کار نبوده بلکه نقد بوده و تخريبي اتفاق نيفتاده. اين هم که مي‌گوييد تخريب، ابزار کلمه‌اي است که جريان قدرت از آن استفاده مي‌کند براي اينکه سرکوب کند.
من به عنوان يک نظر در مقابل نظر جناب آقاي موسوي خوئيني مي‌گويم که خيلي‌ها بين تخريب و نقد، خلط مي‌کنند و خيلي از مطالب اصلاح طلبان و نه همه آنها، تخريب بود. بله، نقد هم داشتند و نقدهايشان هم خيلي خوب بود که بايد جواب داده مي‌شد اما تخريب هم داشتند که البته هر کسي کار خودش را توجيه مي‌کند. طبيعي است که اصلاح طلبان بگويند نه آقا! ما فقط نقد کرديم و تخريب نکرديم. اما واقعيت اين است که آن زمان تخريب بود و بعد هم بالاتر از اين بگويم، من نمي‌خواهم بگويم خطبه آقاي هاشمي به رئيس‌جمهور شدن آقاي خاتمي کمک کرد يا نکرد که بحث ديگري است ولي به هر حال به خاطر جايگاه و شخصيت آقاي هاشمي در انقلاب و نظام آقای خاتمی به عنوان رئيس‌جمهور که بايد حافظ اعتبار، احترام، کرامت و حقوق شهروندي همه باشد وظيفه داشت از آقاي هاشمي حمايت کند و جلوي تخريب‌ها را بگيرد ولي اين کار را نکرد. من هميشه اين انتقاد را به آقاي خاتمي داشتم و الان هم دارم. آقاي خاتمي يکي از کارهايي که در رأس اصلاح طلبان بايد مي‌کرد و نکرد اين بود.

*آقاي عبدي هم به طعنه گفته بودند افتخار جريان آقاي هاشمي اين است که مي‌گويند در دولت خودشان نگذاشته‌اند تقلب شود. يعني در پاسخ به انتقاداتي که به آقاي خوئيني مي‌شد اين سخن را گفته‌اند که آقاي هاشمي کار بزرگي نکرده که جلوي تقلب در دولت خودش را گرفته.
نه نمي‌گوييم کار بزرگي کرده بلکه انجام وظيفه کرد. اما اين آقايان انجام وظيفه را کوچک مي‌بينند. شماها در همان دولت اصلاحات خودتان انجام وظيفه کرديد؟ انجام وظيفه مهم است. آقاي هاشمي اصلا کار بزرگي نکرد ولي انجام وظيفه کرد. يعني وظيفه يک دولت اين است که جلوي تقلب را بگيرد. اگر کسي انجام وظيفه کرد نبايد سپاسگزاري و تشکر کنيد؟ کدامتان يک کلمه از آقاي هاشمي تشکر کرديد؟ اين را که بايد بهشان گفت ولي اصلا به روي خودشان نمي‌آورند، ماشاءالله!

* آقاي تاجزاده هم چندین سال پیش گفته بودند که تخريب آقاي هاشمي را مجلس ششم شروع نکرد و مجلس چهارم و اتفاقا اصولگرايان شروع کردند.
ممکن است قبلا انتقادي وجود داشته ولي تخريب را اصلاح طلبان شروع کردند و اصولگرايان از آنها ياد گرفتند که مي‌شود آدمي مثل آقاي هاشمي را هم تخريب کرد.

*آقاي احمدي نژاد بعد از رد صلاحيتش مواضع مختلفي اتخاذ کرد. از يک طرف مدعي حمايت از آزاديخواهي شد که چرا فيلترينگ مي‌کنيد يا فلاني را دستگير مي‌کنيد! چه آينده‌اي براي آقاي احمدي نژاد و طيف ايشان متصور هستيد و اساسا هدف اين گروه چيست؟
من بعيد مي‌دانم شما ندانيد، بهتر از ما هم مي‌دانيد ولي من معتقد هستم با تجربه‌اي که حاکميت از آقاي احمدي نژاد و گروهش به دست آورده، خيلي بعيد است که به او ميدان بدهد براي اينکه يکبار ديگر اوضاع را در دست بگيرد. اگر خلاف اين عمل شود و حاکميت اجازه بدهد احمدي نژاد يکبار ديگر قدرت را در دست بگيرد اين به معني قرباني کردن انقلاب و نظام است که هيچکس نمي‌پذيرد.

*شرايط آينده کشور را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
من حرف دلم را مي‌گويم. دلم مي‌خواهد مسئولين متوجه شوند که دارند اشتباه مي‌کنند و حرف مردم را بشنوند، درد مردم را بفهمند. نگويند که حالا اينجوري است و خودرو بايد از 30 تومان به 90 تومان برسد و از 50 تومان به 150 تومان برسد. وزير صنعتي که اين حرف را مي‌زند نشان مي‌دهد که به درد وزارت نمي‌خورد. يا وزير جهادي که مي‌گويد خدا را شکر کنيم که حالا گوشت هست از مرحله پرت است و نمي‌داند که مردم چه مي‌کشند و در چه وضعي قرار دارند. من دلم مي‌خواهد که خدا به اينها کمک کند و متوجه شوند، همه چيز تغيير کند، مملکت به سر و سامان درست وحسابي برگردد. البته اين را هم اضافه کنم که اين وضع فعلي مملکت به اين معني هم نيست که دشمن بتواند کاري کند و اهداف خودش را پيش ببرد. مردم در شديدترين وضع اقتصادي هم باشند وقتي احساس کنند که دشمن مي‌خواهد انقلاب و نظام را از آنها بگيرد پاي نظام و انقلاب مي‌ايستند. ولي ‌اي‌کاش که با رضايت کامل و بدون سختي‌ها مسائل و نظام پيش برود و نظام بتواند همه خواسته‌هاي مردم را برآورده کند و تبديل به يک نظام الگو در دنيا شود. ما از نظر علمي خيلي عقب هستيم. درست است که در رشته‌هايي جلو رفته‌ايم ولي خودمان را با زمان شاه مقايسه مي‌کنيم و نبايد اين مقايسه را بکنيم. ما بايد خودمان را با چين، ژاپن و اروپاي امروز مقايسه کنيم. از نظر علمي با آمريکاي امروز مقايسه کنيم. از نظر علمي البته نه از نظر ارزشي و اخلاقي بايد خودمان را با آنها مقايسه کنيم که عقب هستيم. عقب ماندگي مان هم به خاطر اين دعواهاست که وقت مان را به خاطر اين مسائل تلف مي‌کنيم. به مسائل فرعي مشغول شديم و مسائل اصلي را رها کرده ايم.

*آيا ممکن است همان جريان مرموزي که براي اولين بار طرح مي‌شود در انتخابات 1400 کانديدا داشته باشد و رياست جمهوري را به دست بگيرند؟ همان جرياني که گفتيد مکمل حجتيه است.
بله اصلا هدفشان همين است. من نمي‌دانم واقعا به قدرت مي‌رسند يا نه ولي دنبال اين هستند. شرايط هم شرايطي است که از حالا تا ماه آينده مشخص نيست چيست. الان نمي‌توان گفت که تا 1400 چه اتفاقاتي مي‌افتد. بنابراين من اصلا پيش‌بيني ندارم اما دلم مي‌خواهد نيروهاي مستقل، آزادانديش و انقلابي و متدين سر کار بيايند.

*مجمع را چطور مي‌بينيد؟ برخي مي‌گويند دارد به سنا تغيير کاربري مي‌دهد و در روند قانونگذاري دخالت مي‌کند. اخيرا هم آقاي مطهري انتقاداتي داشته‌اند.
دور آخري که آقاي هاشمي بودند و تشکيل شد و رئيس شدند، 5 سال آخر عمر آقاي هاشمي به شوخي به آقاي هاشمي گفتم همه تان سر کاريد!

...

دهقان: کدام یک از اطرافیان روحانی حجتیه ای است؟/ مسیح مهاجری شعری گفته که بعید است بتواند قافیه اش را جور کند
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عضو اعتدال و توسعه گفت: من یادم نمی رود قبل انقلاب در شهرمان یزد انجمن حجتیه فعال بود ولی بچه های مبارز جوان و نوجوان یزد جلسات انجمن حجتیه که علیه بهایت تشکیل می شد تبدیل به پاتوق مبارزاتی علیه رژیم تبدیل کردند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش گروه سیاست سایت نامه نیوز: حجت الاسلام مسیح مهاجری که همه او را از مدافعان و حامیان دولت حسن روحانی می دانند در اظهارنظر جالب توجهی گفته «برخی از اعضای حلقه اصلی روحانی، عضو انجمن حجتیه هستند؛ این را من و برخی از بزرگان، از همان اول به روحانی گفتیم، ولی به راحتی از کنارش عبور کرد».

این صحبت او محل تحلیل و گمانه زنی هایی در فضای مجازی شده است. بر همین اساس با غلامعلی دهقان عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه به گفتگو نشستیم.

غلامعلی دهقان گفت: درباره ادعای وجود برخی اعضای انجمن حجتیه در حلقه اصلی آقای روحانی باید متذکر شد که با شناختی که جامعه سیاسی از اطرافیان آقای روحانی دارد، این حلقه اول شامل آقایان ابوطالبی، آشنا، واعظی، نوبخت و نهاوندیان می شود.

وی افزود: آقای ابوطالبی دانشجوی پیرو خط امام بود و سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب دارد. آقای آشنا از نیروهای خوب نظام است و عضو یک نهاد خاص در دهه هفتاد بود. آقایان و واعظی و نوبخت نیز در همین نظام حزب درست کردند و همیشه معتقد بوده اند دین از سیاست جدا نیست. سایر چهره های اصولگرا و اصلاح طلبی هم که در لایه های بعدی قرار دارند از نیروهای خوب نظام محسوب می شوند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه اظهار کرد: حالا شاید منظور آقای مسیح مهاجری، آقای نهاوندیان رئیس دفتر سابق آقای روحانی باشد که در بعضی بیوگرافی هایی که درباره ایشان وجود دارد، نوشتند که او در مقطعی قبل از انقلاب عضو انجمن حجتیه بود ولی خیلی ها به هر دلیلی قبل انقلاب با انجمن حجتیه همکاری می کردند و بعد به این نتیجه رسیدند که باید در خط امام باشند.

وی ادامه داد: یادمان نرفته که درباره مرحوم پرورش وزیر دولت شهید رجایی و مرحوم آیت الله خزعلی نیز چنین دیدگاهی مطرح بود. ای کاش آقای مهاجری توضیح بیشتری درباره مصادیق این صحبتش می داد که شبهه ایجاد نشود. ممکن است آقای مهاجری بگوید «منظورم مصداق نبوده و طرز تفکر انجمن حجتیه بوده است».

این فعال سیاسی یادآور شد: کسانی که در مبارزات بودند به یاد دارند انجمن حجتیه یک ویژگی مهم داشت و آن اینکه در دوران غیبت کبری حضرت مهدی نباید تشکیل دولت داد. بعید می دانم هیچ کدام از کسانی که الان در حلقه اول آقای روحانی هستند چنین تفکری را قبول داشته باشند. خیلی از این افراد چهره مبارزاتی قبل انقلاب هستند. مهمترین چهره هم شخص آقای روحانی است که در سال 56 در مراسم ختم مصطفی خمینی در حالیکه بخش قابل توجهی از روحانیون حوزه درباره رژیم شاه سکوت کرده بودند، ایشان در سخنرانی از رهبر فقید انقلاب با عنوان امام نام برد.

وی افزود: آقای مهاجری در مجموع سخنی گفته است که تأیید آن برای خیلی از خواص جامعه نیاز به ادله فراوانی دارد، مگر اینکه ایشان یک مورد استثنایی را در ذهن شان باشد که درباره آن مورد استثنا هم توضیح دادم.

دهقان اظهار کرد: من یادم نمی رود قبل انقلاب در شهرمان یزد انجمن حجتیه فعال بود ولی بچه های مبارز جوان و نوجوان یزد جلسات انجمن حجتیه که علیه بهایت تشکیل می شد تبدیل به پاتوق مبارزاتی علیه رژیم تبدیل کردند. در این جلسات بود که اعلامیه ها و نوارهای امام پخش می شد و دست به دست می چرخید. در مجموع فکر می کنم آقای مهاجری یک شعری را گفتند ولی بعید است بتوانند قافیه اش را جور کنند.
بخش دوم / حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب»:
احتمال شکسته شدن انحصار صداوسیما در شرایط فعلی صفر است / استقلال حوزه را یا از دست داده‌ایم و یا داریم از دست می‌دهیم / جریان مرموزی در حوزه به دنبال حذف همه است، می‌شناسمشان؛ سینه‌ای که برای فلان فرد می‌زنند، حتی یک قِران هم آن فرد را قبول ندارند / پول خیلی از دستگاه‌های فرهنگی در قم و تهران، از جیب مردم است؛ خیلی هم گردن کلفتی می‌کنند / روز به روز بر تعداد این موسسات افزوده می‌شود / اگر دولت به داد روزنامه‌ها نرسد، تقریبا همه روزنامه‌ها از بین رفته و تعطیل می‌شوند
حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در بخش دوم گفت و گوی تفصیلی با «انتخاب» از مسائل گوناگونی چون جریان های حاضر در حوزه، نهادهای فرهنگی در قم و تهران، وضعیت رسانه ها، انحصار صداوسیما و احتمال شکستن آن و ... صحبت کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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سرویس سیاسی «انتخاب»: بخش نخست گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، به بحث درباره عملکرد روحانی، عملکرد اصلاح طلبان پس از انتخابات ۹۲ و ۹۴، پیش بینی دو انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری، اظهارات جنجال برانگیز اخیر آیت الله موسوی خوئینی، جریانات حاضر و فعال در حوزه، انتقادات مرحوم آیت الله هاشمی از روحانی و بسیاری مسائل دیگر گذشت.

مهاجری در ادامه این گفت و گو از مسائل گوناگونی چون جریان های حاضر در حوزه، نهادهای فرهنگی در قم و تهران، وضعیت رسانه ها، انحصار صداوسیما و احتمال شکستن آن و ... صحبت کرده است.

بخش دوم و پایانی گفت و گوی مشروح «انتخاب» با مهاجری به شرح زیر است:

*یکی از مشکلات، شرايط فعلي رسانه‌هاست، مشکلاتي که با آن مواجهند و آينده‌اي که با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟
من نزديک 40 سال است که کار رسانه‌اي مي‌کنم و تمام اين مدت تقريبا مسئوليت داشتم و همه جنبه‌هاي رسانه از قبيل محتوا و تهيه ملزومات از قبيل کاغذ و اينها را مطلع بودم و هستم و با اين اطلاع جامع و کامل الان خدمت شما مي‌گويم که در هيچ زماني در طول اين 4 دهه گذشته، وضعيت مطبوعات يعني رسانه‌هاي کاغذي به سختي امروز نبود. يعني ما درحال گذراندن سخت‌ترين روزهاي مطبوعات از چند نظر هستيم. اولين آن که سخت‌ترين آن هم هست از نظر وضعيت مالي است. يعني قبلا به دليل اينکه وضع اقتصادي بهتر بود، آگهي‌ها بيشتر و درآمد روزنامه‌ها بهتر بود و خودشان را مي‌توانستند تا حدودي اداره کنند. البته هيچوقت وضع روزنامه‌ها خيلي عالي نبود اما در حدي بود که خودگردان بودند. يک مقداري هم پرداختي‌هاي دولت به عنوان يارانه يعني کمک براي خريد کاغذ که هميشه بوده در گذشته بيشتر بود که الان همان هم به دليل وضعيت مالي دولت و هم به دليل تعداد زيادتر روزنامه‌ها و نشريات خيلي کم شده. از اين طرف هم مخارج سنگين‌تر و زيادتر شده. نرخ‌ها خيلي بالاست فلذا وضع مالي روزنامه‌ها خيلي بد است. بعضي از روزنامه‌ها ديگر منتشر نمي‌شوند و بعضي در آستانه تعطيلي قرار دارند و خود ما هم به عنوان روزنامه جمهوري اسلامي که چهلمين سال انتشار خود را مي‌گذرانيم و تا يکي، دو ماه ديگر چهل سالمان هم تمام مي‌شود و وارد چهل و يکمين سالمان مي‌شويم، دو سه سالي هست که با فروش اموال خودمان را اداره مي‌کنيم. يعني يک ساختمان يا دفتري در جايي از استاني داريم که مي‌فروشيم. چيزهايي که مي‌توانيم بدون آنها هم گذران داشته باشيم را مي‌فروشيم و با پول آنها خودمان را اداره مي‌کنيم. اگر اين پولها نباشد، امکان ادامه حيات اصلا نداريم. مثل ما مثل همان خانواده و افرادي است که مي‌گويند با سيلي صورت خودشان را سرخ نگه مي‌دارند. يعني اگر فعلاً کار ما استمرار دارد، به دليل اين روشي است که الان در پيش گرفته‌ايم يعني از کيسه مي‌خوريم و وضعيت به گونه‌اي است که نمي‌توانيم خودمان را بدون فروش اموال اداره کنيم. در عين حال با اطلاعاتي که از بعضي روزنامه‌ها بدست آورده ام، وضعشان از ما هم تا حدودي بدتر است. از آنجا که ما تا حدودي جمع و جور عمل مي‌کنيم، قناعت کرده و رعايت خيلي موارد را مي‌کنيم و ولخرجي نداريم، توانسته‌ايم تا حالا سر پا بمانيم. اما بعضي روزنامه‌ها که شايد اين خصوصيات را ندارند، بدهي‌هاي خيلي بالايي دارند. شنيده‌ام يکي از روزنامه‌ها الان نزديک به 20 ميليارد تومان بدهي دارد.

*روزنامه خصوصي؟
حالا روزنامه خصوصي وعمومي‌اش بماند، نمي‌خواهيم اينقدر وارد ريز جزئيات شويم. نمي‌خواهيم بگوييم کدام روزنامه چون فقط يک روزنامه هم نيست و بعضي روزنامه‌هاي ديگر هم همين وضع را دارند و با بدهي‌هاي کلان روبه رو هستند. به اين دليل که مخارجشان زياد است و جمع و جور کار نمي‌کنند. اما چون ما جمع و جور کار مي‌کنيم، توانسته‌ايم تا حالا ادامه حيات دهيم. ولي اين وضع نمي‌تواند ادامه پيدا کند. چون اگر دولت به داد روزنامه‌ها نرسد، تقريبا همه روزنامه‌ها از بين مي‌روند و تعطيل مي‌شوند. مگر اينکه پولهاي خاصي از يک جاهاي خاص به روزنامه‌هاي خصوصي برسد که اين جور پولها خيلي مضر است و پولهاي کثيف مي‌شود. توقعاتي از روزنامه‌ها خواهند داشت و روزنامه نمي‌تواند آزاد باشد و به ناچار بايد زير بليت منبع مالي باشد که براي روزنامه‌ها درست نيست. ولي شرايط، شرايط بسيار سخت و بدي است. توقعي هم از دولت نيست که بخواهد هزينه روزنامه‌ها را بدهد. دولت فقط مشکل کاغذ را حل کند که الان وضع بسيار بدي دارد. قيمت کاغذ نسبت به اوايل امسال حدود 10 برابر شده است. اينکه يک عده از دولت براي وارد کردن کاغذ دلار بگيرند يا بخورند و بروند يا چيزهاي ديگري وارد کنند که وضع کاغذ اينطور در کشور آشفته شود. همه جور کاغذ اعم از روزنامه، تحرير و کتاب وضع بدي دارد به گونه‌اي که اصلا قابل تحمل نيست.

*مديريت بازار دست چه کسي است و چه کسي مسئول تنظيم بازار است؟
طبعا وزارت صنايع مربوط به مسائل صنعت کاغذ مي‌شود. وزارت اقتصاد مربوط به بخشهاي ديگري از تنظيم اين مسائل بازار کاغذ است. کلا دولت فارغ از هر قسمتي که در دولت هست، بايد در اين قضيه تدبيري داشته باشد. چون صحبت مديريت را کرديد به شما بگويم که يک قوه تفکر و اتاق فکري بايد در دولت باشد تا ارزيابي کنند پولها را به کجا بدهند که اولويت داشته باشد. مثلا از نظر بنده آموزش و پرورش اولويت دارد. همه آموزشها از جمله دانشگاه‌ها اولويت دارند. فرهنگ به معناي واقعي اش، اولويت دارد. مطبوعات به دليل فرهنگي بودن و اطلاع‌رساني شان و کمکي که به نظام براي امنيت و اطلاع‌رساني و فرهنگ مي‌کنند، اولويت دارند. ولي پول دولت جاهاي عجيب و غريبي مي‌رود! البته نمي‌خواهم بگويم که دولت عمدا پولها را در جاهايي خرج مي‌کند ولي وضعيت طوري پيش آمده که اين گرفتاريها الان در کشور نمايان شده است. براي مثال حساب کنيد که دولت براي باشگاه‌هاي ورزشي و دستگاه‌هاي ورزشي کشور چقدر پول خرج کرده؟ اگر يک هزارم اين پول را به کاغذ اختصاص مي‌داد که وضع عادي داشته باشد و تثبيت شود. نه اينکه به مطبوعات بدهد بلکه اجازه ندهد مطبوعات انقدر گرفتار مشکل کاغذ شوند ولي اصلا اين کار را نمي‌کند و در فکر دولت نيست. درواقع اولويتي قائل نيست درحالي که اول بايد به مسائل فکري، فرهنگي و رسانه‌اي توجه کنند و بعد سراغ مسائل ديگر بروند. ولي اين نوع تفکر اصلا در دولت وجود ندارد. من نمي‌خواهم اينجا در بخش مديريت وزارت ارشاد را مقصر بدانم. چون خبر دارم وزارت ارشاد هر چقدر تلاش مي‌کند، فايده‌اي ندارد. يعني تلاش خودش را مي‌کند نه اينکه نخواهد کار کند ولي اختصاص نمي‌دهند و نمي‌تواند. درحقيقت بايد جاي ديگري از دولت تصميم‌گيري شود و دست وزارت ارشاد را باز بگذارند. به وزارت ارشاد به اندازه کافي بودجه اختصاص دهند تا اين وزارتخانه بتواند کار را انجام دهد. البته شايد در خود وزارت ارشاد تقسيمات يک مقداري ناقص باشد که اولويت‌هاي خود وزارت ارشاد هم بايد يک مقدار بازبيني شود که اين پولها همان اندازه که دارند ولو کم هست کجاها بايد اختصاص يابد. اما در عين حال دست وزارت ارشاد در حدي که بتواند مشکل مطبوعات را حل کند، باز نيست. تکرار مي‌کنم که مشکل مطبوعات هم اين نيست که مطبوعات از وزارت ارشاد و دولت بخواهند که هزينه هايشان را بدهد. نخير، دولت فقط جلوي گراني کاغذ را بگيرد و یا فقط کاغذ را تامين کند. ما بيشتر از اين نمي‌خواهيم و همين بس است. ولي اين کار هم انجام نمي‌شود فلذا وضع مطبوعات بسيار بد است. بخش ديگري که الان خيلي قابل گفتن است، اين است که با گراني‌هاي امسال دولت و شخص رئيس‌جمهور در مجلس هم اعلام کرده، در بودجه هم در نظر گرفته‌اند که ما مي‌خواهيم 20 درصد حقوق را بالا ببريم. بسيار خوب، يک بخش از اين حقوق مربوط به کارگران مي‌شود. روزنامه‌ها هم بيمه کارگري هستند و تحت نظارت قانون کار، کار مي‌کنند. درآمد روزنامه‌ها که بالا نمي‌رود بلکه کم هم مي‌شود. چون هم آگهي‌ها کمتر شده و هم وضع اقتصادي بدتر ضمن اينکه مخارج روزنامه‌ها هم افزايش پيدا مي‌کند. يعني هم بايد سال آينده به کارمندان خودشان بيشتر حقوق بدهند که 20 درصد اضافه مي‌شود و هم مسائل جانبي بيشتري دارند. از طرفي قيمت اقلام چاپ و ساير خدمات هم بيشتر مي‌شود. حدود 30، 40 درصد هزينه‌هاي روزنامه‌ها بالا مي‌رود درحالي که درامد يا ثابت است يا حتي پايين هم مي‌آيد. آنوقت حالا دولت بايد به اين سؤال جواب دهد و مجلس هم که اين بودجه را تصويب مي‌کند به اين سؤال پاسخ دهد که اين افزايش 30، 40 درصدي هزينه‌هاي روزنامه‌ها و خيلي از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را چگونه بايد تامين کنند؟ البته ممکن است کارخانه‌ها روي اجناسشان بکشند و بيشتر کنند ولي روزنامه‌ها که نمي‌توانند اين کار را بکنند. بيمه و ماليات هم که در يک بخشهايي از حقوق وجود دارد، به همين نسبت بالا مي‌رود. سؤال اين است که روزنامه‌ها بايد چکار کنند؟ هيچ تکليفي براي روزنامه‌ها مشخص نکرده‌اند. من، براي آقاي رئيس مجلس و هم براي وزير کار نامه نوشتم. هشدار دادم که با اين وضع روزنامه‌ها تعطيل خواهند شد و تعطيلي روزنامه‌ها براي نظام و دولت آبروريزي است. حتي در نامه‌اي که براي اقاي علي لاريجاني، رئيس مجلس نوشتم، نوشتم که در تصويب بودجه به اين نکته توجه کنيد که خيلي از دستگاه‌هاي فرهنگي در قم و تهران و ساير جاها بودجه‌هايي دارند که کار حسابي هم نمي‌کنند و تنها به يک عده حقوق مي‌دهند. حتي در بعضي از اين دستگاه‌ها، کساني هستند که عليه نظام حرف مي‌زنند و به اين مسائل اعتقادي ندارند. البته عليه دولت که خيلي‌ها هستند. در عين حال شما به اينها بودجه‌هاي کلان مي‌دهيد. هرچند که ما نمي‌توانيم کاري کنيم و جلوي شما را بگيريم که به هر دليلي داريد مي‌دهيد، ولي لااقل از همين دستگاه‌هاي فرهنگي هر کدام يک ميليارد تومان کم کنيد درحالي که به آنها صد ميليارد، صد و پنجاه ميليارد، دويست و سيصد ميليارد مي‌دهيد. اين مجموعه يک ميلياردها را به مشکل کاغذ مطبوعات اختصاص دهيد و مشکل را حل کنيد.

*اينکه اين پول را به نوعي هبه مي‌کنند، اتفاق بدتری است درحالي که هيچ نظارتي براي چگونگي خرج کردن اين پول وجود ندارد.
هيچ گزارشي وجود ندارد و آنها خيلي هم گردن کلفتي مي‌کنند. هر کاري دلشان مي‌خواهد مي‌کنند. روز به روز بر تعداد موسسات افزوده مي‌شود، بيشتر بودجه مي‌گيرند و روز به روز وضع فرهنگي هم بدتر مي‌شود. الان وضع فرهنگي جامعه خودمان را با دو، سه يا پنج سال پيش که مقايسه مي‌کنيم، مي‌بينيم که روز به روز وضع بدتر مي‌شود. اين پولها براي چي خرج مي‌شود و کجا مي‌رود؟

*کمک و اختصاص بودجه به این موسسات بيشتر به دين مردم ضربه زند و به زعم مردم هيچ مابه ازايي وجود ندارد در عين حال که رضايتي هم ازسوي مردم وجود ندارد پس چرا بايد از جيب ملت به سمت موسساتي برود که کار خودشان را هم حتي درست انجام نمي‌دهند.
حتي اگر مردم هم نگويند خود مسئولين بايد با ارزيابي‌هايي که از پولهايي که خرج شده و ما به ازايي نداشته به اين نتيجه برسند که نبايد اين پولها را خرج کنند. اينها بيت المال و حق الناس است. از جيب مردم برمي دارند و خرج يک جاهايي مي‌کنند که هيچ تأثيري در فرهنگ جامعه ندارد. و مرحله بعد اين است که حالا مردم بگويند چرا اين کار را مي‌کنيد؟ نبايد هميشه کاري کنيم که مردم اعتراض کنند. بلکه بايد قبل از اينکه مردم اعتراض کنند، خود مسئولين به گونه‌اي عمل کنند که به صلاح کشور باشد که فرياد مردم بلند نشود. تازه الان مردم هم اعتراض دارند و هيچکس را نمي‌بينم که راضي باشد اين همه پول به دستگاه‌هاي فرهنگي تزريق شود.

*ظاهرا قبل از انقلاب موسسات مختلفي وجود داشت که با خمس مردم و پولي که به مراجع کمک مي‌کردند، مي‌چرخيده اما الان با توجه به اينکه همه چيز دارد دولتي مي‌شود برخی از مردم ديگر نيازي نمي‌بينند که بخشي از پول خودشان را به جریان مذهبی بدهند که صرف امور ديني شود.
اينکه شما مي‌گوييد، يک خطر است. من دو تا خطر مي‌بينم؛ يک خطر اينکه وقتي مي‌بينند دولت مي‌دهد ديگر مردم خودشان را کنار مي‌کشند درحالي که در گذشته بار حوزه‌هاي علميه روي دوش مردم بود و مردم با علاقه تامين مي‌کردند. قربة الي‌الله هم اين کار را مي‌کردند و بدون اينکه کسي دنبالشان برود، خودشان مي‌رفتند اين پولها را تحويل مي‌دادند. اما الان وقتي مي‌بينند دولت اين کار را مي‌کند، رغبتي براي اين کار ندارند و خيلي هم کم شده. اين يک خطر است که مردمي بودن از بين مي‌رود. خطر دوم، وابسته شدن دستگاه‌هاي حوزوي و فرهنگي به بودجه دولتي است. اين هيچوقت به صلاح نيست و امام هم هرگز اجازه نداده بودند که اين اتفاق بيفتد. خيلي از آقايان مراجع هم مخالف هستند. همين الان هم بعضي از آقايان مراجع مخالف هستند. به ياد دارم قبل از فوت مرحوم آيت‌الله فاضل لنکراني چند بار که خدمت ايشان در دفتر و منزلشان ‌رسيدم، بارها اين حرف را مي‌زدند. به گونه‌اي که از وابسته شدن حوزه علميه به دولت نگراني شديد داشتند. بارها به جامعه مدرسين و مسئولين حوزه علميه قم تذکر دادند که اين وابستگي‌ها درست نيست. اين کار را نکنيد براي اينکه حوزه بايد مستقل باشد. اين استقلال حوزه را حفظ کنيد براي اينکه اين مهمترين مسئله ماست. من خودم در تحليل اين قضيه مي‌گويم که دولتها هميشه يک جور فکر نمي‌کنند. بعد از يک مدتي، ممکن است يک دولت که عوض مي‌شود، تفکري داشته باشد که با تفکر دولت قبلي فرق کند و با مصالح حوزه‌هاي علميه و نظام و دين متناسب نباشد. در آنجا اگر حوزه علميه طبق نظر دولت عمل کند، بودجه اختصاص مي‌دهد و در غيراينصورت بودجه‌اش را يا قطع و يا کم مي‌کند که اين به معناي وابستگي است. چرا حوزه علميه بايد دچار اين وابستگي باشد؟

*آقاي استادي در سخنراني خود خطاب به مراجع گفته بودند که اگر بخواهيم مستقل باشيم و پول نگيريم بايد پذيرش طلاب را به حداقل برسانيم. بعد شما اعتراض مي‌کنيد که چرا پذيرش طلاب کم شده؟ درواقع خواستار اين بودند که تکليفشان روشن شود که بايد چه تصميمي بگيرند.
من صحبت آقاي استادي را ديدم که اتفاقا در روزنامه جمهوري اسلامي هم منتشر شد. حرف ايشان درست است ولي اينطور نيست. ايشان در آن صحبت، گفتند تصميم گيرنده شما باشيد. شما به ما بگوييد بالاخره بايد حوزه پول بگيرد يا نگيرد. ايشان تعيين تکليف نکرد بلکه گفتند شما بگوييد بگيرد يا نگيرد و اگر نگيرد بايد تدابيري براي جمع و جور عمل کردن داشته باشيم ولي اگر بگيريم، دست و دل بازتر مي‌توانيم عمل کنيم. خلاصه حرف ايشان اين بود. ولي من از حرف ايشان اينطور نفهميدم که ما بايد پول بگيريم.

*نه، ايشان هم نخواسته بود. منظورشان اين بود که بالاخره مراجع بايد تعيين تکليف کنند که اين اتفاق بيفتد يا نيفتد. چون اگر فرضا هيچ پولي نگيرد منتهي به کاهش پذيرش طلاب مي‌شود.
من در عين حال برداشتم از صحبت آقاي استادي چيز ديگري است. برداشتم اين است که ايشان خواسته‌اند به مراجع بگويند که شما براي تامين مخارج حوزه تلاش کنيد تا حوزه مجبور نباشد از دولت پول بگيرد. من اين را از صحبت ايشان مي‌فهمم و برداشت من اين است. بر فرض اينکه اين را هم نخواهد بگويد، حرف درست اين است و اين را بايد گفت. يعني بايد گفت آقايان مراجع با نفوذي که در جامعه دارند، روشي اتخاد کنند که توجه مردمي به حوزه‌هاي علميه و کمکي که به حوزه‌هاي علميه مي‌کنند، دوباره احيا شود. از آن پول، حوزه‌ها اداره شوند و مجبور نباشند از دم و دستگاه‌هاي دولتي پول بگيرند. اين خطرناک است و خطر بسيار بزرگي هم هست که حوزه‌ها را تهديد مي‌کند. اصلا افتخار روحانيت شيعه از ابتدا تا حالا اين بود که مستقل بود. الان اين استقلال را يا از دست داده‌ايم و يا داريم از دست مي‌دهيم که خطر بسيار بزرگي است.

*از دست داده شده.
در همه بخشها از دست داده نشده. الان ما در حوزه علميه افراد مستقل هم داريم. برخي از آقايان مراجع هم معتقدند که نبايد اين پول را گرفت و نمي‌گيرند. من جاها و افرادي را سراغ دارم که خودشان دم و دستگاه‌هاي علمي و تحقيقي دارند و اداره مي‌کنند يک قران هم از دولت نمي‌گيرند. يعني هنوز داريم و استقلال به طور کامل از بين نرفته. ولي آن بخش رسمي حوزه استقلالش را از دست داده چون به بودجه دولت وابسته است. همين بايد برگردد و حوزه علميه نبايد اصلا از دولت هيچ کمکي بگيرد. حتي اگر بخواهند کمک هم بدهند، نبايد دريافت کند. من از يکي از فرزندان مرحوم آيت‌الله العظمي فاضل لنکراني شنيدم که گفتند يکي از شهرداران تهران نزد ايشان رفته بود و گفته بود در شهرداري تهران بودجه زيادي براي کار فرهنگي داريم. شما اجازه دهيد به مرکز فقهي که مي‌خواهيد بسازيد بودجه دهيم تا بسازيد و تمام کنيد. البته آن وقتها اين مرکز فقهي نيمه کاره بود. ايشان جواب داده بود که اين پول اولا مال تهران است و مال قم نيست. شما حق نداريد اين را در جاي ديگري غير از تهران خرج کنيد. ثانيا، ما اين روش را قبول نداريم که از شما دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت اين پولها را بگيريم. ما با پول مردم اين مرکز را مي‌سازيم. هرچند اين ساخت و ساز به طول انجاميد ولي با همين روش ساختند بدون اينکه از بودجه دولتي کمک بگيرند. اين روش درست است و همين الان هم برخي اقايان مراجع را داريم که با اين روش دارند کار مي‌کنند. هم شهريه شان را از پول مردم مي‌دهند و هم کارهاي تحقيقي و علمي که زير نظرشان وجود دارد را با همين بودجه‌هاي مردمي دارند اداره مي‌کنند و اينطور نيست که از بودجه دولت بگيرند. اينها موفق هستند و درست هم همين است.

*بحث حوزه شد، سؤالي از خدمت‌تان دارم؛ بعد از رحلت آقاي موسوي اردبيلي پسرشان در برابر ديدگان همگان مهر پدر را شکستند بنابراين بحث وجوهات قاعدتا قطع مي‌شود. چرا الان برخي از مراجع که فوت شدند همچنان درب‌هاي خانه و دفاترشان باز است و اين جريان پرداخت وجوهات ادامه دارد يا پسران دارند دستگاه پدرشان را اداره مي‌کنند؟
من در جواب اين سؤالتان آن اصل کلي قضيه را مي‌گويم و کاري به مصاديق ندارم. اصل کلي اين است که اگر بعد از فوت مرجع تقليد، در بيت او کسي وجود داشته باشد که خودش شرايط لازم را از نظر علمي دارا باشد براي اينکه مردم به او مراجعه کنند، به طور طبيعي مي‌تواند درب آن خانه را باز نگه دارد. چرا ببندد؟ اگر کسي اين شرايط را نداشته باشد البته نبايد اين کار را انجام دهد. اين جواب کلي و شرعي و محوري قضيه است. حالا اينکه چه کسي عين اين و غير از اين عمل مي‌کند، بحث ديگري است. مصداقش را خودتان تشخيص دهيد.

*اگر اجازه دهيد دوباره به بحث رسانه‌ها بازگرديم. بحثي که وجود دارد اينکه اساسا خيلي‌ها معتقدند عصر کاغذ هم دارد به پايان مي‌رسد و بالاخره يک فضايي تحت عنوان فضاي مجازي و رسانه‌هاي ديجيتال به وجود مي‌آيد. سؤال اين است که چه اتفاقي براي روزنامه‌هاي ايران در مقابل اين تحولات مي‌افتد؟
يکي از عوامل پايين آمدن تيراژ روزنامه‌ها، همين است. فضاي مجازي خيلي جلوتر با سرعت بيشتر اخبار و تحليلها و گزارشات را منتقل مي‌کند بنابراين بيشتر توانسته مردم را جذب کند. در زمينه کتاب هم همينطور است و اين به روزنامه اختصاص ندارد. در همه زمينه‌هاي مربوط به کاغذ يعني هر کار کاغذي حتي اعلاميه دادن، کتاب نوشتن، روزنامه نگاري، مجله، فصلنامه و حتي بخشنامه. اينکه مي‌گويند دولت الکترونيک همين است. يا کارهاي بانکي به جاي اينکه با کاغذ کار شود، کارها در فضاي مجازي با سرعت بيشتري انجام مي‌شود. قبلا يک وزارتخانه بايد نامه‌اي مي‌نوشت تا ظرف چند روز به جايي برسد اما الان همان لحظه يک دکمه را فشار مي‌دهد و به هر جايي که مي‌خواهد در داخل يا خارج فورا منتقل مي‌شود. اين يک واقعيت است که نمي‌توان انکار کرد. روزنامه‌ها هم به دليل وجود فضاي مجازي مشکلاتي پيدا کرده‌اند اما با اين حال در هيچ جاي دنيا اصل کار کاغذي چه در کتاب و چه در مطبوعات و نشريات تعطيل نشده و سر جاي خودش با يک محدوديت خاصي هست. اگر يک روزي انسان در همه کشورها يا در هر کشوري به اين نقطه برسد که ديگر اصلا لازم نيست مطبوعات کاغذي يا کتاب به معناي کاغذي‌اش وجود داشته باشد. همين که چاپ مي‌شود و درون قفسه کتابفروشي قرار مي‌گيرد يا اعلاميه يا تبليغاتي که درب خانه‌ها در قالب کاغذهاي کوچک و بزرگ مي‌چسبانند، نباشد و همه چيز در قالب الکترونيک و در فضاي مجاز انجام شود، در آن شرايط ديگر اصلا روزنامه‌ها هم بايد تعطيل شوند اما هنوز دنيا به اينجا نرسيده. حالا يا هرگز نمي‌رسد يا يک روزي مي‌رسد. اگر يک روزي برسد که طبيعي است.

*شايد سانسوري که وجود دارد باعث شده که مردم نه به روزنامه‌هاي کاغذي و نه به رسانه‌هاي آنلاين رسمي توجه خيلي خاص داشته باشند، براي همين کانالهاي غيررسمي به صورت قارچي توانسته اند آن خلاء را پر مي‌کنند.
اين که درست است ولي به اين معنا نيست که همين باعث شود مطبوعات نباشند.

*منظورم اين است که اگر فضا کمي بازتر شود، مي‌تواند رسانه‌ها و مخصوصا روزنامه‌ها را احيا کند.
در کشورهاي ديگر که اصلا محدوديتي براي انتشار افکار نيست و آزادي کامل وجود دارد، روزنامه‌ها دچار مشکل شده‌اند پس اين نمي‌تواند انقدرها با فضاي مجازي ارتباط داشته باشد. همين الان در بعضي از کشورها مي‌بينيد که بعضي از روزنامه‌ها تعطيل شده‌اند به گونه‌اي که خودشان اعلام کرده‌اند ديگر منتشر نمي‌کنند و در فضاي مجازي کار مي‌کنند. اين وجود دارد پس اينطور نيست که کلا به مسئله فضاي مجازي مربوط شود. در بخش آزادي هم قاعده اين است که شما سؤال کنيد. شما زيرآب مطبوعات را زديد اما آزادي‌اش را نگفتيد. سؤال کنيد هيچ اشکالي ندارد.

*به نظر شما قابل انتشار هست؟
بله هست چرا نباشد؟

*بسیار خب. سؤال اين است که فضاي موجود باعث شده که مردم از رسانه‌هاي رسمي تا حدودي روي برگردانند. با توجه این اوصاف، فضاي آزادي مطبوعات را چگونه ارزيابي مي‌کنيد و آيا طي ماه‌هاي آينده تغييراتي اتفاق مي‌افتد يا خير؟
مطبوعات در کشور ما يک دوره‌هايي را گذرانده‌اند. البته در همين حوالي انقلاب و بعد از انقلاب. قبل از انقلاب که اصلا سانسور مطلق بود. حتي در دفاتر روزنامه‌ها ريخته بودند و نيروهاي نظامي بر آنچه مي‌خواست منتشر شود، نظارت مي‌کردند و جلوي بعضي مقالات را مي‌گرفتند و اصلا اجازه نمي‌دادند. اين به دوران شاه و قبل از انقلاب مربوط مي‌شود وقتي احساس کرده بودند برايشان خطر هست. و حتي بعضي از روزنامه‌ها را مدتي تعطيل کردند. بعد که قدرت قيام مردم بالا رفت و وضعيت عوض شود دوباره انتشار روزنامه‌ها شروع شد. تقريبا سانسور از بين رفت فلذا روزهاي قبل از انقلاب عکس و خبر آمدن امام در روزنامه‌ها چاپ مي‌شد و مسائل انقلاب مطرح مي‌شد. انقلاب که پيروز شد، بعد از پيروزي انقلاب طي سالهاي اول آزادي مطلق وجود داشت منتها از اين آزادي خيلي سوءاستفاده شد. يعني واقعا برخلاف مصالح و شرع و اخلاق و برخلاف واقع خيلي از مطالب در روزنامه‌ها، نشريات و هفته نامه‌ها چاپ مي‌شد و در آن دوران به خيلي‌ها ظلم شد. البته در اين فضاي هرج و مرج مطبوعاتي آن زمان که اسمش آزادي بود، خيلي‌ها توانستند حرفهاي خودشان را منصفانه بزنند و از آزادي استفاده کنند. در عين حال تقريبا جلوي اين وضع در آن زمان گرفته نشد. باستثناي يکي، دو مورد که خيلي کارهاي خلاف وجود داشت که آنهم امام موضع گيري‌هايي کردند اما دستور رسمي مقامي براي بستن نبود. تنها اين موضع گيري را کردند که فلان روزنامه را نمي‌خوانند براي اينکه حرفهاي خلاف را منتشر کرده لذا آن روزنامه خودبخود ديگر منتشر نشد و مردم نخريدند. از اين روزنامه‌هاي وابسته به رژيم شاه بود که بعد از انقلاب هنوز مانده بود. بعد از اينکه جنگ شروع شد، خودبخود شرايط جنگ اقتضا کرد که خيلي از اين مسائل و هرج و مرج مطبوعاتي از بين رفت و يک وضع تقريبا متعادلي پيش آمد. دشمن به کشور حمله کرده بود و بازوي تبليغاتي لازم دارد. خودش تبليغات شديد مي‌کند و خيلي از رسانه‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي هم با دشمن همراهي مي‌کردند. طبيعي بود که در داخل همه بايد با هم هماهنگ شوند و در مقابل دشمن بايستند. در عين حال آن زمان اينطور نبود که کسي به روزنامه‌ها فشار بياورد، سانسور کند و جلوي بعضي مطالب را بگيرد. البته يک نوع خودسانسوري وجود داشت. هر کسي بنا به طرز فکر و برداشت خودش از مصالح کشور يک چيزهايي را چاپ نمي‌کرد و يک چيزهايي را چاپ مي‌کرد. اما من يادم است که در همان زمان خودمان در روزنامه انتقادهاي شديدي به زمين خواران مي‌کرديم. مقالات و گزارشاتي عليه خان‌هايي که فرار کرده يا دوباره برگشته بودند، چاپ مي‌کرديم. يا وکلاي آنها دنبال اين بودند که کاري کنند تا زمين هايشان را از کشاورزان پس بگيرند و بفروشند و پولش را منتقل کنند. ما با اينها برخورد مي‌کرديم. در زمينه سياسي انتقاد مي‌کرديم. در زمينه کوتاهي‌هايي که ممکن بود در بخشهايي از حمايت از جبهه وجود داشته باشد، انتقاد مي‌کرديم. ولي اقتضاي زمان جنگ به طور طبيعي اين بود که لبه تيز حملات به طرف دشمن باشد و علیه آنها که در صدد اسقاط و نابودي نظام جمهوري اسلامي بودند. خيلي طبيعي بود که وضع اينطوري پيش برود. بعد از جنگ باز يک مقدار فضا به حالت گذشته برگشت منتها آن هرج و مرج اول پيش نيامد. براي اينکه تجربه‌اي بود و خيليها متوجه شده بودند که نبايد از آزادي سوءاستفاده شود اما در عين حال و هميشه اين سوءاستفاده‌ها وجود داشت.

*حاکميت به اين نتيجه رسيده بود يا رسانه‌ها؟
خود رسانه‌ها، حاکميت و مردم. يک عقل جمعي بود که اين را تجربه کرده بود، درک مي‌کرد و مي‌فهميد. در طول دهه‌هاي 70، 80 و دهه 90 که اواخرش هستيم، واقعيت اين است که وضعت رسانه‌ها از نظر آزادي بيشتر به دولتهايي که سر کار مي‌ايند، برمي گردد. يعني اين را به انقلاب و نظام نبايد مرتبط کنيم بلکه به مسئولين مرتبط مي‌شود. مسئولين خيلي وقتها دوست ندارند که انتقاد بشنوند. بلکه دوست دارند هميشه تعريف و تمجيد بشنوند. يک عيب ديگر هم اين است که خيلي از مسئولين نظارت پذير نيستند. البته اينها مربوط به همه نيست، حتي مربوط به همه دولتها هم نيست. بعضي دولتها با سعه صدر بيشتري برخورد کردند. بعضي دولتها وقتي مي‌ديدند که روزنامه‌اي بيشتر همراهي شان مي‌کند، يارانه بيشتري مي‌دادند. بعضي دولتها به اين چيزها بي‌توجه بودند و به عدالت عمل مي‌کردند. بنابراين هميشه در طول اين سالها تا امروز نسبي بوده است اما اگر بخواهيم يک ارزيابي کلي کنيم، معتقد هستم که خيلي از دست اندرکاران مطبوعات واقعا از اين نگراني که مبادا با آنها برخورد شود، حرف دلشان را مطرح نمي‌کنند. اين يعني اينکه آزادي به معناي واقعي در حد مطلوب نيست. البته نه اينکه هيچ آزادي نداشته باشيم و اگر بگوييم مطبوعات اصلا آزادي ندارند، حرف دروغي است. اما اگر بگوييم که آزاد آزاد هستند و هيچ مشکلي ندارند آنهم حرف درستي نيست. فلذا در خيلي از موارد به رسانه‌هاي ديگر براي خيلي از مطالب رجوع مي‌شود. رسانه ملي هم همينطور است و خيلي از خبرها را يا منتشر نمي‌کند يا طور ديگري منتشر مي‌کند يا در خيلي از موارد جناحي عمل مي‌کند. البته لازم مي‌دانم براي اينکه نسبت به دست اندرکاران رسانه ملي ناشکري نداشته باشيم اين توضيح را بدهم که عملکرد رسانه ملي را بايد به دو بخش تقسيم کنيم. يک بخش به گزارش‌های اقتصادي و اجتماعي معمولي مربوط است که در آنجاها شخصا در حدي که تلويزيون يا راديو را مي‌بينم يا گوش مي‌کنم نقص زيادي نمي‌بينم و خيلي جاها کارهاي خوبي صورت مي‌گيرد.

*از لحاظ خبري؟
نه، غيرخبري. اين بخش در خيلي جاها روشنگري‌ها و اطلاع‌رساني‌ها و خدمات خوبي دارد و گزارشات خوبي منتشر مي‌کند که واقعا قدرت زيادي دارد ولي در بخش سياسي، راديو تلويزيون خيلي جناحي عمل مي‌کند. ما سال گذشته يا سال قبلش بود که از يکي از شبکه‌هاي تلويزيون درباره مطلبي انتقادي کرديم که چرا اينگونه منتشر کرديد، ولي مدير شبکه بدون اينکه چيزي بنويسد يا جواب مکتوبي دهد به من پيغام داد که شما شايد بدانيد و اگر نمي‌دانيد، بدانيد مطلبي که شما به آن انتقاد کرديد، مربوط به بخش سياسي تلويزيون است و بخش سياسي زير نظر ما نيست و مستقل عمل مي‌کند و ما اصلا هيچ دخالتي نداريم. اين حرف، راست بود منتها من آن را جواب درستي نمي‌دانستم. براي اينکه معتقدم کسي که مسئول يک شبکه است بايد مسئوليت همه چيزش را بپذيرد. شما يا مسئول آنجا نشويد يا اگر مي‌شويد، بايد اختيار همه آنچه از اين شبکه پخش مي‌شود را داشته باشيد و جوابگو باشيد. نمي‌شود بگوييد که جوابگوي يک قسمتش هستيد و جوابگوي قسمت ديگرش نيستيد. در عين حال مدير شبکه هم هستم! مدير شبکه يعني مسئول و يعني همه چيز برعهده شما باشد. بنابراين من عملکرد رسانه ملي را به دو بخش تقسيم مي‌کنم؛ يک بخش را واقعا تأييد و تعريف مي‌کنم و قبول دارم. در حدي که مي‌توانند واقعا زحمت مي‌کشند و کار مي‌کنند ولي در بخش سياسي خيلي خطي و جناحي عمل مي‌شود و مردم هم به همين دليلي خيلي ناراضي هستند. خود رسانه ملي و مسئولين اصلي‌اش بخش‌هايي از کار خودشان را خيلي به رخ مي‌کشند که به عنوان نمونه‌ مي‌توان به تبليغات 22 بهمن و روز قدس و انتخابات اشاره کرد.

*به نظرم حتي آن را هم درست انجام نمي‌دهند.
البته ايراداتي در آن هست که بحث ديگري است. ولي وقتي 22 بهمن مي‌شود نبايد رسانه ملي به مردم بگويد که شرکت نکنيد بلکه بايد بگويد شرکت کنيد، وظيفه شماست و بايد انجام دهيد. هرچقدر هم مي‌توانيد بايد اين کار را انجام دهيد. ضمن اينکه نمايش اقتدار است و بايد مردم را نشان دهيد که چقدر آمدند و چه کردند. خيلي خوب، اينها درست است و ما اينها را تأييد مي‌کنيم و حرف حساب هم هست. در راهپيمايي قدس و انتخابات هم همينطور. در مواردي که اتفاقاتي مي‌افتد که بايد مردم را براي آمدن به صحنه و ميدان تشويق کنيد، اين کارها را مي‌کنيد، خوب هم هست، درست هم انجام مي‌دهيد، دست شما هم درد نکند اما تلويزيون فقط اين نيست. محور اصلي کار شما بخصوص در بخش سياسي اين است که وقتي يک موضوع مهمي در جامعه وجود دارد شما از افکار مختلف معتقد به نظام و نه ضد نظام، دعوت کنيد تا افرادي بيايند و حرفشان را بزنند و با گفتن مطالب مختلف و متنوع، مردم به نتيجه و فکر برسند. اما اينکه فقط از يک فکر افرادي را بياوريد که حرف بزنند، واقعا رسانه‌اي و درست نيست.

*بحث ديگري که در بخش رسانه وجود دارد اينکه به نظر مي‌رسد خود مسئولان کشور در سطوح مختلف دچار يک خودسانسوري باشند. يک کار خيلي خوبي که اخیرا اتفاق افتاد این بود که پس از آنکه موشکي به فضا پرتاب شد، وزير ارتباطات در توئيتر اعلام کرد که موفقيت آميز نبود. اين خيلي خوب بود چون من رسانه‌هاي خارجي را که رصد مي‌کردم، فضا از آنها گرفته شد که بخواهند شکست ايران را در بوق و کرنا کنند. دست بسته بودن رسانه‌هاي داخلي هم از بين رفت به گونه‌اي که توانستند به راحتي خبر آن را پوشش دهند و ساکت نبودند و هم فضا از رسانه‌هاي خارجي گرفته شد اما دفعه دوم که پرتاب موشک اتفاق افتاد، سکوت مطلقي در مورد نتیجه آن همه جا را فرا گرفت و به راحتي اولين بار NPR، در سکوت مقامات ايراني، عکس هایی را منتشر کرد که براساس آن می گفت، پرتاب موشک دوم هم شکست خورده . درحالي که اگر خود مقامات ايراني اين را مي‌گفتند انقدر فضاسازي اتفاق نمي‌افتاد. اين خودسانسوری ها بابت چيست؟
در اين بخش مشکل اساسي اين است که مسئولين اجرايي ما و مسئولين دولتي و بخشهاي ديگر اولا خودشان رسانه‌اي نيستند. درک رسانه‌اي و تفکر رسانه‌اي و تجربه رسانه‌اي ندارد. ثانيا افرادي را که براي کار رسانه‌اي خودشان مي‌گمارند، در کنارشان به عنوان مشاور، روابط عمومي يا بخش اطلاع‌رساني شان هستند، افراد آزادانديش صاحب تجربه در بخش رسانه نيستند. معمولا هر وزير يا هر مسئولي در جايي سعي مي‌کند کسي را بياورد که هرچه خودش مي‌گويد او انجام دهد. مشکل اصلي همين است.

من به جاي خاص کاري ندارم تنها مي‌گويم که مسئولين ما اين مشکل را دارند. اگر متوجه باشند که آن روش درست است يعني ما مي‌خواهيم کاري را انجام دهيم اما نتوانستيم ولي تلاش مي‌کنيم که بعدا بتوانيم چه عيبي دارد؟ کسي از ما طلبکار نيست و کسي نمي‌خواهد ما را محاکمه کند که چرا موفق نشديد؟ اتفاقا مردم هم محاکمه نمي‌کنند و مي‌گويند بارک‌الله که شما اين تلاش را کرديد، ان شاء‌الله خدا کمک کند که بعدا بهتر انجام شود. ما هم هر کاري از دستمان برآيد، مي‌کنيم تا بتوانيد. هر کدام از اين مسئولين ما در هر دستگاهي غير از اين فکر کنند، اشتباه است و علت اصلي هم اين است که با کار رسانه‌اي آشنايي ندارند و استفاده درست هم از افراد مجرب رسانه‌اي نمي‌کنند. بعضي از اين دستگاه‌ها را خبر دارم که اولا نيروي زيادي به بهانه‌هاي مختلف جمع مي‌کنند و حقوق‌هاي حسابي هم پرداخت مي‌کنند. چندبرابر حقوق خبرنگاران و کساني که در رسانه‌ها کار مي‌کنند، اين بنده‌هاي خدا حقوقي ندارند و وضع بدي دارند و ما که مسئول اين رسانه‌ها هستيم واقعا شرمنده همکاران خودمان هستيم که نمي‌توانيم مشکلات مادي شان را حل کنيم ولي آنها آنجا پولهاي کلان بادآورده‌اي در اختيارشان هست که بودجه دولتي است. درحالي که ما بايد پول دربياوريم و خرج کنيم ولي آنها اول سال که مي‌شود يک بودجه در اختيارشان هست و شايد آخر سال هم يک مقدار زياد هم بياورند ولخرجي کنند براي اينکه به آنها نگويند بودجه کمتر از اين نياز داريد پس سال ديگر به شما کم مي‌دهيم. با اين وضع، آدمهايي را دارند که هيچ کار خاصي هم ندارند و حتي اگر مطبوعات به‌ آنها بگویند چرا اين را نمي‌گوييد و آن را مي‌گوييد يا فلان مصاحبه را انجام دهيد، سربالا برخورد مي‌کنند. حاضر نيستند جواب درست و حسابي هم بدهند. نظارت پذير و جوابگو و مسئوليت پذير نيستند. نتيجه اين مي‌شود که شما مي‌گوييد. اگر بخواهند اين وضع را از بين ببرند، پيشنهاد مي‌کنم دستگاه‌هاي دولتي از رياست جمهوري گرفته تا همه وزرا، و همه دستگاه‌هاي ديگر منتسب به نظام، کار رسانه‌اي شان را خودشان انجام ندهند. هميشه از رسانه‌ها دعوت کنند تا حاضر باشند و خود رسانه‌ها خبرها را تنطيم کنند. هيچ پولي هم از آنها نمی‌خواهند و تنها حاضرند کار رسانه‌اي کنند. احتياجي هم ندارند که بخش رسانه‌اي داشته باشند تا ميلياردها تومان هم سالانه خرج بردارد. ولي الان اين وضع را نداريم حتي در بعضي دستگاه‌ها و جاها عکاس را راه نمي‌دهند! عکاس يک روزنامه يا نشريه يا سايتها و فضاي مجازي را نمي‌پذيرند. خودشان عکس مي‌اندازند و در اختيار مي‌گذارند که فقط از همين‌ها مي‌توانيد منتشر کنيد و عکسهاي ديگر نه.

*حتي بعضي جاها نمي‌توان رکوردر برد.
اينها خلاف است و جاهايي آزادي را محدود مي‌کند. اينکه مي‌گويم بعضا آزادي نيست اينجا آزادي نيست. اتفاقا به نفع دستگاه‌هاي دولتي و نظام است که عکاس و خبرنگار همه جا حضور داشته باشند و اخبار را هم خودشان تنظيم کنند و بدهند. اگر جايي خيانت کردند که بالاخره ممکن است خائني هم در رسانه‌ها پيدا شود، برخورد قانوني کنند. چه اشکالي دارد ولي اجازه دهند فضا باز باشد. خود عکاسان و خبرنگاران روزنامه‌ها بروند و خبرها را خودشان تنظيم کنند و عکسها را خودشان انتخاب کنند. الان اينطوري نيست و در خيلي از دستگاه‌ها خودشان عکاس و خبرنگار دارند و خودشان خبر تنظيم مي‌کنند. هرچه را بخواهند مي‌دهند و هرچه را نخواهند نمي‌دهند. نتيجه اين مي‌شود که الان هست؛ خيلي از چيزهايي که نبايد سانسور شود، مي‌شود، هم درست خبر داده نمي‌شود و هم روزنامه‌ها بي‌خبر مي‌مانند و يا نمي‌دانند بايد چکار کنند. ضمن اينکه فضاي مجازي براي خودش ميدان باز مي‌کند. آنهم ممکن است گاهي وقتها فضاي مجازي مغرض و معاند باشد. در نتيجه جمع بندي اين مي‌شود که نگاه مردم به خارج مي‌شود. مي‌گويند به خارج نگاه نکنيد. اما آيا شما اجازه مي‌دهيد فضا باز باشد تا همه اينجا اين کار را بکنند. وقتي فضا را باز نمي‌کنيد به طور طبيعي نگاه‌ها به طرف خارج مي‌رود. گوش‌ها به طرف بي‌بي سي و راديو آمريکا و ديگران مي‌رود تا ببينند آنها چه مي‌گويند. شما فضا را باز کنيد و با همه چيز عادي برخورد کنيد تا مردم به شما اعتماد کنند.

*در مورد بداخلاقي‌هايي که در بعضي رسانه‌ها وجود دارد مايل هستيد صحبت کنيد؟
بله، منتها اسمش را نبايد بياوريد.

*بعضي از رسانه‌ها تهمت‌هاي عجيبي به افراد مي‌زنند. لقب‌هايي نظير جاسوس، فتنه گر را به افراد نسبت مي‌دهند و بدون هيچ استنادي توهين مي‌کنند. مدعي اخلاق و دين و نظام هم هستند و بيش از همه دارند به کشور ضربه مي‌زنند. در اينباره اگر مايل هستيد، صحبت کنيد که چرا جلوي اين افراد گرفته نمي‌شود. واقعا با خواندن بعضي مقالاتشان حيرت زده مي‌شويم که چگونه اگر واقعا به دين و آخرت باور دارند چطور انقدر راحت نسبت‌هاي تند و توهين آميز به همه مي‌دهند. فکر مي‌کنم اين رويه براي هيچکس قابل درک نيست.
يک جوري با اين مسئله نبايد برخورد کنيم که نقض حرف خودمان شود که گفتيم مطبوعات بايد آزاد باشند.

*خب بحثي که در مورد غرب وجود دارد و نسبت به آن انتقاد درستی وارد می شود این است که ازادي مطبوعات بايد وجود داشته باشد ولي اين نباید باعث شود که به عقايد ديگران توهين شود و نسبت خاصي بدون مدرک داده شود. اينجا هم منافاتي با آزادي بيان ندارد تا وقتي که نسبت بدي به يک نفر بدهيد. فرضا بگوييد جاسوس است بدون هيچ دليلي. فرضا بگوييد فتنه گر است که اکثرا بدون سند است.
حالا من عقيده ديگري دارم. چون سليقه‌ها، نگاه‌ها و برداشت‌ها مختلف است، مي‌توانم به شما بگويم که شما داريد تهمت مي‌زنيد و شما مي‌توانيد بگوييد که نخير، من دارم واقعيت را مي‌گويم که اين به جايي نمي‌رسد. در اين طور مسائل ميزان بايد قانون باشد. هر کسي هرچه فکر مي‌کند بايد منتشر کند را منتشر کند منتها قانون با او برخورد کند. اگر اين اتفاق بيفتد همان آدمي هم که شما ممکن است فکر کنيد دارد تهمت مي‌زند، دروغ و خلاف مي‌گويد، وقتي قانون با او درست برخورد کند او کم کم از اين کار خودش دست برمي دارد. ولي اگر من و شمايي که متصدي اجراي قانون و قاضي نيستيم، درباره‌اش حرف بزنيم. بنده يکجور و شما يکجور برداشت مي‌کنيد ضمن اينکه خود آن آقا هم طور ديگري برداشت مي‌کند و هرکسي مي‌خواهد حرف خودش را بزند. اين به جايي نمي‌رسد و فايده‌اي ندارد. آزادي مطبوعات يعني هرکسي آنچه را فکر مي‌کند درست است که لابد برايش مستند و دليلي دارد را منتشر کند. اگر خلاف بود، قانون خيلي صريح و قاطع و بدون بازي‌هاي سياسي با او برخورد کند. اگر اين اتفاق بيفتد فکر مي‌کنم اين بساط جمع مي‌شود و اين کار ديگر ادامه پيدا نمي‌کند. اگر شما در اين زمينه مشکلي مي‌بينيد، مشکل از اينجاست که قانون به وظيفه خودش عمل نمي‌کند يا کساني که بايد اعمال قانون کنند به درستي اعمال قانون نمي‌کنند. همه جا هم همين است و فقط بحث مطبوعات نيست. الان شما مي‌بينيد که فلان آقا آمده وزير شده و فلان کالا هم زير نظرش است درحالي که مدام گران مي‌شود. او هم يا مسامحه يا تأييد يا توجيه مي‌کند. قانون اينجا مي‌گويد که نگذاريد مردم اين همه زجر بکشند و تحت فشار باشند. آقاي نماينده مجلس اين آقا را بخواه، استيضاح و برکنارش کن و يک وزير درست و حسابي بياور تا بتواند کنترل کند. آقاي رئيس‌جمهور شما چرا برخورد نمي‌کنيد؟ چرا اين آدم ضعيف را تحمل مي‌کنيد؟ درحالي که مي‌توانيد اين آدم را کنار بگذاريد يک آدم درست و حسابي به جايش بياوريد تا مشکل را برطرف کند و مردم انقدر دچار زجر و عذاب وگرفتاري نباشند. همه جا همين است. يعني قانون بايد درست کار کند و اجرا شود تا مشکلات حل شود.

*بحث اينجاست که غير از قانون باورهاي ديني هم هست که باعث مي‌شود هر فردي براي خودش يک خط قرمزي داشته باشد و به دیگران تهمت نزند.
حرف شما حرف درستي است ولي آيا واقعا در همه جوامع اعم از ايران يا هر جاي ديگري، هيچ آدمي پيدا نمي‌کنيم که در هر کاري اعم از مطبوعات، کار اجرايي، کار قضايي، کار قانونگذاري، در تجارت به حق خودشان قانع نباشند؟ آدم‌هايي که ايمانشان را محور کار قرار دهند و اهل خلاف نباشند؟ پيدا مي‌شود، همه جا هست، در زمان پيغمبر هم بود، در زمان ائمه هم بودند، در گذشته بودند الان هم هستند در آينده هم خواهند بود. اين چيزي نيست که ما توقع داشته باشيم اتفاق نيفتد چون اتفاق مي‌افتد. همان آقايي که مي‌گوييد دارد خلاف مي‌گويد و تهمت مي‌زند، همان هم شايد معتقد باشد که شما يا بنده داريم خلاف مي‌گوييم. بنابراين اينها هيچکدام مشکل را حل نمي‌کند و اين قانون است که مشکل را حل مي‌کند. يعني ممکن است خيلي‌ها اخلاق را همان بدانند که خودشان انجام مي‌دهند. يا اصلا به اخلاق پايبند نباشند، مگر ما مي‌توانيم کاري در جامعه بکنيم که همه پايبند اخلاق باشند؟ عده‌ای پيدا مي‌شوند که پای‌بند نيستند پس چه کسي بايد تعيين تکليف کند؟ قانون. آنجا را بايد درست کرد. اگر قانون را درست اجرا کنيم، متصديان قانون، قانون را اعمال کنند آن آدمي هم که نمي‌خواهد طبق اخلاق عمل کند، مجبور مي‌شود طبق اخلاق عمل کند يا کناره‌گيري کند.

*در مورد بحث استيضاح آقاي روحاني چه نظري داريد؟ آقاي ذوالنور در اين زمينه پيشرو هستند. اين استيضاح اساسا از کجا آب مي‌خورد.
يکبار ديگر هم گفتم که من اصلا اهل نيت خواني نيستم. من چکار دارم به اينکه آقاي ذوالنور يا هر کس ديگري به چه منظوري و با چه نيتي اين کار را مي‌کند. من فقط مي‌توانم بگويم که مجلس حقش است که رئيس‌جمهور را استيضاح کند اگر امضاها به تعداد قانوني رسيد حق دارند استيضاح کنند و آقاي رئيس‌جمهور هم حق دارند جواب بدهند. نتيجه هم هرچه شد، همان درست است. قانون اصلا يعني اين. باز دوباره به قانون برميگرديم. چرا بايد به نماينده‌هاي مجلس بگوييم که به حق خودتان عمل نکنيد؟ اصلا شما فرض کنيد دارند جناحي عمل مي‌کنند. بالاخره جناح هم براي خودش يک هدفي دارد. جناح مقابل هم جناحي عمل کند و هر کسي هرطور مي‌خواهد عمل کند ولي طبق قانون و در چارچوب قانون. يک وقت هست که همين آقايان که شما مي‌گوييد در رياست جمهوري آقاي رئيس‌جمهور را حبس مي‌کنند و مي‌گويند که شما اصلا ديگر نباش که اين خلاف قانون است. يک وقت هست که طبق قانون جلو مي‌روند و مي‌خواهند استيضاح کنند و اين هم چند تا امضا، شما بيا و جواب بده. اين چه اشکالي دارد؟ من با اين مخالف نيستم.

*اخیرا شاهد تغييراتي در نهادهاي مختلف هستيم، جوانترها دارند مي‌آيند. از نگاه شما تا 98 يا 1400 شوراي نگهبان هم دچار تغيير و تحولات مي‌شود و آيا بازتر مي‌شود يا خير؟
من فقط اميدوارم که تحول آنجا پيش بيايد. اينکه مي‌شود يا نمي‌شود دست ما نيست ولي دلم مي‌خواهد که بشود.

*يعني ممکن است که آقاي جنتي هم تا 1400....
اميدوارم که بشود. آقاي جنتي آدم خوبي است منتها ديگر بس است و هر چيزي اندازه‌اي دارد.

*در مورد کانديداهاي 1400 اگر نيت خواني تعبير نمي‌شود، فکر مي‌کنيد چه چهره‌هايي حضور پيدا مي‌کنند. فکر مي‌کنيد کدام چهره‌ها شاخص‌ترند؟ اگر چهره هایی مثل اقای مطهري بیایند، تأييد مي‌شوند؟
 حالا تا دو سه سال ديگر وقت زياد است. بايد نزديک‌هاي آن وقت ببينيم، الان نمي‌توان چيزي گفت. امثال آقاي مطهري به درد اين کارهاي مديريتي و اجرايي نمي‌خورند. ان شاءالله که يک آدم قوي مدير مناسب براي کارهاي اجرايي بيايد.

*برای انتخابات رياست جمهوري 1400، کاندیداتوری فردي مانند آقاي روحاني که حاصل یک  اجماعي بين گروه‌هاي مختلف باشد، را مفيد مي‌دانيد؟
نمي دانم. اصلا معلوم نيست و آدم نمي‌تواند پيش‌بيني کند که در اين کشور واقعا چه اتفاقي مي‌افتد. ولي من منهاي اسامي معتقدم اين کشور رئيس جمهوري مستقل، با اراده، قوي، دانا، باتجربه مي‌خواهد که بتواند از پس همه مشکلات برآيد. زير بار کسي نرود و زير نفوذ کسي هم نباشد. در مقابل طمع‌هاي نمايندگان مجلس هم بايستد. به مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر احترام بگذارد ولي حق دخالت به مجلس در امور اجرايي ندهد. رئيس قوه قضائيه مستقل باشد و هيچکس نتواند هيچ دخالتي در قوه قضائيه بکند. مجلس ما هم يک مجلس سالم، نمايندگان شايسته، آدم‌هايي که دلشان براي مملکت و نظام بسوزد و دنبال مطامع دنيايي خودشان نباشد. اين چيزي است که ما دلمان مي‌خواهد. از خدا هم مي‌خواهيم که کمک کند. چون اين انقلاب يک انقلاب معمولي نيست. خدا ياري کرد اين انقلاب به پيروزي رسيده. خدا به اين مردم کمک کرده. مردم هم مردم خوبي هستند. من معتقدم خدا ان‌شاءالله باز به اين مردم کمک خواهند کرد و اين دوران سخت هم ميگذرد و ان‌شاءالله آنچه دلخواه ماست که در اين سه قوه بوجود بيايد، بوجود آيد و مملکت سروساماني پيدا کند.

*دوره‌اي که احمدي نژاد سر کار بود، برخي مي‌گفتند جريان احمدي نژاد سردمدار همان جرياني است که مي‌خواهد روحانيت را حذف کند و ضدروحانيت است. این جريان چقدر اين نيت را داشت که اين اتفاق را شکل دهد و آيا تلاشها براي حذف روحانيت ادامه دارد؟
تلاش براي حذف روحانيت که هميشگي است.

*نه از جامعه بلکه از قدرت.
چيزي که تقريبا از دهه 60 به آن رسيده بودم و همينطور ادامه دارد را برايتان مي‌گويم در مورد اينکه چقدرش را در مصاحبه بياوريد و منتشر کنيد، بايد تصميم بگيريد ولي حرفم را اينجا بزنم. من معتقدم يک قشري نه همه از غير روحانيون اصلا آمدند در نظام تا هرجا که مي‌توانند قدرت را در دست بگيرند براي اينکه در آينده همه قدرت را در دست خودشان بگيرند و کلا روحانیت را کنار بزنند. مسلم است، نه اينکه بخواهيم بگوييم ضداسلام و ضددين مسئله به نگاه ايدئولوژيک و اينکه از نظر فکري چطور به دنيا و مسائل نگاه مي‌کنند، برنمي گردد. بلکه به قدرت برميگردد يعني مي‌گويند قدرت دست ما باشد، دست روحانيت نباشد. اين بد است يا خوب، ولي واقعيت اين است که يک عده اينطور مي‌انديشند. اگر يک آقاي معممي رئيس‌جمهور باشد و يکي از اينها بپذيرد که برود با او کار کند، براي اين نيست که او را قبول دارد بلکه براي اين است که اين جاي پا را براي خودش درست کند که بتواند از اين سکو به سکوي بالاتر بپرد و آن هدف را تامين کند. بعضي از افرادشان را هم مي‌شناسيم و مي‌دانيم که دارند چکار مي‌کنند ولي اينکه چقدر موفق شوند يا نشوند بحث ديگري است.

*برخي از افراد که به جريان «مرموز» مورد اشاره شما در حوزه منتسب هستند و اين روزها به حوزه انتقاد مي‌کنند، و البته مدعي هم هستند که درس حوزوي هم خوانده اند، را هم مي‌توان در همان طيف گنجاند که به دنبال حذف روحانيت هستند يا نه؟
اينها دنبال حذف همه هستند، من مي‌شناسمشان. اينها دنبال خودشان هستند. بعضي از اينها را مي‌دانم که حتي سينه‌اي که براي فلان فرد مي‌زنند، حتي يک قران هم آن فرد را قبول ندارند. سينه مي‌زنند براي اينکه آن فرد اينها را زير پر و بال خودشان نگه دارد و حمايت کند. آنها می‌خواهند آنجا باشند که بتوانند کار خودشان را بکنند. من خوب اينها را مي‌شناسم. به هيچ چيزي جز خودشان اعتقاد ندارند و مي‌خواهند خودشان باشند. هرکس اطاعت کند، بله قربان بگويد، مزاحم نباشد، باشد. ولي همين اندازه که احساس کنند يک جايي ممکن است يک کسي سري بلند کند، در مقابل آنها حرفي داشته باشد بايد نباشد. اگر بتوانند اين کار را مي‌کنند. يعني همه را کنار مي‌زنند و قلع و قمع مي‌کنند که فقط خودشان باشند.

*با نگاهی به توئیتر، و نوشته های نسل جديد جريان اصولگرا و البته تئوريسن های خودخوانده‌ شان،به نظر می رسد، برخی از آنها به شدت ضدروحانيت هستند، مي‌گويند حضورشان در جريان ما به عنوان سمبل به ما ضربه مي‌زند. 
من معتقدم که درباره اينجور آدمها حرف زدن، وقت تلف کردن است. چون کسي نيستند.

*بالاخره اين نسل جديد جريان اصولگرا از 1400 به بعد...
نه جايي باز نمي‌کنند. البته توصيه مي‌کنم که اسامي شان را در متن نياوريد علت هم اين است که حدشان اين نيست. قضيه‌اي که مي‌خواهم برايتان نقل کنم اين است که يک عارفي در شهري بود که خيلي عارف بزرگ و خداشناس و واقعا واصل بود. در همان شهر کسي ديگر هم بود که ادعاي عرفان مي‌کرد ولي عارف نبود. اين آقايي که ادعاي عرفان مي‌کرد و عارف نبود، نسبت به آن عارف خيلي حسادت ميکرد. درحالي که اگر کسي عارف باشد نسبت به هيچکس حسادت نمي‌کند. ولي اگر عارف نباشد و مدعي عرفان باشد، حسادت هم مي‌کند. اين آقاي حسود که عارف هم نبود، براي آن عارف پيغام فرستاد و گفت که تو پشه‌اي بيش نيستي، عارف واقعي منم! پيغام را به عارف رساندند و او شنيد و گفت «برويد به ايشان بگوييد آن پشه نيز تويي ما خود هيچ نيستيم». قضيه اين آقايان هم همين است که اصلا در حد يک پشه هم نيستند. اصلا هيچ تأثيري ندارند و همانها هم که پاي صحبتشان نشسته اند، اگر ظاهر هم نگويند اما در دلشان مي‌فهمند که چقدر کوچک و از مسائل پرت هستند. هيچ تأثيري هم در جامعه نخواهند داشت. فقط يک نکته بد نيست بگويم و آن اينکه ما بشدت متاسفيم از اينکه به اين جور آدمها امکان داده مي‌شود که به عنوان صاحبنظر مطرح باشند. بودجه مي‌دهند، کمک و حمايت شان مي‌کنند. اين مشکل الان ماست. همه آن بودجه‌ها هم هدر مي‌رود و ما از هدر رفتنش ناراحتيم نه اينکه بخواهند اثري بگذارند.

* اينها دارند در جریان قدرت نفوذ پيدا مي‌کنند. نمونه‌اش صداوسيماست که ديگر عملا دست اين جريان جوان تندرو افتاده. شما برنامه هايشان را مي‌بينيد که به لحاظ فرهنگي و مسائل ديگر با خطوط قرمز اعتقادی که همیشه برایشان ترسیم می شده، چه تفاوتي کرده است. 
همين جا مطلبي را بگويم که نگراني تان برطرف شود. همين جا که شما نشسته ايد، سه چهار نفر همين امسال از يکي از شبکه‌هاي تلويزيون آمدند و با من مصاحبه کردند. من خيلي باز صحبت مي‌کنم. راجع به آقاي بهشتي مي‌خواستند صحبت کنند و مسائل ديگري هم مطرح شد و من خيلي باز صحبت کردم. بعد از آنها پرسيدم که شما اينها را پخش مي‌کنيد؟ نمي‌توانيد پخش کنيد. گفتند که ما خودمان خيلي خوشمان مي‌آيد و دلمان مي‌خواهد پخش کنيم ولي نمي‌دانيم تصميم بالا چه باشد. بعد شروع کردند به گفتن حرف دل خودشان. اصلا معلوم شد که خیلی از برخوردهای رسانه ملي را قبول ندارند. به تازگي جايي در استان تهران در هر سه بخش رسانه صحبت کردم؛ در مورد مطبوعات، فضاي مجازي و رسانه ملي. در مورد رسانه ملي حرف دلم را زدم. نقد کامل کردم. البته اينطور نيست که بگويم رسانه ملي چيز خوبي نداشته باشد ولي وجه غالبش درست نيست. مجري آن همايش از همين بچه‌هاي تلويزيون بود. بعد که صحبتم تمام شد و ان آقا خواست پشت تريبون برود، گفتم بالاخره ما در کفش شما پا کرديم. گفت آقا حرف دل ما را زدي. من از اين نمونه‌ها در بچه‌هاي راديو و تلويزيون زياد ديده ام. نتيجه‌اي که مي‌خواهم بگيرم اين است که هيچ وقت روي چهار تا مدير در يک جايي حساب نکنيد. روي بدنه حساب کنيد.

*به نظرتان انحصار صداوسيما بايد شکسته شود؟
بله من معتقد به اين هستم که با اين وضعي که داريم در رسانه ملي خوب عمل نمي‌کنيم. اگر رسانه ملي خوب عمل کند، قانون است اما مثل مطبوعات و فضاي مجازي بايد راديو تلويزيون هم در بخش خصوصي داشته باشيم.

*و مانع چيست؟
قانون اساسي است. بالاخره آنجايي که تفسير مي‌کند اينطور تفسير مي‌کند. بنابراين بايد تغييرش دهند.

*چقدر محتمل است؟
نمي دانم در شرايط فعلي صفر.

*به عنوان سئوال اخر، همسر دکتر شريعتي اخیرا به رحمت خدا رفتند. ظاهرا اجازه حضور در حسينيه ارشاد را ندادند و درب‌ها بسته بود. جمعيتي که آمده بود در خيابان نماز ميت خواندند. نظرتان در باره این نوع رفتارها چيست؟ با توجه به اينکه خيلي‌ها معتقدند دکتر شريعتي در جريان انقلاب، جوانان بسياري را به سمت اسلام جذب کردند و از طرفي دو برادر خانم شريعت رضوي هم شهيد شدند.
اصلا شما فرض را بر اين بگذاريد که خانم دکتر شريعتي نبوده، خواهر دو تا شهيد هم نبوده، يک آدم معمولي بوده و هيچکدام از اين ويژگي‌ها را هم نداشته تنها دلشان مي‌خواسته در حسينيه ارشاد تجمعي بکنند يا حرفي بزنند. بنده معتقدم بايد اجازه مي‌دادند، درها را باز مي‌کردند. استقبال هم مي‌کردند، هيچ اشکالي هم ندارد. اصل اين کار که اين همه ممانعت کنيم و جلوي خيلي چيزها را بگيريم کار درستي نيست. البته من نمي‌دانم اينها و مسئول آنجا چه کساني هستند و چرا اين کار را کرده اند؟ نه از اينکه چه کساني هستند مطلع هستم و نه از اينکه چرا اين کار را کرده‌اند اما منهاي اين مطالب معتقدم که اين حق هر انساني است. يک کسي فوت کرده و مي‌خواهند جايي برايش مراسم بگيرند. يک وقت هست که آنجا را داريد تعمير مي‌کنيد يا مشکلي دارد که توضيح مي‌دهيد به اين دليل نمي‌شود‌ اما اگر هيچ مانعي وجود ندارد ممانعت کردن کار غلطي است. نبايد اين کار را مي‌کردند.

برخي حرفهاي صحيح و خوبي مي زند؛ از آنجا كه همان حاكميت مانع تحقق اين مطالب است و الان هم اجازه نشر اينها را مي دهد، تجربه ثابت كرده است نر سال نزديك انتخابات وقتي اين حرفها زده مي شود اين شبهه بيش مي ايد نكند اقاي مهاجري بناست كانديداي مطلوب حاكميت از صندوقهاى رأي انتخابات رياست جمهوري بعدي باشد
نشریه قطری «العربی الجدید»:
آیا روحانی اصولگرا شده و عبای اصلاح طلبی را از تن درآورده؟
«دشمن» یا «دشمنان»، عبارتهایی بود که چندین بار توسط حسن روحانی در جریان سخنرانی اش در روز چهارشنبه در جمع مردم رشت، تکرار شد. مقصود رئیس جمهور ایران از «دشمنان»، آمریکا و هم پیمانان منطقه ای و بین المللی آن است. عبارتهایی که بیش از 15 بار از سوی روحانی تکرار شد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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نشریه قطری «العربی الجدید» نوشت: «دشمن» یا «دشمنان»، عبارتهایی بود که چندین بار توسط حسن روحانی در جریان سخنرانی اش در روز چهارشنبه در جمع مردم رشت، تکرار شد. مقصود رئیس جمهور ایران از «دشمنان»، آمریکا و هم پیمانان منطقه ای و بین المللی آن است. عبارتهایی که بیش از 15 بار از سوی روحانی تکرار شد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: روحانی به تکرار این تعبیرهای اصولگرایانه اکتفا نکرد و حتی به صراحت گفت:«اختلافات ایران با آمریکا نه قابل مذاکره است نه قابل مصالحه؛ و هر عقب نشینی در برابر آمریکا به معنای از دست دادن تمام دستاوردهاست». چنین کلماتی نشان دهنده تغییر بزرگی در گفتمان ویژه رئیس جمهور اعتدال گرای ایران یا شیخ دیپلمات است.

این در حالی است که روحانی از برجسته ترین داعیان دیپلماسی و مذاکره در ایران، برای حل مشکلات خارجی آن و شاگرد بر حقّ مکتب سیاسی هاشمی رفسنجانی محسوب می شود،که همواره به گفتگو برای حل اختلافات ایران و آمریکا دعوت می کرد. این گرایش روحانی در شکستن تابوی مذاکره و تماس با دولت آمریکا و ورود به مذاکرات هسته ای با دولت اوباما نمایان شد.

اما حالا، تحول در مواضع شیخ دیپلمات ایران، باب سوالهای متعددی را در خصوص انگیزه های این تغییر، گشوده است. آیا روحانی یک اصولگرا شده و عبای اصلاح طلبی را از شانه خود کنار زده است؟

برای پاسخ به این سوال، اگر ده ماه به عقب برگردیم، می بینیم که خروج ترامپ از توافق هسته ای، به تدریج تغییراتی را در خطاب خارجی روحانی ایجاد کرد؛ بدین معنا که سبب اصلی این تغییر، به خروج آمریکا از توافق هسته ای باز می گردد؛که بزرگترین دستاورد دولت روحانی محسوب می شد و توانسته بود به تحریمهای بین المللی علیه ایران پایان دهد. اما اقدام نسنجیده ترامپ باعث شد بار دیگر این تحریمها برگردد و روحانی مورد انتقاد جریان اصولگرا قرار گیرد. در ادامه، روحانی به مناسبتهای مختلف در برابر اقدام دولت ترامپ اظهار خشم کرد.

اما باید در نظر داشته باشیم که استفاده از ادبیات اصولگرایانه در لابلای صحبتهای روحانی به معنای چرخش او به سمت جریان اصولگرا و رویگردانی از اصلاح طلبها نیست؛ چرا که وی در حالی فریاد مبارزه طلبی را بر سر آمریکا بلند کرده، که در داخل نیز با دشمنان سیاسی خود درگیر است؛ تا حدی که موضوع استیضاح او در مجلس نمایندگان ایران نیز مطرح شد.

به این ترتیب، می توان گفت که حمله لفظی روحانی به آمریکا و هم پیمانان آن، از معرکه داخلی با دشمنان سیاسی اش به دور نیست و در حالی که مخالفان می کوشند دولت روحانی را مسئول وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران نشان دهند، وی در واقع با هجوم به ایالات متحده قصد دارد به نوعی غیر مستقیم به انتقادهایی که به عملکرد دولتش می شود پاسخ داده و این مهم را روشن کند که واشنگتن مسئول اصلی اوضاع اقتصادی کنونی در ایران است.

علاوه بر این، علت احتمالی دیگری که می توان برای تغییر خطاب روحانی مطرح کرد، آن است که وی قصد دارد در چارچوب استراتژی «متحد کردن موضعگیریها» و اتخاذ «وضعیت حمله» در مقابله با آمریکا در این زمان حساس، عمل کند؛ به گونه ای که از ایران صداهای مختلفی شنیده نشود. نمود عینی سیاست فعلی ایران در قبال آمریکا را در سه مانور نظامی نیروهای مسلح این کشور و اظهار نظرهای قاطع فرماندهان نظامی و رئیس شورای امنیت ملی ایران، علی شمخانی، علیه آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن، می بینیم.

در هر حال، انگیزه روحانی از تغییر خطاب دیپلماسی نرمش به ادبیات تند و تیز در مقابله با دشمنان ایران، هرچه که باشد، نشان می دهد که رئیس جمهور ایران از دیپلماسی و مذاکره بعنوان گزینه ای برای تعامل با ایالات متحده ناامید شده است و در این شرایط، به نظر می رسد نزاع بین ایالات متحده و ایران، به پیچیده ترین مراحل خود رسیده و تمام احتمالات به روی آن گشوده شده است؛ حتی گزینه های خطرناکی که تا دیروز بعید به نظر می آمد.

أسفل النموذج
والحمد لله رب العالمين






